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 .با ناامیدی از در ساختمان بیرون زد

 !لعنت بر این شانس

خودش را به آب و آتش زده بود تا شاید بتواند کاری پیدا کند اما هر جا که می رفت 

ردش می کردند.نگاه تا نام رشته اش را می گفت برایش لب و دهان کج می کردند و 

غمگین و بی حسش را به آسمان دوخت و نالید: بزرگیت رو قربون وقتی من رو 

 ...خلق کردی درد و بد اقبالی رو هم ضمیمش کردی

آهی کشید و دست های سردش را در جیب پالتوی رنگ و رو رفته اش فرو برد و 

گفت جهنم...جهنمی گام هایش را به مقصد خانه تند کرد.خانه که چه عرض شود باید 

 ...که باید ذره ذره میان شعله هایش بسوزی و دم نزنی

وارد کوچه ی باریکشان شد و روبروی در زنگ زده و آهنی خانه ایستاد.کلید را از 

 .جیبش بیرون کشید و در قفل چرخاند

 .از حیاط کوچکشان گذشت و از چند پله ای که به سالن منتهی می شد بالا رفت

 .اسپرت های کهنه اش را باز کرد و از پا بیرون کشیدخم شد و بند 

هنوز وارد خانه نشده بود که صدای خمار و در هم شکسته ی مرد در گوشش پیچید 

 : اومدی گور به گور شده؟

با دستی لرزان موهای فر و مشکی اش را به زیر روسری اش راند و وارد سالن 

 .شد

 ...ساطش لم داده بود مکث کردنگاهش را چرخاند و بر روی اویی که جلوی ب

 ...سلام_

 علیک...کدوم گوری بودی؟_
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لب های ترک خورده اش را با زبان تر کرد و با کمی مکث جوابش را داد: رفته 

 ...بودم دنبال کار

 ...خنده ی تمسخر آمیز مرد باعث شد اخم هایش در هم کشیده شود

 کار یا هرزگی؟...کدومش دختر؟_

برایش دیگر  عجیب نبود اما درد داشت...پدرش است اما شنیدن چنین حرف هایی 

برایش هیچ گاه پدری نکرده و تا توانسته زهر به جانش ریخته...از پدر فقط ضرب 

تازیانه هایش را چشیده و دشنام هایش را شنیده نه محبت...مهر و محبت در این جهنم 

 .جایی ندارد

ت دوباره تنش مهمان کمربند خواسچیزی نگفت و تنها نگاهش کرد.اصلا دلش نمی

 ...پدرش شود پس سکوت بهترین تدبیر بود

گمشو از جلو چشمام دختره ی پتیاره...اون از برادرت که کارش شده الواتی و _

عیاشی اینم از خودت که معلوم نیست داری چه غلطی میکنی...فقط برو دعا کن که 

 ... یریگند کارات در نیاد چون بعدش زنده از این در بیرون نم

 این همه بی اعتمادی از کجا نشأت می گرفت؟

سوال سختی نیست...نه...اصلا سخت نیست...همه ی اینها به خاطر خیانت زنی بود 

که نام مادر را به یدک می کشید...زنی که تا یکی بهتر از پدرش را دید، چشم به 

واژه  این«...طلاق»روی همه چیز بست و حرف شب و روزش فقط یه کلام بود...

برایش اصلا قشنگ نبود و نیست.این واژه ی چهار حرفی تمام آرزوهای کودکی و 

نوجوانی اش را با خودش چال کرد و به گور برد.این واژه بار ها و بار ها زبانش 

 .را نزد آشنا و غریبه کوتاه می کرد

بغضی که در گلویش بالا و پایین می شد را قورت داد و راه اتاق کوچکش را در 

 .یش گرفتپ

دستی به چشمان نم دارش کشید و آن قطره های مزاحم را پاک کرد.به چنین رفتار 

هایی عادت کرده بود اما دختر است دیگر...عشق می خواهد و محبت...از گل لطیف 
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تر و حساس تر است.باغبانش اگر خوب نباشد پژمرده می شود و ریشه هایش می 

 ...خشکد

ئم الخمار و برادرش کسی را نداشت پس انتظار زیادی او که در این دنیا جز پدر دا

نیست اگر کمی دلش محبت طلب کند و موهایش نوازش دستان پدر را بخواهند و 

 ... دستانش در آرزوی حمایتی از جنس مردانگی باشند

نگاه خسته اش را در اتاق کوچکش چرخاند.فقط یک موکت کهنه فرش زیر پایش 

در گوشه ی اتاقش جا گرفته بود.لباس هایش را از تن  بود و کمد چوبی و قدیمی ای

در آورد و درون کمد گذاشت. پشت چرخ خیاطی محبوبش نشست و با لذت دستی بر 

رویش کشید.رقص سوزن میان پارچه ها تنها کاری بود که می توانست کمی درد 

هایش را درمان کند.پارچه ی همسایه را برداشت و با دقت مشغول الگو زدن بر 

رویش شد.تنها آرزویش داشتن یک خیاط خانه ی کوچک بود اما انگار از آن 

 ...آرزوهایی بود که هرگز بر آورده نمی شوند و حسرت بر دل می گذارند

با صدای زنگ گوشی اش از جا بلند شد و سراغ پالتویش رفت.دست در جیبش کرد 

 ...و گوشی ساده اش را از آن بیرون کشید

 ...ترین حامی و دوستش لبخند بر لبش خانه کرد با دیدن نام مهربان

 ...بی معطلی دکمه را فشرد و تماس را برقرار کرد

 ...سلام الهام جان_

 ...صدای پر انرژی و مهربان الهام در گوش هایش پیچید

 سلام عشق جان...حال و احوال شما سیندرلا؟_

 ...خوشگل خانوم با شنیدن نام سیندرلا تلخ خندید و جوابش را داد: خیلی خوبم

خوب نبود...نه...اصلا در این جهنم حالی برایش نمی ماند اما کمی دروغ گفتن که 

 ...خوردبه جایی بر نمی

 اصلا دروغ گوی خوبی نیستی حریر...نکنه باز اتفاقی افتاده؟_
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با تداعی جنجالی که شب گذشته برادرش به راه انداخته بود و در آخر مشت و لگد 

مانه میهمان تنش شده بودند چشمانش بارید و لب هایش باز شدند: آره هایی که بی رح

خوب نیستم...الهام دیگه خسته شدم...دیگه توان تحمل ندارم...انگار یکی دست 

گذاشته روی گلوم و جلوی نفسم رو گرفته...خسته شدم از نگاه های بی اعتماد آشنا 

دم از این که پدرم دائما جلوی و غریبه...خسته شدم از ترحم و دلسوزیشون...خسته ش

کنه ...خسته شدم از اون زهر ماری نشسته و تهشم دو تا مشت و لگد مهمون تنم می

اون حنیف که شب به شب میاد همون دو قرونی رو هم که از سوزن زدن در میارم 

ره...خسته شدم از اینکه به هر ریسمانی چنگ میزنم با زور و تهدید می گیره و می

 ...چی عایدم نمیشهو تهش هی

الهام در جواب حرف هایش دلسوزانه گفت: الهی دورت بگردم گریه نکن انشالله همه 

چیز درست میشه...بیا کارگاه ور دل خودم هم یه چیزی یاد میگیری هم ماه به ماه 

 ...دو قرون دستت میاد

اشک هایش را پس زد و آن بغض لعنتی که مدت ها مهمان گلویش شده بود را پس 

زد و لرزان نالید: الهام جان ممنون از لطفت اما من واقعا تاب و توان نگاه های اون 

 ...جماعت رو ندارم

الهام ملامتش کرد: گور بابای اون جماعت...هر کس بخواد بهت چپ نگاه کنه یا زر 

 ...مفت بزنه باید جل و پلاسش رو جمع کنه بره رد کارش

ت و در همان حین جوابش را داد: بس کن آهی کشید و سر بر روی زانوهایش گذاش

 ...الهام اونا تقصیری ندارند...مشکل از حنیف و کار های خلافشه

حنیف و کاراش ربطی به تو ندارن و مردم هم حق ندارن کارای اون رو به پای تو _

تونی تحملشون کنی خودم برات دنبال کار  بنویسن و قضاوتت کنن...باشه اگه نمی

 ...گردممی

ند بر روی لبش شکوفه زد و در دل قربان صدقه ی دوست مهربانش رفت. همین لبخ

که خواست چیزی در جوابش بگوید،صدای فریاد حنیف مانعش شد.هول زده از جا 

 ...بلند شد
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 ...الهام جان بعدا باهات تماس میگیرم باید برم_

اق برداشت بی آنکه منتظر پاسخش بماند تماس را قطع کرد و چند قدم به سمت در ات

اما در با ضرب باز شد و برخوردش با دیوار صدای ناهنجاری ایجاد کرد.ترسیده 

قدم های پیش آمده اش را به عقب برداشت و نگاهش را به حنیف دوخت.اخم های 

در هم و چشمان پر خشمش باعث شد از ترس پلکش بپرد.رد چند بخیه ای که بر 

 ...ک تر می کردروی گردنش خود نمایی می کرد او را ترسنا

عین احمقا نگام نکن حریر میزنم دندوناتو خورد میکنم...صبح تا شب نشستی توی _

این طویله و کارت شده مفت خوری...گمشو برو یه چیزی بپز دارم از گرسنگی تلف 

 ...میشم

از صدای فریاد بلندش شانه هایش از ترس پرید.لعنت بر این ترس که همیشه زبانش 

 .طلبکار لال می کرد را جلوی این مرد

لب گزید و بعد از مکث کوتاهی با صدایی آرام جوابش را داد:چیزی توی خونه 

 ...نداریم

حنیف عصبی دستی بر روی صورتش کشید و کلافه زیر لب زمزمه کرد: اه گند 

 ... بزنن به این زندگی نکبت که هیچی توش پیدا نمیشه

آن تهدید موج می زد گفت: برو هر نگاه بدجنسی به دخترک کرد و با لحنی که در 

 ...چی کار کردی بردار بیار

 ...اخم هایش را در هم کشید و جسارت به خرج داد و صدایش را بالا برد

بسه حنیف...بسه هر چی با زور و فریاد حرفت رو به کرسی نشوندی...من شب و _

م تو کنم تا روز سوزن میزنم تا دو قرون پس انداز کنم اما تهش باید دو دستی تقدی

خرج عیش و نوشت کنی...کی میخوای دست از این کارات بر داری؟...بس نیست 

 کل محل از شاهکار های جنابعالی دم میزنن و بهمون پشت کردن؟

نگاه پر تمسخر حنیف اندام ریزه اش را رصد کرد و در آخر موهای بلندش به اسارت 

 ... پنجه اش در آمد
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کردی پتیاره خانم؟...نکنه دلت واسه کمربندم تنگ  خوشم باشه واسه من زبون باز_

 شده یا هوس کردی دوباره زیر چشمت بادمجون بکارم؟

 ...با ترس آب دهانش را قورت داد و تقلایی کرد تا خود را عقب بکشد

پا رو دمم نذار...من کله خرم حریر میزنم آش و لاشت میکنم پس دیوونم نکن...نذار _

طی کنم و همون نیمچه شانسی هم که داری به فنا این صورت قشنگت رو خط خ

 ...بره

دستش را بلند کرد و بر روی مچ قدرتمندش گذاشت تا شاید کمی از درد موهایش 

کاسته شود.حنیف فقط بلد بود با تهدید و زور بازو خواسته هایش را تحمیل کند.او 

ش مهم بود، پس زبان آدمیزاد را نمی فهمید و فقط اوامر و خواسته های خودش برای

 .باید در برابر این حیوان وحشی سکوت می کرد تا جان سالم به در ببرد

 ...آرام و مطیع جوابش را داد

باشه حنیف...باشه هر چی که تو بگی...تا الان که من غلام حلقه به گوشت بودم از _

 ...اینجا به بعد هم روش

آمرانه گفت: برو هر چی مرد لبخند رضایتمندی زد و همانطور که رهایش می کرد 

 ...داری بردار بیار

 ...با نارضایتی باشه ای گفت و به سمت کمدش راه افتاد

حنیف برادر نبود...حنیف جلاد روح و جسمش بود.حنیف همان ازرائیلی بود که ذره 

 .ذره جانش را می گرفت و نفس کشیدن را برایش تنگ می کرد

کشید.نگاهی به گوشی اش انداخت و غلتی در رخت خوابش زد و خمیازه ی بلندی 

 ...با دیدن چند تماس بی پاسخ از الهام ضربه ای بر پیشانی اش زد و در جایش نشست

 ...شماره ی الهام را گرفت و منتظر پاسخش ماند

 ...چه عجب بلاخره بیدار شدی ترسیدم خواب به خواب بری_
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خت من تا حلوای تو رو ریز خندید و جوابش را داد : سلام خوشگل خانوم...خیالت ت

 ...نخورم واسه خودم جولان میدم

صدای عاصی شده ی الهام باعث شد لب هایش بیشتر کش بیاید :  ورپریده بگو خدا 

 ...نکنه من هنوز جوونم و منتظر شاهزاده ی خر سوارم هستم

 شاهزاده ی خر سوار؟

 ...حتما منظور دوست خل و چلش همان شاهزاده ی سوار بر اسب سپید است

 .الهام همیشه بلد بود برای لحظه ای کوتاه هم که شده حال خرابش را خوب کند

 .دمی عمیق گرفت و منتظر ماند تا کارش را بگوید

 ...الهام با لحنی که در آن هیجان مشهود بود گفت: مژدگونی بده حریر

ابرویی بالا انداخت و با کنجکاوی لب زد: چی شده نکنه شاهزاده ی خر سوارت 

 مده ؟او

 

دخترک با حرص جوابش را داد: برو بابا شاهزاده ی خر سوارم کجا بود...دیوونه 

 ...واست کار پیدا کردم

به گوش هایش شک داشت که درست شنیده اند یا نه.کاش می شد باری دیگر حرفش 

 ...را تکرار کند

 ناباور زمزمه کرد: کار پیدا کردی؟

درست شنیدی کار پیدا کردم اما یه مشکلی الهام با لحنی جدی جوابش را داد: آره 

 ...هست

 با کنجکاوی پرسید :چی؟

الهام بعد از مکث کوتاهی گفت:هیچی...راستش باید حضوری راجبش حرف بزنیم 

 ...اینجوری نمیتونم بهت توضیح بدم
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با قدر دانی جوابش را داد: ممنون از لطفی که در حقم کردی عزیزم...امروز حتما 

 ...برام بیشتر توضیح بدی میام کارگاه تا

بعد از آن که از الهام خداحافظی کرد، رخت خوابش را جمع کرد و از اتاقش بیرون 

 .زد

 .حنیف و پدرش هنوز خواب بودند و این بهترین موقعیت بود تا نزد الهام برود

سلانه سلانه به سمت یخچال کوچکشان رفت و آرام درش را باز کرد.یخچال تهی 

ود.پوفی کشید و درش را بست و تکه نان کهنه ای را که درون سفره از هر غذایی ب

 .بود برداشت و چند لقمه ای خورد تا جلوی ضعفش را بگیرد

نگاهش را به الهام دوخت.ظاهرش همیشه مرتب و چهره اش از آن هایی بود که به 

دل آدم می نشست.او دختر مهربانی بود که تمام عمرش را صرف نگهداری از 

گ پیرش کرده بود.پدر و مادرش را سال ها پیش از دست داده بود و از دار پدربزر

دنیا فقط یک پدر بزرگ فرتوت و بیمار داشت که برایش جانش را هم می داد.کارگاه 

بزرگش را هم از پدر بزرگش به ارث برده بود و همین او را از هر چیزی بی نیاز 

 .می کرد

ت میزش نشست.برای گفتن حرف هایش تردید الهام ماگ قهوه را به دستش داد و پش

داشت.نمی دانست از کجا شروع کند و چگونه بگوید که غرور دخترک را جریحه 

 ...دار نکند

 الهام جان مشکلی پیش اومده؟_

با سوال حریر کمی دستپاچه شد.دستی به موهای رنگ کرده اش که از شالش بیرون 

: حریر این کاری که گفتم در شأن یه ریخته بود کشید و با کمی مکث جوابش را داد

 ...دختر جوون مثل تو نیست

 ...چشمان کنجکاو حریر او را نشانه گرفته بود و منتظر ادامه ی حرف هایش بود

یه شرکت بزرگ محصولات آرایشی و بهداشتیه و حقوق خوبی هم به کارمنداش _

 ... میده اما
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 اما چی؟_

به میز دوخت و ناچار گفت: توی بخش  الهام نگاه از دخترک گرفت و چشمانش را

 ...خدمات نیاز به نیرو دارند

دخترک لبخند غمگینی بر لب نشاند و گوشه ی پالتویش را میان انگشتان عرق کرده 

اش چلاند.چنین شرکت بزرگی حتما حقوق و مزایای خوبی برایش داشت و می 

عزت نفسش را می توانست کمی از درد هایش را مرهم بزند فقط باید قید غرور و 

خوام از شر حنیف و زد. بی معطلی جوابش را داد: این که اشکالی نداره...فقط می

 ...بابام راحت بشم پس برام فرقی نمی کنه چه کاری باشه

الهام با چشمانی غمگین که نم اشک را در برداشت نگاهش کرد و گفت: حریر کاش 

 ...کردیپیش خودم کار می

را گرفته بود قورت داد و همانطور که از جا بلند می شد  بغض سمجی که گریبانش 

 .جوابش را داد: الهام جان لطف کن و آدرس اون شرکتی رو که گفتی بده

از تاکسی پیاده شد و کرایه را حساب کرد.چقدر مدیون و ممنون الهام بود که چند 

کند.آدرسی که تراول ده تومانی به دستش داده بود تا در صورت نیاز از آنها استفاده 

الهام داده بود را باری دیگر مرور کرد و متوجه شد که دقیقا مقابلش ایستاده 

است.مبهوت و ناباور به برج نگاه کرد.برجی با نمای سیاه و سفید در بهترین منطقه 

ی تهران...نه...امیدی نبود که حریر در چنین جایی استخدام شود.او حتی در خواب 

ی تصور نمی کرد چه به اینکه یکی از کارکنان آنجا باشد.با هم خود را در چنین جای

اعصابی بهم ریخته و حالی خراب راهش را کج کرد تا از آنجا دور شود اما با صدای 

 مرد مسنی که لباس های نگهبانی به تن داشت ایستاد : خانم با کسی کار دارید؟

 ...لی مرادی رو ببینممعذب دستی به شالش کشید و جوابش را داد: میخواستم آقای ع

نگهبان متفکر دستی به ته ریشش کشید و با تردید گفت: ایشون مسئول خدمه ی 

 شرکت هستند درسته؟

 بله ی آرامی زیر لب گفت که نگهبان پرسید: اسم شریفتون؟
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دستان عرق کرده اش را نامحسوس به پایین پالتویش کشاند.اه...لعنت بر این استرسی 

ود و تمام حواسش را به بازی می گرفت.با لرزشی که در صدایش که به جانش افتاده ب

 .مشهود بود جواب سوالش را داد: حریر پور سعادت هستم

 

نگهبان بعد از مکث کوتاهی مؤدبانه گفت:بفرمایید طبقه ی پنجم ایشون منتظرتون 

 ...هستن

های  چشمی زیر لب راند و با گام هایی آرام وارد برج شد.گچ بری های زیبا، مبل

فیروزه ای رنگ، مجسمه ها و تابلو های گران قیمت ، لابی برج را به بهترین شکل 

زینت داده بودند.همه ی آن ها را از نظر گذراند و حسرت را پشت چشمان مشکی 

اش پنهان کرد.وارد آسانسور شد و شماره ی طبقه ی مورد نظرش را فشرد.همیشه 

به او احساس خفگی و حالت تهوع می از آسانسور هراس داشت.این اتاقک متحرک 

 .داد و همان چند لحظه ی کوتاه،جانش را به لبش می رساند

چند نفس عمیق کشید و باری دیگر موهای فر و مزاحمی را که بر روی صورتش 

می رقصیدند به زیر شالش فرو برد و با دستی لرزان زنگ واحد مورد نظرش را 

ی به رویش باز شد.مردی لاغر اندام با فشرد.طولی نکشید که در توسط مرد جوان

چهره ای کاملا شرقی...چشمان ریز و دماغ عقابی اش همانی بود که الهام گفته 

 ...بود.مرد با خوش رویی لبخندی زد و مؤدبانه گفت:سلام خانم بفرمایید داخل

تشکری زیر لب کرد و با گام هایی آرام و لرزان داخل شد.وجود مرد مانع نگاه 

 .برای دید زدن اطرافش میشد و این را به وقت دیگری موکول کرد کنجکاوش

 ...از این طرف خانم_

بود.چشمی «مسئول خدمه»اشاره ی مرد جوان به اتاقی که سر در آن نوشته شده 

 .زیر لب راند و گام هایش را به آن سمت برداشت

  مرد جوان همانطور که پشت میزش

 .می رفت او را به نشستن دعوت کرد
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  ...یلی خوش اومدین خانم پور سعادتخ_

 

 ...معذب کمی در جایش تکان خورد و تشکری زیر لب کرد

 ...مرد لبخندی به رویش زد و تلفن روی میز را برداشت و در خواست قهوه داد

 ...خیلی اهل مقدمه چینی نیستم پس بهتره بریم سر اصل مطلب_

 ...نگاه منتظرش را به مرد دوخت

در خدمه باشید.وظیفتون نظافت شرکت به بهترین نحو ممکنه...به شما قراره از کا_

 ...جز شما سه خانم دیگه هم هستن که وظیفه ی مشابهی با شما دارند

 :با کنجکاوی ابرویی بالا انداخت و پرسید

 ببخشید این رو میگم اما وقتی سه خانم دیگه هم هستند نیازی به من هست؟

کمی خود را جلوتر کشید و در همان حین جوابش  مرد دستانش را در هم قلاب کرد و

را داد:شرکت بزرگه و خدمه از پس نظافتش بر نمیان و ما به نیروی بیشتری نیاز 

داریم...رئیس به شدت روی نظافت شرکت حساس و سخت گیر هستند و ما هم تابع 

 ...دستور ایشون هستیم

احمقی در دل به خود از گفتن سوال بی موردش،با خجالت سر به زیر انداخت و 

 ...گفت.اگر به او نیازی نبود که اصلا به چنین جایی راهش نمی دادند

شرایط کار در این شرکت به این صورت هست که شما و دیگر خدمه بعد از پایان _

ساعات کاری باید تمام شرکت رو نظافت کنید به جز اتاق رئیس...ورود شما به اونجا 

ا متخلفین می کنه...هیچ یک از خدمه ها حق ندارن ممنوعه و رئیس برخورد جدی ب

بدون اجازه ی ایشون به اتاقشون پا بذارن و این مسئله برای شما هم صدق می 

کنه...حقوق شما در هر ماه یک و نیم میلیون هست و علاوه بر اون شام و ناهارتون 

روز رو شرکت میده و در صورت نیاز وام هم بهتون تعلق می گیره...در صورت ب

هر گونه هرج و مرجی در شرکت، از حقوقتون کسر خواهد شد...حق ندارید هیچ 
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یک از اطلاعات شرکت رو به بیرون درز بدید یا شایعه پراکنی کنید و باید بگم که 

 ...با این کار ،حکم اخراجتون رو با دست های خودتون امضا کردید

زی باشد اما برای اویی که شپش یک و نیم میلیون در ماه شاید در این زمانه پول ناچی

در جیبش خانه کرده است یک و نیم میلیون مبلغی نجومی و باورنکردنی به حساب 

می آمد و همین مسئله او را وسوسه می کرد تا همه ی شرایط را بپذیرد،حتی اگر به 

 .قیمت خورد شدن غرور و عزت نفسش باشد

ساخت...شاید کار کردن در باید از یک جایی شروع می کرد و زندگی اش را می 

 .آن شرکت دقیقا همان مبدأ و نقطه ی شروعش باشد

لب های ترک خورده اش را تر کرد و گفت: من تمام این شرایط رو بی هیچ کم و 

 ...کاستی می پذیرم

 ...آقای مرادی خواست چیزی بگوید اما چند تقه ای که به در خورد مانعش شد

 ...بفرمایید_

پایین کشیده شد و در پی آن زنی با سینی ای که در آن دو ماگ قهوه دستگیره ی در 

 .بود وارد شد

قد کوتاه و اندام تپلش او را دوستداشتنی می کرد و در همان نگاه اول به دل می 

 ...نشست

زن نگاهش را بر روی حریر چرخاند و بدون اهمیت به وجودش همانطور که ماگ 

: آقای مرادی اگر اجازه بدید من امروز یکم قهوه را بر روی میز می گذاشت گفت

 ...زودتر مرخص بشم دخترم ناخوش احواله

مرادی پوفی کشید و بی حوصله جوابش را داد: خانم اصغری من الان مهمان دارم 

 ...شما بفرمایید هر وقت کارم تموم شد در این مورد صحبت می کنیم

 ...اتاق خارج شداصغری بی میل و ناراضی چشمی زیر لب راند و از 
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حریر خم شد و ماگ قهوه اش را برداشت.عطر قهوه زیر بینی اش پیچید و وجودش 

را غرق لذت کرد.جرعه ای از آن نوشید و از تلخی اش ابروانش بهم نزدیک 

شدند.تلخ بود درست مثل زندگی اش...زندگی او با طعم تلخ قهوه عجین شده بود و 

 ...صدای مرادی مانع افکار نابسامانش شدانگار قرار نبود هرگز شیرین شود.

پس اگر تمام شرایط رو می پذیرید فردا رأس هفت صبح اینجا حضور داشته _

باشید.یک هفته به طور آزمایشی اینجا کار کنید و بعد از اون اگر تونستید با شرایط 

 ...کنار بیاید شما رو به طور رسمی استخدام میکنم

خاند.صدای خر و پف پدرش خبر از خواب عمیقش نگاهش را در سالن کوچکشان چر

 .می داد ، اما حنیف در رخت خوابش نبود

نفس آسوده ای کشید و پاورچین پاورچین به سمت اتاقش گام برداشت.هنوز دستگیره 

را پایین نکشیده بود که شالش از سرش کشیده شد.هینی کشید و با ترس به عقب 

ن غضبناک مرد باعث شد قدمی عقب برگشت.ابروان در هم پیچ خورده و چشما

بردارد و به در بسته ی اتاقش بچسبد.دستش را بر روی قلبش که بی وقفه می کوبید 

و انگار میخواست از سینه بیرون بزند گذاشت و در دل به خود امیدواری داد که 

 .قرار نیست اتفاقی بیفتد

 ...صدای فریاد حنیف در گوش هایش طنین انداخت

 بابا رو دور دیدی ،رفتی دنبال کثافت کاری دختره ی خراب؟ باز چشم من و_

 !خراب

 .اشک نیش زد بر چشمانش و قلبش برای هزارمین بار شکست

انگشتان حنیف دور چانه ی ظریفش پیچیده شدو نگاه غضبناکش بر روی لب های 

 ...رژ خورده اش چرخید

 واسه کی بزک دوزک کردی؟_

 !لعنت بر گذشته اش
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ای که شد عامل تمام این بی اعتمادی ها...گذشته ای که احساساتش  لعنت بر گذشته

را در هم شکست و غرورش را خورد کرد...حماقتی که رسوایی به بار آورد و 

..گذشته ی او تیره آبرویش را به تاراج برد.حنیف حق داشت...پدرش هم حق داشت.

 .بود و انگار قرار نبود دست از سرش بردارد

 ...بود اما فکرش در گذشتهنگاهش به حنیف 

 ...با فشرده شدن چانه اش میان انگشتان حنیف،به خود آمد

حریر خوب حواست رو جمع کن...بفهمم پات رو کج گذاشتی دمار از روزگارت _

در میارم...فکر نکن غلطی رو که سه سال پیش کردی فراموش کردم و ازش 

...من الان منتظر یه جرقه ام .نه حریر من هرگز چیزی رو فراموش نمیکنم گذشتم..

 ...تا منفجر بشم و تو رو هم با خودم بسوزونم

حنیف هر چه که بود و هر خلافی میکرد به کنار...او بر روی ناموسش تعصب 

 .شدیدی داشت و قلم می کرد پایش را اگر چپ می گذاشت

عفش اشک هایش انگار با هم مسابقه گذاشته بودند...لعنت بر این قطره هایی که ض

.من از حماقتم را رسوا میکردند.لرزان نالید:گذشته ی من رو تداعی نکن حنیف..

..من یه اشتباه رو دو بار تکرار نمیکنم پس این همه القاب زشت بهم نسبت بیزارم.

نده...تو و بابا با این حرفا روحم رو شکنجه می دید و روزی هزار بار من رو 

 ...میکشید

م شد انگار دلش به رحم آمد :چرا صبح تا شب بیرون نگاه وحشی مرد کمی آرا

 جولون میدی؟

 ...دنبال کار می گشتم_

 ...حنیف پوزخندی زد و سرش را به طرفین تکان داد

 ...سه سال پیش هم کار می کردی اما کاشف به عمل اومد که خانم صبح تا ش_
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یه سر سوزن میان کلامش پرید و نگذاشت جمله اش را کامل کند : حنیف اندازه ی 

 ...باورم کن و انقدر گذشته رو توی سرم نکوب

حنیف چانه اش را رها کرد. دست به سینه ایستاد و با لحنی که تمسخر در آن مشهود 

بود گفت: آخه احمق جون الان تحصیل کرده هاش از بیکاری توی خونه نشستن اون 

 وقت کی به تو کار میده ؟

هایی در هم گفت: من توی یه شرکت محصولات چانه ی دردناکش را مالید و با اخم 

 ...آرایشی و بهداشتی استخدام شدم

مرد خنده ی بلندی سر داد و همانطور که به سمت آشپزخانه راهش را کج می کرد 

 ...گفت: قرصات رو خوردی؟ به گمونم حالت خوب نیست که داری زر مفت میزنی

 ...داد: الهام معرفیم کرددخترک دهنی برایش کج کرد و بی حوصله جوابش را 

لیوان آب را سر کشید و به سمت دخترک برگشت:تلگرافی حرف نزن...بنال ببینم 

 ...جریان چیه

پسرخاله ی الهام توی یه شرکت معتبر مسئول خدمه هاست...برای نظافت نیاز به _

گردم به همین خاطر من رو نیرو داشتند، الهام می دونست در به در دنبال کار می

 ...ش معرفی کردبه

 حنیف ابرویی بالا انداخت و متفکر نگاهش کرد و گفت: حق و حقوقش چقدره؟

 ...یک و پونصد_

دونی که تا من نخوام چشمان حنیف برق زد و لبخند بدجنسی بر لبش نقش بست: می

 حق بیرون رفتن از خونه رو نداری؟

 !است به کجا برسدباز معلوم نبود چه نقشه ای در سر داشت و با این سوال میخو

 پوفی کشید و نالید:حنیف چرا نمیذاری زندگیم رو بکنم؟

 ...باشه برو_
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لبخندی که میخواست بر روی لبهایش بنشیند با ادامه ی جمله اش محو شد:اما در 

 ...عوض باید بخشی از دستمزدت رو به من بدی

کایت هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گرفت... این ضرب المثل دقیقا ح

از احوال حنیف بود که با فرصت طلبی و بدجنسی همه چیز را به نفع خودش تمام 

 .می کرد

ناگزیر سری تکان داد و آرام زمزمه کرد : باشه تا الان که دادم از اینجا به بعدم 

 ...روش

 .بعد از سلام و احوال پرسی با آقای مرادی به طبقه ی دوم رفتند

خلوت...مرادی بخش های مختلف شرکت را  ساعت شش و نیم صبح بود و شرکت

 .به اون نشان می داد و وظایفش را در هر بخش، برایش توضیح می داد

نگاهش در گوشه به گوشه ی شرکت می چرخید و هر چه بیشتر می گذشت بر 

شد .تابلوها، گل های زینتی، مبلمان شیک و گران قیمت و هیجانش افزوده می

 .های متنوع و زیبا اجزای سالن را تشکیل داده بودندآکواریومی بزرگ پر از ماهی 

 ...دلش می خواست مرادی آنجا نباشد و با خیال راحت فضولی کند

خانم پورسعادت هر آنچه که لازم بود رو براتون توضیح دادم...من دیگه دارم میرم _

 ...شما هم یه چرخی این اطراف بزن تا بقیه تشریف بیارن

را داد: چشم ...ممنون از لطفتون امیدوارم کارم مورد  لبخند گرمی زد و جوابش

 ...قبولتون واقع بشه

 ...انشالله که همینطور خواهد بود_

بعد از رفتنش، دخترک نفسی آسوده کشید و خودش را بر روی مبل قهوه ای رنگی 

سوخت و عجیب دلش که در گوشه ی سالن بود رها کرد.چشمانش از بی خوابی می

را ببندد.هنوز کسی نیامده بود و همین او را وسوسه می کرد تا برای می خواست آنها 
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..تازه چشمانش گرم خواب شده بود که با چند لحظه ای کوتاه هم که شده بخوابد.

 ... شنیدن صدای دخترانه ای نزدیک گوشش با ترس چشم باز کرد

 خرس خوابالو؟_

چشمانش شیطنت نگاه ترسیده و متعجبش را به دختر جوانی دوخت که از 

 ...بارید...لباس فرم به تن داشت و معلوم بود از خدمه ی شرکت استمی

 ...زبونت رو موش خورده؟حداقل یه چیزی بگو بفهمم زنده ای_

...عجب رویی داشت نیامده پسرخاله شده چشم درشت کرد و حیرت زده نگاهش کرد

 !بود

 ...آب دهانش را قورت داد و سلام آرامی زیر لب گفت

دخترک حالتی متفکر به خود گرفت و پرسید: گمونم تو باید از خدمه ی جدید باشی 

 درسته؟

سرش را به تأیید تکان داد که دخترک دهنی برایش کج کرد و گفت: زبون داریا نذار 

 ...منفعل بمونه ازش کار بکش

 !عجبا

 ...گیر چه اعجوبه ای افتاده بود

 ...بله من نیروی جدید هستم_

روبرویش دستش را به سمتش دراز کرد و در همان حین با لبخندی که اعجوبه ی 

ردیف دندان هایش را به نمایش می گذاشت گفت: هاله وحیدی هستم از آشنایی با 

 ...خرس خوابالویی مثل تو خوشحالم

 ...از جا بلند شد و به او دست داد: حریر پورسعادتم

 چرا لباس فرم نپوشیدی؟_
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کشید.شب گذشته اصلا نخوابیده بود و تمام شب را مشغول  دستی به چشمان خسته اش

دوختن لباس همسایه بود...آنقدر سرش درد می کرد که حد نداشت...کاش هاله کمی 

 .زبان به دهان می گرفت

 ...آقای مرادی گفتن باید از خانم اصغری لباس فرم بگیرم_

درد بگیری چرا هاله خواست چیزی بگوید که صدای خانم اصغری مانع شد : هاله 

 یه دستی به سالن نکشیدی ؟

هاله لبخند خجلی زد و با صدایی آرام گفت: خالمه...اعصاب درست و حسابی نداره 

 ...حواست باشه کارت رو خوب انجام بدی ...من برم تا صداش در نیومده

هاله سالن را ترک کرد و بعد از آن حریر ماند و نگاه کاوشگر زنی که او را زیر 

 .ن گرفته بودذره بی

 ...س...سلام_

 ...نامحسوس چند نفس عمیق کشید تا استرس را از خود دور کند

 ...علیک سلام_

نگاه غمگینی به لباس هایی که خانم اصغری داده بود کرد.مانتو و شلوار کرم رنگ 

را به تن کرد و مغنعه ی توسی رنگ را هم سر کرد.نگاهش را به آینه دوخت...چند 

فر و بازیگوشش از مغنعه بیرون زده بود و چهره اش را دوست تره از موهای 

داشتنی تر می کرد...چشمان درشت و مشکی اش،دو تیله ی پر از حسرت و غم 

بودند که در صورت ظریفش خودنمایی می کردند...لب هایش را کش داد که دو چاله 

نفرت انگیز  ی کوچک بر روی گونه هایش ظاهر شد...زیبا بودند و دلبر،اما برای او

بود چرا که این ها را از کسی به ارث برده بود که مادر بود اما برایش مادری 

 ...نکرد

 ای بابا حریر بیا دیگه...رفتی یه لباس عوض کنی خوابت برد؟_

 ...با صدای الهام نگاه از آینه گرفت و بی حوصله جوابش را داد: تو برو منم میام
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 ...ز الان صداش در میادحریر زود بیا خالم کارت داره با_

 .پوفی کشید و به درکی زیر لب گفت

خانم اصغری ماگ قهوه را درون سینی گذاشت و خطاب به حریر گفت: ببرش اتاق 

 ...رئیس

 ابرویی بالا انداخت و ناباور پرسید:من ببرم؟

زن بی حرف نگاهش کرد که حریر کمی این پا و آن پا کرد و با خواهش گفت: میشه 

 رید؟خودتون بب

زن عصبی چیزی زیر لب گفت و با صدایی که سعی میکرد بالا نرود جوابش را 

  ...داد: بردار ببرش زود برگرد امروز کارا زیاده

آنقدر هاله از رئیس شرکت بد گفته بود که توان دیدنش را نداشت.او می گفت علاوه 

نان بر جذابیت ظاهری اش،مردی عیاش و خوشگذران است که شب هایش را با ز

مختلف می گذراند و تختش هرگز خالی از جنس مؤنث نیست...تبحر خاصی در 

ربودن دل و ایمان دختران دارد و بعد از آن که آنها را به تختش می کشاند و نیازهایش 

 ...را رفع می کند، رهایشان می کند و دنبال طعمه ی جدید می گردد

ین بلد بود نثار مردک عیاش با انزجار بینی اش را چین داد و هر چه فحش و نفر

  .کرد

 ...ناچار سینی را برداشت و از اتاق خارج شد

 .روبروی در قهوه ای رنگ ایستاد

زد. وای بر هاله که چنین جوشید و سرش از درد نبض میدلش مثل سیر و سرکه می

آتشی به جانش انداخته بود و دلش را هراسان کرده بود.دست لرزانش را بلند کرد و 

 .ی آرام به در زدتقهچند 

 ...هایش طنین انداخت:بیا داخلطولی نکشید که صدای جدی و محکمی در گوش
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زمان دستگیره را پایین کشاند و وارد شد.بوی سیگاری که دمی عمیق گرفت و هم

 ...اش را چین بدهددر اتاق پیچیده بود باعث شد بینی

بر روی مردی مکث کرد  نگاهش را در آن اتاق بزرگ و مجلل چرخاند و در آخر

ی سرتاسری اتاق ایستاده بود و با ژست خاصی از که پشت به او و روبروی پنجره

اش حتی از آن فاصله هم به گرفت.هیکل چهارشانه و ورزشکاریسیگارش کام می

 .آمدچشم می

 ...آنکه به سمتش بازگردد آمرانه و دستوری گفت: بذارش روی میزمرد بی

 !لعنتی

 کرد!نگاهها ذهن را درگیر مینه اش از آنهایی بود که دل میبرد و تا مدتصدای مردا

از مرد گرفت و به سمت میز گام برداشت.ماگ قهوه را بر روی میز گذاشت و با 

 صدایی که انگار از ته چاه در  می آمد پرسید: امری ندارید؟

به سمتش آشنا بود و همین باعث شد بعد از مکث کوتاهی صدایش برای مرد نا

 .برگردد

  ! مرد که به سمتش برگشت انگار چیزی درونش فرو ریخت...هاله راست می گفت

او همچون خدایان مصر زیبا بود و بی نقص...چهره ای پخته و مردانه،موهایی لخت 

و خرمایی رنگ،چشمانی به سیاهی شب،پیشانی بلند و فک استخوانی ...همه و همه 

توانست قلب هر دختری را به بازی بگیرد.غرور که میاز او بت زیبایی ساخته بود 

و اعتماد به نفس در چشمانش هویدا بود و چنان از بالا نگاهش می کرد که هر چه 

 .کردحس بد بود را بر جانش تزریق می

کرد تمام افکارش را اش آنقدر عمیق و نفوذ پذیر بود که احساس مینگاه تیره

 .خواندمی

ی برداشت،ضربان قلبش بالا رفت و عرق سردی بر تیرهمرد که به سمتش گام 

 .کمرش نشست
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 !دروغ چرا،می ترسید

هایش باعث شده بود از این مرد و از این نگاه و هر چه که به او مربوط هاله و حرف

 .ی تاریکش دوباره تکرار شودخواست گذشتهشد بترسد...اصلا دلش نمیمی

ی نقص و چهرهایش را رصد کرد.اندام بیاش ایستاد و سر تا پمرد در چند قدمی

 .ظریف دخترک،لبخند کجی بر روی لب هایش نشاند

بر روی صورتش مکث کرد.رنگ از رخش پریده بود و ترس در چشمانش مشهود 

 بود...متعجب ابرویی بالا انداخت و پرسید: حالت خوبه ؟

س دخترک نامحسوس نفس عمیقی کشید که بوی عطر تلخ و خوشبوی مرد حوا

 !کرداش را حفظ میاش را به بازی گرفت.ای کاش فاصلهبویایی

کرد نلرزد پاسخ داد: بله خوبم...اگر اجازه بدید با صدایی که تمام تلاشش را می

 ...مرخص بشم

 ...کامی عمیق از سیگارش گرفت و دود غلیظش را مقابل صورت دخترک رها کرد

 اسمت چیه؟_

فرهنگ روبرویش ش پدر و مادر دار به جانور بیی آرامی کرد و در دل چند فحسرفه

خواست هر چه سریعتر کرد و دلش میداد.سنگینی نگاه مرد را بر روی خود حس می

 ...از آن نگاه خیره و لعنتی رهایی پیدا کند

 ...حریر پورسعادت_

هومی گفت و به سمت میزش رفت و همانطور که سیگارش را در جاسیگاری 

 ...رد گفت: پس تازه واردیککریستالی خاموش می

 ...بله همینطوره_

پشت میزش نشست و خیره و عمیق به دخترک سر به زیر نگاه کرد. دلیل آن همه 

 ...دانستاش را میترس و دستپاچگی
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 با لحنی خونسرد و جدی پرسید:از من میترسی؟

 اشاش همچون تیری نشانهبه ثانیه نکشید که سر دخترک بالا آمد و چشمان وحشی

 ...گرفت

 چرا باید از شما بترسم؟_

پوزخندی بر لب نشاند و نمایشی ته ریشش را خاراند و با حالتی متفکر گفت: رفتارت 

 ...این رو نشون میده

بگزد و جسارت به خرج دهد: چیزایی که نگاه پر تفریح مرد باعث شد،با حرص لب

 ...کنه تا محتاط باشمراجب شما شنیدم حکم می

 !زبان دراز

داد و هر چه در سر داشت،بر زبان ها کنترل زبانش را از دست میگاهی وقت

 ...آوردمی

 .مرد ابرویی بالا انداخت و با تمسخر نگاهش کرد

 .کردنوع نگاهش را دوست نداشت...در برابرش احساس کوچکی و حقارت می

 محتاط بودن خوبه دخترجون اما نه در برابر من...رستاک موحد اگر کاری رو_

 ...بخواد بکنه هیچ کس و هیچ چیز جلو دارش نیست

گرفت مکثی کرد و سپس با لحنی که تمام غرور و عزت نفس دخترک را به بازی می

زنم...چون در حد و ادامه داد: در ضمن، من هیچ وقت با کارگر شرکتم لاس نمی

 ...اندازم نیست

 .لب گزید تا بغض نکند و اشک نریزد

 !بینمردک خود بزرگ

 .ای آب شود و در زمین فرو برودخواست از خجالت قطرهلش مید

 ...فضای اتاق برایش خفه بود و انگار هوایی نداشت تا نفس بکشد
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ترسید لب باز کند در جواب مرد چیزی نگفت! نه اینکه زبان نداشته باشد...نه...می

 .هایش به ضررش تمام شودو حرف

 ...قهوه رو عوض کن سرد شده_

شد نگاه کرد.خواست چیزی بگوید که مرد بخاری که از ماگ خارج می متعجب به

 ...آمرانه حرفش را تکرار کرد: عوضش کن

 !مردک مریض

اش شود سرد است یا خواست قهوه را بر سر و صورتش خالی کند تا حالیدلش می

 ...داغ

برداشت آنکه نیم نگاهی خرج مردک روان پریش کند ماگ را دندان بر هم سایید و بی

 .و از اتاق خارج شد

 .زیر لب هر چه فحش و ناسزا بلد بود نثارش کرد و لعنتی بر روح پر فتوحش فرستاد

وارد آبدارخانه شد و قهوه را در سینک خالی کرد.با صدای پر شیطنت هاله نزدیک 

 ...هایش از ترس بالا پریدگوشش، شانه

 خوش گذشت؟_

داد: حوصله ندارم هاله سر به سرم  عصبی چشم بست و با لحن تندی جوابش را

 ...نذار

 ...هاله لب هایش را کش داد و گفت: معلومه بد حالت رو گرفته

های مرد،ماگ قهوه را میان انگشتانش فشرد و غرید: یه ماگ قهوه با مرور حرف

 ...بردار ببر کوفتش کنه

 هاله قری به گردنش داد و با لودگی گفت: دلت میاد اینجوری بهش بگی؟

 ...ای برایش رفت و جوابش را داد: بره بمیره مردک از خود راضیچشم غره
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ی کارمندان شرکت مرخص شده بودند.دستی ساعات کاری به پایان رسیده بود و همه

های کارمندان ،انرژی های بهداشتی و اتاقبه کمر دردناکش کشید...نظافت سرویس

برد متوالی کار نکرده بود و زمان میزیادی از او گرفته بود.تا به حال ،چند ساعت 

تا به آن شرایط عادت کند.هاله و خانم اصغری در حال صرف شام بودند اما او میلی 

خواست هر چه زودتر به خانه به غذا نداشت. تمام تنش خسته و کوفته بود و دلش می

 .برسد و برای چند ساعت کوتاه هم که شده بخوابد

هایش بیرون کشاند.وارد اتاق های زرد رنگ را از دستپیشبند را باز کرد و دستکش

 .هایش را تعویض کندخدمه شد و به سمت کمدش رفت تا لباس

انگیز را از تن بیرون کشاند و با غیض درون کمد های کرم رنگ نفرتآن لباس

های خودش را به تن کرد و بعد از خداحافظی با هاله و کوچک فلزی چپاند.لباس

 .شرکت بیرون زد خانم اصغری از

هوا تاریک شده بود و بهتر آن بود که باز هم دست و دلبازی به خرج دهد و سوار 

 .تاکسی شود

سرمای هوا و برفی که شروع به باریدن کرده بود باعث شد دست از تعلل بردارد و 

 .برای اولین تاکسی دست تکان دهد

لی راحت سوار شد.گرمای ی مسن و ریش سفیدش انداخت و با خیانگاهی به راننده

کرد.سرش را به صندلی تکیه داد و آلودش میمطبوع بخاری، بیشتر از قبل خواب

 .های قرمز و ملتهبش را بست تا کمی آرام شودچشم

ی کوچک خانه کرد تا با حقوقش بتواند یک خیاطباید چند ماه، سختی کار را تحمل می

 .دبزند و خود را از بدبختی و فلاکت نجات ده

چرخید که اصلا متوجه نشد به مقصدش رسیده...با آنقدر در سرش افکار مختلف می

 ...صدای راننده چشم باز کرد

 ...خانم رسیدیم_

 .کرایه را حساب کرد و بعد از تشکر از ماشین پیاده شد
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دست در جیبش کرد و کلید را بیرون کشید.هنوز آن را در قفل نچرخانده بود که در 

 .ی حنیف شدد و سینه به سینهبه رویش باز ش

 .چرخیدهایش مثل همیشه در هم بود و چشمانش با شک و بد بینی بر رویش میاخم

 ساعت رو دیدی؟_

اش کشید و لب زد: قبلا ساعت کاری رو بهت گفته بودم... دستی به چشمان خسته

 گیر میدی؟ حنیف چرا باز الکی

ر رفت.حریر نیشخندی مرد حرف رکیکی زیر لب گفت و از جلوی در کنا

دانست سکوت حنیف فقط به خاطر آن اندک حقوقی است که قرار است با او زد...می

گرفت و با شریک شود.حنیف آدمی بود که همیشه ایراد های بنی اسرائیلی می

کرد...اما این بار رام شده دادن ضرب کمربندش به دخترک،روزش را شب مینشان

 .هرش صابون زده بودبود و دلش را برای حقوق خوا

های مشروب و بساط پدرش،با تاسف سری تکان داد و .با دیدن شیشهوارد خانه شد

 .کاری های پدر و برادرش را نبیندبه سمت اتاقش رفت تا کثافت

خوابش را پهن کرد تا بخوابد.غلتی آنکه لباس هایش را از تن بیرون بکشد،رختبی

 .ف را تا گردنش بالا کشیدزد و بر روی پهلو دراز کشید و لحا

هایش پیچید.کلافه پوفی کشید هنوز چندی نگذشته بود که صدای گوشی اش در گوش

 ...و تماس را برقرار کرد

 امروز چطور بود؟_

الهام است و اخلاق های خاصش...عادت به سلام کردن ندارد و یک راست سر اصل 

 .رودمطلب می

 ...کردم آسونه اما نیستشت...فکر میخمیازه ای کشید و در جوابش گفت:سخت گذ

صدای الهام رنگ دلسوزی به خود گرفت: دورت بگردم انشالله همه چیز درست 

 ...میشه...قرار نیست تا ابد همینجوری بمونه
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حسش را به سقف دوخت و با صدای آرامی لب زد: دلم میخواد هر چه زودتر نگاه بی

 ...از این جهنم خلاص بشم

زد چیزی یادش آمده باشد با لحنی که در آن نگرانی موج میالهام که انگار 

 پرسید:رئیس شرکت رو دیدی؟

 با یادآوری آن مرد جذاب و گستاخ خواب از چشمانش پرید : آره دیدمش چطور مگه؟

خوام نگرانت کنم...اما تا دخترک بعد از مکث کوتاهی با تردید جوابش را داد: نمی

 ...میتونی ازش دور باش

 بالا انداخت و با کنجکاوی پرسید:چرا؟ ابرویی

گفت بهتره فاصلت رو باهاش حفظ کنی چون آدم دونم حریر... پسرخالم مینمی_

 ...درستی نیست

های با صلابتش را به سمت سالن اصلی های مرمرین پایین آمد و گاملقا از پلهمه

 .برداشت

اش کردهکوتاه و رنگدوختی به تن داشت و موهای ای رنگ و خوشکت دامن قهوه

 .هایش رها کرده بودرا روی شانه

 .اش داشتزد و شوق عجیبی برای دیدن عزیز کردهچشمانش از شادی برق می

مردی با قامتی بلند و هیکلی ورزیده در وسط سالن ایستاده بود...خودش بود...همان 

 ...پسرک نوجوانی که روزی رهایش کرد و ندید که چگونه بزرگ شد

تر رفت و روبرویش ایستاد.با دلتنگی جز به جز صورتش را از نظر گذراند  نزدیک

زد برای به آغوش کشیدنش اما گل پسرش اش رفت.دل دل میو در دل قربان صدقه

ها بود که مهر و محبتش را از مادرش دریغ کرده بود و با رفتارهای سرد و سال

 .شکانداش دل میجدی

 ...یسلام عزیز دل مادر خوش اومد_

 ...مرد فقط نگاهش کرد...خیره و طولانی
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ها بود که طاقت،هیکل ورزیده اش را در آغوش کشید و عطر تنش را بویید...سالبی

 ...طعم این آغوش را نچشیده بود و تبعید شده بود به دوری از فرزندانش

کرد لب اش میبا غم چشم بست و با بغضی که گریبانش را گرفته بود و داشت خفه

 : حالت خوبه پسرم؟زد

لقا ی مهمرد خودش را از آغوشش بیرون کشید و نگاه سردش را بر روی چهره

چرخاند...هنوز هم مثل گذشته زیبا بود و حتی چند چروک ریز کنار چشمش هم از 

ی نرم و لطیف اش نکاسته بود...دستش را بلند کرد و با انگشت شصتش گونهزیبایی

ن داد و با پوزخندی بر لب گفت: مگه خوب بودنم زن را نوازش کرد...سری تکا

 برات مهمه؟

ریخت به روح و جان زنی که مادرش هایش زهر داشت...درد داشت و غم میحرف

 .بود

 ...هایش فقط یک کلمه خارج شد:مهمهی اشکش چکید و از میان لبقطره

ز فوت بابا لقا...مهم نیست...اگر برات مهم بود بعد اصدای مرد خش برداشت: نه مه

 ...کردیکردی و با اون پیر کفتار ازدواج نمیمن و روشنک رو ول نمی

اش مشهود بود اما شد و پشیمانی و ندامت در چهرهچشمانش از اشک پر و خالی می

 ...آورداین ها دل مرد روبرویش را به رحم نمی

 ...من نیومدم اینجا که تو رو ببینم و رفع دلتنگی کنم_

 !شکست

 ...اما دم نزد...پسرکش حق داشت که اینگونه طلبکار باشدشکست 

آمد لب زد : بشین های اشکش را پاک کرد و با صدایی که از ته چاه در میقطره

 ...عزیزم

 ...ی نفی تکان داد و به سردی گفت: برگرد عمارتمرد سرش را به نشانه
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اند یا ههایش شک داشت که درست شنیدمات و مبهوت نگاهش کرد...به گوش

نه...لبخند بر لبانش شکوفه زد و چشمانش ستاره باران شد...پسرکش حکم ورودش 

 ...به عمارت را صادر کرده بود و این یعنی یک فرصت برای جبران گذشته

گردی به خاطر ..تو بر میبرگشتنت به عمارت به این معنا نیست که بخشیدمت._

 ...تو نیاز دارهروشنک...حالش خوب نیست و بیشتر از من به 

هایش را ادامه لقا تکان داد و حرفی تهدید جلوی صورت مهانگشتش را به نشانه

لقا...چون تو کنم مهداد: اگر فقط یه تار مو از سرش کم بشه زندگیت رو جهنم می

 ...مسبب حال الانشی

خواست و چشم بستن زانوانش دیگر تحمل وزنش را نداشت...دلش سقوط کردن می

 ...هاوی تمام این تلخیبه ر

 ...خواداون من رو نمی_

چقدر سخت بود گفتن همین چند کلمه...انرژی زیادی از او گرفت اعتراف کردن به 

 ...خواسته نشدن

داشت گفت: من بهش حق میدم...اما زمان مرد همانطور که به سمت در گام بر می

 ...ها رو عوض کنهتونه خیلی چیزمی

زد او هم بر روی زمین سقوط کرد...اشک ریخت و زجه زد  مرد که از در بیرون

 .هایی که خودش عامل اصلی آنها بودبرای تمام مصیبت

اش کراواتش را چنگ زد...انگار کسی گریبانش را گرفته بود و داشت خفه

اش کرده بود و وجودش را همچون دریایی لقا هواییکرد...ملاقات با مهمی

 .کرده بودخروشان،ناآرام و متلاطم 

ای سیر کرد و ذهنش در گذشتههایش متر میعصبی طول و عرض اتاق را با گام

 ...کرد که عذاب بود و بس...درد بود و زخم...بی کسی بود و تنهاییمی
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فوت پدر و ازدواج مادرش تمام احساساتش را خشکاند و از او مردی سرد و جدی 

 .ساخت

تیمش...خواهری که قریب به دوازده سال از او هم پدر بود و هم مادر برای خواهر ی

 .خودش کوچکتر است

ها را ی آنها و آرزوهایش گذشت و همههایش،آرمان اش،لذتاو ازخودش،جوانی

 ...فدای خواهرش کرد

 !روشنک برایش حکم جان داشت و نفس

گرفت اما به خاطر روشنک ناگزیر بود لقا به عمارت، آرامش را از او میآمدن مه

 ...شم به روی گذشته ببنددتا چ

 ...ای که به در اتاقش خورد دست از خودخوری برداشتبا چند تقه

 ...بیا داخل_

در به آرامی باز شد و هیکل خدمتکار جوانش در پیش روی چشمان سرخش نقش 

اش، بیشتر از های گوشتی و تیرهبست...آلا دختری جنوبی بود...پوست گندمی و لب

کردند...او و مادرش تنها خدمتکاران عمارت خودنمایی میاش هر چیزی در چهره

 !بودند

 ...های لرزانش باعث شد مرد سوالی و منتظر نگاهش کندچشمان بارانی و لب

 ...خانم حالش بد شدهآقا روشنک_

هایی ابروهایش در هم فرو رفت و دستانش از خشم مشت شد...آلا را کنار زد و با گام

 .ت اتاق روشنک رفتزده به سمسریع و شتاب

ی نم داری را روی پیشانی دخترک گذاشته بود و با آب خنک مشغول خانم پارچهلیلا

  .شستن دست و پایش بود تا شاید بتواند دمای بالای تنش را پایین بیاورد
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ی رنگ پریده با ورودش به اتاق، لیلاخانم از جا بلند شد و کنار ایستاد.با دیدن چهره

های آلا اعصاب و لرزانش وحشت به جانش افتاد...صدای گریه های سفید وو لب

 ...کردریخت و میلش به فریاد کشیدن را زیاد میروانش را به هم می

دار و لحنی آمرانه گفت:لیلاخانم به دکتر رضایی زنگ بزن و بگو با صدایی خش

 ...هر چه سریعتر به عمارت بیاد

 .اتاق خارج شدندزن چشمی زیر لب راند و همراه دخترش از 

دمی عمیق گرفت و بر روی تخت نشست.خم شد و پیشانی دخترک را 

خواست خورد...لجباز بود و با این کار میبوسید...اعتصاب کرده بود و غذا نمی

 ...لقا به عمارت موافقت کندحرفش را به کرسی بنشاند تا رستاک با آمدن مه

ی ر زد و نگاهش را در چهرهاش کنااش را از روی پیشانیموهای عرق کرده

اش چرخاند...زیبا بود و معصوم...در تمام عمرش سعی کرده بود از شیر مهتابی

مرغ تا جان آدمیزاد برایش فراهم کند تا خواهرش در دل هیچ حسرتی نداشته 

خواست باشد...اما با این حال این دختر پر بود از حسرت...او نوازش و محبتی می

 ...اشهای رستاک بس نبود برای خواهر پانزده سالهگار محبتاز جنس مادر... ان

دکتر رضایی بعد از معاینه سری به تاسف تکان داد و خطاب به رستاک گفت: خیلی 

 ...ضعیف شده...کم خونی شدید هم داره

 کلافه دستی میان موهای لختش کشید و  پرسید: چکار کنم؟

جواب داد: فعلا یه سرم تقویتی  گذاشتمرد همانطور که وسایلش را در کیفش می

زدم تا یکم سر حال بیاد...یه برنامه غذایی میدم که بهتره مطابق اون پیش بره...تو 

 ...هم یکم با دلش راه بیا چون از لحاظ روحی رو به راه نیست

گرفت تا تعلل لقا تماس میسری تکان داد و نگاهش را به روشنک دوخت...باید با مه

 .و هر چه سریعتر به عمارت بیایدرا کنار بگذارد 

 .وارد اتاقش شد و در را با ضرب بست
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اش دکمه های پیراهن مشکی و جذبش را باز کرد و از تن در آورد...خم شد و گوشی

 ...را از روی میز کنار تخت برداشت

ی پاشا را گرفت...پاشا برادر پدر مرحومش مخاطبانش را از نظر گذراند و شماره

از خودش کوچکتر است...او بیشتر از آن که عمویش باشد برایش  بود و یک سال

 ...دوست و برادر است

 ...صدای خواب آلودش در گوشش پیچید: بنال نفله

 سری به تاسف تکان داد و توپید:مگه قرار نشد گلاره رو بفرستی عمارت؟

کردی ی بلندی کشید و با لودگی گفت: نصفه شبی ما رو از خواب بیدار پاشا خمیازه

 ...که چی؟...بابا یه استراحتی به خودت بده نگرانتم

کنه صبح تا شب پای عصبی چشم بست و باز کرد: زر نزن هر کی ندونه فکر می

 ...سجاده نشستی

 رو فرم نیستیا...بنال ببینم چته؟_

لقا برگرده کشید جوابش را داد: اجازه دادم مههمانطور که بر روی تخت دراز می

 ...عمارت

 ...ای صدایی از آن طرف خط نیامدد لحظهچن

 ...ساکتی_

 ...صدای نفس عمیقی که کشید را شنید

 ...کنهحاج بابا اگر بفهمه آشوب به پا می_

با لحنی جدی و محکم جوابش را داد: کارای من به هیچ کس مربوط نیست...حتی 

 ! حاج بابا

 ...خوادرستاک به خودت بیا...حاج بابا صلاحت رو می_
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خندی زد و با خشم غرید: حاج بابا دوازده سال پیش کجا بود؟...به هیچ جاش پوز

های پسرش یتیم شدن...اون موقع که بهش نیاز داشتم نبود و حالا هم نبود که بچه

 ...بهتره نباشه

 ...اون زمان حاج_

اش را کامل کند: بسه پاشا اینارو صد بار رستاک میان کلامش پرید و نگذاشت جمله

 ...ای به دوره کردنشون ندارم...زنگ بزن گلاره بیاد...منتظرمو علاقهشنیدم 

 !گذشتیک ماه از آمدنش به شرکت می

ها مشغول دوخت و دوز بود...سخت بود اما کرد و شبروزها را در شرکت کار می

ارزشش را داشت...دریافت اولین حقوقش به او جانی دوباره داده بود...حقوقی که 

 .ق بخشی از آن نصیب حنیف شد اما باز هم برای او دنیایی بودهر چند به ناح

هایشان نوید اتفاق ناگواری را پچی کارمندان و صدای پچوارد شرکت شد.نگاه خیره

داد.معذب و دستپاچه سلامی زیر لب راند و وارد اتاق خدمه شد.نگاه متعجبش را می

غری عجیب به چشم در اتاق ساده و کوچک چرخاند...نبود هاله و خانم اص

ای بالا انداخت و به سمت کمد فلزی رفت و کلید کوچک طلایی رنگ را آمد.شانهمی

های فرمش را بیرون کشاند و به تن کرد.نگاهش در آینه چرخید در قفل چرخاند.لباس

اش ثابت ماند...اگر حنیف او را با این و بر روی لب های سرخ و چشمان آرایش شده

 !ریختا خونش را میدید،حتمقیافه می

ها را پاک کند اما تداعی دستش را به سمت کیفش برد تا دستمالی بردار و آن

های الهام مانعش شد: تغییر کن حریر...نذار ازت سواری بگیرن و زور حرف

زبون رو در ...نباید ادای آدمای صفر کیلومتر و بیبگن...گرگ باش تا شکار نشی

ی ه خودش این اجازه رو میده تا تو رو بازیچهبیاری چون اینجوری هر کسی ب

پروا باش اما آبروت رو حفظ کن...آزاد باش اما از این های خودش کنه...بیخواسته

آزادی درست استفاده کن...زبون داشته باش اما با سیاست حرف بزن...به فکر خودت 

 ...باش اما بقیه رو له نکن
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ی منشی شرکت در گوشش پیچید شوهعهنوز با خودش سر جنگ داشت که صدای پر

 ...: جناب رئیس امر کردن همین الان به اتاقش بری

 ...بین استرئیس؟به گمان منظورش همان مردک خود بزرگ

ابروهایش در هم فرو رفت...به جز همان بار اول دیگر او را ندیده بود و از هر 

 .جایی که او حضور داشت گریزان بود

 ی خدمه کجان؟ید: بقیهبه سمت منشی چرخید و پرس

زن نگاه تحقیر آمیزی از سر تا پایش انداخت و با پوزخند جواب داد: این رو تو باید 

 ...بگی

متعجب سری تکان داد و خواست چیزی بگوید که زن مجالی به او نداد و کلمات را 

پشت سر هم روان کرد : خودت رو به موش مردگی نزن دخترجون...همه چی رو 

یه آبم روش...حالام زود باش برو اتاقش تا این شرکت رو روی سرمون  بالا کشیدین

 ...خراب نکرده

مات و مبهوت نگاهش کرد...آب دهانش را به سختی قورت داد و از میان لب هایش 

 فقط یه کلمه خارج شد:چرا؟

 ...زن لبی برایش کج کرد: چراش رو تو باید بگی نه من

 .و از اتاق خارج شد ی صحبت ندادمنشی دیگر به او اجازه

دانست قضیه از چه قرارست و چه اتفاقی افتاده و همین ندانستن حالش را خراب نمی

 .کردمی

 !باز مصیبتی دیگر

 ...دنیا انگار قرار نبود روی خوش به او نشان دهد

 .جان به سمت اتاق رئیس راه افتادهایی لرزان و بیبا گام
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ی مرد غافل در به رویش باز شد و سینه به سینهدستش را بلند کرد تا در بزند اما نا

اش نشستهشد.با وحشت قدمی عقب برداشت و نگاهش را در چشمان به خون

 ...چرخاند

 ...هایش از خشم تند شده بود و دستانش مشتنفس

مرد بی حرف کنار رفت تا دخترک وارد شود اما با دیدن تعللش با خشم و غضب از 

 :اش غریدهای قفل شدهمیان دندان

 ...تن لشتو تکون بده تا استخوناتو خورد نکردم

 ...های حریر از ترس بالا بپرد و تنش سست شودصدای بلندش باعث شد شانه

 .آرام و لرزان وارد اتاق شد

 .ای رنگ نشست و در با صدای ناهنجاری بسته شددست مرد بر روی در قهوه

شد و یک در ترس بالا و پایین میاش از چشمانش را بست و بر روی هم فشرد.سینه

 .کشیدمیان نفس می

 .اش نشست و او را با ضرب به در کوباندی سینهدست مرد بر روی قفسه

 .آنقدر کارش غیر منتظره بود که جیغ بلندی از گلویش خارج شد

 !میان در و هیکل مرد به اسارت در آمده بود و جایی برای گریز نبود

 .ی مرد نگاه کرداز حدقه بیرون بزند به صورت سرخ شدهخواست با چشمانی که می

ی صورتش را با دخترک کم کرد و نزدیک گوشش با لحنی ترسناک و مرد فاصله

 ...خشن غرید: من رو دور میزنی؟...من رو میفروشی؟

ی حریر زد و ادامه داد: مغز نداری انگشت اشاره اش را آرام چند بار بر روی شقیقه

 ...ای جز دریده شدن ندارهفهمیدی که بازی با دم شیر نتیجهرو می وگرنه باید این

لرزید.آنقدر ترسیده بود که توان دفاع هایش میاشک در چشمانش جمع شده بود و لب

 ...کردن از خودش را نداشت
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کرد تا بغضش را قورت داد و گلویی صاف کرد...با صدایی که تمام سعیش را می

: لطفا فاصلتون رو حفظ کنید...این رفتار شما اصلا درست لرزشی نداشته باشد گفت

 ...زنیددونم از چی حرف مینیست...من کاری نکردم و نمی

ی لطیف مرد پوزخند سردی بر لب نشاند و بی هوا دستش را بلند کرد و بر گونه

دخترک کوباند و فریاد بلندش را بر سرش آوار کرد: تو و اون دو تا نمک به حروم 

های مهم شرکت رو به دست رقیب کاری من رسوندین و حالا میگی پروندهتمام 

 کاری نکردی؟

اش گذاشت.او از یک مرد غریبه سیلی خورده بود آن هم ناباور دست بر روی گونه

 .ی چشمش سر خوردبه خاطر گناه نکرده...قطره اشک سمجی از گوشه

ی هیچ بود...خیسی خون گوشه درد سیلی در برابر تهمتی که به او نسبت داده شده بود

پرستید من کاری لبش را حس کرد و اخم هایش در هم رفت : به همون خدایی که می

 ...نکردم...باور ک

 ...میان کلامش پرید و غرید: فقط دهنت رو ببند دخترجون

فاصله گرفت و به سمت میزش رفت و شال گردن قرمزی را که بر روی آن قرار  

ت حریر پرت کرد : این شال گردن توی اتاق من چکار داشت برداشت و به سم

 کنه؟می

نگاه مبهوتش را بر روی شال گردن چرخاند.شالی که مال خودش بود و معلوم نبود 

 ...کردآنجا چه می

 ...گیج و منگ بود و زبانش از گفتن هر حرفی عاجز

شرکت چه قدر گرفتی در ازای این کار ؟ با چه رقمی حاضر شدی تمام اطلاعات _

 رو بفروشی؟

های دخترک را زیر نظر گرفته بود و خیره و عمیق العملچشمان مرد تمام عکس

 .کردنگاهش می
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کرد در غیر اش شد...باید از خود دفاع میآن نگاه سرد و ریزبینانه باعث دستپاچگی

این صورت معلوم نبود این مرد با این حجم از خشم و کینه چه بلایی بر سرش نازل 

دونم این شال د.گلویی صاف کرد و جوابش را داد: من هیچ کاری نکردم...نمیکرمی

گردن چرا اینجاست در صورتی که من حتی از چند قدمی این اتاق رد نشدم...من با 

 ...دونم کجان و چکار کردنهاله و خانم اصغری هیچ سر و سری ندارم و اصلا نمی

آمد.یکی دی زیادی عجیب میکرد.این سکوت و خونسرمرد در سکوت نگاهش می

هایی شمرده و آرام نزدیک حریر از دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد و با گام

اش ایستاد...حالتی متفکر به خود گرفت و پرسید: چرا این همه شد و در چند قدمی

 کنی در صورتی که نگهبان هم تو رو دیده که وارد اتاق شدی ؟مقاومت می

افتاده بود و پاهایش توان یاری کردنش را نداشت...انگار زمین حالت تهوع به جانش 

 ...و زمان به دست هم داده بودند تا او را در پیش چشمان این مرد متهم جلوه دهند

اش حلقه شد و صورتش را به سمت خود کشاند ی مرد به دور چانهانگشتان مردانه

گفت: برو دختر...فقط ریخت و با لحنی خونسرد که ترس و وحشت را بر جانش می

 ...خیلی مراقب خودت باش

 !تهدید بود

 ...ریخت اما باز هم ضعفش را در پیش چشمان مرد نشان نداداز درون داشت فرو می

اش را از اسارت انگشتان رستاک نجات دهد...این مرد سرش را عقب کشید تا چانه

ا او رفتار کرده پروا و بی هیچ قیدی ببزرگترین خط قرمزش را شکسته بود و بی

 .بود

 .هایش را به عقب برداشت و به سرعت از اتاق خارج شدقدم

 .رستاک با پوزخندی بر لب به جای خالی دخترک نگاه کرد

 !هر کس با او بازی کند به بدترین شکل ممکن تاوان خواهد داد

 .کردگذشت و نفس را بر جان دخترک حرام میاو از این مسئله به راحتی نمی
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سرویس بهداشتی شد و اجازه داد تا بغضش بترکد...او باید خود را چگونه وارد 

 کرد در صورتی که همه چیز و همه کس بر علیهش بودند؟تبرعه می

 ...شیر آب را باز کرد و چند مشت آب سرد بر صورتش پاشید

 .هایش زیر سر آنها بودلعنت بر هاله و خانم اصغری که تمام مصیبت

داد و رد ی هاله را گرفت...جواب نمیش بیرون کشید و شمارهاش را از جیبگوشی

 .فایده بوداش را گرفت اما بیزد...چند باره و چند باره شمارهتماس می

شیر آب را بست و از سرویس خارج شد.به سمت کمد رفت و با تمام سرعتش لباس 

 ...های منشی از شرکت خارج شدهایش را عوض کرد و بدون توجه به صدا زدن

  !رفتباید می

ماندنش در آن شرکت دیگر به سودش نبود و هر لحظه خطر جانش را تهدید 

 ...کردمی

هایش را تند کرد و از برج بیرون زد.برای اولین تاکسی دست تکان داد و سوار قدم

 .شد

 ...کردصدای آهنگ، اعصاب خرابش را خراب تر می

 میشه خاموشش کنید ؟_

حرف اش انداخت و بیبه چشمان سرخ و صورت رنگ پریدهراننده از آینه نگاهی 

 .دست دراز کرد و خاموشش کرد

اش در دستانش لرزید.شماره ناشناس بود...بعد از مکث کوتاهی آیکون سبز گوشی

 ...رنگ را لمس کرد

حریر خوب گوش کن ببین چی میگم...از رستاک و آدماش دور باش...از اون _

گردیم و از دیدش پنهون کن...من و خالم دیگه بر نمیشرکت بیا بیرون و خودت رو 

 ...اینطور که معلومه همه چیز تقصیر تو افتاده پس خودت رو نجات بده
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دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما صدای بوق های ممتدی که در گوشش پیچید صدایش 

 .را در نطفه خفه کرد

 برد؟اصلا کجا را داشت که برود؟باید به کجا پناه می

 .کرد داغان بوداش بیش از آن که فکرش را میزندگی

 .کرایه را حساب کرد و با تشکر کوتاهی از تاکسی پیاده شد

های لخت و عریان رقصیدند و در آخر شاخههای ریز و درشت برف در هوا میدانه

 .کردندپوشاندند و زمین را فرش میدرختان را می

رنگ آسمان را گلگون آتشین و سرخخورشید در حال غروب بود و همچون گویی 

.انقدر درد و مصیبت داشت که این کرده بود...آهی کشید و نگاه از آسمان گرفت..

اش را در جیبش فرو برد زدههای سرد و یخآمد...دستها اصلا به چشمش نمیزیبایی

 .هایش را تند تر کردو قدم

 .زدنجا پر نمیی کوچکشان مثل همیشه خلوت بود و پرنده هم در آمحله

آمد نفس در سینه اش حبس های ماشینی که به سرعت به طرفش میبا صدای لاستیک

 .شد

 .انگار پاهایش به زمین قفل شده بود و توان انجام هر حرکتی را از او سلب کرده بود

اش توقف کرد و یک ون سیاه رنگ با شیشه های دودی بود که درست در چند قدمی

پیکر پیاده شدند.اسلحه به دست داشتند و انگار هدفشان حریر از آن چند مرد غول 

 .بخت برگشته بود

حریر با ترس و وحشت چند قدم به عقب برداشت و سپس پا به فرار گذاشت.زمین 

یخ زده بود و دویدن بر رویش سخت بود.صدای قدم هایشان را پشت سرش 

هی برای گریز باشد اما چرخید تا شاید راهای محل میشنید.میان کوچه پس کوچهمی

کشید... هر آن امکانش خیال خامی بود.به خس خس افتاده بود و به سختی نفس می

 .داد که از آن همه ترس و اظطراب از حال برودرا می

niceroman.ir



 حریر سرخ

40 
 

تعادل بر روی زمین پخش شد.کف دستانش بر لباسش از پشت کشیده شد و او بی

اکو شد.با ترس خود را بر  روی زمین کشیده شد و صدای فریادش در سکوت کوچه

روی زمین به عقب کشید و نگاه ملتمسش را به جانورانی دوخت که معلوم نبود از 

 ...خواستندای آمده بودند و از جانش چه میکدام جهنم دره

 خواید؟چ...چی می_

 .با دردی که در سرش پیچید آخ بلندی از گلویش خارج شد و چشمانش سیاهی رفت

 .دادت آب در گوشش پیچیده بود و بوی نم آزارش میی قطراصدای چکه

اش را باز کند اما انگار توانش را نداشت.کمی های سنگین شدهخواست پلکدلش می

طاقتش اش بیطول کشید تا به خود بیاید و موقعیتش را درک کند.دست و پای بسته شده

بود خود را خیس خورد و کم مانده کرد.ترس مثل موریانه ذره ذره جانش را میمی

 .کند

خبرها را...اما دهان بسته خواست فریاد بکشد و دشنام دهد آن از خدا بیدلش می

 .شداش مانعش میشده

توانست اطرافش رفت و از این که نمیصدای قطرات آب روی اعصابش پاتیناژ می

 .شدتر میرا ببیند عصبی

رس،گرسنگی و درد ها گذشت و گذشت اما کسی به سراغش نیامد.ضعف،تساعت

دست و پایش صبر و تحملش را لبریز کرده بود...سعی کرد بخوابد تا برای مدتی 

 .کوتاه هم که شده آن وضعیت اسفبار را فراموش کند

هایی را بر روی پوست صورتش حس میان خواب و بیداری بود که گرمی نفس

 ...کرد...با ترس در جایش تکان خورد

چید و بعد از آن وجود کسی را پشت سرش احساس هایی در گوشش پیصدای قدم

شد و تقلاهایش هایش پشت دستمالی که دور دهانش بسته شده بود خفه میکرد.جیغ

 .فایده بودبی
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  ی کوتاه شخص مجهولبعد از چند لحظه

دستمال دور دهان و چشمانش را باز کرد. با نور شدیدی که به چشمانش خورد 

 .پلک پشت سر هم زد تا چشمانش به نور عادت کندهایش در هم رفت و چند اخم

 ...نگاهش را به فرد روبرویش دوخت

یک طرف صورتش سوخته بود و فقط یک چشم داشت...وحشتناک بود اما خودش 

 خوای آشغال؟از جونم می را نباخت و با صدایی بلند فریاد کشید : چی

پس چرا من رو آوردین توی من نه ننه بابای پولدار دارم و نه کاری به کار کسی...

 دونی؟این سگ

کوچولو قراره یه هایش کشید و به سردی جوابش را داد:موشمرد دستی به سیبیل

 ...مدت مهمون ما باشی...بهت قول میدم به بهترین شکل پذیرایی کنم

حرف به حریر نزدیک شد و ناغافل اش آستین پیراهنش را بالا زد...بیبا اتمام جمله

 ...اش نشاندبر روی گونه مشت محکمی

جیغ بلندش کر کننده بود اما مرد کوچکترین توجهی نکرد و ضربات مشت و لگدش 

ای دل مرد های حریر، حتی ذرهها و التماسرا بر تن و بدن دخترک آوار کرد.جیغ

 ...را به رحم نیاورد

اشک هایش تمام صورتش را خیس کرده بود و خون از دماغ و دهانش جاری 

کرد...با لگد هایش، نفس را بر جانش تنگ می.بوی خون و درد شدید استخوانبود

 ...هایش نشست چشمانش سیاهی رفتمحکمی که بر روی دنده

 ...آنقدر زد و زد تا که خسته شد

 ...این هنوز اولشه جاسوس کوچولو_

نیشخندی زد و بدون اهمیت به حال خراب دخترک،سوت زنان از اتاق خارج شد و 

 .ا قفل کرددر ر
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چند سرفه ی متوالی کرد و خون جمع شده در دهانش را تف کرد...تمام 

 ...زدند...درد و درد و دردهایش یک کلمه را فریاد میاستخوان

 کنند؟کجای دنیا آدم را به گناه نکرده مجازات می

 پس عدالت کجاست؟

 رحم و مروت کجاست؟ 

 ...انداین دنیا و آدمیانش انگار به خواب رفته

ریزند شوند و زهر میگذارند و افعی میهر کجا که منفعت باشد پا روی همه چیز می

 .زنندی هم میگذارند و تیشه به ریشهبه جان یکدیگر...درد بر دل هم می

 ...رفتشد و هرگز به آن شرکت نفرین شده نمیآخ که ای کاش پایش قلم می

گذشت در خود جمع شد.سه روز میای با درد خود را بر روی زمین کشید و گوشه

و او هنوز هم در آن جهنم اسیر بود.نه صدایی برای فریاد کشیدن داشت و نه امیدی 

 ...برای رهایی

اش را تحلیل برده هایش امانش را بریده بود و نخوردن آب و غذا تمام انرژیدرد دنده

 .بود

 .هایش گذاشت و چشمانش را بستسرش را بر روی زانو

هایش تیز شود و رعب و وحشت بر جانش خانه خش کلید باعث شد گوشصدای چر

 ...کند

هایش آرام بود و شمرده...بوی عطر سردش زیر شد...گامکسی به او نزدیک می

 .اش پیچید و هشیارترش کردبینی

های چرم و مشکی رنگی در پیش چشمانش نقش بست...نگاهش را آرام آرام کفش

 .انگیز روبرویش دوختبالا آورد و به مرد نفرت 

 ...خودش بود! رئیس جذاب و مرموزش
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 .هایش را زینت داده بودچشمان مرد سرد و خنثی بود و تنها لبخند کجی لب

...ریخت و قیافت کم از یه مرده نداره...به ی در هم شکستهشدی مثل یه مجسمه_

همه  نظر خودت ارزشش رو داشت؟... اون رقمی که دریافت کردی در برابر این

درد و رنج ارزشش رو داشت؟...نمک خوردی و نمکدون شکستی 

 ...ی من رو در عرض چند روز به باد دادیهای چندسالهدختر...زحمت

 ...کردتر میاش رستاک را عصبیسکوت حریر و نگاه خیره

رستاک بر روی زانوهایش نشست و انگشتانش را با حرص میان موهای چرب و 

یر فرو کرد و او را به سمت خود کشاند و با خشم غرید: ی حردر هم گره خورده

 دونی چیه ؟غرامت چنین کاری می

زد.دستش حریر از ترس به نفس نفس افتاده بود و درد موهایش تمرکزش را به هم می

 ...را بلند کرد و بر روی مچ مرد گذاشت تا شاید کمی از درد موهایش کاسته شود

ی حریر کشاند و نوازش وار بر روی کبودی گونهرستاک دست دیگرش را بلند کرد 

و با لحنی مطمئن و ترسناک ادامه داد: تو با دادن زندگیت غرامت خطایی که کردی 

 ...کنیرو پرداخت می

های مرد ی آرامی کرد و سرش را عقب کشید.آنقدر حالش خراب بود که حرفناله

دادند و انگار قصد دیوانه توانست درک کند.افکار مختلف در سرش جولان میرا نمی

ی چشمش چکید و صدای ی اشک سمجی از گوشهکردنش را داشتند.قطره

 ...آلودش به سختی از گلویش خارج شد: من کاری نکردمبغض

ی رستاک توجهی به حرف حریر نشان نداد و با سرگرمی و تفریح چشم در چهره

زندش برای کسی مهم کس و کار که مرده و حریر چرخاند و گفت : یه دختر بی

 ...ی خوبیه برای گرم کردن تختنیست گزینه

تا  آمد.دستش را از روی گونههایش بیشتر از قبل کشلرزیدن دخترک را دید و لب

دونی من چجوری آدمایی گردن سفید و ظریفش پایین کشید و به سردی لب زد: می

 کنم؟که بهم نارو زدن رو تنبیه می
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بود...از آن همه عجز و بی کسی بغضش ترکید و قطرات  دمای تنش به شدت پایین

ی اشک تصویر اشکش ضعفش را در پیش چشمان مرد آشکار کردند.از پشت هاله

 ...دیدمرد را تار می

محدود کردن آدم ها بزرگترین تنبیه...و تو محدود میشی به همین اتاقک نمور...هر _

اشک و ناله ندارم و مطمئن  یرسی و بس...حوصلهمسیری رو بری تهش به من می

 ...باش بخوای اینجوری ادامه بدی باید قید چشمات رو بزنی

ای ای هیچ فایدهدندهگریه و التماس در مقابل چنین مرد زبان نفهم و یک

های مرد نشأت اش را با صدا بالا کشید و با حرصی که از حرفنداشت.بینی

زد و غرید: هی هیچی نمیگم گرفت دستش را با ضرب از روی گردنش کنار می

...دارم دور برداشتی فکر کردی چه خبره؟...انگار زبون آدمیزاد حالیت نیست مردک

های مغزت اتصالی داره؟واسه خودت میگم کاری نکردم چرا نمیفهمی؟کری یا سیم

دوزی انگار نه انگار که من آدمم...به جرم گناه نکرده من رو به این میبری و می

دونی خیلی راحت میتونم ازتون ردین و تا سر حد مرگ کتکم زدین میجهنم دره آو

 شکایت کنم و دمار از روزگارتون دربیارم؟

آنقدر تند و پشت سر هم کلمات را ردیف کرده بود که خودش در تعجب بود چه برسد 

 ...به رستاک

ل انگار موقعیتش را فراموش کرده بود که اینگونه جسارت به خرج داده و در مقاب

 .کردزبانی میابولهول روبرویش بلبل

سوزاند و خاکستر رستاک با کینه نگاهش کرد.نگاهی که تا عمق جان دخترک را می

کرد.سکوتش زیادی عجیب نبود چرا که این سکوت همان آرامش قبل از طوفان می

بود.از جایش بلند شد و صاف ایستاد.نگاهی پر تحقیر به حریر انداخت و تهدید گونه 

ت: اگر عمرت به بیرون از اینجا قد داد حتما شکایت کن...فقط بذار یه چیزی رو گف

 ...بینه فقط خودتیبهت بگم... تنها کسی که توی این راه آسیب می

 .هایش کرد که تا ماتحت حریر را سوزاندی حرفپوزخندی ضمیمه
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از این  حریر لب گزید تا چیزی نگوید و بیش از آن کار را خراب نکند.اگر بگوید

لحن و نگاه نترسیده بزرگترین دروغش را گفته...بدتر از تمام اینها این بود که 

 !دانست قرار است چه بر سرش بیاید و چه چیزی در انتظارش استنمی

شد و با خشم و غضب تلفن را قطع کرد.قراردادهایش یکی پس از دیگری کنسل می

ودستگاهش نمانده ی خودش و دمخورد و چیزی تا نابودتمام محصولاتش برگشت می

 !بود...به قولی از عرش در حال سقوط به فرش بود

شد.اگر اش بلند میها از گور سیاوش سرلک،رقیب کاریدانست که تمام این آتشمی

 !کردرفت باید در شرکت را تخته میاوضاع همانطور پیش می

شده بودند و چشمانش اش متورم و برجسته آنقدر عصبانی بود که رگ گردن و پیشانی

 !ی مشکی غرق در دریایی از خون بودندزدند...انگار دو تیلهبه سرخی می

اش در عرض مدت کوتاهی زایل* شده بود و این تمام زحمات چندین و چندساله

 .برایش قابل هضم نبود

نگاهش را با مکث کوتاهی به لیوان روی میز دوخت و به ثانیه نکشید که خشمش 

ی انی فوران کرد و با غرش بلندی لیوان را بر دیوار کوباند...کلمههمچون آتشفش

هایش را بر کرد.دندانخورد و او را ناآرام تر میورشکستگی در سرش چرخ می

های پدر...هم تو رو و هم اون نوچهکشمت سگروی هم فشرد و از میانشان غرید: می

 ...نمک به حرومت رو

هایی محکم و با صلابت از اتاق گ زد و با قدمسوئیچ ماشینش را از روی میز چن

اش انداخت بیرون زد.درون شرکت همهمه و غوغا به پا بود...نگاهی به منشی آشفته

 ...ی کارمندا اطلاع رسانی کنو گفت: شرکت تعطیله به همه

ی مبهوت و متعجب منشی از شرکت بیرون زد و سوار ماشینش بدون توجه به چهره

 .راند و هیچ کس و هیچ چیز جلودارش نبودام آور میشد.با سرعتی سرس

 !کشتبخدا که سیاوش را می
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کردند.او از گری میرفتند و برایش فتنهکرد باز هم از رو نمیهر چه صبوری می

کرد بزرگترین و قدرتمندترین مردان در این عرصه بود پس هرگز عقب نشینی نمی

 .کردنمیو راه را برای کفتارهایی چون سیاوش باز 

کرد و عجیب دلش صدای زنگ گوشی اعصاب در هم و بر همش را تحریک می

 .بیرون پرت کند تا صدایش خفه شود خواست آن را از شیشهمی

 ...با دیدن نام مراد پوفی از سر کلافگی کشید و تماس را وصل کرد

 ...س...سلام آقا_

 ...شودهایش در هم مراد باعث شد اخمیصدای ترسیده و آشفته

 ...زبونت رو بچرخون و حرف بزن مراد_

 ...اش مرد را به حرف واداشتلحن آمرانه

 ...آق...آقا دختره_

  مشتی بر روی فرمان کوبید و صدایش را بالا برد: دختره چی؟

 ...فرار کرد_

 زایل: نابود شدن

ی کبود هایش یکی پس از دیگری گونهلرزید و اشکتمام تنش از رعب و وحشت می

اش به سختی تن عریانش های تکه و پاره شدهکردند.لباساش را خیس میزخمی و

را پوشانده بود.با مشقت و رنج از دست آن دیو سیرتانی که به جانش افتاده بودند و 

دانست به کجا پناه ببرد.نگاهش که به قصد تعرض داشتند گریخته بود و حال نمی

هایش بلندتر شد و همچون دیوانه و های آلوده به خونش افتاد صدای گریهدست

 ...مجنونی زیر لب زمزمه کرد: من نکشتم...نکشتمش

  !و علف آبکرد کویر بود و زمینی بیچرخی در اطرافش زد.تا چشم کار می 

 .ی اصلی برسددانست از کدام سمت برود تا به جادهنمی
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 .جانش را به سمت مسیری نامشخص برداشتهای بیقدم

 .شدرفت باز هم فرجی نمیتر میهر چه پیش

های مداوم و گرسنگی او را به پاهایش دیگر توان یاری کردنش را نداشتند.کتک

 .داد از حال برودشدت ضعیف کرده بود و هر آن احتمال می

فایده کشاند و مقاومت در برابرش بیرحمانه او را به سمت خود میی زمین بیجاذبه

اش بر روی زمین سقوط وی هم افتاد و جسم سنگین شدهبود...سرانجام چشمانش بر ر

 .کرد

هایش لرزید اما میل شدیدی که به های شدیدی که به تنش وارد می شد پلکبا تکان

 ...شد تا چشم باز کندخوابیدن داشت مانع از آن می

خوای بلند بشی؟ بگردم برات که معلوم نیست چه بلایی سرت دخترجان نمی_

 ...آوردن

 !یش تیز شد...صدای یک زن بودهاگوش

هایش فریادش توهم و خیال نبود.به سرعت چشم باز کرد و نیم خیز شد که درد دنده

 ...را بلند کرد

اش نشست و او را دوباره به پشت خواباند: نترس دخترکم همه دستی بر روی شانه

 ...چیز امن و امانه...آروم باش مادر

 ...ند...یک اتاق کاه گلی که سنتی چیده شده بوداش را در اطرافش چرخانگاه ترسیده

 او کجا بود و چگونه به آنجا آمده بود ؟

 خوبی مادر؟_

صدای مهربان زن که در گوشش پیچیده شد نگاه حیرانش را از اطراف گرفت و به 

های شادش حسابی چشم را های محلی زیبایی به تن داشت و رنگاو دوخت.لباس

 .کردنوازش می
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 ...آمد نالید: آبعیفی که انگار از ته چاه در میبا صدای ض

 ...زن دستی بر روی چشمانش گذاشت و با لحنی مهربان گفت: ای به چشم دخترکم

زن از پارچ کنار دستش لیوانی از آب پر کرد و به حریر کمک کرد تا در جایش 

 ...بنشیند

اش به سمت دههنوز چند قلوپ از آب نخورده بود که حس کرد تمام محتویات مع

 ...آورددهانش هجوم می

 ...ها و لحافی که روی پاهایش بود به گند کشیده شدطولی نکشید که تمام لباس

سوخت...اشک در چشمانش هر چه خورده و نخورده بالا آورده بود و گلویش می

خورد اشکش دم مشکش حلقه زد...حسابی نازک نارنجی شده بود و تا تقی به توقی می

 ...بود

 ...دستپاچه شده بود و هر لحظه انتظار رفتار بدی از طرف زن داشت

اما در نهایت پتو از رویش کشیده شد و دستش توسط زن نوازش شد: اشکالی نداره 

 ...عزیزکم...الان میرم برات لباس میارم تا عوضشون کنی

 خواست بپرسد کجاست و آن زن کیست اما آنقدرشرمنده سر به زیر انداخت.دلش می

 .دادحالش خراب بود که زمان دیگری را برای سوالاتش ترجیح می

 ...نبینم غمتو مادر_

 ...زن از جا بلند شد و بعد از چند دقیقه با یک دست بلوز و شلوار توسی رنگ برگشت

 ...ها را بپوشدبه حریر کمک کرد تا لباس

جایش دراز حریر لبخند تشکر آمیزی به روی زن پاشید و با آرامش بیشتری در 

 .کشید

 ...ایبرم یه چیزی بیارم بخوری که معلومه حسابی گرسنه_
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ای که زن برایش درست کرده بود حسابی بر جانش چسبید و او را سوپ خوشمزه

 ...بر سر حال آورد

 ...ممنونم خانوم_

کرد جوابش را زن دستی به کمر دردناکش کشید و همانطور که سفره را جمع می

ی اهالی روستا بی...همه..در ضمن خانوم چیه؟ بهم بگو بیمادر.داد: نوش جونت 

 ...بی زهرا صدام میزننبی

دادند و های مختلف در سرش جولان میسری تکان داد و چشمی زیر لب راند.سوال

طاقت پرسید: من چطور به همچون مته در حال سوراخ کردن مغزش بودند...بی

 اینجا اومدم؟

 ... ست : برادرم زینال جسم بیهوشت رو به اینجا آوردبی زهرا کنارش نشبی

 ابرویی بالا انداخت و متعجب لب زد: چطور پیدام کردن؟

های روی نمیدونم مادر...مهم اینه که الان تنت سلامته...دردت به جونم کبودی_

 خبری همچین بلایی سرت آورده ؟پوستت چیه؟کدوم از خدا بی

هایش در هم رفت : قضیش مفصله که افتاده بود اخم با تداعی اتفاقات نفرت انگیزی

دونم که تا الان هزار و یک فکر بد و خوب راجبم کردین اما ازتون بی زهرا ...میبی

 ...خواهش میکنم بهم فرصت بدید

بی پر از آرامش و اعتماد بود و حتی کوچکترین حس بدی چشمان عسلی رنگ بی

 ...کردرا به حریر منتقل نمی

ت برم عزیزکم مگه من میتونم فکر بدی راجبت بکنم ؟زبونم لال خدا که قربون_

 ...نیستم بشینم قضاوت کنم و حکم صادر کنم

 !شدی آدمیان مثل او بودند دنیا بهشت میبخدا که اگر همه

کرد و آرامشی وصف بی احساس راحتی میبیدر همان چند ساعت کوتاه حسابی با 

 ...هربانش به جانش تزریق شده بودهای مناپذیر از حضور و حرف
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های تنش التیام یافته بود و حال ها و کبودیگذشت...تمام زخمروزها در پی هم می

 .بی بهتر از قبل بودی بیهای خالصانه و مادرانهاش با وجود محبتروحی

تمام ترسش از آن بود که چگونه به خانه باز گردد...قطعا حنیف او را زنده به گور 

 !ردکمی

و همچون  هایش را به دورشان حلقه کردزانوهایش را در شکمش جمع کرد و دست

 ...وار تکان دادای خودش را گهوارهزدهماتم

العملی نشان صدای باز شدن در چوبی اتاق در گوشش پیچید اما کوچکترین عکس

 ...نداد

 ...زیبا و پرچینش روبرویش قد علم کرد بی با لباسطولی نکشید که بی

 ...داشتنی زن دوختنشین و دوستی دلحریر نگاهش را بالا آورد و به چهره

 گذره ؟دردت به جونم چرا زانوی غم بغل گرفتی؟ نکنه اینجا بهت بد می_

 ...اش از بغض لرزیدقطره اشکی از چشمش چکید و چانه

غوش اش را دید آهی کشید و در کنارش نشست و او را به آبی که حال مظلومانهبی

ی حریر کشاند: نازنینم گریه شدهوار بر روی موهای بافته...دستش را نوازشکشید

 ...چرا؟ دورت بگردم برام حرف بزن...تو خودت نریز

کشه...بعد از چهارده روز بی میترسم برگردم...برادرم من رو میهقی زد و نالید: بی

ی میشه و جوش چی بهش بگم؟ بگم کجا بودم؟ حنیف فکرش خرابه...زود عصب

 ...ذارهدونم زندم نمیمیاره...می

ی زن بر روی موهایش نشست: نترس مادر خدا بزرگه...خودم باهاش حرف بوسه

 ...میزنم...فردا که برادرم اومد میگم ما رو ببره شهر

  بی را میان انگشتانش چلاند : فردا؟قرار دامن بیبی
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داد...معنای آرامش انداخت...آن خانه بوی زندگی میبی ی بینگاه پر حسرتی به خانه

بی فهمیده بود و چقدر سخت بود دل کندن و را در آن خانه و در آغوش مهربان بی

 !رفتن از آنجا

بی بود جلوتر کشید و موهای دار یشمی رنگی را که اهدایی از طرف بیروسری گل

 .فر و بازیگوشش را پوشاند

 ...ر کرد...این زن منبع آرامش بودبی چادر به سنگاهی به بی

 ...چرا اینجا ایستادی مادر هوا سرده برو سوار ماشین شو تا من بیام_

 ...بیبی را بوسید : دلم برات تنگ میشه بیی بیحریر لبخندی زد و گونه

  زن نیشگونی از پهلوی حریر گرفت و  گفت: ورپریده مگه قراره دیگه اینجا نیای؟

 ...بی گوشتم رو کندیویش گذاشت و اعتراض کرد: بیحریر دست روی پهل

زن سری تکان داد : گوشت که سهله...پوستت رو هم میکنم اگه بری و من رو 

 ...فراموش کنی

رفت گفت: من غلط بکنم ی آرامی کرد و همانطور که در آغوش زن فرو میخنده

نجا که از دستم عاصی بشید بی مهربونم رو فراموش کنم...اونقدر تند تند بیام ایاگه بی

 ...و با دمپایی بیفتید دنبالم

 ...تو عزیزدلی قدمت همیشه روی چشمام جا داره_

بی پر کرد...آخ که چه لذتی داشت این هایش را از عطر بیدمی عمیق گرفت و شش

 ...آغوش برای اویی که محبت مادر ندیده

ه کن زودتر راه صدای اعتراض آقا زینال در گوشش پیچید: خواهرجان عجل

 ... بیفتیم...زمین یخبندانه و بهتره به شب نخوریم

رنگ آقا زینال بی از وانت آبیبعد از چند ساعت بلاخره به تهران رسیدند...همراه بی

 .پیاده شد
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 !العمل هایشترس داشت از دیدن حنیف و عکس

 ...کردپاهایش سست شده بود و او را برای پیش رفتن یاری نمی

بی بی بر روی دستش نشست : نترس قربونت برم خودم درستش میکنم...بیدست بی

 ...رو دست کم گرفتیا

بی هم دلش خوش بود...آن حنیفی که به راحتی لب هایش به یک طرف کج شد...بی

قاپید و در سنگدلی حریف نداشت، کشید و کیف این و آن را میبر روی همه چاقو می

 ...ترین کار دنیا بودسهلبی برایش کیش و مات کردن بی

 ...بی را گرفت و همراه او به سمت خانه راه افتادچادر بی

زد و رفت...سرش نبض میشد ضربان قلبش بالاتر میهر چه به خانه نزدیکتر می

 ...از درد رو به انفجار بود

اما...با چیزی که دید نفس در سینه اش حبس شد و چشمانش هم انگار قصد داشتند 

 ...ه بیرون بزننداز حدق

 ...اش را از دست داده بودکم از مرده ها نداشت و انگار علائم حیاتی

 گفت؟؟ی سیاه رنگی که بر سر در خانه نصب شده بود چه میآن پارچه

 ...ناباور سر تکان داد

ی سیاه رنگ شوم دید...آن پارچهچند بار پلک زد...اما نه...درست بود و درست می

 !شت...مرگتنها یک معنی دا

 !در عرض چهارده روز این همه مصیبت

 ...بخدا قسم که دنیا با او سر جنگ داشت

 ...کردنداش را خیس میرقصیدند و در نهایت گونههایش درون چشمانش میاشک

بی ی بیبی را صدا زد و طولی نکشید که سرش بر روی سینههایی منقطع بیبا نفس

 ...به دورش پیچید بی همچون پیچکهای بینشست و دست
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 ...دردت به جونم نفس بکش...آروم مادر...آروم_

 توانست نفس بکشد؟مگر می

 توانست آرام باشد؟مگر می

 ...آنقدر حالش خراب بود که نفهمید چگونه در به رویش باز شد و به خانه رفت

کرد...نگاهش زیادی سنگین بود اما نه سنگین تر از حنیف در سکوت نگاهش می

 ...که بر جانش افتاده بوددردی 

 ...گم پسرمتسلیت می_

 ...بی سکوت سالن کوچکشان را شکستصدای بی

حنیف نگاه کوتاهی به زن انداخت و دوباره خواهرش را هدف گرفت : چرا برگشتی؟ 

گفته بودم دست نذار رو غیرتم...وقتی تن لشتو برداشتی و رفتی دیگه حق برگشت 

 نداشتی...پس چرا برگشتی؟

 ...بی پا در میانی کرد : پسرم بذار من برات توضیح بدمبی

حنیف پوزخندی زد و تهدید گونه خطاب به حریر گفت : این که همین الان پا نمیشم 

...یه عمر عیاشی و استخوناتو خورد نمیکنم و نفست رو نمیبرم فقط به خاطر باباست

هامون...قبل وی رگکرد و پای بساطش نشست اما بازم پدر بود برامون و خونش ت

از اینکه سنکوپ کنه ازم خواست مراقبت باشم...من این چیزا سرم نمیشه اما تنها 

فرصتی که بهت میدم اینه که گورت رو از این خونه گم کنی...دختری که هرز میپره 

 ...مرده و زندش واسه خونوادش فرقی نداره

بلند شد و راه اتاقش را حرفش را زد و بدون توجه به نگاه مبهوت خواهرش از جا 

 ...در پیش گرفت

 ...کردداد و لعنت میکرد و زمین و زمان را دشنام میحریر با صدایی بلند گریه می

 !پدرش رفته بود و برادرش هم او را طرد کرده بود...دیگر هیچ کس را نداشت
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 !هیچ کس

حالا هضم با اینکه پدرش در حقش بد کرده بود باز هم دلش به بودنش گرم بود و 

 .های افتاده برایش بسیار سنگین بوداتفاق

داد تا از خودش دفاع کند...کاش او را زیر مشت و لگد کاش حنیف به او فرصت می

 ...کردگرفت اما اینگونه رهایش نمیمی

 ...کردکاش دشنامش می داد اما اینگونه طردش نمی

..چشمان سرخ و پف اش در آینه نگاه کرد.روح و در هم شکستهی بیبه چهره

 ...ها اشک ریختن بوداش نشان از ساعتکرده

 ...آب سرد را باز کرد و مشتی بر روی صورتش پاشید

 ...اش بودشد و بغض هم که رفیق همیشگیهایش از اشک پر و خالی میمدام چشم

بی با آن زبان چرب و نرمش با حنیف صحبت کرده بود و همه چیز را برایش بی

 ...بود و تا حدودی توانسته بود حنیف را قانع کندتوضیح داده 

 ...از سرویس بهداشتی بیرون زد و از حیاط کوچکشان گذشت

 ...وارد سالن که شد نگاه حنیف بر رویش مانور داد

 ...بیا اینجا_

بی در آشپزخانه مشغول بود و حضورش ی حنیف دلش لرزید...بیبا صدای آمرانه

 ...دل گرم کننده بود

 ...هایی لرزان پیش رفت و نزدیک حنیف نشستقدمبا 

داد دست کرد...هر لحظه احتمال میهایش بازی میسر به زیر انداخته بود و با ناخن

 ...حنیف بر رویش بلند شود

 بهت دست زدن؟_

 ...با درد چشم بست...سخت بود صحبت کردن با حنیف در آن مورد

niceroman.ir



 حریر سرخ

55 
 

لال شدی حریر ؟ زر بزن تا زبون سکوتش که طولانی شد صدای حنیف بلند شد: 

 ...بلندت رو نبریدم

ی برافروخته هایش از ترس بالا پرید...سرش را بالا آورد و نگاهش را به چهرهشانه

 ...و غضبناک حنیف دوخت

بغضش ترکید و کلمات به سختی از دهانش خارج شدند: کاری از دستم بر 

 ...و به تن و بدنم میزدن و دستای کثیفشون رنمیومد...هر روز کتکم می

اش غرید: بسه...بسه حریر های قفل شدهحنیف با چشمانی سرخ شده از میان دندان

دیوونم نکن...تو گوه خوردی که پات رو توی اون شرکت لعنتی گذاشتی...تو گوه 

 ...خوردی که به خاطر دو قرون پول هم من و هم خودت رو وسوسه کردی

ت حنیف آنقدر عصبانی هست که پتانسیل ریختن دانستر رفت...میحریر کمی عقب

 ...خونش را دارد

  ...بخدا نذاشتم کاری باهام بکنن_

کشمت و توی حیاط حنیف تیز نگاهش کرد و خشن غرید: غیر از این باشه خودم می

 ...همین خونه دفنت میکنم حریر

دانست که برایش سخت است تا ناموسش کرد و میحساسیت حنیف را درک می

 ...وسک خیمه شب بازی این و آن شود و تنش میزبان لاشخورهاعر

 ...دادچیزی نگفت و سکوت کرد...برای اولین بار در تمام عمرش به حنیف حق می

زاده رو بهم بده...حنیف نیستم اگه دست نذارم آدرس و مشخصات اون مردک حروم_

 ...رو ناموسش

 ...وار به جانش افتادموریانههای حنیف ته دلش خالی شد و وحشت با شنیدن حرف

 !وای بر او

 ! وای که دوباره یک داستان جدید
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 !یک مصیبت جدید

 !دوباره روز از نو و روزی از نو و نقطه سر خط

رحمه...به هیچ حنیف تو رو مرگ من بیخیال شو...اون مرد خطرناکیه...بی_

 ...صراطی مستقیم نیست...اون

ی ت تکان داد و نگاهی پر تهدید روانهحوصله سرش را به چپ و راسحنیف بی

 ...حریر کرد : کاری که گفتم رو بکن

 ...بی دهانش را بستلب باز کرد تا چیزی بگوید اما با آمدن بی

ی عصبی و ی حریر انداخت و سپس چهرهی رنگ پریدهبی نگاهی به چهرهبی

چیدن حرف مشغول غضبناک حنیف را رصد کرد...سری به تاسف تکان داد و بی

 .سفره شد

 

 ...کرد و اشتهایی برای خوردن نداشتحریر با غذایش بازی می

 بی میشه یه کاری برام بکنی؟بی انداخت و گفت: بیحنیف نگاهی به بی

 ...زن لبخند مهربانی به رویش پاشید و جوابش را داد: شما امر کن مادر

 ...بودبی حتی حنیف بداخلاق را هم رام و آرام کرده های بیمحبت

 ...ی خودتونیه مدت حریر رو ببرید خونه_

 ...رمجا نمیقبل از آنکه زن جوابش را بدهد صدای اعتراض حریر بلند شد: من هیچ

 ...حنیف نگاه تیزی به خواهرش انداخت: شما ساکت

 ...حریر با حرص قاشق را درون بشقابش پرت کرد و از جا بلند شد و به اتاقش رفت

 ...بی نگاه عصبی و سرخش را از مسیری که حریر رفته بود گرفتبیحنیف با سوال 

 اتفاقی افتاده پسرم ؟_
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دونید پس نیازی به توضیح بعد از مکث کوتاهی گفت: شما خودتون بهتر از من می 

 ...خوام تا اوضاع روال بشه حریر خونتون بمونهنیست...فقط ازتون می

 ...زن سری تکان داد: خیالت راحت باشه مادر

بی به روستا برگشته بود اما دیگر آن خانه برایش منبع آرامش دوباره همراه بی

 .نبود...تمام فکر و ذهنش پیش حنیف بود و تحمل آن خانه برایش سخت شده بود

فایده بود...او با هزار تهدید و ترفند هر چه در برابر حنیف مقاومت کرده بود بی

 .اش کردبی روانهی بیهآدرس شرکت را گرفت و در آخر به خان

 .جوشید و هر لحظه منتظر اتفاقی ناگوار بوددلش مثل سیر و سرکه می

 ...صدا از اتاق خارج شدلحاف را کنار زد و بی

 ...ای رنگی بودبی کنار شومینه نشسته بود و مشغول بافتن شال و کلاه قهوهبی

 ...اینجا بشین عزیزکمبی که او را ایستاده دید به کنارش اشاره کرد : بیا بی

بی شما به جز آقا زینال چشمی زیر لب راند و کنارش نشست.با کنجکاوی پرسید : بی

 کسی رو ندارید؟

ها پیش در اثر آتش بی نشست و صدایش لرزید: نه عزیزکم...سالغم در چشمان بی

 ...هام رو از دست دادمسوزی همسر و بچه

 ...خواستم ناراحتت کنمبی...نمیبیحریر متأسف لب گزید : من و ببخش 

زن دستی به چشمان خیسش کشید و با غم گفت : میگن زمان همه چیز رو تغییر 

 ...میده...اما دروغه...زمان هیچ وقت نتونست این غم رو از دلم بیرون ببره

حرف دراز کشید و سرش را بر روی پای زن گذاشت...دست زن میان حریر بی

 ...ش کرد تار تار موهایش راموهایش لغزید و نواز

 چرا نخوابیدی عزیزکم؟_
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پاهایش را در شکمش جمع کرد و به پهلو دراز کشید: حنیف همیشه سر هر چیز 

بی کرد و زور و اجبارش بالاسرم بود...اما میدونی بیبیخودی دست روم بلند می

ه...واسه خواست حتی یه تارمو از سرش کم بشبازم با تمام اینها هیچ وقت دلم نمی

ذاشت بقیه حقم رو بخورن یا بهم چپ نگاه کنن...الانم من بد بود اما هیچ وقت نمی

 ...بی...خیلی نگرانشم بیرگ غیرتش باد کرده و بازی راه انداخته

 ......خدا خودش یاری رسونهبی دم عمیقی گرفت و گفت: نگران نباش مادربی

گرفت و نه به حنیف نبود...نه تماسی میگذشتند اما خبری از روزها در پی هم می

 !آمد و این زیادی عجیب بودآنجا می

 !ی حنیف را گرفت اما خاموش بوداش را برداشت و شمارهگوشی

با حرص چند فحش رکیک نثار روح پر فتوح حنیف کرد و از جا بلند شد.پالتو و 

د.بدون توجه اش از اتاق خارج ششال مشکی رنگی به سر کرد و با برداشتن گوشی

 ...هایش شدبی مشغول پوشیدن کفشبه صدا زدن های بی

 حریر...حریر...کجا میری مادر؟_

 ...بی خودش را نفس زنان به او رساند و با نگرانی سوالش را دوباره تکرار کردبی

 ...بیمیرم تهران بی_

 .بندهای کفشش را بست و بلند شد

 بری که چی بشه؟ های زن در هم رفت و صدایش بلند شد :اخم

 ...اش دهانش را بستحریر خواست چیزی بگوید اما صدای گوشی

 ...با دیدن نام حنیف چشمانش ستاره باران شد و صدای خندانش بلند شد : حنیفه

آنکه مجالی دهد کلمات را ردیف کرد : حنیف بدون تعلل تماس را وصل کرد و بی

  حالت خوبه؟کجایی؟ چرا گوشیت خاموش بود؟

 ...ایی از آن طرف خط نیامد و همین باعث شد سکوت کندصد
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 ...سلام خانم_

  متعجب ابرویی بالا انداخت و پرسید: ببخشید شما؟

 ...سروان میرجلالی هستم_

 ...اشسروان؟ همین یک کلمه کافی بود برای گرفتن تمام انرژی

 سعادت چه ارتباطی دارید؟شما با آقای حنیف پور_

 رزان ادا کرد: خواهرشم...مشکلی پیش اومده؟کلمات را بریده و ل

خورد اما هایش تکان میروحش را به مرد سبزپوشی دوخت که لبنگاه کدر و بی

هایش کیپ شده بود و چیزی نمی شنید.کلمات مختلف انگار حریر کر شده بود.گوش

زد و هم شدند.قلبش هم میوار آوار میخوردند و زلزلهدر سرش چرخ می

 .رکین شده بود و در آن لحظه بزرگترین آرزویش مرگ بودچنه...دل

 .زد و رنگ از رخش پریده بودسفیدی چشمانش از فرط گریه به سرخی می

شد...زبانش عاجز آنقدر بغض خانه خراب کن گلویش را فشرده بود که داشت خفه می

ذهنش  هایبود از گفتن هر حرفی و گویا هنوز هم باورش نشده بود...چیزی آن ته مه

گفت که دروغ است.حنیف را چه به این کارها...او آب دماغش را به زور بالا می

ی شواهد ی خون ریختن ندارد...اما...نه...همهکشد...حنیف هر چه که باشد عرضهمی

 ...گفتند او قاتل استموجود بر علیه حنیف بودند و می

 !قاتل

 ...ود...خانه خراب کن بودی چهارحرفی ترسناک بود...شوم بچه قدر این کلمه

 ...کرد...او از ترحم بیزار بودبی بر رویش سنگینی مینگاه نگران بی

 ...جانش ایستادای رنگ بلند شد و بر روی پاهای بیبه سختی از روی صندلی قهوه

 خانم حالتون خوبه؟_

 ماند که خوب باشد؟ام میگفت؟ مگر با آن همه مصیبت حالیحال؟از کدام حال می
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وارش در های جنونهایش کش آمد و صدای خندههمچون یک دیوانه و مجنون لب

 ...اتاق طنین انداخت

 ...هایی که اصلا زیبا نبودخنده

 ...هایی که پر از عجز بودخنده

سوزاند و کباب هایی که دل میهایی که منتهی شد به صدای گریه هایش...گریهخنده

 !کردمی

بی و آقا زینال هم کم از کرد و بیتعجب حریر را نگاه میپوش با بهت و مرد سبز

 ...او نداشتند

کنه اما خون کش نیست...خلاف میاین دروغه...برادر من هر چی باشه آدم_

خواست از ناموسش حمایت نمیریزه...براش پاپوش دوختن...اون فقط می

 .....اون...اونکنه.

نطفه خفه شد و طولی نکشید که جسم صدای بلندش رفته رفته تحلیل رفت و در 

 ...جانش بر روی زمین سقوط کردبی

با سوزشی که در دستش پیچید چشم باز کرد.نور به سرعت به چشمانش شبیخون 

 .زد...چند پلک متوالی زد تا چشمانش به آن عادت کند

نگاه گیج و گنگش را به سرمی که به دستش وصل بود دوخت و سپس اطرافش را 

 .رصد کرد

اش را چین زد.با انزجار بینیاش پیچیده بود حالش را بهم میبوی الکلی که در بینی

 ...داد

بی بر روی صندلی کنار تختش نشسته بود و کتاب دعای کوچکی میان دستانش بی

داد و با زیباترین صوت جاخوش کرده بود...خودش را گهواره وار تاب می

 ...خواندمی

 ...کرده جان حریر روانه میصدایش موجی از آرامش را ب
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 بی زهرا ؟آب دهانش را به سختی قورت داد و نامش را صدا زد: بی

سر زن به سرعت بالا آمد و نگاه مهربانش حریر را نشانه گرفت : جان دل 

بی...بلاخره بیدار شدی مادر؟ تو که من رو جون به لب کردی...حالت خوبه بی

 عزیزکم؟

ی گریستن داشت...بغض خانه کرده در گلویش را سوخت و عجیب هواچشمانش می

بی من درست شنیدم یا همش بی حنیف کجاست؟ بیقورت داد و لرزان لب زد: بی

بی بگو دروغه...بگو واقعیت نداره...بگو حنیف کاری خواب و خیال بود؟ بی

 ...نکرده

 !بی برایش حکم زهر داشتسکوت بی

 ...ن توی این مصیبت افتاده باید کمکش کنممیشه ؟ حنیف به خاطر م بی حالا چیبی_

بی آهی کشید و گفت : کاری از دستمون بر نمیاد دخترکم...تا تشکیل شدن دادگاه بی

 ...و دادن حکم فقط باید صبر کنیم

اش را کن فیکون انگار همه چیز و همه کس دست به دست هم داده بودند تا زندگی

 .کنند

رم اعصاب خورد کن را از دستش بیرون به سختی بر روی تخت نشست و آن س

 ...شد شالش را بر سرش انداختکشاند.بدون توجه به خونی که از دستش جاری می

  کنی دختر ؟چکار می_

های صورتی رنگی که تنش را قاب گرفته بود انداخت و گفت: نگاه پر نفرتی به لباس

  بی لباسام کجاست؟بی

 میکنی؟کجا میخوای بری که باز شال و کلاه _

 ...حسش را به زن دوخت و لب زد: باید حنیف رو ببینمنگاه بی

.با هزار ی آگاهی رفتبی به ادارهبعد از آن که از بیمارستان مرخص شد همراه بی

 ...خواهش و التماس توانست حنیف را ببیند
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کرد...آن حنیفی که ادعایش گوش فلک را کر با غم به حنیف سر به زیر نگاه می

  کجا بود؟ آن قامت همیشه استوارش کجا بود؟ کردمی

  چرا اومدی؟_

ی میان دستانش پاک کرد و با صدایی شده های گرمش را با دستمال مچالهاشک

 کسم اینجاست چرا نیام؟دار جوابش را داد: همه خش

اش را به حریر دوخت: فکر میکردم مرد سرش را بالا آورد و نگاه عمیق و خیره

 ...ازم متنفری

حریر سری به معنای نفی تکان داد: هیچ خواهری نمیتونه از برادرش دست 

 ...بکشه...غم تو غم منه

...اونقدر توی گند و کثافت غرق شدم که من و ببخش حریر...من در حقت بد کردم_

یادم نبود یه خواهر دارم که نیاز به مراقبت داره...نیاز به محبت داره...نیاز به حمایت 

 ...برات برادر خوبی نبودم حریر...فقط یه خواهش دارم ازتداره...من 

 ...اش را بگویدسوالی نگاهش کرد و منتظر ماند تا خواسته

برو...یه جوری برو که هیچ اثری ازت نمونه...برو یه جایی که هیچ کس دستش _

 ...بهت نرسه

 با بهت و تعجب لب زد: چرا؟

خوام آتیش کاری که ا داد: نمیحنیف پریشان دستی به صورتش کشید و جوابش ر

 ...من کردم دامن تو رو بگیره

رم ذارم اتفاقی بیفته...من از اینجا میارمت بیرون...من هیچ جا نمیحنیف من نمی_

 ......منتا تو همراهم نباشی

ی حرف هایش شد: آخه چه قدر احمقی صدای پوزخند حنیف مانع از ادامه

که خون بریزی و بعد واسه خودت آزادانه جولان دختر...فک کردی به همین راحتیه 

 ...بدی؟ نه حریر...من الان ته خطم...ته خط که میگم یعنی مرگ
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حریر با درد چشم بست و باز کرد : چرا حنیف ؟ چرا پی اون قضیه رو گرفتی و 

  مصیبت به بار آوردی؟

 ...همش یه اتفاق بود...من فقط میخواستم بترسونمش_

 کی بود؟ با غم لب زد: اون

 ...خواهرش_

 !خواهر

همین یک کلمه کافی بود تا دنیا بر سرش آوار شود...همین یک کلمه کافی بود تا دنیا 

در پیش چشمانش سیاه شود...همین یک کلمه کافی بود تا تمام امیدش بر باد 

 ...رود...همین یک کلمه کافی بود برای دفن آمال و آرزوهایش

کند...ناباور سرش را به چپ و راست تکان داد و هقی لب گزید تا خودش را کنترل 

زد...تمام تنش از تصور اتفاقی که افتاده بود یخ بست...حنیف یک دختر پانزده ساله 

را به قتل رسانده بود...حنیف کی آنقدر خطرناک شده بود؟ حنیف چطور رحم و 

 !حنیف...آخمروت را له کرده بود و جان یک دختر پانزده ساله را گرفته بود؟آخ 

مشتش را بر روی میز روبرویش کوفت و صدای پر عجز و گریانش را بالا برد: 

گناه رو قطع کنی؟ حنیف تو آدم کشتی...چطور تونستی؟چطور تونستی نفس یه آدم بی

دونی هنوزم فکر میکنم یه شوخی بزرگه...هنوزم فکر میکنم دارم توهم می

الان نور علی نورش کردی؟ من به جز تو میزنم...زندگی ما کم گند و گوه بود که 

ی امیدم به تو بود که شاید سر عقل اومدی و از اینجا به بعد کسی رو ندارم...همه

 ...کردم...اما اشتباه میعین کوه پشتمی

ی خواهرش چرخاند : من هیچ ی آشفتهاش را در چهرهمرد نگاه سرگردان و خسته

رو توجیه کنم...داغونم حریر... تو با حرفات توضیحی ندارم حریر...نمیتونم کارم 

ترم نکن...به همون خدای بالایی از عمد نبود...عین یه زلزله اومد و همه چی داغون

رو آوار کرد...به خودم که اومدم دیدم منم و یه چاقو و دستای پر خون...برو 

 ...حریر...فقط برو
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 ...ه حنیفبهم بگو چی شد که به اینجا رسیدیم؟ برام توضیح بد_

اش را چند بار بر روی میز کوباند و فریاد کشید : بس کن حنیف عصبی پیشانی

حریر...بس کن اعصاب ندارم...دلم نمیخواد اون اتفاقات شوم یادآوری بشه...عین 

 ...زالو چسبیدی بهش و ول کن نیستی

لا حریر نگاه نگرانش را بر روی پیشانی حنیف چرخاند و دستانش را تسلیم وار با

 ...برد و نالید: باشه داداشم...باشه...اینجوری نکن با خودت

ی رنگ پریده و لاغرش انداخت حوله را از دور موهایش باز کرد...نگاهی به چهره

بی برایش ای را که بیو آهش را در سینه خفه کرد.مانتوی مشکی رنگ و ساده

دار و حالت دارش خریده بود به تن کرد و شالی به همان رنگ بر روی موهای نم

 .انداخت

های صورتی بی چادر سفیدی با گلاش را برداشت و از اتاقش بیرون زد...بیگوشی

هایی سست به سمتش رنگ به سر داشت و در حال نماز خواندن بود...حریر با قدم

 .اش نشسترفت و کنار سجاده

اشتن محبت ی چادرش را به دست گرفت و بویید و برای چندمین بار حسرت ندگوشه

 ...مادر را خورد

های زن نمازش را به پایان رساند...سرش را به سمت حریر برگرداند و با چشم لباس

 اش را رصد کرد و پرسید : میخوای بری مادر؟به تن کرده

حریر آرام سرش را تکان داد و خودش را به سمت زن کشاند و در آغوشش جا 

 ...گرفت

 ؟میخوای منم باهات بیام عزیزکم_

 ...حریر نه آرامی زیر لب گفت

زن دست نوازش بر روی کمر حریر کشاند و با غم گفت: اونا داغ عزیز دیدن 

 ...مادر...دلشون خونه و هنوز عزا دارن...رفتن تو به اونجا درست نیست
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ای بی بیرون کشاند...بوسهی کوتاه خودش را از آغوش بیحریر بعد از چند لحظه

شد گفت : بخوام هی دست دست همانطور که از جا بلند می ی زن نشاند وبر گونه

دم...چهل روز گذشته از اون اتفاق...شده به پاشون میفتم کنم حنیف رو از دست می

 ...اما رضایت میگیرم...شما هم نگران نباش الهام همراهم میاد

هت زن هم از جایش بلند شد و او را تا دم در همراهی کرد: کاش میذاشتی منم همرا

 ...میومدم

بی که خواد شما خودتون رو جلوشون کوچیک کنید...فقط برام دعا کن بیدلم نمی_

 ... عجیب نیاز دارم

زن با مهربانی لب زد: خدا پشت و پناهت مادر...فقط به اون بالایی توکل کن که 

 ...کنهخودش گره از کارت باز می

 .خارج شد حریر لبخند تلخی زد و با خداحافظی کوتاهی از خانه

به سمت دویست و شش آلبالویی رنگ الهام قدم تند کرد و سوار شد.دخترک لبخندی 

 جان؟رویی پرسید: حالت چطوره عشقبه رویش پاشید و با خوش

 ...بست زیر لب گفت : خوب نیستحریر همانطور که کمربندش را می

د که حریر در کرهایش را در هم کشید و چیزی نگفت...به خوبی درک میالهام اخم

 ی کسی را ندارد.گازش را گرفت و از کوچهآن اوضاع اسفبارش حال و حوصله

 ...خارج شد

ی آرایش کرده و زده،چهرههای لاکرخ الهام انداخت...ناخنحریر نیم نگاهی به نیم

اش را از نظر گذراند و پوزخندی زد...همیشه خوش موهای شرابی رنگ اتو کشیده

 !قا حکایت اوستگویند دقیکه می

ی مانتویش را میان انگشتانش چلاند کمی در جایش تکان خورد و با استرس گوشه

 طاقت پرسید: آدرس خونشون رو گرفتی ؟و بی

niceroman.ir



 حریر سرخ

66 
 

اش فرو رفته بود و سکوت پیشه کرده بود با الهام که تا آن لحظه در بهر رانندگی

ر چس کلاس میومد سوال حریر همچون بمبی منفجر شد : اه اه این منشی شرکت چقد

گفت کرد و میزد...زرت و زرت اون لبای شتریش رو باز میو زر اضافی می

اجازه ندارم و واسم مسئولیت داره و از این چرت و پرتا...آخه پیزوری شماها اگه 

ربایی زدین و آدمی شرکتتون انگ و تهمت نمیمسئولیت حالیتون بود به خدمه

داد و به همه امر و فت و باسن گندش رو تکون میرکردین...یه جوری راه مینمی

گفت چوب تو کنه رئیس جمهوره...شیطونه میکرد که هر کی ندونه فکر مینهی می

 ...ک

های دخترک به ستوه آمده بود، میان کلامش پرید و حریر که از چرت و پرت

و تو  های گل و بلبلش را قطع کرد: بسه بابا سرم رفت...من یه سوال پرسیدمحرف

 یه طومار حرف زدی...جوابش فقط یک کلمس...تهش چی شد؟

ای برایش رفت تا حساب کار دستش بیاید : این جور آدما پول ببینن الهام چشم غره

 ...برات دم تکون میدن

 با بهت لب زد: رشوه دادی؟

 ی دیگه ای هم داشتم؟دخترک دهنی برایش کج کرد و جوابش را داد : مگه چاره

 ...هی به روبرویش انداخت و گفت: پیاده شو همینجاستالهام نگا

ی تمام تنش سست شده بود و چشمانش فقط میخ عمارت روبرویش بود که پارچه

لرزانش را بلند کرد و در را با هر جان  سیاهی بر سر درش نصب شده بود...دست

 ...کندنی که بود باز کرد

 چته دختر؟ رنگ به رو نداری میخوای برگردیم ؟_

 ...حریر با استرس بازوی الهام را چنگ زد

 ...شناسم...منقول بده تا آخرش بمونی...من این جماعت رو نمی_

 ...الهام چشم بر روی هم گذاشت و به او اطمینان خاطر داد که تا انتها همراهش است
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نترس حریر...باید قوی باشی تا از پسش بر بیای...شاید رفتار درستی باهامون _

شن اما صبوری کن و چیزی نگو...داغ دیدن و رفتن ما به اونجا درد روی نداشته با

 ...درداشونه

ای خواست قید همه چیز را بزند و برگردد به خانهآنقدر حالش خراب بود که دلش می

 ...بی برایش باز استکه آغوش بی

 ...ای زد و سپس آیفون را فشردالهام لبخند دلگرم کننده

 بله؟_

 صاف کرد و گفت: میتونم آقای موحد رو ببینم؟دخترک گلویی 

 من دخترشونم امرتون؟_

الهام پوفی کشید و مودبانه جوابش را داد: خانم محترم ممکنه یه لحظه تشریف بیارید 

  پایین و یا لطف کنید در رو باز کنید ما بیایم داخل؟

 ...شد ای کوتاه در با صدای تیکی بازاز آن طرف صدایی نیامد و بعد از لحظه

 ...الهام دست حریر را گرفت و همراه خود به داخل کشاند

 ...از زمین سنگ فرش شده گذشتند تا به ساختمان مجلل و زیبایی رسیدند

زن با چشمانی کاوشگر سر تا پای آنها را از نظر گذراند و بی حرف از جلوی در 

 ...سالن کنار رفت تا داخل شوند

ی چرمی نشسته کی رنگی بر روی مبل تک نفرههای ساده و مشحاج بابا با لباس

هایش بود و تسبیح سبز رنگی میان انگشتانش خود نمایی میکرد...صدای ذکر گفتن

نصیب نماند...فرزندان های تیز حریر از شنیدنش بیبا اینکه آرام بود اما باز هم گوش

 .کردر میتحاج بابا نیز در آنجا حضور داشتند و همین حریر را معذب و دستپاچه

انگار توانایی تکلمش را از دست داده بود...برایش سخت بود زخمی را که هنوز 

التیام نیافته دوباره باز کند...خدا پدر و مادر الهام را رحمت کند که به دادش رسید و 

 ...سر صحبت را باز کرد: بهتون تسلیت میگم و امیدوارم غم آخرتون باشه
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ز هم تنها سکوت بود و صدای آرام ذکر گفتن های کسی در جوابش چیزی نگفت و با

 ...حاج بابا

 ...آقا ما اومدیم اینجا اگر ممکنه رضایت بدین تاحاج_

ی الهام را سیما و جوانی که کنار حاج بابا ایستاده بود زهرهصدای فریاد مرد خوش

بلایی  ترکاند: پاشین تن لشتون رو بردارید و گورتون رو از اینجا گم کنید تا یه

سرتون نیاوردم...رضایت میخوای افریته؟خون ریختین و دختر طفل معصوممون 

خواید؟اصلا به چه حقی پاتون رو زیر خروارها خاک فرستادین حالا رضایت می

  رو اینجا گذاشتید؟

های خواهرش بر روی شد و صدای گریهاش از خشم بالا و پایین میی مردانهسینه

ت و در آن لحظه پتانسیل ریختن خون آن دختر مو قرمز را رفاعصابش پاتیناژ می

 ...داشت

 ...حاج بابا با صدای ملامت گری نامش را صدا زد: پاشا این خونه بزرگتر داره

آمد را مرد به احترام پدرش زیپ دهانش را کشید وگرنه هر چه که در دهانش می

ار برادرش را از دست خالی شود... یادگ هایشریخت تاحرص و دق و دلیبیرون می

توانست آرام باشد و صبر پیشه کند؟اگر حاج بابا نبود اول آن داده بود پس چطور می

 ! کرد و سپس موش ترسوی کنارش رادختر مو قرمز را خفه می

حریر بغضش را شکست و صدای گریانش را بلند کرد: آقای موحد من به جز برادرم 

کس تر از این نکنید...اینا همش یه ن رو بیکسی رو ندارم...ازتون خواهش میکنم م

آقا فقط رضایت بدید بخدا قسم که کش نیست...حاجاتفاق بوده وگرنه برادر من آدم

بعدش گورمون رو گم میکنیم و شده از این شهر میریم تا جلوی چشماتون 

نباشیم...الان چهل روز گذشته و من هر شبم رو به این امید صبح میکنم تا شاید 

 ...آقا به جوونی برادرم رحم کنید...بهسی از طرف شما داشته باشم...حاجتما

دار پیرمرد حرف هایش را قطع کرد: مگه برادرت به جوونی صدای شکسته و خش

...من هیچ تعهدی در مقابلتون ی من رحم کرد؟این حق طبیعیه ماست دخترجونهنو

 ...ندارم
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 ...بابا ایستادجلو رفت و روبروی حاج هایی لرزانحریر از جا بلند شد و با قدم

 ...دیدهایش مرد را تار میی اشکاز پشت پرده

کرد تا چشمان خیس های تسبیحش بازی میبابا سر به زیر انداخته بود و با دانهحاج

 ..حریر را نبیند و دلش به رحم نیاید

آقا منم جای اجدار،درمانده،بریده و لرزان نالید: حجلوی پاهای مرد زانو زد و بغض

 ......التماستون میکنم که بگذرید از حقتوندخترتون...رحم کنید به برادرم

هایش در هم رقصیدند و بر مرد جوری تسبیح را به دو طرف کشید که تمام مهره

 ...ها فرود آمدندروی سطح سیقلی و براق سرامیک

ی من مثل اره کرد :خانوادههای تسبیح اشدار بود به دانهحاج بابا با چشمانی که نم

های تسبیح هر کدومشون از های تسبیح از هم پاشیده...مثل همین مهرههمین مهره

جدا شدند...الان فقط رستاک برام مونده...من کاری نمیکنم که اون رو هم از  رشته

دست بدم دخترم...اگر رضایت بدم باید خشم و قهر رستاک رو واسه خودم بخرم 

 ...م باباجان...برو از اینجا...من نمیتون

 ...حرفش را زد و از سالن خارج شد

های سبز رنگ تسبیح نگریست...اینجا پایان بود...پایان زندگی حریر مبهوت به دانه

 !برادرش

 .هقی زد و در خود جمع شد

کرد لب باز پاشا که تا آن لحظه فقط با نگاهی پر نفرت به او و کارهایش نگاه می

گفت: تیرتون به سنگ خورد...دیگه این دور و برا پیداتون نشه که کرد و آمرانه 

 ...پاتون رو قلم میکنم...هر چه سریعتر زحمت رو کم کنید

الهام دهنی برایش کج کرد و زیر بازوی حریر را گرفت و کمک کرد تا بر روی 

 ...پاهایش بایستد

niceroman.ir



 حریر سرخ

70 
 

یکی و سکوت فرو رفته را پایین کشاند و وارد اتاق شد.اتاق در تار لقا دستگیرهمه

 .بود و بوی غلیظ سیگار در آن پیچیده بود

ی برهنه نشسته بود نگاهش چرخید و او را بر روی صندلی راکش دید که با نیم تنه

 .خوردو لای انگشتانش نخ سیگار به چشم می

 .کردتر میدود سیگار در اطرافش رقصان بود و او را ترسناک

ی نشست و به تصویر نصب شدهاش میصندلیدر آن چهل روز فقط بر روی 

 .کردخواهرش بر روی دیوار نگاه می

سوخت...آتشی که درونش به پا بود معلوم ای اشک نریخت اما از درون میقطره

 .شدگیر چه کسی میهایش دامننبود شعله

از زمین و زمان عاصی بود...آن روزهای اول که روشنک را زیر خروارها خاک 

بودند کارش شده بود داد و فریاد کشیدن و شکاندن هر چه که دم دستش دفن کرده 

فشرد اما او مرد گریه بود...سخت بود...بغض مانند غده ای سرطانی گلویش را می

کردن نبود...از کودکی یاد گرفته بود که در هر شرایطی مقاومت کند و نگذارد کسی 

 .شکن بوداو را بشکند...اما مرگ روشنک عجیب برای او کمر 

جا کنار در سر خورد و بر روی زمین نشست...دستی به چشمان پف کرده لقا همانمه

جان بسه و سرخش کشید و به سختی بغضش را قورت داد و لب باز کرد: رستاک

..گریه کن...داد بزن...این همه نریز تو کنه مادر.نکش...اون لعنتی دردی دوا نمی

 ...خودت

 .هایش نشان ندادالعملی به او و حرفمرد حتی کوچکترین عکس

هایش بلند هقلقا نفس لرزانی کشید و دست بر روی دهانش گذاشت تا صدای هقمه

رفت...حضورش تنها رستاک را نشود...این عمارت دیگر جای او نبود...باید می

 !آزرد و بسمی

ن خواست بیشتر از آن جلویش جولاغم روشنک برای پسرکش بس بود و دلش نمی

 ...بدهد و آزرده خاطرش کند
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 .نگاه محزونش را گرفت و از جا بلند شد

های مارپیچ بالا رفت و خواست وارد اتاق رستاک شود که چشمش به پاشا از پله

لقایی خورد که حاضر و آماده و چمدان به دست بود.ابرویی بالا انداخت و سلامی مه

 ...لقا متقابل جوابش را دادزیر لب گفت که مه

 برید؟اشاره ای به چمدان کرد و متفکر گفت: جایی تشریف می

 ...زن لبخند محزونی زد و جوابش را داد : میرم خونم

 ...پاشا سری تکان داد و به سردی لب زد : خوش اومدین

 ...ها را پایین رفتلقا آهش را در سینه خفه کرد و در مقابل چشمان منتظر پاشا پلهمه

ری به تاسف تکان داد...آن زن رسوای عالم بود و همان بهتر پاشا پوزخندی زد و س

 .که نباشد

 ...وارد اتاق رستاک شد...جلوتر رفت و دقیقا روبرویش قد علم کرد

 ...دست پیش برد و سیگار میان انگشتانش را گرفت : خفه نشی پسر

مقدمه گفت : ی رستاک را از نظر گذراند و بیچشمان سرخ و دستان مشت شده

 ...یگرای قهاری بودنباز

 ...رستاک ابرویی بالا انداخت و سوالی نگاهش کرد

کردن با دو قطره اشک تمساح میتونن خیال بودن که فکر میاما زیادی خوش_

 ...رضایت بگیرن

 رستاک دندان بر هم فشرد و غرید: کی؟

 ...پاشا مکثی کرد و سپس با شک گفت:به گمونم خواهرش بود

 ده گفت : اون افریته اومده اونجا چه گوهی بخوره؟مرد با چشمانی ریز ش

 ...خواسترضایت می_
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زد...خون خونش رگ گردنش از خشم و غضب متورم شده بود و سرش نبض می

 ...تکه کنداش را تکهزادهخواست آن دختر و برادر حرامخورد و دلش میرا می

 دی یا قصاص ؟خوای چکار کنی رستاک؟رضایت میمی_

با یادآوری خواهر غرق در خونش با درد چشم بست و باز کرد و با نفرت رستاک 

ی توصیف ناپذیری غرید : خون در برابر خون و جان در برابر جان...خواهر و کینه

گذرم...نه از خودش و نه از گناه مجازات شد و من از این اتفاق به راحتی نمیمن بی

بمیرن و زنده بشن...باید هر روز و  ...باید هر روزخواهرش...باید تقاص پس بدن

 ...مرگ برای اون مردک حروم زاده کمههر لحظه از نفس کشیدنشون پشیمون بشن

خوام جهنم رو توی همین و آتیش وجود من با اعدام شدن اون خاموش نمیشه...می

 ...دنیا تجربه کنن...نفس روشنک رو گرفتن...نفسشون رو میگیرم

 ... سوختکم از فریاد نداشت و گلویش میزد و صدایش نفس نفس می

پاشا لیوانی از آب پر کرد و به دست رستاک داد: آروم باش پسر اون ها تقاص 

 ...دنکارشون رو پس می

ای و سردش را به پاشا دوخت و لب زد : توی همین دنیا و به رستاک نگاه شیشه

 ...دست من باید تقاص بدن

کرد و حالتی متفکر به خود گرفت...کلمات را در  رها پاشا خودش را بر روی کاناپه

ذهنش بالا و پایین کرد و سپس رو به رستاکی که او را موشکافانه زیر نظر گرفته 

 ...بود بشکنی زد و گفت: خودشه...با یه تیر دو نشون میزنی

 ...مرد سوالی نگاهش کرد و منتظر ماند تا بیشتر توضیح بدهد

ثل فارس و بختیاری وقتی بین دو طایفه درگیری توی بعضی از مناطق ایران م_

پیش میاد و قتلی صورت میگیره اونا برای پایان دادن به جنگ و خونریزی یکی از 

ی قاتل رو به عقد یکی از نزدیکان مقتول در میارن...بهش میگن دختران طایفه

 ...عروس خون بس
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روبرویش منظورش را  حرف هایش را ادامه نداد و همان چند جمله کافی بود تا مرد

 .بفهمد و تا تهش برود

بر روی صندلی راکش نشست...چشمانش دیگر خنثی نبود و شرارت در آنها موج 

 ...زدمی

 !بسخون

 ! عروسی که حکم برده را خواهد داشت

ای که توانست با یک تیر دو نشان بزند...آن دختر افریتهپاشا راست می گفت می

کشید و هم تقاص خون ده بود درون عمارتش به بند میشرکتش را با خاک یکسان کر

 ! گرفت و هم مال و ثروت بر باد رفته اش راخواهرش را می

 .گذاشت تا هرگز متزلزل نشودفکر بدی نبود و فقط باید رحم و مروت را کنار می

توانست سر دخترک بیاورد به او لذتی وصف ناپذیر فکر کردن به بلاهایی که می

 ...هایش انحنای کمی پیدا کردند : برام بیارشرد. لبکتزریق می

صدای زنگ خانه در گوشش پیچید.دستی به چشمان خیسش کشید و از جا بلند 

بی بود که از یاد برده شد...چادر گلدارش را سر کرد و از اتاقش بیرون زد حتما بی

 ...بود کلید را با خود ببرد

انداخت و باز هم لش را به ضعف میبوی قرمه سبزی که در خانه پیچیده بود د

 ...بی در آن خانه نعمت استاعتراف کرد که حضور بی

 .از حیاط کوچکشان گذشت و دست پیش برد و در آهنی و زنگ زده را باز کرد

 ...مبهوت به شخص روبرویش نگاه کرد.زبانش از دیدن آن مرد بند آمده بود

 ...گرفتدر آنها جان حریر را می چشمان سبزرنگ مرد زیبا بودند اما نفرت نشسته

 ...س...سلام_
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های حریر را رصد العملمرد سری تکان داد و با نگاهی ریزبینانه عکس

 ...توانست دستپاچگی و ترسش را به خوبی درک کندکرد...می

اش کرد و با ژستی مغرورانه از بالا به حریر نگاه دست در جیب شلوار اتوکشیده

خوای برادرت زنده بمونه خوای؟میپرسید: هنوزم رضایت میکرد و به سردی 

 خوای تنها کسی که داری رو از دست ندی؟؟می

دانست چه بگوید و تنها به تکان دادن های مرد گیج شده بود و نمیدخترک از سوال

 .سرش اکتفا کرد

 ...همراهم بیا_

  متعجب ابرویی بالا انداخت و پرسید: کجا؟

خوای همین الان همراهم ش کرد : اگه رضایت میحوصله نگاهمرد بی

ی سوال و جواب اضافی ندارم...من توی ماشین منتظرتم فقط ده دقیقه بیا...حوصله

صبر میکنم...اگر سر ده دقیقه نیومدی من میرم...و با رفتن من تو باید برای همیشه 

 ...جونقید رضایت و آزادی برادرت رو بزنی دختر

ی مقابلش نسبت داد...با فحش و ناسزا بلد بود به مغرورالسلطنهحریر در دل هر چه 

 ...حرص لب گزید و بعد از کمی تعلل گفت: میام

 ...در مقابل چشمان مبهوت مرد در را محکم کوباند

ای پرت کرد و هر چه دم دستش آمد را به تن کرد و با برداشتن چادرش را به گوشه

 .اش از خانه بیرون زدگوشی

دانست انداخت و کمی این پا و ماشین سیاه رنگی که حتی نامش را هم نمی نگاهی به

دانست آن مرد از جانش چه خورد...نمیوار جانش را میآن پا کرد...استرس خوره

اش بیش از آن به خواهد و مقصدش کجاست...با فکر کردن به حنیف و آزادیمی

 ...های بدش بها نداد و قدم برداشتحس
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های ی مرد را نادیده گرفت...سؤالی عقب نشست و نگاه خمصانهبر روی صندل

 !کردزیادی در سر داشت اما باید صبوری می

از شهر خارج شدند...ترسیده و آشفته بود و مدام نگاهش در اطرافش 

گفت تا شاید برای کمی هم که شده دل ناآرامش،آرام چرخید...زیر لب ذکر میمی

 .شود

 .ماند تا حریر پیاده شود مرد توقف کرد و منتظر 

های کشاورزی و درختانی که در ویلای بزرگی در خارج از شهر بود...زمین

داد که روستای کوچکی در اطراف تهران خورد خبر از آن میاطراف به چشم می

 .است

ای در دل به خود دشنام داد که چرا با پیاده شد و پشت سر مرد به راه افتاد...لحظه

 ...زندهمراه شده و جایی آمده که حتی پرنده هم پر نمییک مرد غریبه 

ای رنگ را پایین کشاند و باز کرد...کنار ایستاد تا حریر ی در قهوهپاشا دستگیره

 .وارد شود

های لرزانش را به مرد دوخت و نالید: آب دهانش را به سختی قورت داد و مردمک

 چرا اومدیم اینجا؟

  تمسخر پرسید : ترسیدی؟ مرد ابرویی بالا انداخت و با

دخترک صادقانه سر تکان داد که مرد به سردی لب زد: برو تو دخترجون من وقت 

 ...ها رو ندارمبازیاین مسخره 

 ...جانش را تکان داد و داخل شدحریر ناچار پاهای بی

های های گران قیمت،مبلمبهوت اطرافش را از نظر گذراند. تابلوفرش

هایی که کم از عتیقه نداشت و لوسترهایی که سقف نتی،مجسمههای زیسلطنتی،گلدان

 ...را زینت داده بودند چشم او را حیران کرده بود
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های محکمی که در گوشش پیچید اطرافش را به دنبال صدا رصد کرد با صدای قدم

شد مکث کرد...آن ی بالا وصل میهای مارپیچی که به طبقهو در آخر بر روی پله

ی آشنا در پیش چشمانش نقش بست...پیراهن مشکی که بر هیکل ورزیده قامت بلند و

 .تن داشت نشان از این بود که هنوزم عزا دار است

از حضور او ترسیده بود و لرزش آنی جسمش به خوبی مشهود بود.عقب گرد کرد 

ی پاشا شد...دست پاشا بر روی در نشست و تا از آنجا بگریزد اما سینه به سینه

 .هنجار بسته شدنش حریر را ناامید کردصدای نا

 ...کجا خانوم کوچولو؟فعلا در خدمتیم_

 ...ی پاشا نفس حریر را در سینه حبس کردلحن و نگاه شرورانه

حماقت کرده بود که به طمع رضایت با او همراه شده و به آن ناکجا آباد پا گذاشته 

 !بود

 ...صدای رستاک باعث شد به سمتش بازگردد

 ...باهوشی هستی که تونستی از دستم فرار کنی و جون سالم به در ببری تو دختر_

 ...کردتر میآمد و حال حریر را خرابمرد جلوتر می

اش را از نظر گذراند و با کمی مکث متوجه در چند قدمی حریر ایستاد.اندام ریزه

 ...شد که لاغرتر از قبل شده و پای چشمانش گود افتاده

بغض کرده بود و از ترس آنکه مرد بلایی سرش بیاورد کم مانده حریر از بیچارگی 

 ...بود خود را خیس کند

مرد چشم ریز کرد و متفکر گفت: میری پیش حاج بابا و خودت رو به موش مردگی 

میزنی تا دلش به رحم بیاد؟اونی که باید دلش رو به رحم بیاری منم نه حاج بابا...قیم 

ابا...التماس کن برام...ناله کن...گریه کن...به پام و سرپرست روشنک منم نه حاج ب

 ...بیفت...دلم رو به رحم بیار...زود باش جاسوس کوچولو

 !سنگدل شده بود
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اش خواست دل زخمیاشک نشسته در نگاه دخترک برایش معنایی نداشت و تنهامی

 ...را آرام کند

چیده شدند : گذشته رو های گوشتی و لرزانش از هم باز شد و کلمات در کنار هم لب

گناهم باز هم شما روی پیش نکشید لطفاً...من اگر هزاران بار هم تکرار کنم که بی

...من امروز نه به عنوان حرف خودتون هستید و این تنها آب در هاون کوبیدنه

 ...ای که بهتون خیانت کرده بلکه به عنوان خواهر مردی کهخدمه

 ! سخت بود

 !باقی حرف هایش در مقابل چشمان پر نفرت مردسخت بود ادامه دادن 

 ...داداش میشدهفک سخت شده و چشمان غرق در خونش خبر از خشم کنترل

های مرد را نبیند...جسارت العملحریر قدمی عقب رفت...چشمانش را بست تا عکس

به خرج داد و حرف هایش را ادامه داد: به عنوان خواهر مردی که برای دفاع از 

 ...موسش مرتکب قتل شده اومدم ازتون رضایت بگیرمحق نا

 ...های تند و عصبی مرد آزاردهنده بودصدای نفس

کرد اما رستاک کم از یک گرگ درنده که آماده ی پاشا در سکوت تماشایش می

ی دختر مقابلش دریدن شکارش بود نداشت...دست بلند کرد و با تمام توانش بر گونه

 ...کوباند

لبش ی و گوشه میلی متری هم از جایش تکان نخورد...خون از بینیحریر حتی 

  !خواست و بسجریان پیدا کرده بود اما برای حریر مهم نبود...او فقط رضایت می

 ...گرفترستاک داشت آتش می

 !آتش

 !گذاشتنصیبشان نمیانداخت و بیبخدا قسم که این آتش را به جان آنها هم می

ه انگشتانش را به دور گردن ظریف حریر حلقه کرد و او را به ناغافل و غیر منتظر

 ...سمت خود کشاند
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توانست  خواست همانجا خونش را بریزد تا یک به یک شوند...کاش میدلش می

اش کند تا تلافی داغی که حنیف بر دلش گذاشت را در آورد اما زود همانجا خفه

 ...کردبود...باید صبوری می

ای اکسیژن در حال جان دادن بود فریاد های موجودی که برای ذرهبدون توجه به تقلا

کشید: دفاع از حق ناموس؟ کدوم حق؟...از کِی تا حالا کسی که به روی این و اون 

 کنه ناموس سرش میشه؟کشه و صدتا کثافت کاری دیگه میچاقو می

م که رستاک به کدوم جرم خواهر من الان باید زیر خروارها خاک باشه؟...به خدا قس

...رستاک نیستم اگه بذارم خون خواهرم پایمال نیستم اگه داغ به دل برادرت نذارم

 ...بشه

کرد و انگار قصد نداشت نجاتش های حریر نگاه میپاشا با لذت به دست و پا زدن

 ...دهد

ی حریر پوزخندی زد و او را با ضرب رها کرد که رستاک به صورت سرخ شده

ران به عقب رفت و بر روی زمین سقوط کرد...تند تند نفس می حریر تلو تلو خو

 ...کردهایش را پر و خالی میکشید و شش

 ...مردک دیوانه قصد جانش را کرده بود

های پر از تحقیر و ترحم آنها سر بر روی زانوانش گذاشت و بلند گریست و به نگاه

 ...بهایی نداد

 ...زیر لب زمزمه کرد: حالا وقتشه وار ای به حریر کرد و زمزمهپاشا اشاره

رستاک به نشان تایید چشم بر روی هم گذاشت و خطاب به حریر گفت : گمشو از 

 ...اینجا دختر...تو چیزی نداری که من در قبالش از خون عزیزم بگذرم

  !صدایش ناقوس مرگ بود انگار

جلو  اش راحریر به سختی از جا بلند شد...دست بلند کرد و شال سر خورده

 ...کشاند...آنقدر خسته بود که دیگر نه جان التماس داشت و نه آه و ناله
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ی شالش را بلند کرد و به آرامی خونی که در صورتش پخش شده بود را پاک گوشه

 ...کرد و درد صورتش را نادیده گرفت

 نگاه آخرش را به مرد دوخت و مأیوس پرسید: هیچ راهی نیست؟

حریر جوابش را بگیرد.آهی کشید و نگاهش را از مرد  سکوت مرد کافی بود تا

دزدید.آرام و سلانه سلانه گام برداشت...دستش که بر روی دستگیره نشست صدای 

 ...رستاک هم در گوشش پیچید : بهت یه فرصت میدم

ی کبودش را نوازش کرد و با حرص لب زد: الهی دستش بشکنه...خدا بی گونهبی

 ...لوم بلند کردهازش نگذره که دست رو مظ

حریر دست زن را از روی صورتش کنار زد.گویا در حال و هوای دیگری به سر 

برد...گیج و منگ بود و هنوز نتوانسته بود آنچه را که شنیده تجزیه و تحلیل می

اند خود شدهکند...انگار چند پیک نوشیده بود و حالش کم از آنهایی که از خود بی

 .نداشت

های ترک ترکش شکمش جمع کرد و دست دور زانوانش حلقه کرد.لبپاهایش را در 

 ...گذرهوار گفت: گفت از خون حنیف میرا با زبان تر کرد و زمزمه

 ...گیرهای محض رضای خدا موش نمیزن سری به تأسف تکان داد : هیچ گربه

 ...کنهگفت اگر باهاش راه بیام آزادیِ حنیف رو تضمین می_

د : گفت و تو باور کردی؟...هنوز هیچی نشده دست روت بلند زن با حرص لب گزی

کرده و تا مرز خفگی بردتت...ساده نباش دختر...این جماعت گرگن...برّه نباش 

 ...براشون

بی را رصد کرد...بعد از کمی مکث حسش صورت پر چین و چروک بینگاه بی

 بس یعنی چی؟بی خونپرسید: بی
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اش ی زمان برد تا سؤال حریر را درک کند...گونهزن مات و مبهوت نگاهش کرد.کم

ی شوم رو نیار دختر...پاشو را چنگ زد و با چشمانی گشاد شده گفت: اسم این کلمه

 ...پاشو...برو یه آبی به سر و صورتت بزن حالت خوب نیس

دانست اما باز هم پوزخندی زد و نگاهش را از زن گرفت...جواب سوالش را می

دش را به ندانستن بزند: من به عنوان عروسش پا به عمارتش داد خوترجیح می

 ...بی...من زندگی برادرم رو با دادن زندگی خودم میخرمذارم بیمی

اش کرد و به سمتش خیز برداشت...بازویش را چنگ زد و زن نگاه تیزی حواله

ای هرقصید فریاد کشید : زده به سرت...تو دیوونمقابل چشمانی که اشک در آنها می

خواد...اون عزیزش رو از دست داده و الان دختر...اون خیر و صلاحت رو نمی

ور بشه...گفته مثل آتیش زیر خاکستره که منتظره توی یه فرصت مناسب شعله

خوای رضایت میدم اما رضایتی که به اسارت خودت ختم بشه فقط عذابه و بس...می

ی آمال و آرزوهای همه بس یعنی نابودیبس یعنی چی؟...خونبدونی خون

بس بس یعنی یه عمر بردگی و بندگی برای ارباب...خونای که داری...خوندخترونه

یعنی یه قفس و یه زندانبان...یعنی یه تن پر از کبودی و زخم و چشمای پر از 

هاش کینه و نفرته و هیزمش تو...بازم بگم یا اشک...یعنی یه زندگی جهنمی که شعله

 کافیه؟

وار جیغ هایش گذاشته بود و دیوانهاست بشنود...دست بر روی گوشخونمی

 ...کشیدمی

کرد و زن ترسیده و نگران سر حریر را در آغوش گرفت...کمرش را نوازش می

کرد: آروم باش مادر...آروم...ببخشید نزدیک گوشش چیزهایی را زمزمه می

 ...عزیزکم...ببخشید دورت بگردم

اش بود که های مظلومانهته خاموش شد و تنها صدای گریههای حریر رفته رففریاد

 ...شکستسکوت خانه را می

کنه...دشمن شادمون ها رو خوشحال میگریه نکن دردت به جونم...اشکات اون_

نکن مادر...خودم میرم باهاش صحبت میکنم...التماس میکنم و قسمش میدم به هر 
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یفتم اما نمیذارم تو قربانی بشی...این آداب چی که قبول داره و بهش پایبنده...به پاش م

 ...کن نشده اما من نمیذارم دامن تو رو بگیرهو رسوم جاهلانه هنوزم ریشه

 !آری

اند و دختران زیادی قربانی آن کن نشدههنوز هم این آداب و رسوم جاهلانه ریشه

 !هستند

سپید هستند اما ی سوار بر اسب دخترانی که با هزار امید و آرزو منتظر شاهزاده

ها را تیره و تار ی آنیک اتفاق ناگوار و یک ازدواج اجباری تمام دنیای دخترانه

 !کندمی

دانست کدام چاه است و کدام بی او را دو دِل و مردد کرده بود و نمیهای بیحرف

 ...راه

 ...سنجیدکرد و تمام جوانب را میباید فکر می

و او را از خود جدا کرد...از جایش که بلند شد ای بر موهای فرش نشاند زن بوسه

اش را از روی چوب لباسی برداشت نگاه حریر هم به دنبالش کشیده شد...چادر مشکی

 ...و به سر کرد

حریر طاقت نیاورد و سراسیمه از جا بلند شد و به سمت زن قدم تند کرد: کجا میری 

  خوای تنهام بذاری؟بی؟میبی

 و با لبخند گفت: دردت به جونم مگه میشه تنهات بذارم؟ زن، مهربان نگاهش کرد

 حریر ابرویی بالا انداخت و پرسید : پس کجا میری؟

زن آهی کشید و گفت: میرم دو کلوم حرف حساب باهاش بزنم...اگه خدا و پیغمبر 

 ...فهمه عزیزم...تو فقط آدرس خونش رو بهم بدهسرش میشه حتما حرفام رو می

 پا کرد و مردد پرسید: منم باهاتون بیام؟کمی این پا و آن 

ی نفی تکان داد: نه عزیزکم تو کجا بیای؟بهتره جلو چشمش نباشی زن سری به نشانه

 ...تا بیشتر از این غضب نکنه
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هایش بیزار نگاه پر نفرتش را به آینه دوخت...از خودش متنفر بود...از ضعف

 ...اش خسته بودبود...از ناتوانی

 !تسلیم

 !او تسلیم شده بودآری 

 !تسلیم شده بود به یک ازدواج اجباری

 !ی نامعلومتسلیم شده بود به یک آینده

 !های رستاک موحدتسلیم شده بود در برابر خواسته

ی او قرار بود عروس شود...عروسی که نه با لباس سپید بلکه با لباس عذا به خانه

 !رفتبخت می

..حرمتش را شکستند و زن بیچاره را آماج بی هم نتوانست کاری برایش بکند.بی

شرمانه و رکیکشان قرار دادند و در نهایت از عمارتشان بیرونش های بیحرف

 ...کردند

زد...اما زد و اشک به چشمانش نیش میدلشکسته بود و بغض بر گلویش خنجر می

 !نگذاشت بریزند...بس بود

 ...کردداد پس باید حبسشان میاشک و ناله فقط او را ترحم انگیز و ضعیف نشان می

الهام تاج گل را بر روی موهای اتوکشیده و صافش گذاشت و نگاهش را به تصویر 

 ...حریر در آینه دوخت

 ...انگیز ساخته بودهای سرخش از او سیبی وسوسهچشمان آرایش شده و لب

راند و بی به تن کرده بود از نظر گذرنگی را که به خواست بیحریر پیراهن نباتی

با غم لب زد: نیازی به این بزک دوزکا نبود...این کارا واسه کسیِ که با یه دل خوش 

 ...منتظر وصاله نه منی که قراره پا به یه قفس طلایی بذارم
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الهام عاصی شده نگاهش کرد و نیشگونی از بازویش گرفت: دهن گشادت رو ببند تا 

تونی شرایط رو به نفع خودت می خودم نبستمش...همه چیز بستگی به تو داره...تو

تغییر بدی...نباید عقب نشینی کنی...تو زیاد از حد ضعیفی...تا تقی به توقی میخوره 

 ...کنی...بسه بابا...با اشک ریختن چیزی حل نمیشهگریه می

بی با سر و صدا وارد شد : حریر مادر پاشو حریر خواست چیزی بگوید که بی

ن با اخم و تخم دم در وایستاده که یکم دیر بجنبیم خونمون زودتر بریم...این پسره چنا

 ...حلاله

الهام دهنی کج کرد و گفت: بره بمیره مردک دیوانه...هر چی مصیبت داریم از دست 

 ...اون کثافته...الهی قلبش بگیره و سکته کنه

 اش را چنگ زد و شماتتش کرد: زبونت رو گاز بگیر ورپریده...آدم واسهبی گونهبی

 ...دشمنشم نباید آرزوی مرگ کنه

پوشی که دست به سینه به ماشین آخرین مدلش حریر نگاه پرنفرتش را به مرد مشکی

تکیه داده بود دوخت. باد موهای لخت و مشکی رنگش را به بازی گرفته بود و کت 

 .دادنقص جلوه میو شلوار خوش دوخت و ظاهر مرتبش او را بی

 .اش را با انزجار چین داد و رو برگرداندبینیحریر با مرور سیلی محکمش 

 ...کرد اما توجهی نشان ندادسنگینی نگاه مرد را به خوبی حس می

بی دست حریر را گرفت و او را به سمت ماشین رستاک کشاند اما حریر میان بی

 ...راه مکث کرد و رو به زن گفت: من با الهام میام

یراهنش را با دست جمع کرد و مسیر رفته شده بدون آنکه مجالی به زن بدهد پایین پ

 ...را برگشت و سوار ماشین الهام شد

 ...هایش را کش داد و چشمکی زد: دلم خنک شدالهام لب

 ...کنهحریر لب گزید و پر حرص گفت: هنوز صورتم از ضرب دستش درد می
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ی تلافی افتاد گفت: فلج که نیستالهام سوییچ را چرخاند و همانطور که به راه می

مونی تا هر کس هر عرضت رو ببرن که عین ماست یه جا میکن...مردشور بی

 ...خواد بکنهغلطی می

 

 

دانست چه بگوید...دستی به پیشانی عرق زن از رفتار حریر خجالت زده بود و نمی

 ...اش کشید و بر روی صندلیِ عقب نشستکرده

 ...ببخشید پسرم معطل شدی_

های حریر را حتما در فرصتی افتاد.جواب چموش بازیحرف به راه رستاک بی

اش همراه داد...او آن همه منتظر نایستاده بود که در آخر با دوست عتیقهمناسب می

 !شود

های خندان و دل نه از قند سابیدن خبری بود...نه از عسل و نقل و نبات...نه از لب

 ...شاد

 ...محضر حضور داشتند بی و الهام تنها کسانی بودند که درپاشا و بی

 ...حریر چادر سفیدش را جلوتر کشید تا چشمان پر از اشکش را کسی نبیند

دانست که مرد دانست که چنین ازدواجی عاقبت خوشی ندارد...میترسید...میمی

دانست و با این حال ی آنها را میکنارش کمر بسته به نابودی برادرش...همه

 ...توانست کاری بکندنمی

 !یک دختر است با هزاران آرزوی دخترانه و صورتیاو 

او یک دختر است با احساسات لطیف که اگر به آنها بهایی داده نشود حکم یک مرگ 

 !تدریجی را دارد

او یک دختر است و ناز و نیاز در وجودش سرشته شده است که اگر به آن بهایی 

 !ودشداده نشود همچون یک گل، پژمرده و در نهایت خشکیده می
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 !هایش استازدواج با رستاک موحد پایان تمام دخترانگی

ای از خدا طلب مرگ کرد...حالت تهوع به صدای عاقد که در گوشش پیچید لحظه

شستند : دوشیزه محترمه مکرمه سرکار جانش افتاده بود و انگار در دلش رخت می

ای رستاک موحد خانم حریر پورسعادت آیا بنده وکیلم شما را به عقد موقت جناب آق

به صِداق و مهریهٔ یک جلد کلام الله مجید ، یک آینه و شمعدان، یک شاخه نبات و 

ی تمام بهار آزادی با این شرط که مهریه به ذِمهٔ زوج مُکَرّم دِین ی هزار سکهمهریه

ثابت است و عِنداَلمُطالِبهِ به سرکار عالی تسلیم خواهند داشت و شروطی که مورد 

 ن بوده در آورم ؟توافق طرفی

 اش در آید؟عقد موقت؟ مگر قرار نبود به عقد دائم و همیشگی

اند یا نه...اما درست بود...دوبار دیگر هایش که آیا درست شنیدهشک داشت به گوش

 ...ی لعنتی در سرش تکرار شدخطبه خوانده شد و هر بار آن کلمه

 ...اش بزندتا تیشه به ریشهداد...آن مرد آمده بود آن مرد شیطان را هم درس می

 ...کردتر میبی و الهام حالش را خرابهای بیپچصدای پچ

سرش را بلند کرد و نگاه خیسش را به آینه دوخت...چشمانش در چشمان سرد مرد 

 ...قفل شد

 ...پوزخند مرد تا ماتحتش را سوزاند و دنیا را بر سرش آوار کرد

دادن جواب منفی همه چیز را بر هم بزند...اما توانست از جا بلند شود و با کاش می

زند برقصد و همچون یک عروسک خیمه افسوس که مجبور بود به هر سازی که می

 !شب بازی میان دستانش بچرخد

اش نفوذ کرده شد...احساس حقارت در رگ و پیِاز درون فرو می ریخت و آوار می

 ...بود کند و به یغما ببردنفسش را نابود و چیزی نمانده بود تا غرور و عزت

کرد بین چهار های منتظر،برایش سخت شده بود و احساس میتحمل آن اتاق و نگاه

 .شوددیواریِ اتاق فشرده و له می
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 بی او را از آن حال منگ و گیج بیرون کشاند: حریرجان حالت خوبه؟صدای بی

شد اشک .مگر میها بود..تر از آن حرفبه سختی سرش را تکان داد اما زن،تیز 

شد تن لرزانش را اش را نبیند؟مگر میشد بغض خفتهچشمان حریر را نبیند؟مگر می

 ماند که خوب باشد؟ها مگر حالی برای حریر میی ایننبیند؟... با همه

داد که از تعلل اش نشان میهای در هم کشیدهکرد و اخمعاقد، منتظر نگاهش می

واست لب به اعتراض باز کند ،صدای بله گفتن حریر حریر به ستوه آمده است...تا خ

 ...در گوشش پیچید

 !ی سرد و رسمییک بله

اش در کرد خبر از پیروزیهای رستاک خودنمایی میلبخند کجی که بر روی لب

 !اش را بر عهده داشتنبردی بود که خودش فرماندهی

 ...حاجی خونه رو کرده جهنم_

  ...ند تا ادامه دهدابرویی بالا انداخت و منتظر ما

اش رخ برادرزادهمرد به سمتش متمایل شد...چشمان سبزش را در حدقه چرخاند و نیم

 ...را رصد کرد: از دستت عصبانیه...از وقتی فهمیده چیکار کردی آروم و قرار نداره

اش پنهان کرد و با خونسردیِ اعصاب خوردکنی تفاوتیپوزخندش را پشت نقاب بی

فقط به خودم مربوطه...احترام حاجی واجب ولی حق دخالت توی  گفت: کارای من

زندگیم رو نداره...من هیچ کار خلاف شرعی نکردم و خودتم این رو خوب 

 ...دونیمی

 ...دلش سوخته واسش...میگه آه مظلوم دامن گیره...میگ_

ن میان کلامش پرید و با صدایی که از حد معمول بالاتر رفته بود غرید: دلش واسه م

هایی که گذشت هیچ وقت نسوخت؟ دلش واسه روشنک نسوخت؟ توی تموم سال

ای نفهمید من چی کشیدم...هیچ وقت نفهمید که بزرگ کردن یه یتیم بدون هیچ پشتوانه
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کنه چقدر سخته...من از خودم و جوونیم گذشتم پاشا...اون وقت حاجی دلسوزی می

  دگیم...این رسمشه؟زاده که عین آفت افتاده وسط زنواسه یه حروم

کنه دار لب زد: گذر زمان همه چیز رو عوض میپاشا با صدایی گرفته و خش

 ...رستاک

ی حاجی توقف کرد و همانطور که نگاهش به روبرو بود گفت: زمان جلوی در خانه

شاید خیلی چیزها رو عوض کنه...اما...زخمی که به جونم زدن هیچ وقت التیام پیدا 

 ...نمیکنه

کرد و اشتهایی به خوردن نداشت...تمام فکر و ذهنش حول مردی ایش بازی میبا غذ

 .آمدچرخید که تا ساعاتی دیگر به دنبالش میمی

هایش بنشاند ای کوتاه هم که شده لبخند بر لبکرد تا برای لحظهالهام مدام شوخی می

 .فایده بوداما بی

 .کمی از او نداشتپایید و الهام هم دست بی زیر چشمی او را میبی

قاشقش را در بشقاب چینی رها کرد و از جا بلند شد...وارد اتاقش شد و به سمت 

اش را از نظر گذراند و آهش را در های رنگ و رو رفتهکمدش قدم برداشت...لباس

سینه خفه کرد...ساک توسی رنگ را از بالای کمد پایین آورد و زیپش را باز 

ه دارد و ندارد را در ساک بچباند اما صدای الهام دستش کرد...دست پیش برد تا هر چ

بری که چی؟ من برات رقصه اینا رو میی راه متوقف کرد: اون نزده میرا در میانه

 ...چند دست لباس خریدم اونا رو

اش را که به الهام دوخت،دهان الهام به طور خودکار بسته شد...ساک نگاه عصبانی

 ...غرید: نیازی به ترحم و دلسوزیِ تو ندارمای پرت کرد و را به گوشه

 .الهام دلگیر نگاهش کرد و از چارچوب در فاصله گرفت و آن را بست

کلمات را در سرش چرخاند و سعی کرد جوری صحبت کند که به غرور دخترک 

وقت ی عروسیت برات چند دست لباس خریدم و اونبر نخورد : من به عنوان هدیه
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چه بزنی به و چهی قشنگم تعریف کنی و بهبپوشیشون و از سلیقهتو بجای اینکه بری 

 ...اومدی میگی نیازی به ترحم و دلسوزی ندارم...خیلی خری حریر

حریر لب باز کرد تا جوابش را بدهد که دست الهام بر روی لبش نشست : اون زبون 

قاتمون بلندت رو واسه من نچرخون که حسابی لازمت میشه...در ضمن دمَ رفتنی او

خوام دنیاش نباشه من قصد ترحم و دلسوزی رو تلخ نکن...به جون پدربزرگم که می

 ...نداشتم

هایی که گرفتی ای برایش رفت و دستش را کنار زد : برو اون عتیقهغرهحریر چشم

 ...چه زدن داره یا نهبه و چهرو بردار بیار ببینم ارزش به

 ...کشید که با چند پلاستیک بزرگ برگشتالهام چشم بلند بالایی گفت و طولی ن

الحق که دوستی را در حقش تمام کرده بود و برایش چیزی کم نذاشته بود...از لباس 

 ...زیر گرفته تا لباس شب برایش خریده بود

کرد گفت: ی حریر را بوسید و همانطور که شالش را برسرش مرتب میالهام گونه

دیگه باید برم پدربزرگم تنهاست و یکم مریض جان...من قابل شما رو نداره عشق

 ...احواله

دار لب زد : های رنگارنگ گرفت و با چشمانی نمحریر نگاه مبهوتش را از لباس

 ...امیدوارم بتونم این لطفت رو جبران کنم

دستی کوچکش انداخت : این رمانتیک الهام رژ لبش را تمدید کرد و آن را در کیف

هات رو نگه دار واسه اون م که گوشام مخملی نیس پس هندونهبازیا بهت نمیاد و من

 ...ی از خود راضیپسره

 ...حریر پر حرص نگاهش کرد و با بدجنسی گفت: با یه خداحافظی خوشحالم کن

ی کنارش بود.از مشغول رانندگی بود اما تمام حواسش پیِ موجود دستپاچه و ترسیده

هیچ حرفی بر روی صندلی نشسته کوت و بیهمان ابتدا که به دنبالش رفته بود مس

 .کردهایش بازی میبود و با ناخن
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کرد ی ابرویش را خاراند و خطاب به اویی که انگار در دنیای دیگری سیر میگوشه

 ...گفت: بهت نمیاد دختر ترسویی باشی

العملی نشان نداد و چیزی نگفت...شمشیر را از رو بسته بود و رستاک دخترک عکس

 دونی بزرگترین گناهت چیه؟کرد تا کمی اذیتش کند : میغب میرا را

 ...دخترک سرش را بالا آورد و منتظر به دهانش چشم دوخت

کمی شیشه را پایین کشید تا هوای اتاقک ماشین را عوض کند و سپس ادامه داد : 

 ...خواهر حنیفی

 ...دادهای ظریفش به او احساس قدرت میلرزیدن شانه

 !خواست تلافی کند...یک تلافی تپل و درست حسابیشنه بود و دلش میبه خون او ت

 ...تک بوقی زد تا نگهبان در عمارت را برایش باز کند

 ...آمرانه و دستوری لب زد: پیاده شو دختر

کتش را از روی صندلی عقب برداشت و پیاده شد...حریر هنوز هم بر روی صندلی 

 .شودنشسته بود و انگار قصد نداشت پیاده 

رستاک چند قدم رفته را برگشت و دست به سینه و با چشمانی ریز شده دخترک را 

بین گرفت...چیزی نمانده بود تا از کوره در برود و دخترک را کشان کشان زیر ذره

ی کوچکش به داخل ببرد اما زمان زیادی نبرد که در به آرامی باز شد و عفریته

 .افتخار داد و پیاده شد

 !وچکی کعفریته

 !اش استپوزخندی زد و در دل اعتراف کرد که آن نام برازنده

دانست که دخترک ترسیده است و تعللش هم بخاطر هراسی است که دارد...با می

 ...کرد و منتظر بود تا جلوتر بیایدنقصش را نگاه میتفریح اندام بی
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مکث اش دارش را در اتاق چرخاند و بر روی در قفل شدهچشمان خیس و نم

 !ای بود که در قفس اسیر شده و پر پروازش را بسته بودندکرد...انگار پرنده

هیچ حرفی بازویش را گرفته اصلا نفهمید که چه شد...وقتی به خود آمد که رستاک بی

 ...و کشان کشان به طبقه بالا آورده و درون اتاق حبسش کرده بود

 !نه فرصت اعتراض داده بود و نه التماس

ای نداشت...با مشت و ی در را چندین و چند بار بالا و پایین کرد اما فایدهدستگیره

لگد به جان در افتاد و فریاد زد: آهای مردک دیوانه بیا این در رو باز کن تا 

 ...نشکوندمش

 !خاریدکرم از خودش بود و انگار تنش می

ل میشم تا تو حق نداری با من اینجوری رفتار کنی...فکر کردی ازت میترسم و لا_

ایِ کنم و پدرت رو در میارم عقدهخواد بکنی ؟ ازت شکایت میهر غلطی که دلت می

بدبخت...خیلی خوشحالم که شرکتت ورشکست شد و آدم مغرور و حق به جانبی مثل 

 ...تو رو سر جاش نشوند...بیا این در رو باز کن کثافت

..موهای فر و بهم زد.از آن همه جنب و جوش عرق کرده بود و نفس نفس می

های پرت و پلایش ادامه اش را با حرص کنار زد و دهان باز کرد تا به حرفریخته

 ...ای بکشدبدهد اما در با ضرب باز شد و صدای ناهنجارش باعث شد جیغ خفه

ی عصبانی ترسیده چند قدم عقب برداشت و مردمک های رقصانش را در چهره

 ...ابولهول روبرویش چرخاند

 !ی خود را خواندفاتحه

دست رستاک بر روی در نشست و آن را بست...با آرامش و خونسردی ظاهری 

 .داشتهایش را به سمت حریر برمیقدم

 ...شدهایش به عقب برداشته میرفت و حریر متقابلاً قدماو جلوتر می
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هایش متوقف شد...دیگر جایی برای عقب رفتن نبود...نیم نگاهی به و در نهایت قدم

هایش را با استرس ی پشت سرش انداخت و لعنتی زیرلب گفت...دستتخت دو نفره

 ...در هم پیچاند و لب زیر دندان کشید

ریشش را خاراند و با حالتی متفکر گفت: چرا نطقت بسته شد؟ به مرد، نمایشی ته

 ...گمونم الان دم از حق و حقوق میزدی

 ! لال شده بود

 ...یدچرخید تا چیزی بگوزبانش نمی

اش حبس شد...خودش را به عقب کشاند رستاک که به سمتش خم شد نفس در سینه

 ...اراده بر روی تخت افتادکه بی

کرد باعث شد اش به اسارت انگشتان رستاک در آمد.فشاری که به آن وارد میچانه

هایش خارج شود...قلبش تند ی آرامی از میان لبهایش در هم کشیده شود و نالهاخم

ی کمرش جا خوش کرده بود...کینه و کوبید و عرق سردی بر تیرهوقفه میبی و

 ...زد تنش را به رعشه انداخت و غم بر دلش نشاندنفرتی که در چشمان مرد موج می

 ...حرفای قشنگت رو دوباره بگو...بگو تا منم خوب بشنوم_

 .دکرلحن مرد زیاد از حد خونسرد بود و با چشمانش تناقض ایجاد می

گرفت...با صدایی که اش در حال خورد شدن بود و اعصابش را به بازی میچانه

 ...لرزش نامحسوسی داشت نالید: شما حق ندارید با من

اش سر خورد و میان موهایش فرو رفت و آنها را به دست رستاک از روی چانه

 ...عقب کشاند...دهانش به طور خودکار بسته شد و کلمات را گم کرد

 ...تر نکندهایش را بر روی هم فشرد تا چیزی نگوید و اوضاع را خرابحرص لببا 

 ...کردتر میشد و حالش را خرابهای گرم مرد بر روی صورتش پخش مینفس

مرد جز به جز صورت حریر را از نظر گذراند و با لحنی عصبی و صدایی که بالا 

خواد بکنم...چون تو حق منی! میرفته بود غرید: من حق دارم با تو هر کاری که دلم 
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...طرف حساب من حنیف تو اولین و آخرین کسی بودی که باعث مرگ خواهرم شدی

ذارم یه قطره آب نیست بلکه تویی...تا زمانی هم که حسابم باهات صاف نشه نمی

 ...خوش از گلوت پایین بره

د موهایش هم لرزید و لرزشش از چشم مرد دور نماند...گلویش خشک شده بود و در

هایش فقط منتظر یک تلنگر کوچک بودند تا ببارند و طاقتش کرده بود...چشمبی

 ...های مصمم و مطمئن مرد حالت تهوع را به جانش انداخته بودحرف

 ...دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما بغضی که راه گلویش را بسته بود مانعش شد

ی من بودی برای رسیدن به تو طعمه رحمی ادامه داد:رستاک سکوت نکرد و با بی

اهدافم...تو شدی یه وسیله برای انتقام از حنیف...تو مثل یه طناب دار میمونی که هر 

کشی و هم درد میشی کنه...تو هم درد میروز و هر لحظه نفس حنیف رو تنگ می

م های زیادی رو زیر پام له میکنهام آدمبرای برادرت...من برای رسیدن به خواسته

و این شامل تو هم میشه...اون زبون بلندت رو غلاف کن و صبر من رو به چالش 

 ...نکش خواهر حنیف

های مرد روانش را به هم ریخته بود...بدون آنکه آزرده خاطر بود و شنیدن حرف

اش را بسنجد ناغافل آب دهانش را در صورت رستاک تف کرد فکری بکند و نتیجه

 ...هات برسییِ رذل...من هیچ وقت نمیذارم تو به خواستهو فریاد زد: برو بمیر عوض

 !دلش خنک شد

رسید. غرور و پیروزی در چشمانش هویدا از کاری که کرده بود راضی به نظر می

کرد...رستاکی که هنوز در بود و با لبخند کجی که بر لب داشت به رستاک نگاه می

 .یستاده بودالعملی در جایش ابهت کار حریر بود و بی هیچ عکس

کرد و تنش کشید ته دل حریر را خالی میهای تندی که از سر خشم میصدای نفس

 ...لرزاندای میرا همچون گنجشک زیر باران مانده

ای ی اتاق انداخت و تمام امیدش برای گریز همچون شعلهحریر نیم نگاهی به در بسته

 .خاموش شد
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در خون مرد قفل شد...فکش سخت شده ی غرق سر که برگرداند چشمانش در دو تیله

 !هایش قفلبود و دندان

 ...اش کشید و آب دهان حریر را پاک کردرستاک دستش را بر روی گونه

ی لبش جا خوش کرد و طولی نکشید که صدای فریادش پوزخند ترسناکی گوشه

بیارم  ای شد و تا نا کجا آباد حریر را لرزاند : به ولای علی یه پدری از تو درزلزله

 ...که نه زندت مشخص باشه و نه مردت

های بلند و تقلاهایش او را به تاج تخت از گیسوان حریر گرفت و بدون توجه به جیغ

 ...کوباند

 !همچون رودی بود که طغیان کرده و قصد نابودی داشت

کمر بند چرمش را با آرامشی ظاهری باز کرد...لبخند سردی زد و اندام حریر را از 

 ...کنم عفریته کوچولوراند : تو شروعش کردی ولی من تمومش مینظر گذ

رحمی بر تن حریر کوفت اما به یک ضربه کفایت نکرد و اول را با بیی ضربه

 ...چندین و چند بار کارش را تکرار کرد

 ...اش مشهود بودزد و قطرات عرق بر روی پیشانینفس نفس می

ا بر روی پاهای دردناکش گذاشت و چشم حریر با درد در خود مچاله شد...سرش ر

 ...انگیز روبرویشدزدید از مرد نفرت

به آن دردها عادت داشت...در گذشته نیش کمربند را  بارها و بارها به دست حنیف 

 ...و پدرش چشیده بود

کشید او سکوت کرده بود و با گاز گرفتن در تمام مدتی که رستاک قدرت به رُخ می

های ش را خفه کرده بود...اشک نریخت و التماس نکرد تا دیوارلب زیرینش فریادهای

 .غرورش سالم بماند و فرو نریزد

مرد کمی به سمت خم شد و همانطور که جز به جز صورت در همش را از نظر 

 ...وار لب زد : از کار امروزت پشیمون میشی دخترجونگذراند زمزمهمی
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فت و حتی اندکی دل نسوزاند برای رحمانه تازیانه بر تنش کوفت و رفت...ربی

 !دخترک درمانده

ها و پهلوهایش کرد...رانداری می شب از نیمه گذشته بود و حریر هنوز شب زنده

 ...کرد و خواب را برایش حرام کرده بوددرد می

دستی به پیشانی داغش کشید و بازدمش را به سختی رها کرد و انگار سرماخوردگی 

 .ه گریبان گیرش شده بودهم مصیبتی دیگر بود ک

رمقش اش را عقب راند و به سختی بر روی پاهای بیموهای عرق کرده

داد ای رنگی که احتمال میایستاد...چشمان سرخ و ملتهبش را بر روی در قهوه

 ...سرویس بهداشتی باشد چرخاند و لنگان لنگان خودش را تا آنجا رساند

...حمام بزرگ و مجهز را از نظر گذراند...شاید رفتدستگیره را پایین کشاند و داخل 

توانست دردهایش را مرهم بزند...تعلل را کنار گذاشت و آب گرم کمی آب بازی می

بخش آب را به های تنش زیر دوش رفت و گرمای لذترا باز کرد...با همان لباس

 ...جان خرید

ی خودش تمام جانش درد داشت و طاقتش را طاق کرده بود...دلش برا

سوخت...شاید مسخره باشد کسی برای خودش دل بسوزاند اما گاهی آنقدر به آدم می

هایش محبوس آید که هیچ چیزی بعید نیست...اشک هایش را پشت سد پلکفشار می

 ...داد تا مبادا بر خلاف میلش بشکندکرده بود و بغضش را مدام قورت می

هایش...با تمام کسانی که سنگ جلوی پایش خواست بجنگد...با تمام دنیا و آدم او می

ها دربدری و فلاکتش را بگیرد...او همه را به خواست انتقام سالانداختند...او میمی

 !آورد و در میان آنها رستاک موحد برایش در اولویت بودزانو در می

داد...فقط کمی زمان هایی را که به ناحق خورده بود میاو جواب تازیانه

ی ضعیف و پر خواست برای بیرون آمدن از پوسته...زمان میخواستمی

خواست برای ساختن خودش...او آجر به آجر خودش را از اول نقصش...زمان می

 ! ساخت در برابر رستاک موحدگذاشت و دیواری محکم میبر روی هم می
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ی ی قدهای خیسش را از تن بیرون کشاند و درون سبد انداخت...روبروی آینهلباس

های تنش همچون غباری بود که که بر روی دیوار رختکن نصب بود ایستاد...کبودی

کرد...چشم از آینه گرفت تا نبیند و نشست و آن را تیره و تار میبر روی قلبش می

 .بیش از آن نشکند

 .ی سفید رنگ را دور تنش پیچاند و از حمام بیرون زدحوله

 .دبا همان تن خیسش بر روی تخت دراز کشی

افکار مختلف مغزش را به بازی گرفته بودند و انگار قصد داشتند او را از پا در 

 ...بیاورند

 .آنقدر این پهلو و آن پهلو شد تا خواب چشمانش را ربود

اش را بر روی میز گذاشت.نگاه خیره و منتظر پاشا به کمی خم شد و ماگ قهوه

برویش را خاراند و پرسید: چه زد...با انگشت اشاره بالای ااش دامن میکنجکاوی

  مرگته؟

 ...پاشا کلافه دستی میان موهایش کشید و لب زد: حنیف آزاد شد

ای نفس کشیدن را از یاد برد...انگار کسی هایش منجمد شد و لحظهخون در رگ

فشرد...آخ که چقدر درد داشت خواهرش زیر خاک باشد قلبش را چنگ زده بود و می

 ...جولانگاه خود کرده باشدو قاتلش زمین را 

 ...ای چشم بست و سعی کرد با چند نفس عمیق خودش را آرام کندلحظه

 ...کردهای سرخ چشمانش نشان از فشاری بود که تحمل میرگه

 ...کرد و از چیزی که گفته بود پشیمان بودپاشا نگران نگاهش می

 ...تو یه برگ برنده داری رستاک_

ی کوچکش به تنهایی کافی بود تا ذره رنده داشت...عفریتهگفت...او برگ براست می

 ...ذره جان حنیف را بگیرد و خونش را در شیشه کند
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 ...لبخند کجی لبش را زینت داد و تمام خشمش به یکباره فروکش کرد

ی حریر کردهدار و عرقلیلا خانم دستمال خیس و نم دار را بر روی پیشانی تب

های تن دخترک چرخید : خدا ها و کبودیبر روی زخمگذاشت.نگاه پر از ترحمش 

 ...بهش رحم کنه

.درست نبود بی ی اتاق بود رفتاز روی تخت بلند شد و به سمت ساکی که در گوشه

ای نداشت.بلوز و شلواری بیرون کشاند ی صاحبش زیپش را باز کند اما چارهاجازه

 .دو به تن حریر کرد تا جسم لخت و عریانش پوشیده شو

تر شد و زن را نگرانهای پر درد حریر هر از گاهی بلند میصدای ناله

گر بود پچ زد : بدون سر و کرد...خطاب به آلا که دست به سینه ایستاده و نظارهمی

صدا برو آشپزخونه و یه چیزی بردار بیار بدم بخوره...حواست باشه آقا چیزی نفهمه 

 ...وگرنه خونمون حلاله

اش را به مادرش دوخت و به تندی لب زد : آخه مادرِ من و شاکی آلا نگاه عاصی

خواد از عمارت پرتمون کنه چرا نقش پتروس فداکار رو ایفا میکنی ؟ نکنه دلت می

بیرون ؟ اون شوهرشه و به چپشم نیست که زنش داره میمیره بعد اون وقت شما 

 ...بدبختیمون داری بال بال میزنی و دل میسوزونی که چی ؟ پاشو بریم پیِ 

لیلا خانم سری به تأسف تکان داد : دختره توی تب داره میسوزه نمیشه به امون خدا 

ولش کنیم ... بدنش پر از کبودی و خون مردگیه باید تقویت بشه وگرنه خدا عالمه 

 ...چی به سرش میاد

 .اش را از مادرش گرفتای زیر لب گفت و نگاه ناراضیآلا ناگزیر باشه

ارج شد و در را به آرامی بست.نگاه هراسانش را در سالن بالا چرخاند و از اتاق خ

های ای کشید و با احتیاط از پلهزمانی که خیالش از نبودِ رستاک راحت شد نفس آسوده

 .مارپیچ پایین رفت

اصلی به گوش  ها که رسید گوش تیز کرد...صدای رستاک و پاشا از سالنبه پایین پله

هایش را به سمت آشپزخانه انداخت.قدموار به جانش میرا خورهرسید و استرس می
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تند کرد و برای صدمین بار "غلط کردم"را زیر لب زمزمه کرد.در یخچال را باز 

های رنگارنگ بطریِ آب پرتغال و ظرف سوپ را بیرون کرد و از میان خوراکی

 .کشید

 .آشپزخانه بیرون زدآنها را به همراه قاشق و لیوان درون سینی گذاشت و از 

ای زد.پا روی اولین پله به خیال آنکه کارش را به خوبی انجام داده لبخند مغرورانه

 ...انعطاف رستاک بلند شدکه گذاشت صدای جدی و بی

 کجا تشریف میبرید سرکار خانم ؟_

دانست حرکت در جایش ایستاد.دستپاچه شده بود و نمیچشمانش را با ترس بست و بی

 ...العملی از خود نشان دهدچه عکس

 ...برگرد ببینم_

 ...آب دهانش را با صدا قورت داد و آرام به سمت رستاک برگشت

ای که به دست مرد دست در جیب شلوار کتانش کرده بود و با جدیت به آلا و سینی

 ...کردخواست برود نگاه میداشت و مسیری که می

ا حرفی برای توجیه کردن نداشت و آلا دهانش همچون ماهی باز و بسته میشد ام

 .همین باعث شد پوزخند ترسناکی بر لب رستاک جا خوش کند

اش را هایی شمرده و محکم پیش رفت و در نزدیکی آلا ایستاد. چشمان مشکیبا قدم

 ...به چشمان ترسیده و گریزان دخترک میخ کرد  : شجاع شدی

 ...کرده بود : آق...آقا...ب...ببخ آلا به تته پته افتاده بود و انگار کلمات را گم

تر از آنی بود که به اداهای دخترک بهایی بدهد . دست بلند کرد و حوصلهرستاک بی

 ...زیر سینی کوباند

ها و سوپی که بر روی شیشه آلا جیغ خفیفی کشید و مات و مبهوت به خورده

 .ها نقش انداخته بود نگاه کردسرامیک
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اش را به پایان رساند. با کرد مکالمهلفن همراهش صحبت میپاشا که تا آن لحظه با ت

ابروهایی بالا رفته سوتی زد : باز که سیمات اتصالی پیدا کرده پسر...دختره بیچاره 

 ...زهرش ترکید امون بده بابا...بذار توضیح بده

 .اش کرد دهانش را به طور خودکار بستنگاه تیزی که رستاک حواله

فشرد غرید : دست ی آلا را چنگ زد و همانطور که آن را میرستاک  ناغافل بازو

مادرت رو بگیر و گورت رو از اینجا گم کن...من نیازی به یه مشت زبون نفهم 

 ...ندارم

های لرزان و چشمان غرق در اشک آلا اهمیتی نداد و او را با ضرب رها به لب

 .کرد

 .توجهی نکرد های پاشاها را با سرعت بالا رفت و به صدا زدنپله

 .عصبانی بود و فقط منتظر یک جرقه بود تا منفجر شود

ای رنگ ایستاد و دست پیش برد تا آن را باز کند اما قبل از آنکه روبروی در قهوه

 .او کاری بکند در باز شد و هیکل لیلاخانم در پیش چشمانش نقش بست

 .ستاک خیره شدای رنگش را جلوتر کشید و بدون هیچ ترسی به رزن روسری قهوه

رستاک اخم در هم کشید و با صدایی که بالا رفته بود کلمات را ردیف کرد : اگه 

دست بلند نمیکنم و توی صورتت نمیکوبم بخاطر موی سفیدته... بند و بساطت رو 

 ...جمع کن و بزن به چاک

کرد تا پایش را از گلیمش دراز تر نکند و بلایی سر زن باید خودش را کنترل می

 ...چاره نیاوردبی

زن سری به تأسف تکان داد و شماتتش کرد : من سالهاست که اینجا کار میکنم و  

شبانه روز بهتون خدمت میکنم ...پسر ندارم اما برام از آلا هم عزیز ترید...پشیمون 

نیستم از کاری که کردم چون شاید به اخراجم از اینجا ختم شد اما حداقل جلوی خدای 
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ستم...به خودت بیا پسرم...کاری نکن که بعداً پشیمون بشی اما خودم شرمنده نی

 ...فرصتی برای جبران نباشه

 .کرداش نگاه میدست در جیب کرده بود و با لبی کج شده به زن و سخنرانی

با لحنی خونسرد و عاری از هر حسی لب زد : برای من هیچ کس مهم نیست...نه 

برای من معنایی نداره و باید بگم که همچین هاشون...پشیمونی خودشون و نه حرف

 ...ی لغاتم وجود نداره...من هیچ وقت نسنجیده عمل نمیکنم لیلا خانمای توی دایرهکلمه

 ...حرف از جلوی در کنار رفتلیلاخانم لبخند غمگینی زد و بی

ها پایین رفت.آلا روی رستاک درِ اتاق را بست و خودش جلوتر از لیلاخانم از پله

گریست و خطاب به پاشا چیزهایی خرین پله نشسته بود و با صدای آرامی میآ

 .رسید انگار سعی در توجیه کارش داشتگفت و آنطور که به نظر میمی

های رستاک اصلا قصد آزار دادن آلا و لیلاخانم را نداشت اما مجبور بود برای نقشه

ای و پا گیرش نشوند . اشاره پروراند آنها را بیرون کند تا دستشومی که در سر می

ی به پاشا کرد و خودش به سمت سالن اصلی قدم برداشت.بر روی مبل دونفره

خیالش را به پاشا دوخت. پاشا کلافه بود زرشکی رنگ خود را رها کرد و نگاه بی

اش تشخیص داد.روبروی رستاک ایستاد و های در هم کشیدهشد از اخمو آن را می

ا بالا برد : هیچ معلومه داری چه غلطی میکنی؟ خودت بهتر عاصی شده صدایش ر

دونی که اینا توی تهران جایی رو ندارن...زنِ بیچاره با اون سن و سالش از من می

هر روز جلوت خم و راست میشه و چشم گفتن از زبونش نمیفته بعد اون وقت تو 

  اینجوری حقش رو میدی؟

 ...ه به کارم نمیانرستاک با خونسردی جوابش را داد : دیگ

پاشا چشم ریز کرد و با حرص کلمات را ردیف کرد : بیشعوری دیگه...آدم بشو 

نیستی و حرف زدن با تو مثل آب در هاون کوبیدنه...این اخلاق گوهت رو عوض 

کن...بجای اینکه بری خِر اون دختر و برادرش رو بگیری تلافیش رو سر این 

 ...ها در میاریبیچاره
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روی مبل چنگ زد و خواست برود که بازویش اسیر انگشتان رستاک  کتش را از

  .شد

پاشا با عصبانیت دهان باز کرد تا فحشی نثارش کند اما رستاک زودتر از او زبان 

در دهان چرخاند : زر اضافی نزن وقتی از چیزی خبر نداری...نگه داشتنشون برام 

روی من و حرفام و پلِ نجات ریسکه این رو میفهمی؟...ممکنه هر لحظه پا بذارن 

بشن برای اون دختر...همین امشب باید عمارت رو ترک کنن...فعلا ببرشون یه جایی 

که بتونن شب رو صبح کنن...یکم سرم خلوت بشه براشون ترتیب یه جای خوب رو 

 ...میدم

ریشش کشید و با کنجکاوی پاشا که انگار قانع شده بود سری تکان داد. دستی به ته

 خوای باهاش چیکار کنی ؟د : میپرسی

 کی؟ دختره یا برادرش؟_

بازویش را از میان انگشتان رستاک بیرون کشاند و همانطور که کت اسپرتش را  

 ...پوشید جوابش را داد : دخترهمی

 ...هر کاری که بشه حنیف رو تحت فشار گذاشت_

 !همه رفتند و او ماند و خواهرِ حنیف

 .کردش افتاده بود و او را برای شروع بازی راغب میهای شیطانی به جانوسوسه

 !ای برای اتمام کارش نداشتراه طولانی و درازی در پیش داشت اما هیچ عجله

جانی که بر روی رحمش جسم بیوارد اتاق شد و در را بست.چشمان مشکی و بی

تخت در خود مچاله شده بود را هدف گرفت.رنگش پریده بود و ترس و هراس در 

 .گاهش پیدا بودن

ها رعشه هایش با سرامیکهایی آرام و شمرده پیش رفت.صدای برخورد کفشبا قدم

 .انداختبه جان حریر می
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ای قوز کند ایستاده بود و حالت صاف رستاک دست در جیب و بدون آنکه حتی ذره

 .گذاشتهای پهن و قد بلندش را به نمایش میایستادنش ، به خوبی شانه

 ...اد شدبرادرت آز_

 .باز و ملتهبش، باز تر شد و ناباوری در نگاهش دویدچشمان نیمه

هایش را بر روی هم فشرد و بعد از مکث کوتاهی گفت : الان چه احساسی رستاک لب

 داری خواهرِ حنیف ؟

زد...خواهر حنیف بودن برایش عار نبود متنفر بود از اینکه او را اینگونه صدا می

 !ینه گفته شود فقط درد استاما وقتی با غیظ و ک

شد خوشحال بود و در دلش عروسی به پا بود...برادرش آزاد شده بود مگر می

 احساس شادی نکند؟

شد حال ی کوتاه التیام یافته بود...اما نمیهای تنش با همان جملهانگار تمام درد

 .خوشش را برای مرد بازگو کند

شد دست و پایش را ته بود و باعث میرحم مرد او را هدف گرفزده و بیچشمان یخ

 ...که هیچ، حتی کلمات را هم گم کند و زبانش در دهان نچرخد

خورده بود و کرد اسیر رئیس جذاب و مرموزش شود...زخمگاه فکرش را نمیهیچ

  ! سراکم از یک گرگ درنده نداشت...این مرد دلش خون شده بود و چشمانش ماتم

 گذشت؟ادرش میاین مرد چگونه از او و بر

رستاک جز به جز صورت حریر را از نظر گذراند...نگاهش با همیشه فرق 

 ! داشت...یک نگاه داغ و سوزاننده

های انداخت...چشمان درشت و مشکی،گونهنگاهی که دل حریر را به هراس می

ها چال گونه هایش بود که در تر از تمام آنهای گوشتی و سرخ و لعنتیبرجسته، لب

 اش او را شبیه عروسککرد...موهای فر و پر کلاغیظریفش دلبری می صورت
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خواند...چشمان هایی که روشنک برایشان لالایی میکرد...از همان عروسکمی

 ...هایش مکث کردتر رفت و بر روی چاک سینهپروایش از گردن ظریفش پایینبی

بالا کشید و با کمی  حریر معذب کمی در جایش تکان خورد و پتو را تا روی گردنش

تته پته سکوت مزخرفی که برقرار بود را شکست : آزادیِ برادرم برای من جای 

 ...شور و شعف داره...بهم امید میده واسه خلاصیِ خودم از این عمارت و صاحبش

چزاند...خوب با کلمات بازی کرد...خوب رستاک بیچاره را میزبانی میخوب بلبل

شد که رستاک تر هم میکرد...اما خوبکیش و مات می کرد...خوب حریفش رامی

 ! موحد برای تمام اینها جواب دندان شکنی داشت

ور شد...سیل طوفان نیامد اما چشمان مرد طوفانی شد...آتش به پا نشد اما مرد شعله

 ...نیامد اما مرد سیلاب شد

.بر روی اش خفه کرددندان بر روی هم فشرد و فریادش را پشت نقاب خونسردی

تخت نشست...دستش بر روی پتو چنگ شد و انگشتانش مشت شد و در مقابل 

ی حریر ، پتو را به سمت خود کشید و آن را پایین های رقصان و ترسیدهمردمک

 ...تخت انداخت

کرد و خودش را به تاج تخت چسبانده اش با بهت نگاهش میعروسکِ مو فرفری

ه بود...پوزخند با صدایی زد و سر به تأسف تکان بود و پاهایش را در سینه جمع کرد

 !داد...هیچ راه گریزی نبود

ی زبان درازش قصد عقب نشینی نداشت و با زبان تند و تیزش بَلوا به پا عفریته

توانست آن کرد...دستانش بر روی پاهای کوچکش نشست.فقط با کمی فشار میمی

 .های ظریف را خورد کند و در هم بشکنداستخوان

 چ...چیکار میکنی؟_

 !تلافی

ناغافل پاهایش را به سمت خود کشید و او را بر روی تخت دراز کرد...عروسکِ 

 ...نتیجه بودکرد اما بیاش تقلا میمو فرفری
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های هر دو دستش را گرفت و بالای سرش قفل کرد...دست بر رویش خیمه زد و مچ

 ...دیگرش میان آن موهای نرم و فرفری فرو رفت

 .دادهای لرزان و صدای کوبش شدید قلب دخترک به او احساس قدرت میلب

این دختر شوم بود...نحس بود...روشنکش را گرفت و خودش را از عرش به فرش 

کشید...پس حق داشت که تلافی کند تا آب شود بر روی آتشی که به جانش افتاده و 

 .خنکش کند

 ...د : ولم کن لعنتیهایش را تکانی داد و ناامید نالیحریر دست

توزانه  کرد و بعد از لختی سکوت ، کینهرستاک با تفریح و سرگرمی نگاهش می

کلمات را ردیف کرد : بغض صدات رو دوست دارم...همین بغض داره میگه که تو 

 ...الان چی میگفتی ؟ای...درمونده...ترسیدیهیچی نیستی

دامه داد : گفتی امید داری به خلاصی حالتی متفکر به خود گرفت...نیشخندی زد و ا

 ...درسته؟از من و عمارتم

آخرین کلمه را با فریاد ادا کرد و حریر ناچار سر به تایید تکان داد...از ترس نفس 

 .زد و چیزی نمانده بود تا از حال برودنفس می

اش نشاند و با دستش را نوازش وار از روی موهایش پایین کشاند و بر روی گونه

سف گفت : عروسکِ ساده لوح و خوش خیالِ من...تو دیگه برادری به اسم حنیف تأ

نداری...همه کسِ تو منم...مالک تو منم و تو تا زمانی در امانی که توی قلمروی 

فرمانرواییِ من باشی...قدمی از این عمارت پا به بیرون بذاری باید قید زندگی 

 ...برادرت رو بزنی عروسک

ی چشمش بر روی بالش ی اشک درشتی از گوشهست و قطرهمقاومتش در هم شک

 ...چکید و صدای هق هقش بلند شد

های مرد به سمتی کج شد و شرارت در چشمانش شعله کشید : برادرت چه حالی لب

ی اجباری دعوت میشه وقتی تنت میون دستای من بچرخه و لمس بشه و به یه رابطه

 بشه ؟
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 ...چشم درشت کرد و مات شد

 ...ی لرزانش ، برای رستاک لذت بخش بود و پایین شدن سیبک گلو و چانهبالا

ای که فقط برای ی حریر گذاشت...بوسههایش را روی گونهسرش را پیش برد و لب

 ! ...نه عشق بود و نه هوسآزار دادن حریر بود و بس

 رفت و تواناش با انزجار سر برگرداند...چشمانش سیاهی میعروسکِ موفرفری

اجازه ترسید چشم ببندد و تنش بیمقابله کردن با شیطان روبرویش را نداشت...می

 ...لمس شود

وار بر های گرم مرد نوازشاجازه لمس شود...نفسترسید چشم ببندد و تنش بیمی

 .کردخورد و حالش را خراب میگردنش می

ود تا عوضی های زیادی را تجربه کرده بود اما عوض شده باو در گذشته ممنوعه

را تف کرده بود تا تف سر بالا نشود...انگار کسی قلبش را چنگ زده  نباشد...گذشته

...خاطرات به ذهنش هجوم آورده بودند و در سرش جنجال به پا کرده بود و میفشرد

  ! زار بود و کثافتبودند...لجن

شاند و قصد کای که همچون باتلاق او را به سمت خود میسخت بود یادآوری گذشته

 .خفه کردنش را داشت

ی مرد روبرویش بود اما در سرش غوغایی به پا بود که او اش خیرهزدهچشمان یخ

 .بردکرد و به گذشته میرا از حال جدا می

اش کرد و ی دخترک بهایی نداد...دستش را بند یقهرستاک به تن لرزان و ترسیده

نی خواهرش جلوی چشمانش رژه رنگ را از هم درید...جسم خوشومیز لیمویی

 .کردهای نفرت را در دلش شکوفا میرفت و جوانهمی

 ! کرد دخترک رااو امشب خون به جگر می

 ! یک تلافیِ سنگین
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کرد و توانست کمی آرام شود...کمی رها شود از زخمی که التیام پیدا نمیشاید می

 .شدبیشتر از قبل چرکین می

هایش را گذراند و حریر پایین آمد و برجستگی سینهدستانش نوازش وار از گردن 

....خبری از تقلا و خواهش ی شلوارش نشستآنقدر پایین رفت تا که بر روی دکمه

  .ریخت و شکست را قبول کرده بودو التماس نبود...عروسکش فقط اشک می

جا متوقف شدند.نگاه از شکم تخت و روی نکردند و هماندستانش بیش از آن پیش

اش دوخت و با سفید حریر گرفت و سر بالا آورد و چشمان سرخش را به طعمه

دار لب زد : یه پدری از برادرت در بیارم که عین سگ واسم پارس کنه صدایی خش

 ...و آرزوش بشه یه لحظه دیدن خواهرش

هایش انگار بهم دوخته بارید اما لبشد و میچشمانش مدام از اشک پر و خالی می

ای نها برای رستاک ذرهسوخت اما ایی آتش بود و در تب مید...تنش کورهشده بودن

کَند.با خشونت شلوار حریر حائز اهمیت نبود...او امشب گور حریر و برادرش را می

ای انداخت.از تخت پایین آمد و دست در جیب و با نگاهی که را پایین کشاند و گوشه

نظر گرفت...از بالا به پایین و از پایین اش را زیر زد طعمهدر آن پیروزی موج می

به بالا...زیبا بود و هوس بر انگیز...اما برای او فقط حس نفرت و انزجار را بر 

 ! های مردانه اش راانگیخت نه هورمونمی

های پیراهن مشکی و پوزخند ترسناکی زد و با خونسردی شروع به باز کردن دکمه

 ...جذبش کرد

م از یک صاعقه نداشت تا او را به خود بیاورد.نگاه های رستاک کصدای قدم

کرد تا ی عضلانی و ستبر مرد مانور داد.باید کاری میتنههراسانش بر روی بالا

اوضاع را به نفع خود تمام کند.او نمی خواست اینگونه خود و برادرش را شکنجه 

ض کند...حاضر بود جان بدهد اما جسمش را میزبان گرگ روبرویش نکند.بغ

کرد...تمام تنش درد سنگینی به گلویش چنگ انداخته بود و هوا را برایش کم می

 .داشت و خواب چشمانش را به بازی گرفته بود
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دست رستاک که بر روی کمربندش نشست ناخودآگاه ضربان قلب حریر را بالا برد 

 .ندکوبید که انگار قصد داشت از سینه بیرون بزو جوری خود را به در و دیوار می

ای که روی میز با یک حرکت غافل گیرانه از روی تخت پایین پرید و گلدان تزئینی 

 ...بود را برداشت و به دیوار کوباند

 ! شکست

 .های شیشه هر سویی پخش شده و نگاه مات رستاک را به خود جلب کردندتکه

رزید لای را برداشت.دستانش که هیچ ، تمام تنش میحریر بی معطلی خم شد و تکه

 .خواست انجام دهداز تصور فکری که در سر داشت و کاری که می

های دخترک چشم بازی ها بالا آورد و به دیوانهرستاک نگاهش را از شیشه خورده

 .ی نمایشش شددوخت. دست به سینه ایستاد و منتظر ادامه

های خشکیده و ترک ترکش را بر روی هم فشرد و با صدایی که نامحسوس لب

لرزید لب زد : به جون حنیف که تموم دار و ندارمه قسم ، اگر دستت بهم بخوره می

 ...کشمخودم رو می

 ...ابرویی بالا انداخت و پوزخند اعصاب خورد کنش را به نمایش گذاشت : بکُش

 ! همین

 .کرداش برایش تفاوتی نمیارزش بود که زنده و مردهدخترک آنقدر برایش بی

میان انگشتانش فشرده شد.  اشک نریزد. دستش مشت شد و شیشهحریر لب گزید تا 

چکید و بر روی سرامیک های کرد که از میان انگشتانش میگرمی خون را حس می

 .انداختسفید و براق طرح می

اش برداشت رستاک سری به تأسف تکان داد و قدمی به سمت عروسک مو فرفری

ا بر روی رگ دستش گذاشت و فریاد العمل نشان داد و شیشه رکه به سرعت عکس

 ...کشید : جلو نیا حیوون...جلو نیا
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 هایش ادامهتوجه به فریاد های حریر به قدمرستاک مکث کوتاهی کرد و سپس بی

 ! داد...آرام و شمرده

اش هراسان بود و آنقدر عقب رفته بود که به دیوار چسبیده عروسک مو فرفری

ین انگشتانش انداخت که بر روی مچ دست دیگرش ی ببود.مرد نیم نگاهی به شیشه

 !شد...جرئتش را نداشتفشرده می

هایش به نشان تمسخر انحنای کمی پیدا کردند. قد بلندش بر روی حریر سایه لب

هایش هدیه های تند و ناآرام دخترک لبخند بدجنسی را به لبانداخت...صدای نفس

ی قد و قامت ظریف حریر چرخاند و اش را روکرد.نگاه مملو از تفریح و سرگرمی

های رقصانش با لحنی جدی گفت : پس چرا معطلی ؟ مگه در آخر خیره در مردمک

نمی خواستی خودت رو بکشی پس چی شد ؟ دِ یالا عروسک...عجله کن...اگه همین 

 ...الان خودت جونت رو نگیری من اینکار رو میکنم

 .ستند حالش را توصیف کنندتوانتردید و ترس تنها کلماتی بودند که می

سر به زیر انداخت و به مچ دستش چشم دوخت...بین دو راهی گیر کرده بود و 

توانست تصمیم بگیرد.هنوز در فکر بود که ناغافل دست رستاک دور مچش نمی

ای کشید و برای رهایی چنگ شد و دست دیگرش به دور کمرش حلقه شد...جیغ خفه

از میان انگشتانش پایین  شد شیشهه به دستش وارد میتقلا کرد.در اثر فشارهایی ک

رحم رستاک او را جان به ی بینشان به صفر رسید و نگاه درنده و بیافتاد .فاصله

 .لب کرد

سر و صدا و غلط اضافه میری لباسات رو از کوچولو...بی آدمت میکنم عفریته_

های ویژه ای ورپرایز تنت در میاری و روی اون تخت دراز میکشی...بعد از اون س

 ...برات دارم

توانست بر سرش سرش گیج رفت از تصور بلاهایی که گرگ روبرویش می

 .اش در آغوش مرد فرو رفتهایش بر روی هم افتاد و جسم سنگین شدهبیاورد.پلک

رفت تا بهار بیاید و با تمام زیبایی هایش دلبری زمستان بار سفرش را بسته بود و می

 .کند
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 .کوبید و خواب را برایش حرام کرده بودوقفه میرا بی کسی در

 . نچی زیر لب گفت و لحاف را کنار زد و از روی رخت خوابش بلند شد

دارش کشید و بعد از مرتب کردنش از در بیرون زد و وارد ایوان دستی به دامن چین

 .شد

 ...رسیدخواب به گوش میهای بیها و سگصدای ضعیف جیر جیرک

 ببین کیه این وقت شب ؟ زینال_

  .جوابی از برادرش دریافت نکرد

ی در اعصابش را بهم ریخته بود پوفی کشید و زیر لب غر زد . با آن وقفهصدای بی

ها پایین رفت و زمین خاکی حیاط کمر دردناک و زانوان دردمندش به سختی از پله

 . را گذراند

  .درِ قدیمی و چوبی را باز کرد

کرد و چگونه آمده و زبانش عاجز از گفتن چیزی...او آنجا چه مینگاهش مات شد 

 بود ؟

 .فرد مقابلش به او فرصت فکر کردن نداد و با دست او را کنار زد و داخل شد

اش را بر روی دستش را بر روی در گذاشت و آن را بست و ساک سرمه ای و کهنه

 .زمین رها کرد

خشدارش بلند شد : حریر کجاست اش زن را هدف گرفت و صدای چشمان برزخی

 ؟

های زن نشست...لبخندی که با غم نشسته در چشمانش پارادوکس لبخندی محو بر لب

 .داشت

دارش را کمی جلو کشید و موهای سفیدش را پوشاند و با آرامش و روسری گل

 ...مهربانی کلمات را روان کرد : خوش اومدی پسرم...بیا بریم داخل هوا سرده
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 بی ؟نفی تکان داد و سوالش را دوباره تکرار کرد : حریر کجاست بی مرد سری به

 ...دانست چه بگویددستپاچه شده بود و نمی

 ...صدای زینال که از پشت سرش آمد باعث شد زن نفس راحتی بکشد

 به آقا حنیف...رسیدن به خیر...حال و احوالت چطوره پسرم ؟به_

شست : خوب نیستم...یه هفتس از اون ی حنیف بر روی زینال نحوصلهنگاهِ بی

دونی اومدم بیرون و دربدر دنبال خواهرم میگردم...نه نشونی ازش هست و نه سگ

کسی بهم چیزی میگه...بخدا اگه همین الان نگید حریر کجاست خودم رو آتیش 

 ...میزنم

 ...اش را به برادرش دوختبی استغفراللهی زیر لب گفت و نگاه درماندهبی

 ...زنیمسری تکان داد و با آرامش لب زد : بریم داخل حرف می زینال

ی مقدمه چینی نداشت لگدی به سنگ جلوی پایش زد و حنیف که اصلا حوصله

  عصبی غرید : ناموس من کجاست ؟

زد و اصلا به مذاقش خوش نیامده بود : زینال اخمی کرد...الف بچه برایش داد می

ستا خوابن... بیا بریم داخل تا بهت بگم اوضاع از چه اهالیِ رو صدات رو بیار پایین

 ...قراره

دستی به سر از ته تراشیده و کچلش کشید و لب گزید تا فریاد نزند و مرد روبرویش 

 .را ترور شخصیتی نکند

 .ناچار سری تکان داد و همراه آن ها داخل رفت

 .به پشتی تکیه زد و منتظر ماند تا زینال شروع کند

های قالی دوخت تا چشم در چشم حنیف نباشد و شکستنش را را به گلمرد نگاهش 

ی شما چی بوده و چه اتفاقاتی دونم گذشتهنبیند.گلویی صاف کرد و گفت : من نمی

 ...افتاده...اما خواهرت غرامت خطایی که کردی رو پرداخت کرد
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 حنیف بی طاقت پرسید : چه غرامتی ؟

هی ادامه داد : اون از زندگیِ خودش گذشت...اون زینال آهی کشید و بعد از مکث کوتا

تن داد به یه ازدواج اجباری...ازدواجی که شاید برای اون یه اشتباه بود اما برای تو 

 ...امتیازهای زیادی داشت

 .های مرد را تجزیه و تحلیل کندناباور سر تکان داد و کمی زمان برد تا حرف

کرد : ازدواج ؟ ازدواج با کدوم کره خری ؟ ای کرد و فریادش را رها دندان قروچه

...حرف بزن مرد...حرف اجازه ازدواج کردهخواهر من گوه اضافه خورده که بی

 ...بزن تا یه بلایی سر خودم و خودت نیاوردم

اش را به سختی تکان داد . آنقدر محکم بسته شده بود که حس شده های بستهدست

 .کرد خون در آنها جریان نداردمی

 .ناک تکیه زدبه سختی خودش را عقب کشاند و به دیوار سرد و نم

بعد از آن که بهوش آمده بود رستاک او را درون زیر زمینِ عمارت به بند کشیده 

 .ای که به پا کرده بود را بدهدبود تا جواب الم شنگه

 ! تنبیه سختی بود

هاست و حریر این را گفت...بزرگترین تنبیه آدم ها محدود کردن آنرستاک راست می

 .به خوبی درک کرده بود

 .اش را بچیند و مطیع خودش کندخواست بال و پر عروسک مو فرفریاینگونه می

 ...آورد تا از گرسنگی و تشنگی نمیردتنها پاشا بود که هر روز برایش آب و غذا می

 . سوزانددشمنش بود اما باز هم برایش دل می

 .داداش میو خیسی لای پایش خبر از قاعدگیکرد زیر دلش به شدت درد می

 . با درد چشم بست و رستاک را لعنت فرستاد

niceroman.ir



 حریر سرخ

111 
 

اش رفته رفته تحلیل های ریز عرق نشسته بود و تمام انرژیاش قطرهبر روی پیشانی

 .رفتمی

حال بود که صدای باز و بسته شدن درب زیر زمین در گوشش پیچید اما آنقدر بی

 . توجهی نشان نداد

ی حریر را از نظر گذراند و به های سبزش صورت رنگ پریدهشا با آن چشمپا

 ای دختر ؟سردی پرسید : زنده

 .دخترک به سرعت چشم باز کرد و خمصانه نگاهش کرد

ی آرامی کرد و با سرگرمی لب زد : یادم نبود تو تا ما رو نکشی پاشا خنده

 ...میرینمی

 ! کارش همین بود...تیکه پراندن

تر شده بود و میل شدیدی به اشک طر اوضاعی که داشت اعصابش ضعیفبه خا

 .ریختن داشت تا کمی آرام شود

 ...با صدای ضعیفی نالید : دستام رو باز کن

مرد ابرویی بالا انداخت و با همان لحن اعصاب خوردکنش که مملو از تحقیر و 

 ...ضافه نکنهتمسخر بود گفت : دست و پای یه برده باید بسته باشه تا غلط ا

های سبز رنگش متنفر رساند.از پاشا و چشمی برده او را به جنون میشنیدن کلمه

ها را از کاسه برد و آن چشمهای بلندش را پیش میبود . اگر قدرتش را داشت ناخن

 .آورددر می

ای کرد و نگاه پر نفرتی به سر تا پای پاشا انداخت و همان نگاهش دندان قروچه

 .پوزخندی بر لب پاشا جا خوش کندباعث شد 

 ...دوباره حرفش را تکرار کرد : دستام رو باز کن...حالم خوب نیست

پاشا روبرویش زانو زد و با نگاهی خیره و کاوشگر او را زیر نظر گرفت : بنال 

 ببینم چه مرگته ؟
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 ! ادبیاتش درسته در حلق حریر

 ! فرهنگمردک بی

 ...: مشکلم زنونس لب زیر دندان کشید و معذب لب زد

ی پاشا بلند شد. با سرگرمی و تفریح لب زد ی مردانهبه ثانیه نکشید که صدای خنده

  : طفلکی...درد داری ؟

 ! زهرمار

 !گذاشتمردک مریض ، سر به سرش می

 .با خجالت چشم بست و بیشتر در خود جمع شد

 .یر چرخیدندی حرشدهچشمان شرورِ پاشا گستاخی کردند و بر روی شلوار سرخ 

 ...اوه اوه...شلوارتم که کثیف کردی_

 ! دهدالهی لال شود که اینگونه خجالتش می

سکوت و عجز دخترک را که دید کمی دلش به رحم آمد.دست پیش برد و طنابی که 

 .دور پاهایش پیچیده شده بود را باز کرد

 ...بچرخ به پشت تا دستات رو باز کنم_

ای ه سختی چرخید. پاشا طناب را باز کرد و به گوشهحریر تکانی به خودش داد و ب

 ...های کبود دخترک انداخت و به سردی لب زد : بلند شوانداخت. نیم نگاهی به مچ

 به سمت پاشا برگشت و با چشمانی درشت شده نگاهش کرد : چرا ؟

داشت گفت : اهمیت به سوالش بلند شد و همانطور که به سمت در قدم بر میپاشا بی

 ...خوای مشکل زنونت حل بشه پاشو بیااگر می

 .از قصد مشکل زنونه را با لحنی پر تمسخر ادا کرد تا حرص حریر را در بیاورد
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شد پایین زیر لب بیشعوری زمزمه کرد و از جا بلند شد. بلوزش را تا جایی که می

نگان قدم های خون پوشانده شوند.به خاطر درد دلش کمی خمیده و لکشاند تا شاید لکه

 .داشتبر می

 .ی خوبی بود تا از آنجا خلاص شوداش بهانهقاعدگی

 .پاشا در سالن را باز کرد و کنار ایستاد تا حریر داخل شود

خواست آن را در معرض دیدِ مرد به خاطر کثیفیِ شلوارش معذب بود و دلش نمی

 اول شما بری ؟ بگذارد . خجل سر به زیر انداخت و کمی این پا و آن پا کرد : میشه

 ...ها مقدم ترندست به سینه شد و با شرارت گفت : خانوم

 !آوردمردک برایش بازی در می

 .دادنداش نداشت و هر کدام به نحوی آزارش میکم از برادر زاده

 . از آن همه درماندگی بغض کرد

رور ایستاد اما هرگز از جلوی چشمان تیزبین و شاگر لازم بود تا صبح همان جا می

 .شدمرد رد نمی

پاشا اخم در هم کشید و اعتراض کرد : ای بابا بیا برو داخل ما رو مَچل خودت 

 ...کردی

تر رفت. با چشمان اشکی و پر خواهشش به کودکانه سر بالا انداخت و قدمی عقب

 .کرد و سرانجام او را تسلیم کردمرد نگاه می

با دو قطره اشکِ تمساح کارش رو لعنت بر دل سیاه شیطون...تا میام خشن باشم _

 ...راه میندازه

 .کردتر از قبل بود و همین کمی حریر را دلگرم میلحنش نرم

پاشا دیگر چیزی نگفت و جلوتر از او داخل رفت و حریر هم تعلل را کنار گذاشت 

  .و پشت سرش قدم برداشت
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صدایی بلند که  کرد باساز را روشن میپاشا وارد آشپزخانه شد و همانطور که چای

به گوش حریر برسد گفت : عین مترسک سر جالیز یه جا نایست...برو توی 

 ...اتاقت...فکر میکنم داخل کمد نوار بهداشتی باشه

 ! مردک ، رسماً حیا را قورت داده بود

آورد و به چپش هم نبود که دخترک کم مانده از خجالت پروا کلمات را بر زبان میبی

 ! فرو رود آب شود و در زمین

هایش را بر روی هم فشرد و عاصی زمزمه کرد : اگه حرف حریر با خجالت پلک

 ...نزنی کسی نمیگه لالی

  صدای طلبکار پاشا بلند شد : چیزی گفتی ؟

 .های مارپیچی بالا رفتدهنی کج کرد و بدون آنکه جوابی بدهد از پله

 .ن نجات دهدبه سختی استحمام کرد تا خود را از شر کثیفی و بوی خو

 . ی اتاق قدم برداشتاز حمام بیرون زد و به سمت کمد گوشه

 . هایش را به همراه پد بهداشتی برداشت و مشغول پوشیدن شدلباس

حوله را از دور موهایش باز کرد و بدون هیچ وسواسی آن را بر روی تخت انداخت 

 .و از اتاق بیرون زد

 . ای کشیدو نفس آسودهی اتاق رستاک انداخت نگاهی به در بسته

 .داد که پاشا هنوز نرفته باشدهایش را تیز کرد... احتمال میصدای تلویزیون گوش

 . ها به آرامی پایین رفتاز پله

 . نگاه کاوشگرش را در اطرافش چرخاند

 ! کسی نبود

متعجب ابرویی بالا انداخت و به سمت درِ سالن رفت و دستگیره را پایین 

 . کرد در قفل نیستوش خیال بود که فکر میکشاند...زیادی خ
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 . عصبی لگدی به در زد و فحشی نثار روح پر فتوح پاشا کرد

توانست با حنیف ارتباط برقرار جا روی زمین نشست و به در تکیه زد .کاش میهمان

کند و بگوید که حالش خوب است تا نگرانش نباشد . باید از نبودِ رستاک استفاده 

 . یافتبرای خلاصی می کرد و راهیمی

اش داد یادش آمد که چقدر گرسنه است . اول باید به آن مادر با هشداری که معده

 . رسید تا ضعف نکندمرده می

از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت . با دیدن انواع وسایل برقی و ظروف 

وحشی رو چه به گران قیمت سوتی کشید و غر زد : کوفتش بشه الهی...یه حیوون 

 ...ی بقیه رو نگیرهاین چیزا ؟ باید قلاده به گردنش ببندن تا پاچه

  ! دمُ در آورده بود

 . بردزبانش به کار افتاده بود و از نبودِ رستاک حسابی بهره می

ای بالا انداخت و در یخچال را باز کرد . نیشخندی زد و دست دراز کرد سیب شانه

 . سرخی برداشت

 . جانی کردی بییخچال را با ضرب بهم کوباند و خندهدرِ  

 ! دخترک دیوانه

 . سیب را در دست چرخاند و از آشپزخانه بیرون زد

 . ای به سیبش زددست به کمر وسط سالن ایستاد و گاز گنده

با چشمانی ریز شده اطرافش را از نظر گذراند و با فکری که به سرش زد لبخند 

 ی آن گرگ درنده و وحشی بد نبودکرد . کمی فضولی در خانهبدجنسی بر لبش خانه 

! 

 ...سر خوش قرِی به گردنش داد و زیر لب گفت : من فقط کنجکاوم همین

 ! اشارواح عمه
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 ! گفت فضولکنجکاو که چه عرض شود باید می

 .بعد از آنکه به همه جا سرک کشید سراغ اتاق رستاک رفت

د اما در کمال ناباوری دستگیره را که پایین کشاند داد در اتاقش قفل باشاحتمال می

 . باز شد . جونی زیرلب گفت و با چشمانی ستاره باران داخل شد

 ! اتاق بزرگی با چیدمانی خاص

خواب ی سرتاسری در یک سمت اتاق قرار داشت و در سمت دیگر تختیک کتابخانه

  . ای جا خوش کرده بوددو نفره

 .های روشن و ملایم بودندده شده جزو طیفهای به کار برتمام رنگ

 . چشم تیز کرد و مات تلفنی ماند که روی میز کنارِ تخت بود

 . لب زیر دندان کشید و مردد کمی این پا و آن پا کرد

آب دهانش را به سختی قورت داد و نگاهی به بیرون انداخت...هنوز کسی نیامده بود 

 . پس فرصت داشت

 . سمت تلفن رفت و آن را برداشتهایی لرزان به با گام

 . ی حنیف را به خاطر بیاوردسعی کرد شماره

 ... با هیجان شماره را گرفت و منتظر شنیدن صدایش ماند

 بله ؟ _

 ! آخ به قربان بله گفتنش شود

 ! دلش غنج رفت برای لحن آرامش

 گفت ؟حال چه می

 کرد ؟از کجا شروع می

 ! هایش که یکی دو تا نبودمصیبت
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 ...شکستهایش بود که سکوت دو نفره را میتنها صدای نفس

   زنی زبون بسته ؟ نکنه لالی یا کری ؟صدای برادرش بلند شد : چرا حرف نمی

 ! لبخند کم رنگی زد به جوش آوردنش ...حنیف است دیگر

گلویی صاف کرد و لب زد : نه لالم نه کرم...دلم واسه صدات تنگ شده بود اما 

 ...مستفیضمون کردی حاجیحسابی 

 ! بغض چنبره زد در گلویش و اشک به چشمانش نیش

 ! کسی خانه خراب کن بوداحساس غربت و بی

 ... سکوت حنیف را به پای شوکه شدنش گذاشت

بغض کرده و لرزان نالید : نگفتی برم ببینم خواهرم زندس یا مرده ؟ حنیف خیلی بی 

 ...معرفتی

خواد جلو دستم بودی تا بخاطر غلطی که : دلم می دار حنیف بلند شدصدای خش

 ...زدمتکردی در حد مرگ می

 جانی کرد : این دست نمک نداره نه ؟ی بیخنده

 ...ترکهصدای برادرش هم بغض داشت ... درد داشت...غم داشت : حریر دلم داره می

 .تندهایش بر روی گونه هایش راه یافی اشکش از میان پلکهاچشم بست و قطره

 ! ی برادرشبمیرد برای غرور شکسته

 ! کندبمیرد برای آن رگ غیرتی که برایش باد می

 ! بمیرد برای آن لحن درمانده و عاجز

 ! هایشانکسیبمیرد برای بی

 ...من حالم خوبه حنیف به دل لامصبت این رو بفهمون_
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نکن صدای فریاد حنیف بلند شد : دِ نه دِ خوب نیستی...من رو احمق فرض 

ذاره خوب باشی...از اونجا بیا بیرون...من میرم حریر...اون آدمی که من دیدم نمی

زندان و جورش رو میکشم...تو شکر اضافی خوردی که به خیالت فکر کردی من 

 ...رو نجات دادی

 ! برادرش زیادی خوش خیال بود

رم دلم پشیمان نبود از کاری که کرده...راضی لب زد : همین که بدونم تو رو دا

گرمه... نگران من نباش حنیف...من پشیمون نیستم و نمیشم...من از خودم گذشتم اما 

 ...تو زندگیت رو بساز و بزن تو دهن جماعتی که ما رو آدم حساب نکردن

  : صدای پوزخند حنیف در گوشش پیچید

فکر کردی من رو از مرگ نجات دادی ؟ نه حریر...من نفسم داره بند میاد با این 

کر که سر ناموسم چی میاد ؟...قتل کردم و تقاصش رو پس میدم...پس برگرد و ف

 ...نذار بیش از این بشکنم

 ! برادرجان تو باش تا مَنی وجود داشته باشد

 ! برادرجان تو نفس بکش تا نفسم قطع نشود

 ! ریزمبرادرجان تو نباشی زمین را که هیچ ، آسمان را هم بهم می

 ...فمراقب خودت باش حنی _

 ! این یعنی خط بکش بر روی بازگشتم

 ! ریزم اما برایم بمانعمرم را به پایت می

 : صدای فریاد حنیف گوشش را کر کرد

 ......بگو کجایی حریر ؟...بگو تا بیامبه ولّلّ یه بلایی سر خودم میارم اگه برنگردی

 .هایش پاسخ برادرش بودتنها صدای گریه

 ...کنی...زبون بچرخونمیحریر گریه نکن داری سگم _
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 .ای قطع شدبا حس حضور کسی دقیقا پشت سرش نفسش برای لحظه

 ...توان برگشت نداشت تا پشت سرش را ببیند

 ...صدای حنیف تمرکزش را بهم ریخته بود

 ...دستی به دور کمرش حلقه شد و او را به خود چسباند

 . شناختاین دست و این گرما را می

 ! کَندیباید گور خود را م

 ! شد اما افسوسکاش با یک غلط کردم همه چیز حل می

 .کردی گوشش را نوازش میهای داغِ مرد لالهنفس

 ...صدای خونسردش که کم از ناقوس مرگ نداشت در گوشش پیچید : جوابش رو بده

 .تلفن از میان دستانش سر خورد و افتاد

 ...خت در آغوشش فرو رفتدست دیگر مرد هم پیچک وار به دور کمرش پیچید و س

 .دست دیگر مرد هم پیچک وار به دور کمرش پیچید و سخت در آغوشش فرو رفت

گرفت حتما بر روی زمین از ترس کم مانده بود پس بیفتد و اگر رستاک او را نمی

 .کردسقوط می

 ...زدیحرفای قشنگی می _

 ...چشم بست و لب گزید . جرئت تکان خوردن و اعتراض کردن نداشت

اش رحمش را به عروسک مو فرفریرستاک سری به تأسف تکان داد و نگاه بی

اش پیچید دوخت . سر پایین آورد تا هم قدش شود...بوی شامپوی موهایش زیر بینی

  ...دمی عمیق گرفت و نزدیک گوشش لب زد : من رو احمق فرض کردی ؟

 ! نیم وجبی برایش دم در آورده بود
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با دشمنش هم صحبت شده بود...از نظر او یک اشتباه نافرمانی کرده بود و 

 . خواست او را تنبیه کندنابخشودنی مرتکب شده بود و عجیب دلش می

دستانش را نوازش وار از بازوان ظریف حریر بالا کشاند و او را به سمت خود 

 . برگرداند

توانست دخترک خودش را به موش مردگی زده بود و سر به زیر انداخته بود ... می

 . صدای کوبش وحشتناک قلبش را سمع کند

 ...سرت رو بیار بالا و نگام کن _

 . هیچ حرفی اطاعت کردآنقدر لحنش سرد و ترسناک بود که دخترک بی

 . چشمان خیسش میخ چشمانِ سرد رستاک شد

 ...با عجز نالید : دلم براش تنگ شده بود

 ...پوزخندی زد و با سرگرمی نگاهش کرد

 ! خواست...دلتنگیمیهمین را 

 ! گرفت از ضعف و عجز خواهرِ دشمنشانرژی می

ی  یک دستش دور کمر حریر بود اما دست دیگرش بالا آمد و با ضرب بر روی گونه

 ...حریر نشست

 .دخترک از درد لب گزید اما چیزی نگفت

 دادسوخت اما اعتراضی نکرد...انگار او هم به رستاک حق میپوست صورتش می

! 

یادِ مرد ، ویرانش کرد : بهت گفته بودم فراموشش کن...گفته بودم تو دیگه کسی فر

نداری...گفته بودم صاحب تمام و کمال تو منم...گفته بودم تا زمانی در امانی که دست 

بکشی از حنیف...گفته بودم یا نه؟ تو چیکار کردی ؟ به اون حروم زاده اولتیماتوم 

niceroman.ir



 حریر سرخ

121 
 

ست بهشته ؟ آخ عروسک جون...آخ که من اگه تو میدی که حالت خوبه و اینجا وا

 ...رو آدم نکنم رستاک نیستم

 ...هایی که فقط منتظر یک تلنگر بودندلعنت به اشک

تقلا کرد و خودش را کمی عقب کشید . با صدایی که انگار از ته چاه به گوش 

 ...ترسمرسید لب زد : ازت میمی

کرد دوباره او را به خود ه نگاهش میرستاک با لذت لبخندی زد و همانطور که خیر

 ...نزدیک کرد و با تفریح گفت : تنبیه کردنت رو دوست دارم

توجه به موقعیتش دست مشت کرد و بر ی تنبیه برای حریر آزار دهنده بود . بیکلمه

ای و محکم مرد کوفت با صدایی بغض دار فریاد زد : من بچه ی عضلهروی سینه

 ...با این حرفات تحقیرم کنینیستم...تو حق نداری 

نگریست . به سمت دخترک خم گر روبرویش میمرد با چشمانی ریز شده به طغیان

شد و در مقابل چشمان هراسانش با لحنی شمرده و ترسناک لب زد : من حق دارم 

 ...خواد باهات بکنم...بزنمت ...بشکونمت...بسوزونمتهر کاری که دلم می

دونی چرا نم...و اما تو هیچ وقت حق اعتراض نداری...میتحقیرت کنم...زندونیت ک

 ؟

رحمانه بر سرش آوار هایی که بیاش تحلیل رفته بود از شنیدن حرفتمام انرژی

 . شدمی

کرد رستاک پوزخندی زد و همانطور که با انگشت شصتش اشک حریر را پاک می

 ...ادامه داد : چون من مالکتم و تو جزوی از اموالم

ی لعنتی را شد کمی آن فاصلهکرد.کاش میتر میی داغِ مرد حالش را خرابهانفس

امان قلبش خلاص شود. با غم لب زد های تند شده و کوبش بیزیاد کند تا از شرّ نفس

 سوزه ؟: دلت واسم نمی
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ی ستبرش چسباند . میان خرمن دست مرد پشت سرش نشست و سرش را به سینه

ای بر روی آنها کاشت و نفهمید با همان ت و بوسهموهای مشکی رنگش نفسی گرف

 . ی حریر آمدجنبهی کوتاه چه به روز دل بیبوسه

 ...سوزونمبه سردی پاسخ داد : هیچ وقت برای دشمنم دل نمی

بزاقش را به سختی قورت داد و پلک بر روی هم فشرد . او از آن آغوش و از آن 

 ...ترسیده بودند میعطر و از آن دستانی که برایش حصار ساخت

 . انگار درون یک سیاه چاله افتاده بود که راهی برای رهایی نداشت

حسش را به دیوار روبرویش دوخت و همانطور که دستش رستاک چشمان تهی و بی

کشاند با کینه کلمات را روان کرد : باید راضیم وار روی موهای حریر میرا نوازش

.باید آرومم کنی تا بهت صدمه نزنم...اگر نه خوام..کنی و اونی بشی که من می

 دونی که چقدر شکستن استخونای ظریفت برام لذت بخشه ؟ هوم؟می

 هایش ؟شکست استخوان

 ! حتی تصورش هم دردناک بود

  ! ابروانش در هم فرو رفت...مردک انگار قصد شکنجه کردنش را داشت

و لحنی که در آن ناباوری موج ای لرزان سر بالا آورد و با چشمانی ترسیده و چانه

 زد پچ زد : تو این کار رو با من نمیکنی ...مگه نه ؟می

 ! اش ترسیده بودعروسک مو فرفری

با لذت اجزای صورتش را رصد کرد و بدجنس و پر شرارت جوابش را داد : چرا 

که نه...درد کشیدن تو واسم شیرینه...بهم احساس قدرت میده...اون خوی وحشیم رو 

 ...کنهرژ میشا

ای بر چیزی نمانده بود تا زهره ترک شود . آخ که اگر قدرتش را داشت مشت جانانه

 .کرداش میکوبید و برای همیشه خفهدهان مرد می

 چیکار کنم که دست از سرم برداری ؟_
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 . رسیدهایش کش آمد . از تسلیم شدن دخترک راضی به نظر میلب

 ...در آخر به سردی پاسخ داد : تمکین چشم بر روی اندام حریر چرخاند و

دار با آن زبان چرب و نرمش کلمات را روان کرد : آقا حنیف نوکرتم ولی به بنگاه

هام بیشتر از این راه نداره...اینم چون خاطرت رو میخوام و واسم جان دو تا بچه

ای با اون دونی همچین خونهعزیزی خودم ازت میخرم...اگر نه که خودت می

 ...ی گل و بلبل صد سال دیگه هم به فروش نمیرهقهمنط

 ! اشارواح عمه

آمد و دمَ از کرد حال مردک برایش قپی میحنیف خودش یک تنه همه را سیاه می

 ! زدخیر خواهی می

 .شناخت و هرگز حاضر نبود از حقش کوتاه بیایداین جماعت را خوب می

زنم  گفت :اصغر آقا من خودم رنگحوصله مویش کشید و بیدستی به سرِ تاس و بی

دونیم که این خونه بیشتر از اینا تو دیگه ما رو سیاه نکن...هم خودت و هم من می

 ...ارزه پس زرنگ بازی و دو دره بازی رو بذار کنارمی

ی توانست از آن خانهدانست چه بگوید . نمیاصغر آقا دستپاچه شده بود و نمی

اش داد و با لبخندی بگذرد. تکانی به هیکل چاق و فربهی پر سود درندشت و معامله

شناسی...آدمی نیستم که فقط به سود خودم تصنعی گفت : تو که خودت من رو می

 ...الناس حالیمه جوونفکر کنم و زیان بقیه واسم مهم نباشه...حق

ی راست در شکمش حنیف آشکارا پوزخندی زد . از نظر او اصغر آقا یک روده

  . نداشت

خواست از شرّ آن خانه و فروخت . فقط میاگر مجبور نبود هرگز خانه را نمی

اش را ترک های خاکستریخواست آن شهر و آدمخاطرات دردناکش رها شود . می

  . کند و برای همیشه برود

niceroman.ir



 حریر سرخ

124 
 

با صدای لخ لخ دمپایی ، نگاه از اصغر آقا گرفت و به شاگرد نوجوان و لاغر اندامش 

  . پسرک سلامی زیرلب گفت و استکان چای را بر روی میز گذاشتچشم دوخت . 

 آقا امری نیست ؟_

 . ی نفی تکان داد و او را مرخص کرداصغرآقا دستی به نشانه

از جا بلند شد و به سمت میز اصغر آقا گام برداشت . کف هر دو دستش را بر روی 

دی گفت : این روزا میز گذاشت و به سمت مرد خم شد . با نگاهی خیره و لحنی ج

ی درست و حسابی ندارم که دنبال این خورده کاریا راه بیفتم...فقط یه قیمتی حوصله

 ...بزن که واسه هر دو طرف بصرفه

دانست که چقدر ی حنیف و کارهای خلافش به گوش اصغر آقا رسیده بود و میآوازه

قابلش اعتراضی داد در مبرد و ترجیح میشق و نترس است . از او حساب میکله

نکند .دست بر روی چشمانش گذاشت و گفت : ای به چشم جوون...شما امر کن ما 

 ...چرخیمواست می

 ! چاپلوس

 . ای زیر لب گفت و از بنگاه بیرون زدخوبه

 . دستی برای اولین ماشین تکان داد و بعد از گفتن آدرس مقصدش سوار شد

چندین و چند بار تماس گرفته بود اما بعد از آن ارتباط کوتاهی که با حریر داشت 

 . پاسخی دریافت نکرده بود

زد و چیزی به خفه کرد و از باتلاقی که در آن دست و پا میباید حریر را پیدا می

 . دادشدنش نمانده بود نجات می

 ... آقا رسیدیم_

ی مورد نظرش انداخت و بعد از حساب کردن نیم نگاهی به ساختمان دو طبقه

 . ش پیاده شداکرایه

 ... زنگ را فشرد و طولی نکشید که صدای نازکی گوشش را پر کرد
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 بله ؟_

 ...گلویی صاف کرد و کوتاه پاسخ داد : حنیفم

  . صدایی از آن سمت دریافت نکرد

 ...با لحنی آمرانه گفت : بیا بیرون کارت دارم...همین الان

 . بعد از مکث کوتاهی در به رویش باز شد

ایستاد و با پا بر روی زمین ضرب گرفت و منتظر ماند تا صاحب خانه همان جا 

 . بیاید

 . اش پیچید متوجه حضور دخترک شدبا بوی عطری که زیر بینی

  چرا اومدی اینجا ؟_

 . صدای طلبکارش به مذاق حنیف خوش نیامد

به طور  چندان موجه دخترک چشم دوخت . ابروانشسر بلند کرد و به ظاهر نه

 . ار در هم فرو رفت و تأسف در نگاهش دویدخودک

هایش رها بود و شالِ نازکی آزادنه روی سرش رنگش بر روی شانهموهای شرابی

کرد . شلوار جین کوتاهی به پا داشت که انداخته بود که بود و نبودش هیچ فرقی نمی

که شد نقشی گذاشت و با کمی دقت میهای سفید و ظریفش را در معرضِ دید میمچ

های خوش فرمِ دست و پایش را تاتو کرده بود را هم دید . لاک جیغ و روشنی ناخن

هایش ی بازش چاک سینهنمایی به تن داشت که یقهزینت داده بود . بلوز تنگ و بدن

رنگش  ایگذاشت . لنز آبی رنگی چشمان خمار و قهوهرا با سخاوت به نمایش می

رنگ زیادی وسوسه اش با آن رژ غلیظ و سرخریقیهای تزرا استتار کرده بود و لب

 . برانگیز بود

ی مقابلش چشم گرفت . نه اینکه خجالت استغفراللهی زیر لب گفت و از اعجوبه

بکشد...نه...حنیف برای خودش هفت خطی بود اما هرگز از اینگونه دخترها خوشش 

 بند و بار ؟آمد. حریر را چه به دوستی با آن دخترک بینمی
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 ...ه خلاف خواهرش سرخ کردن لب هایش بود دیگرت

کنی نکنه زندون اون زبون صد متریت رو کوتاه کرده چرا زُل زُل من رو نگاه می_

 ؟

 ! درازی بودعجب بشر زبان

ی دست در جیب شلوار جینش فرو برد و با لحنی خشک و آمرانه گفت : آدرس خونه

 ...خوامحریر رو می

 ...س با صدای بلندی شروع به خندیدن کرددخترک دهنی کج کرد و سپ

 ... ای نثار دخترک کردحنیف زیرلب دیوانه

 اش پایان داد و با تمسخر لب زد : تازه یادت اومده خواهر داری ؟دخترک به خنده

دندان بر روی هم سایید و دست مشت کرد . ظرفیتش تکمیل بود و آن دختر با 

  . رسانداداهایش او را به جنون می

 ...حوصله حرفش را تکرار کرد : آدرس بدهیب

لرزید کلمات را در دخترک با لجبازی سر بالا انداخت و با صدایی که از خشم می

کنار هم چید : کجا بودی اون روزایی که هر کس و ناکسی به خاطر گوه کاریات 

 کردی...بارها شاهدشکوند ؟ بقیه به کنار...خودِ تو بهش رحم نمیغرورش رو می

  تن آش و لاش و کبودش بودم...حالا یادت اومده خواهر داری ؟

هشدارگونه غرید : من اعصاب درست و حسابی ندارم دختر...سیمای مغزم اتصالی 

کنه دیگه هیچ کس و هیچ چیز جلو دارم نیست...مخصوصا حالا که پای زندگی 

 ...نرو...پس اون دهن گشادت رو ببند و روی اعصابم پاتیناژ خواهرم وسطه

الهام پوزخندی زد و با صدایی عصبی لب زد : زندگیش واست مهمه ؟ اگه زندگیش 

کردی به امون خدا...اگه واست مهم بود واسه دو قرون مهم بود اینجوری ولش نمی

کردی نه اینکه زدی...اگه واست مهم بود واسش برادری میپول اون همه کتکش نمی
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م بود تنش رو با کمربند نقاشی نقش جلادش رو داشته باشی...اگه مه

 ...کردی...اگهنمی

 ...توجه به اطرافش فریاد زد : بسه الهام...بسهبی

هایی ی تمام سالپلک بر روی هم فشرد و بغضش را قورت داد . شرمنده بود به اندازه

 ! که گذشت و او زخم زد به خواهرش جای آنکه مرهم باشد

موضعش پایین آمد . انگار دلش سوخت : آدرس  الهام که حال خرابش را دید کمی از

 ...خونش رو ندارم

 حنیف درمانده نالید : کجا پیداش کنم ؟

روبروی آینه ایستاد و ماتم زده به خود نگریست . لباس خواب سرخ رنگی به تن 

  . داشت...لباسی که قرار بود برایش یک پل نجات شود

 شناخت...راحت تسلیم شده بودنمیشرمگین چشم بست و لب گزید . دیگر خودش را 

! 

هایش منتهی شد به چشمانی خیس وار خندید . آنقدر خندید و خندید تا که خندهدیوانه

 . ی سرطانی نداشتای لرزان و بغضی که کم از یک غدهو چانه

گذاشت.او همچون یک عروسک خیمه شب او امشب روح و جسمش را به حراج می

 . اش را آرام کندچرخید تا روح زخم خوردهبازی میان دستان رستاک می

 . در اتاقش به آرامی باز شد . انگار ازرائیل آمده بود تا جانش را بستاند

هایش را بر روی هم فشرد و چشم باز نکرد تا شاهد خورد شدن غرورش پلک

 ...نباشد

رستاک با آرامش در را بست و قفل کرد . صدای چرخش کلید باعث هراس دخترک 

 . و در دل اشهد خود را خواندشد 
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مرد دست به سینه ایستاد و با نگاهی خیره و عمیق به مانکنی که وسط اتاق قد علم 

کرده بود نگریست . از بالا به پایین و از پایین به بالا...قوس کمر و باسن خوش 

 .فرمش باعث شد لب هایش کش بیاید

نمایشی که به راه انداخته ی خواست از لحظه به لحظهای نداشت و دلش میعجله

 . لذت ببرد

های دخترک برایش هایی محکم و شمرده به سمت دخترک رفت . لرزش شانهبا گام

 . ای بسیار کم ایستادلذت بخش بود . دقیقا پشت سرش و با فاصله

 ...ترسمصدای لرزان دخترک گوشش را پر کرد : می

ترسید یا تنبیه . او از رابطه میمتفکر ابرویی بالا انداخت و لب زیر دندان کشید 

 شدن ؟

های عریانش دست پیش برد و موهای فر و بلندش را از روی کمرش کنار زد و شانه

  . را لمس کرد

دستان گرم مرد باعث شد مور مورش شود...خودش را جلوتر کشید و فاصله را 

 . بیشتر کرد

 ! زی نبودهای رستاک را زینت داد...هیچ راه گریپوزخند کمرنگی لب

ی لرزانش را چرخی به دور دخترک زد و روبرویش ایستاد . چشمان خیس و چانه

 از نظر گذراند و با لحنی جدی پرسید : از چی ؟

 ...بغض کرده نالید : از لمس شدن

  ! دخترک احمق

 .دادکرد و سوژه و امتیاز دستش میهایش را برای مرد آشکار مینباید ترس

کرد و در سر برایش نقشه اش نگاه میو خنثی به طعمهرستاک با نگاهی تهی 

 . کشیدمی
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  . حریر معذب در خود جمع شد و سرش را پایین انداخت

اش نشست و سرش را بلند کرد . با لحنی ترسناک اما انگشتان رستاک زیر چانه

خواد شاهد همه چیز خونسرد لب زد : چشمات رو باز کن عروسک کوچولو...دلم می

 ...لذت ببریباشی و 

 آب دهانش را به سختی قورت داد و پرسید : مگه قراره چیکار کنید ؟

کرد جوابش را های پیراهن جذبش را باز میمرد چشمکی زد و همانطور که دکمه

 ...گنجهداد : پروسش طولانیه و توی ذهن کوچیکت نمی

ست جسمش خوای مرد ته دلش خالی شد . پشیمان شده بود و نمیاز لحن مرموزانه

ی را میزبانِ انگلی چون رستاک کند . قدم عقب گذاشت و چشم بر روی نیم تنه

عضلانی مرد چرخاند. فحش رکیکی زیر لب نثارش کرد...مردک خدای جذابیت بود 

 .توانست منکر جذابیتش شودو با آنکه دل خوشی از او نداشت نمی

نظر گرفته بود . از  های حریر را زیرالعملرستاک با دقت و موشکافانه عکس

خواست افسار رسید . دلش میای که به راه انداخته بود راضی به نظر میبازی

 . دخترک را به دست بگیرد و هر طور که باب میلش است بتازاند

 چیه عروسک کوچولو ؟ چرا عقب عقب میری ؟ نکنه ترسیدی یا پشیمونی ؟_

ن دخترک را به بازی بگیرد و او ی عروسک به تنهایی کافی بود تا روح و رواواژه

 ...خوام...برو بیرونرا به جنون برساند . سر بالا انداخت و بریده لب زد : نمی

مرد آرام و کوتاه خندید. سری به تأسف تکان داد و با سرگرمی لب زد : آخ آخ دختر 

کوچولون ترسیده...گرگ وحشی قراره شکارش کنه و راه فرار رو برای طعمش 

 ...بسته

  ! این مرد بازی با کلمات را خوب بلد بود

 کردانداخت و او را شکنجه میبا همان کلمات به ظاهر ساده ترس به جان حریر می

. 

niceroman.ir



 حریر سرخ

130 
 

شد لب زد : تو به دیوار سرد اتاقش چسبید و با چشمانی که از اشک پر و خالی می

 ...رو جون عزیزت باهام کاری نداشته باش

 جان عزیزش ؟

 یش مانده بود ؟مگر عزیزی هم برا

رستاک با حرص و کینه به دخترک نگاه کرد . طوفان در دلش به پا کرده بود و 

 . دانست چگونه خشمش را خالی کندنمی

  .اش را حفظ کندکرد تا خونسردیتمام تلاشش را می

.آمرانه ی آن نشستتوجه به تن لرزان و ترسیده ی حریر به سمت تخت رفت و لبهبی

 ...زد : بیا اینجاو دستوری لب 

حریر با لجبازی سر بالا انداخت و امتناع کرد . رستاک چشم ریز کرد و تهدید گونه 

 ...غرید : اگر خودم بیام قول نمیدم اتفاقای خوبی بیفته

العملی نشان نداد و از جایش تکان نخورد . صدای کردند . عکساش نمیپاهایش یاری

  . گرفتهق هقش اعصاب رستاک را به بازی می

 ! آوردنیم وجبی برایش ادا در می

نیم خیز شد تا از جایش بلند شود و او را کشان کشان به تخت خواب بکشاند اما حریر 

 ...به تندی لب زد : خودم میام

ای زیر لب گفت و سر جایش نشست. حریر کمی این پا و آن پا کرد و سرانجام خوبه

 . ناگزیر به سمت جلادش گام برداشت

نگریست . روبرویش که ایستاد ی کوچکش میاک با لذت و سرگرمی به عفریتهرست

دست پیش برد و انگشتانش را دور مچ ظریفش حلقه کرد و او را به آغوشش هدایت 

کرد . ظریف بود و شکننده...دخترک اعتراضی نکرد و لام تا کام چیزی نگفت 

  . از آن خشمگین نکندداد او را بیش ای ندارد پس ترجیح میدانست فایدهمی
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اشکات رو پاک کن...حق نداری وقتی پیش منی اشک بریزی...متنفرم از این سلاح _

 ...زنونه

کرد زیادی عیان بود و تن و بدن حریر را سست نفرتی که در چشمان مرد غلیان می

کرد .آب دهانش را با ترس قورت داد...بالا و پایین شدن سیبک گلویش برای می

هایش را پاک کرد و لب گزید تا مانع از ی جذابی بود . به تندی اشکرستاک صحنه

 . هایش شودریزش اشک

 ...آفرین دختر کوچولو_

ی ی حریر حلقه کرد و او را بیشتر به خود نزدیک کرد . آن فاصلهدستش را دور شانه

 ... کردکم و گرمای آغوشش حال حریر را خراب تر می

 .کردتر میشش حال حریر را خرابی کم و گرمای آغوآن فاصله

...و باز هم آن خاطرات لعنتی زهر به زدترسید...سرش نبض میلرزید...میمی

کامش ریختند و زبانش را عاجز کردند. او به خودش قول داده بود محکم باشد و 

گرفت و به عقب نشینی نکند اما نمی شد...ترسی که از رستاک داشت جلویش را می

 ! هایشزنجیر می بست...لعنت به ترسدست و پایش 

ی ستبر و بازوان عضلانی مرد چشمانش جسارت به خرج دادند و بر روی سینه

چرخ زدند...اگر در شرایط دیگری بود شاید دلش برای آن هیبت و هیکل غنج 

های قدرتمند رفت اما حال ، تمام جانش هراس داشت ... هراس داشت از آن دستمی

وانستند انجام دهند. دمی عمیق گرفت ...بوی عطر مرد حواسش تکه هر کاری می

 .را به بازی گرفت

های حریر را زیر نظر گرفته بود... مثل رستاک با نگاهی خیره تمام عکس العمل

  . گرفتاش لحظه به لحظه عکس میماند که از سوژهیک دوربین عکاسی می

 ...دلبر شدی...قرمز بهت میاد خواهرِ حنیف_

ها زیادی ترسناک بود . یک جورایی کینه داشت...غم داشت...و گذشته از اینلحنش 

  . هایش یک تهدید و شاید یک تلافی پنهان بودپشت حرف
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داد و انگار فقط قصد ترساندش را انگشتان مرد دور گلویش حلقه شد...فشار نمی

ی در دل آرزو ااش ایست کند...لحظهکرد چیزی نمانده تا قلب واماندهداشت...حس می

کشت و از آن برزخ رها کرد که ای کاش قبل از آنکه به عقدش در بیاید خود را می

  . کردمی

خط قرمزم بود...دنیای من بود...خودم شاهد قد کشیدنش بودم...شب و روز جون _

رفت جونم درد کندم تا حسرت هیچی رو نداشته باشه...خار به پاش می

...اون روز .انگار از یه بلندی پرت شده باشی پایینگرفت...درد داشت رفتنش..می

 ...رستاک مرد...رستاک رو هم با خواهرش کشتن

 کشت. برادرش با این مرد چه کرده بود؟عذاب وجدان ذره ذره حریر را می

 ...های سرخش تنها یک کلمه خارج شد : ببخششاز میان لب

  .جان کند تا بگوید

تر شد...رستاک عصبی پلکی زد و سر ظریفش تنگی دست مرد به دور گردن حلقه

ی اون دنیا خم کرد نزدیک گوشش با حرص و غضب غرید : زمانی که تو رو روانه

 ...کنم از برادرت میگذرم

شد اما آنقدر هایش مثل ماهی باز و بسته میکرد و لبمات شد...ناباور نگاهش می

زد...انگار یک نفس نفس میترسیده بود که قدرت تکلمش را از دست داده بود. 

 ...مسافت طولانی را دویده بود

خواست حریر را زجر کش کرد . او میرستاک با لذت و سرگرمی نگاهش می

 ...ذره ذره...تا زمانی که برادرش را از پا در آوردکند...آرام آرام...لحظه به لحظه

. 

یم...حالا برو روی خواد امشب رو با این چیزا خراب کنبگذریم عروسک...دلم نمی_

 ...تخت دراز بکش

خواست از  آغوشش خلاص شود...گیج و منگ سری نای اعتراض نداشت...فقط می

 ...تکان داد و از روی پایش بلند شد
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 ...تررستاک رهایش کرد و اشاره به تخت کرد : سریع

سر روی بالش گذاشت و به پشت دراز کشید . رستاک به سمتش رفت و بر رویش 

د ...آنقدر دخترک ریزنقش و ظریف بود که در برابرش جوجه به حساب خیمه ز

  . آمدمی

 حالتی متفکر به خود گرفت و با سرگرمی پرسید : خب حالا از کجا شروع کنیم ؟

 حریر گنگ نگاهش کرد : چی رو ؟

دستان حریر را گرفت و بالای سرش قفل کرد...لبخند فاتحی به  با خونسردی مچ

 ...ه کردن خواهرِ حنیف رورویش زد : تنبی

 ! آتش انداخت به جان حریر

رفت تا بارانی شوند...رستاک  با لحنی با حرص دندان روی هم سایید.چشمانش می

جا .بعد ببین همین.خواد یه قطره اشک بریزی.جدی و تهدیدگونه غرید : فقط دلم می

 ...قبرت میکنم یا نه...اون روی سگم رو بالا نیار عروسک

 ...انش را بست و سر برگرداند تا نبیندچشم

دست مرد زیر لباسش لغزید و بر روی شکمش نوازش وار کشیده شد.دستان داغش 

 ...هایش را تندکرد و نفسشد حالش را دگرگون میکه بر روی پوستش کشیده می

ی خیسی روی پوست سفید گردنش زد... لرزش رستاک به سمتش خم شد...بوسه

اش باعث شد پوزخندی بزند...طولی نکشید که ی داغ و تند شدههادخترک و نفس

هایش در آمد و جیغ جای همان بوسه را نیش زد...پوست سفیدش به اسارت دندان

وار بر ای کرد و تمام تنش سست شد...دستان رستاک نوازشحریر را بلند کرد.ناله

اکسیژن کم است.  کردکرد. احساس میشد و حالش را داغان میروی تنش کشیده می

 ...زداش به سرخی میهوا برایش خفه بود و رنگ چهره

  . رستاک لباس خواب را از تن حریر در آورد و پایین تخت انداخت
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ی حریر ابرویش به طور خودکار بالا شده سر بالا آورد...با دیدن صورتِ سرخ

از مخمصه کند تا خودش را رفت...با این فکر که دخترک برایش فیلم بازی می

خلاص کند پوزخندی زد...دستان سرد و لرزان دخترک بر روی بازوهای 

 ...اش نشست : حالم خوب نیس...دارم خفه میشمعضلانی

لرزید اما رستاک بهایی به حال خرابش صدایش از بغض و درماندگی می

رنگ حریر فرو کرد و به سردی لب ...انگشتانش را میان خرمن موهای مشکینداد

 ...گذرمهنوز زوده عروسک...طاقت بیار...من امشب از خواهرِ حنیف نمی زد :

 ! لعنت به او

 ! لعنت به افکارش

 ! لعنت به منطقش

ماندَ...زیبا و یک دختر با عالمی از احساسات و آرزوها مثل یک ظرف چینی می

شکننده...اما امان از آن روزی که در هم بشکند دیگر هیچ دوایی علاج دردش 

...مردِ حسابی به خودت بیا...او همسرت است...محرمت است...کمی رحم نیست

 ! داشته باش...کمی مردانگی برایش خرج کن...و شاید کمی عشق

ها به جای قلب سنگ در سینه دارند...تا می توانند زخم به اما افسوس که بعضی آدم

ی از همان آدم های خودشان را آرام کنند...و شاید رستاک یکزنند تا زخمجانت می

 ! هاست

ای برای رستاک اهمیت نداشت...او فقط شد اما ذرهسوخت و خاکستر میدخترک می

باره اش بود . جان به لبش رسیده بود...به یکهای شیطانیدر پی عملی کردن نقشه

اش را ی حنجرهقفه...باید فاتحهوطغیان کرد...فریاد کشید...هیستریک ، بلند و بی

 ! خواندمی

 ...های بلندش سر و صورت رستاک را هدف خود قرار دادندناخن

 ...بلندش سر و صورت رستاک را هدف قرار دادند هایناخن
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اش او کرد...دخترک دیوانه شده بود.سوزش گونهرستاک مات و مبهوت نگاهش می

را به خود در آورد...عصبی پلکی زد و نفس عمیقی کشید.دست پیش برد و او را به 

کرد آغوشش کشید و سعی کرد مهارش کند.همانطور که موهایش را نوازش می

 ...نزدیک گوشش پچ زد : بسه دختر کوچولو...آروم باش...آروم

اش نمانده بود..صورتش خیس از اشک لرزید و چیزی تا فروپاشیتمام جانش می

 .ز شده بودسایید...ترحم بر انگیهایش را به طرز وحشتناکی روی هم میبود و دندان

هایش او را آرام کند...ساعتی گذشته بود و او هنوز هم رستاک سعی داشت با نوازش

 ...برددر آغوش مرد به سر می

اش را هایی که انگار تمامی نداشت سعی کرد زبان از کار افتادهبا بغض و اشک

 ...بچرخاندَ : م...من

 ...ردی عروسکرستاک سری به تأسف تکان داد : ببین با صدات چیکار ک

چشم بست و سعی کرد کلمات را مرتب کند...نفس لرزانی کشید و ادامه داد : 

 ...ترسممن...بهت گفتم...گفتم می

رستاک همانطور که او را در آغوش داشت به تاج تخت تکیه زد و سعی کرد کمی 

 ...زنمملایمت خرج کند برای دخترک : من به عروسکم صدمه نمی

 ...ینجوری صدام نزنپر بغض نالید : ا

 ! رستاک کلافه پوفی کشید...زیادی نازک نارنجی شده بود

 ...زنمنمی_

پاشا دستی به چشمان خواب آلودش کشید و معترض گفت : ساعت دو نصفه شب من 

 رو کشوندی اینجا که چی ؟ آخه مگه تو جغدی که خواب نداری ؟

گذاشت . چشم ریز کرد رستاک پاهای بلندش را بدون هیچ وسواسی بر روی عسلی 

ی پاشا با سرگرمی لب زد : پس مزاحم عیش و نوش ی رژ خوردهو با دیدن یقه

 ...جنابعالی شدم...چشم حاجی رو دور دیدی خوب واسه خودت جولان میدی

niceroman.ir



 حریر سرخ

136 
 

پاشا دهنی برایش کج کرد و پر حرص کلمات را ردیف کرد : عیش و نوش کجا بود 

..یه پول دهن پر کن ازم گرفت واسه یه شب...تو بابا...دختره ناز و اداش زیاد بود.

 ...موقعت همه چیز رو خراب کردی موندم تو خماریهم با تماس بی

 . رستاک کله خری زیر لب گفت

 حالا چه مرگت بود که گفتی حتما بیام ؟_

در هم فرو رفت...دستی به  اتفاقات ساعاتی پیش را مرور کرد و ناخوداگاه ابروانش

خوام راجب این کرد گفت : میو رو به پاشایی که منتظر نگاهش می ریشش کشیدته

 ...دختره تحقیق کنی

 پاشا گنگ نگاهش کرد و پرسید : نکنه منظورت خواهر اون حروم زادس ؟

 .رستاک سری به تأیید تکان داد

  چرا ؟_

دانست پاشا تا نفهمد اوضاع از چه حوصله ی سؤال و جواب اضافی نداشت اما می

 ...کنداست کاری برایش نمیقرار 

 ...امشب حالش خراب شد...اصلا طبیعی نبود_

پاشا کنجکاو ابرویی بالا انداخت و عاصی صدایش را بلند کرد : لال بشی پسر...چرا 

 ...زنی ؟ برو تا تهش مُردمَ از فضولیتلگرافی حرف می

دادم حتمال میلرزید که هر آن ازد و میمثل یه جنون آنی بود...یه جوری جیغ می_

 ...نصیب نذاشتزد و من رو هم بیسکته کنه...به سر و صورت خودش می

کرد. کمی در جایش تکان خورد و مردد پرسید پاشا با چشمانی گشاد شده نگاهش می

 ...خواستی باهاش رابطه: می

 ...بیش از آن ادامه نداد و منتظر به رستاک نگاه کرد

 ...خواستم بترسونمشنه...فقط می _

niceroman.ir



 حریر سرخ

137 
 

پاشا لبی کج کرد و با تمسخر گفت : از اون دختر هر کاری بر میاد...شاید فیلمش 

 ...بوده...این جماعت خوب بلدن ادای تنگارو در بیارن

کرد جوابش را داد رستاک نچی زیر لب گفت و همانطور که سیگارش را روشن می

لمس شدن هم ...حتی به : بر خلاف دردسرهایی که برام درست کرد زیادی ضعیفه

ده...مطمئنم یه چیزی توی گذشتش هست که باعث همچین العمل نشون میعکس

 ...اختلالی شده

خیالی کشید با لحن بیی بلند بالایی کشید و همانطور که روی کاناپه دراز میخمیازه

گفت : الان خوابم میاد مغزم کار نمیکنه...حالا همچین شخص مهمی هم نیست که 

 ...درگیرش کنم تو هم بیخیال پسربخوام ذهنم رو 

رستاک با حرص کوسن روی مبل را به سمتش پرت کرد و غرید : تا آخر هفته 

اطلاعاتش دستم نباشه خونت حلاله...فقط کافیه یه نمونه از کثافت کاریات رو برای 

 ...حاجی شرح بدم اون وقت حسابت با کرام الکاتبینه

یی زیر لب گفت و پک عمیقی به سیگارش های پاشا بلند شد...خفه شوصدای خنده

 ...زد

ی پشه هم ازم حساب نمی بری...چشم آقا فردا میرم دنبال خیر سرم عموتم اندازه_

 ...کارآگاه بازی

ه حنیف را حس کند . حنیفی توانست سنگینیِ نگااش مشغول بود اما میالهام با گوشی

شده او را زیر نظر گرفته  که درست روبرویش به پشتی تکیه زده و با چشمانی ریز

 . بود ...از وضعیتی که در آن قرار داشت معذب بود اما به روی خودش نیاورد

اش بگیرد : آدرس چی شد ؟ تونستی ی گوشیصدای حنیف باعث شد نگاه از صفحه

 کاری بکنی ؟

هاش نبودن و همین کارم رو راحت ی حاج موحد...بچهسری تکان داد : رفتم خونه

 ....یکم خواهش و التماس کافی بود تا دلش رو به رحم بیارهکرد..می
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ها کارای دیگه هم حنیف سری با رضایت تکان داد : پس به جز این قِرتی بازی

 ...بلدی...حالا آدرس رو رد کن بیاد

 قرتی بازی ؟

با حرص نگاهش کرد : باید گِل گرفت اون دهن مبارک رو که هر حرفی ازش 

 ...بیرون میاد

 گم ؟ای به سر و وضعش کرد : مگه دروغ مییشخندی زد و اشارهحنیف ن

 ...صدایش را کمی بالا برد : به تو مربوط نیست سرت تو کار خودت باشه

 ...حنیف پوزخندی به رویش زد : آدرس رو بده

 ...الهام دست به سینه شد و ابرو بالا انداخت : نمیدم

  رو مَچل خودت کردی ؟ عاصی شده پرسید : یعنی چی نمیدم ؟ پس چرا من

تر ی تو نیستم که اینجوری باهام حرف میزنی پس مؤدبانهاخم در هم کشید : من نوچه

 ...خواهش کن

  گیری ؟چشم ریز کرد و عصبی پرسید : باج می

 ...خوای اسمش رو بذارهایش را بالا انداخت : تو هر چی میخیالی شانهالهام با بی

جا چالت یز...آمرانه غرید : آدرس رو بده تا همینکلافه شده بود و صبرش لبر

 ...نکردم

 ! ترسید اما از موضعش کوتاه نیامد

اش سرگرم کرد اما تمام حواسش پیِ حنیفی نچی گفت و به ظاهر خودش را با گوشی

بود که کم از اسپند روی آتیش نداشت . آزار دادنش به مذاقش خوش آمده بود و تا او 

 . رد خبری از آدرس نبودکرا جان به لب نمی

داد تا دخترک را از خر شیطان حنیف نفس عمیقی کشید...باید کمی نرمش به خرج می

 ...کنمپایین بیاورد : الهام خانم آدرس رو بده...خواهش می
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  آمد ؟الهام خانم ؟ از کی تا حالا حنیف اینگونه لفظ قلم می

 ... ایت گفت : ادامه بدهلبخند محوی زد که از چشم حنیف دور نماند. با رض

 ! خاریدتنش می

دانست که حنیف تلافی کارش را می کند...زیادی پر دل و جرئت بود که با دمُ می

 ! شیر بازی می کرد

  حنیف از کوره در رفت و صدایش را بلند کرد : زِر میزنی یا نه ؟

  ! روز از نو و روزی از نو

هایش را به طرز وسوسه انگیزی غنچه کرد...لبشد . الهام سر بلند این مرد آدم نمی

کرد و چند پلک پشت سر هم زد و با صدای ناز داری کلمات را ردیف کرد : 

اینجوری حرف بزنی خبری از آدرس نیستا...پس پسر خوبی باش و یکم لطافت به 

 ...خرج بده

یا حنیف با دیدن اداهایش چشم درشت کرد و زیر لب استغفراللهی گفت . دخترک ح

 ! کردرا قورت داده بود و دلبری می

 ... ی مات و مبهوت حنیف نخنددکرد تا به چهرهالهام تمام سعیش را می

هایی آهسته به سمتش رفت و تهدید گونه غرید : پس حنیف از جایش بلند شد و با گام

 ...لطافت به خرج بدم ها ؟ از نظر من که مشکلی نیست

لرزید گفت : گار ترسیده بود با صدایی که کمی میلبخندِ روی لبش رنگ باخت...ان

 ...خوای ؟ خب بهت میدم ...ولی قبلش بشین سر جاتمگه آدرس رو نمی

 ...خواد لطافت به خرج بدمحنیف سری به نفی تکان داد : نه قبلش دلم می

  ! عجب گیری کرده بود

شته بود کیفش را چنگ زد و زیپش را باز کرد... کاغذی که رویش آدرس را نو

 ...بیرون آورد و به دست حنیف داد : بفرما اینم آدرس حالام برو کنار باید برم
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حنیف لبخند بدجنسی زد : نه عزیزم زوده کجا بری ؟ مگه نمی خواستی لطافت به 

 خرج بدم ؟

 . انداخت دست بردار نبودتا او را به غلط کردن نمی

 ...بخوره توی مَلاجَمبا بیچارگی نالید : آقا من غلط کردم لطافت  

 ...کشیدحنیف لبخند کجی زد و از جایش تکان نخورد . انگار برایش نقشه می

بی که با سینی چای وارد اتاق شد چشمان الهام ستاره باران شد . زیر لب جوری بی

 خوای آبروت رو ببرم ؟بی اینجاست تو که نمیکه حنیف را حرصی کند گفت : بی

 ...کرد و با صدایی آرام جوابش را داد : دارم براتای حنیف دندان قروچه

 . های دخترک کِش بیایدتهدید زیر پوستیِ حنیف باعث شد لب

ای کشید و حنیف سری به تأسف تکان داد و از او فاصله گرفت . الهام نفس آسوده

  بی ؟بی لبخندی زد : چرا زحمت کشیدی بیرو به نگاه متعجب بی

 ...و بالایش را رصد کرد : کاری نکردم که مادر زن با نگاهی مهربان قد

 ! نشستهایش یک جور عجیبی بود ...زیادی به دل میمادر گفتن

 ...بی خانومی زن را بوسید : دلبری ممنوع بیالهام پیش رفت و گونه

ی ریزی کرد : وا مادر من که چیزی نگفتم...بشین عزیزم چرا سر پا بی خندهبی

 ایستادی ؟

 . ر لب گفتچشمی زی

کرد الهام را مخاطب قرار داد : دخترجان حداقل زن همانطور که چای تعارف می

تو بگو چی شده ؟ این پسر از وقتی که اومده فقط زانوی غم بغل گرفته...تا چیزی 

 ...رهندازه و از زیرش در میهم بهش میگیم داد و هوار راه می
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نیم نگاهی به حنیف انداخت و بعد از ای نوشید...عطر چای را استشمام کرد و جرعه

مکث کوتاهی جواب زن را داد : والا منم از کاراش سر در نمیارم...فقط امر و نهی 

 ...کردن بلده

 ...خوام از این شهر برم: می اش کردای حوالهحنیف چشم غره

 بی اخم شیرینی کرد : کجا بری مادر ؟بی

 ...کوتاه جوابش را داد : کاشان

زیر دندان کشید و صدایش را بالا برد : پس حریر چی میشه ؟ چطور به  الهام لب

 ...امون خدا ولش میکنی ؟ تو آخه آدمی ؟ دریغ از یه ذره وجدان و عاطفه

 . کیفش را چنگ زد و از جایش بلند شد و به سمت در پا تند کرد

 ...حنیف آمرانه و پر غیظ غرید : بتمرگ سر جات هنوز حرفام تموم نشده

آنکه به سمتش برگردد جوابش را داد : فقط بلدی الدرم بلدرم هایش متوقف شد...بیمقد

کنی...گردنت کلفته حرفی نیست...همه کار از دستت بر میاد بازم حرفی نیست...فقط 

 ...کننی یه سر سوزن مرد باش...حتی حیوونا هم به هم خونشون رحم میاندازه

جه به صدای جیغش بازویش را گرفت و به حنیف به سمتش خیز برداشت و بدون تو

 ...سمت خود برگرداند

 ...جان ولش کنبی ترسیده از جایش بلند شد : حنیفبی

 ...بیی سکوت بالا برد : شما دخالت نکن بیحنیف دستش را به نشانه

 ...الهام را با ضرب به دیوار پشت سرش کوباند

ی روبرویش د تا از دست شیر گرسنهکربی التماس میترسیده بود و با نگاهش به بی

 ...نجاتش دهد

حنیف با لحنی ترسناک و خشن زیر گوشش نجوا کرد : بخوای چپ و راست طعنه 

بندازی و تیکه پرونی کنی یا حتی یه درصد بر علیه من کاری انجام بدی و دردسر 
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دونی یواسم بسازی به واّللّ که توی حیاط همین خونه زنده به گورت میکنم الهام...م

 ...کنمدونی که میتونم...میکه می

 ...اش زد : بیا کنار ببینم زهرش رو ترکوندیبی آرام روی گونهبی

ی الهام انداخت : گمشو بشین فعلا خیالی نگاهی به صورت رنگ پریدهحنیف با بی

 ...بهت نیاز دارم

 . الهام ناچار سری تکان داد

  . ز کردای زیر لب گفت و راهش را باحنیف خوبه

بی که از جَو پیش آمده ناراضی بود لب باز کرد سکوت میانشان حکم فرما بود . بی

 : پسرم چرا میری کاشان ؟

 ...گلویی صاف کرد و جوابش را داد : زندگیم رو بسازم

الهام با لحن تندی گفت : زندگیِ اون بخت برگشته رو خراب کردی حالا زندگی 

 سازی؟خودت رو می

ت کرد و دندان روی هم سایید تا فریاد نکشد. با خونسردیِ اعصاب حنیف دست مش

چاک و بست رو فقط برای چند لحظه ببند...وِراجی خورد کنی گفت : اون دهن بی

 ...برای یه خانوم خوب نیس

 ! به دنبال حرفش نیشخندی زد که تا ناکجا آباد دخترک را سوزاند

 ...گفتی نمیکرد اما چیزدخترک با خشم به حنیف نگاه می

 ! وِراج خودش بود و هفت جد و آبادش

گم گر بود صدایش را بالا برد : بسه دیگه هی هیچی نمیبی که تا آن لحظه نظارهبی

دور برداشتید...یه بارکی بزنید هم رو بکشید...بخدا یه بار دیگه به جون هم بیفتید 

 ...ندازمتون بیرونمی

 ...بابا اگر گذاشتید حرفم رو بزنمحنیف دستی به پشت گردنش کشید : ای 
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الهام دست به سینه نشست و منتظر نگاهش کرد : گوشمون با شماست 

 ...جناب...بفرمایید

چرخید را مرتب کند : از وقتی از ای که در سرش میسعی کرد کلمات بهم ریخته

زندون آزاد شدم فکر شب و روزم شده اینکه بکشم بیرون از کار خلاف و بشم یه 

و پناه واسه خواهری که هیچ وقت براش برادری نکردم...به زمین و زمان  پشت

چنگ زدم واسه خلاصیش از اون قفس طلایی که شاید از بیرون بهشت باشه ولی با 

 ...وجود رستاک موحد فقط جهنمه و بس...میرم کاشان اما تنها نه

 ...مبرمکثی کرد و با لحنی قاطع ادامه داد : حریر رو هم با خودم می

 ...بی هم دست کمی از او نداشتالهام چشم درشت کرد و مات شد ...بی

بارید گفت : پسرم اش را مرتب کرد و با لحنی که از آن نگرانی میبی روسریبی

  میفهمی داری چی میگی ؟

داشت . مقتدر و محکم ! زمین زیر پایش زیادی کوچک و حقیر پر غرور قدم بر می

 ! فروختانگار به زمین و زمان فخر میرسید و او به نظر می

های پاشا توانسته بود شرکت را سر پا کند و اینبار برگشته بود تا سیاوش را با کمک

 . از میدان به در کند

ماند . جواب سلام و خوش آمدگویی هیچ چیز از نگاه گیرا و پر نفوذش دور نمی

زد و جا از تمیزی برق می رویی داد و وارد اتاقش شد . همهکارمندانش را با خوش

  . کرداش را صد چندان میانرژی

  . اش آویزان کردکت اسپرتش را از تن در آورد و پشت صندلی

 .ی سر تاسری اتاقش برداشتهایش را به سمت پنجرهبدون آنکه بنشیند قدم

  ! سر بلند کرد و آسمان تهران را از نظر گذراند...آلوده بود و خاکستری

می به در خورد و بعد از آن صدای پاشا باعث شد لبخند محوی میهمان ی آراتقه

 ...هایش شودلب
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زدم اینجوری گفتی میای مرغ واست زمین میبه جناب موحد خوش اومدید...میبه_

 ...که خشک و خالی نمیشه ارباب

اش ابرویی بالا به سمتش برگشت. با دیدن چشمان پف کرده و موهای بهم ریخته

ها حال و روزش زیادی خراب بود...بارها خواسته بود بپرسد چه .این روزانداخت..

مرگش است و چه به روزش آمده اما باز هم خودداری کرده بود به هوای اینکه 

گوید...اما اینبار مثل همیشه نبود...یک جای کار می خودش مثل همیشه برایش می

 ! لنگید

 .داد و سرش را روی میز گذاشت اش لمَپاشا بدون توجه به او بر روی صندلی

 زنی واسم ؟مرغ زمین می_

ای جوابش را داد : داداش اوضاع اقتصادی خرابه آدم باید آینده پاشا با صدای گرفته

 ...نگر باشه

ی پشت سرش تکیه زد و پاشا را زیر نظر دست روی سینه قفل کرد و به پنجره

 ...گرفت

 چه مرگته ؟_

ای حواله اش کرد : هیچیم نیس...عین جلاد اونجا هپاشا سر بلند کرد و چشم غر

 ...وایستادی که چی ؟ بگو یه مسکن بیارن سرم داره میترکه

 ای باشه جناب ؟لب روی هم فشرد : امر دیگه

خیالی گوشی اش را از جیب شلوار جینش بیرون کشید و سراغ بازی محبوبش با بی

 ...تررفت : فعلا همین...فقط سریع

اصله گرفت و به سمت میزش قدم برداشت . کمی خم شد و گوشی را از از پنجره ف

میان انگشتان پاشا بیرون کشید و بدون توجه به اعتراضش آن را خاموش کرد و 

کنار انداخت... با لحنی جدی لب زد : چه مرگته پاشا ؟ نگو چیزیم نیست که میزنم 

 ...هدندونات رو خورد میکنم...زر بزن عین بچه آدم بفهمم چت
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پاشا نیم نگاهی به گوشی انداخت و صدایش را بالا برد : عجب گیری کردما...اون 

از حاجی که راه به راه آمار ریز و درشت کارای من رو میگیره اینم از تو که معلوم 

 ...نیس با خودت چند چندی

ی پاشا نشست و او را به سمت خود کشاند : خفه شو انگشتان رستاک بر روی یقه

زنی...فقط وای به حالت بفهمم که زنی...بدجور مشکوک می...پاشا مشکوک میببینم

پا کج گذاشتی و گوه اضافه خوردی اون وقت هفت جد و آبادت رو میارم جلو 

 ...چشمت

پاشا پوزخندی زد و خودش را عقب کشید : ول کن ببینم اول صبحی دنبال قاتل 

 ...جوری توهم برداشتیگرده...معلوم نیست چی زدی که اینبروسلی می

ی اون رستاک چشم درشت کرد و محکم روی میز کوبید : پاشا تو از وقتی از خونه

 ...بتُه برگشتی از این رو به اون رو شدی نگو نه که آتیشت میزنمپدرسگِ بی

ی چشمانش پاشا مات نگاهش کرد...چشمانش خیس شد...اشک بود که در کاسه

 .خوردر میغلطید و روی گونه هایش سمی

دید. اش را رها کرد و قدم عقب برداشت...شک داشت به چیزی که میرستاک یقه

 آخر آن پاشای شیطان و همیشه سَر خوش را چه به گریستن ؟

فرمش کشید و عصبی غرید : دیوونه شدی مرد ؟ عین بچه  ی خوشدستی به چانه

  کنی که چی ؟ها گریه می

 ... بیش از آن خود را رسوا نکندپاشا دستی به چشمانش کشید تا 

 ...جنبم لرزید رستاکدلم لرزید واسش...دل بی_

ناباور چند پلک پشت سر هم زد. حرفی نداشت...خودش کرده بود و لعنت بر خودش 

رمق خود را بر روی مبل رها کرد...عصبی بود از خودش...از پاشا...از ! بی

بیراه بگوید و هر چه فحش و لعن خواست دهان باز کند و بد و سیاوش...دلش می

 .است را به ریشش ببندد
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 دار لب زد : چند وقته ؟خش

دونم...وقتی به رمقش را به سقف دوخت : نمیپاشا به صندلی تکیه زد و نگاه بی

 ...خودم اومدم دیدم شده همه چیزم

 ...پوزخند کمرنگی لب هایش را زینت داد : قرار نبود دل بدی

ببرم اما دلم رو باختم...بد باختم رستاک...قرار بود سیاوش رو زخمی قرار بود دل _

 ...کنم اما زخمی شدم

خواستی شرکت صدایش را بلند کرد : تو عاشق خواهرش شدی ابَلهَ...اینجوری می

...ما دوباره سوختیم و ی سوخته نیست پاشا بلکه ماییمرو بکشی بالا ؟ اون مهره

تو...جمع کن این بساط رو مردک...هر شب رو با یکی اینبار عاملش تویی...فقط 

 پَری اون وقت دمَ از عشق و عاشقی میزنی ؟می

دانست خواب است یا بیدار ؟ همان شد . نمیاش کشیده میدست گرمی روی گونه

هایش کرد...پلکدست بالاتر رفت و موهایش را هدف گرفت...نرم و آرام نوازش می

. با دیدن رستاک چشمانش درشت شد : لغزید و به آرامی باز شد

 کنید ؟...دارید...چیکار...میدا

اش کنار زد و با نگاهی خیره و لحنی رستاک موهای فرش را از روی پیشانی

 ...کنمخونسرد جوابش را داد : نوازشت می

 نوازش بود یا شکنجه ؟

 ! معلوم نبود باز چه در سر داشت

کرد از دستش خلاص شده...یک هفته از آن یچقدر ساده لوح و احمق بود که فکر م

گذشت و او حتی از اتاقش قدمی به بیرون نذاشته بود تا مبادا چشمش شبِ نحس می

به جمال رستاک روشن شود...رستاک هم زیادی سخاوت به خرج داده بود که در آن 

  . مدت کاری به کارش نداشت

 ...اخم در هم کشید و پر حرص گفت : به من دست نزن
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های خوشگل باید نوازش رستاک کمی به سمتش خم شد و به آرامی لب زد : دختر

 ...بشن...از نوع سختش

 او از نظر رستاک زیبا بود ؟

 .قند در دلش آب نشد...شاد نشد و تنها احساسی که داشت هراس بود

 لرزید ؟کوبید و تمام جانش میوار مینوازش کیلویی چند وقتی قلبش از ترس دیوانه

 ...خوام...برو عقبمین_

حرف عقب اش ابرویی بالا انداخت و بیرستاک با دیدن رنگ پریده و چشمان ترسیده

شد کشید . دستی به کراواتش کشید و آن را شل کرد و همانطور که از جا بلند می

آمرانه کلمات را ردیف کرد : به نفعته امروز از این اتاق بیای بیرون...وگرنه میرم 

 ...دونم اصلا واسه تو خوشایند نیستی که میسراغ کارای

اش را از نظر گذراند و خیره های رسمی و اتو کشیدهحریر با حرص و غضب لباس

 ...در چشمانش لب زد : میام

هایش را به سمت سرویس بهداشتی برداشت . چند مُشت از تخت پایین رفت و قدم

  . آب سرد به صورتش پاشید تا سر حال شود

ای زد از سرویس بیرون آمد : باز معلوم نیست چه نقشهکه زیر لب غر میهمانطور 

ی دو تا عشوه خرکی اومدن رو هم واسم کشیده...خدا من رو مرگ بده که عرضه

ندارم اگر نه الان وضعیتم این نبود...خاک تو سرت حریر یه عمر با الهام گشتی بازم 

کنه و یه ملتّ رو ایستگاه می همون خری هستی که بودی...اون با شش متر زبونش

 ...ذاره توی جیبش اما تو ته هنرت اینه که آبغوره بگیریمی

شد ؟ باز چه از ی اتاقش نگریست...حال چه میبا حرص لب گزید و به درِ بسته

خواست زخم خواست تن و بدنش را بلرزاندَ ؟ تا کی میخواست ؟ تا کِی میجانش می

 ! کُشتمرد آخر او را می بزند و نمک بپاشاندَ ؟ این
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اش را سر کرد . با دلی ناآرام و موهایش را بالای سرش جمع کرد و شال مشکی

ها گام برداشت . صدای بلند رستاک رمق از اتاق بیرون زد و به سمت پلهپاهایی بی

هایش از ترس بالا بپرد و مکث کند...نگاه هراسانش به درِ نیمه باز باعث شد شانه

 . د کشیده شداتاقِ مر

گم...این پسره کنتورش زده بالا هوس عشق و عاشقی عنایت گوش بگیر چی می_

کرده...الآنم زیادی داغه و عقلش رو گذاشته کنار و به قول خودش پای قلب واموندش 

...امان از روزی که سیاوش بفهمه اوضاع از چه قراره...افسار پاشا رو در میونه

ی حاجی و پاشا رو بر میده...خورشید در نیومده میری خونهمیگیره دستش و جولان 

...حواست باشه دست از پا خطا نکنه تا اوضاع رو بری ویلای شمالمیداری می

 ...اوکی کنم

 ! به خود لرزید

 . نامِ سیاوش به تنهایی کافی بود تا تمام احوالش بهم بریزد

زید و قلبش از حجم خاطرات دستانش لرزید...پاهایش لرزید...تمام جان و تنش لر

 .اش سنگین و مچاله شدتلخ و گزنده

 ! بغض چمبره زد در گلویش و طناب دار شد برایش

 ! از آن نام بیزار بود و از صاحبش بیشتر

هایش به طرز وحشتناکی در هم رستاک از اتاقش بیرون زد و با دیدن حریر اخم

 ...رفت

..خون از دماغش بیاد با جمعش کن. سر و صدادونم عنایت یه جوری بیمن نمی_

 ...من طرفی

های رستاک زد و مثل یک بمب ساعتی بود . چیزی از حرفسرش نبض می

 . فهمید و تنها نام سیاوش بود که در سرش غوغا به پا کرده بودنمی

 . هایش را به سمت حریر برداشتاش را به پایان رساند و قدمرستاک مکالمه
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اعصاب و روانش از دست پاشا بهم ریخته بود...تحمل عفریته ی  ی کافیبه اندازه

 . روبرویش زیادی سخت بود

دار غرید : فالگوش ایستادن اصلا کاری خوبی سر خم کرد و با لحنی عصبی و خش

 ...نیست دختر کوچولو...توی عمارت من اگر کسی همچین خطایی کنه تنبیه میشه

فهمید...منگ و گیج سر تکان های مرد نمیفآنقدر حالش داغان بود که چیزی از حر

داد و سعی کرد تسلطش را به دست بیاورد . با این فکر که تنها یک تشابه اسمی 

 ...توانست کمی خود را آرام کنداست می

داد بی های داغ مرد که گردن و نیمی از صورتش را تحت الشعاع قرار مینفس

 ...من فالگوش نه ایستاده بودم کرد ...کمی عقب کشید و   گفت :قرارش می

انداخت بر اندازش رستاک چشم ریز کرد و با نگاهی که ترس به جان دخترک می

 ...کنم...برو پایینکرد : تکلیفت رو امروز مشخص می

ها رفت...حضور مرد را حریر آب دهانش را به سختی قورت داد و به سمت پله

 ... ترسانداو را بیشتر میکرد و حس می ی چند پلهپشت سرش با فاصله

رفت با سرگرمی لب زد : اگر از ها پایین میرستاک همانطور که پشت سرش از پله

  ها سقوط کنی چه اتفاقی میفته ؟این پله

هایش دخترک چشم درشت کرد و به روبرویش نگریست . تنها یک کلمه از میان لب

 ...میرمخارج شد : می

داد و کامش را ه رستاک هر لحظه به او هدیه میترس مثل یک جام پر زهر بود ک

 . کردتلخ می

رستاک دم عمیقی گرفت و با لذتی آشکار کلمات را روان کرد : مرگ خواهر حنیف 

یه درد بزرگه واسش...اما زوده دختر کوچولو...هنوز با هم خیلی کارا داریم...مُردن 

 ...رسیآخرین چیزیه که تو بهش می
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کمرش را در بر گرفت.دستش از روی نرده شل شد و چیزی به ی عرق سردی تیره

وار به دور کمرش پیچید : باز ی رستاک پیچکسقوطش نمانده بود که دست مردانه

 افتادی رو دور غش و ضعف ؟

 ...حریر با انزجار دستش را پس زد : به من دست نزن کثافت

ید : مثل آدم حرف بزن ی پر دردش غررستاک پهلویش را فشرد و بدون توجه به ناله

 ...تا نزدم توی دهنت

  . ها پایین رفتآنکه به حال خرابش بهایی دهد از پلهرهایش کرد و بی

 ...حریر دستی به پهلویش کشید و از درد لب گزید : دستت بشکنه دِیلاق

وارد سالن بزرگ و مجلل عمارت شد . رستاک بر روی مبل سلطنتی نشسته بود و 

  . کردمیمرموزانه نگاهش 

اش چلاند و با لحنی دستپاچه پرسید : چیزی پایین لباسش را میان انگشتان عرق کرده

 شده ؟

کرد...سکوتی که هزار معنا و حرف ناگفته را در خود پنهان در سکوت نگاهش می

کرده بود . این دختر با آن موهای فرفری و بلندش شده بود جزوی از مجهولات 

 . شدمیاش که باید حل ذهنی

اش به ستوه آمده بود عاصی شده گفت : من میرم اتاقم مثل دخترک که از نگاه خیره

 ...اینکه کاری ندارید

نگاه از مرد گرفت و پشت به او کرد تا به اتاقش پناه ببرد اما صدای فریاد مرد 

عمارت را که هیچ ، تمام پیکرش را لرزاند : کجا عین گاو سرت رو انداختی پایین 

  ری ؟و می

هایش را بر روی هم فشرد و آب دهانش را به سختی قورت داد . با صدای پلک

 ...گرفت لب زد : اتاقملرزانی که از ترسش نشأت می
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مگه من اجازه دادم یه میلی متری از جات تکون بخوری ؟ هنوز یاد نگرفتی که _

ره خودم بهت یاد قبل از انجام هر کاری باید از اربابت اجازه بگیری...اما اشکال ندا

 ...میدم که یه سگ وظیفش اطاعته

 ! ارباب

ی پنج حرفی برایش قابل هضم نبود ...همان کلمه به تنهایی کافی بود تا غرور آن واژه

و عزت نفسش را به سخره بگیرد و خورد کند...همان کلمه به تنهایی کافی بود تا 

 .روح و روانش را شکنجه کند

های تند و شمانی حیرت زده او را نگریست.نفسبه سمت مرد بازگشت و با چ

لرزید ترساند...با ترس قدمی عقب برداشت و با صدایی که میاش او را میعصبی

 لب زد : من سگ تو نیستم...تو هم ارباب من نیستی...من زنتم...میفهمی؟

ی لب مرد بالا رفت . از جایش بلند شد و همانطور که دست در جیب شلوار گوشه

اش لرز های محکم و شمردهبرد به سمتش قدم برداشت ...قدموختش فرو میخوش د

 .انداختبر جان دخترک می

قدمی عقب برداشت که مرد به سردی لب زد : یه قدم...فقط یه قدم دیگه عقب بری 

 ...شکونمپاهات رو می

  ! یخ زد

 ! کوفترحمانه بر تنش میانگار زمستان بود و برف بی

کند و کاملا جدی رد و بی احساس کافی بود تا بفهمد شوخی نمیآن لحن زیادی س

  . است

  . رستاک روبرویش ایستاد و با خیرگی او را رصد کرد

اش زیادی جوجه به نظر حریر در برابر هیکل و هیبت درشت و ورزشکاری

رحم مرد کرد . مرد هایش را میخ چشمان بیرسید . دخترک سر بلند کرد و چشممی
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سمتش خم شد تا هم قدش شود...خیره در چشمان هراسانش با سرگرمی لب کمی به 

 دونی وظایف یه زن در برابر شوهرش چیه ؟زد : پس زنمی...که اینطور...می

هایش رنگ گرفت. مرد پوزخند کمرنگی زد و دستش را بند شالش لب گزید و گونه

 . ای انداختکرد و آن را گوشه

وهای دخترک پایین کشاند و پشت گردنش مکث گونه بر روی مدستش را نوازش

اش را به جنبهریخت و قلب بیکرد...حرارت انگشتانش تمرکز دخترک را بهم می

 . گرفتبازی می

 ی یه زن در قبال همسرش چیه ؟مرد دوباره تکرار کرد : وظیفه

 ...دونمحریر به سختی لب زد : نمی

ب خورد کنش گفت : خودم بهت تر شد . با همان خونسردی اعصاپوزخندش غلیظ

 ...یادم میدم دختر کوچولو

 ...خوامجان نالید : نمیبی

مرد دمی عمیق گرفت و سری تکان داد . با دست دیگرش ساعد دخترک را گرفت 

ی ستبر و فراخش ی دخترک با سینهو او را به سمت خود کشاند...جوری که بالاتنه

 . مماس شد

صاری که برایش ساخته بود خود را رها کند اما غیر حریر تقلا کرد تا از اسارت ح

 ! شدخواست ممکن نمیممکن بود و تا رستاک نمی

 ...کنی؟...ولم...کنترسیده و بریده پرسید : داری...چیکار...می

 ...مرد با لحنی بدجنس جوابش را داد : هنوز که کاری نکردم

رتی نداشت...نه جرئت اش بغض کرد . در برابر رستاک موحد هیچ قداز ناتوانی

 ! لعن و نفرین داشت و نه راه گریزی بود

 ! ی آرامی لرزانش نشست...یک لمس و یک بوسههای مرد بر روی چانهلب
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 خواست با احساساتش بازی کند ؟می

 ...ی اشکش چکید : نکنقطره

 ! مرد سرد نگاهش کرد...حالا وقتش بود

کند...او بازیگر قهاری بود و خوب توانست یکی از معادلاتش را حل حالا می

ی مطلوبش برسد ...حالتی متفکر به خود دانست چگونه پیش برود تا به نتیجهمی

کرد با لحنی جدی پرسید : قبلا گرفت و همانطور که دخترک را موشکافانه نگاه می

 با کسی بودی ؟

 ! ریز از شک و بدبینییک سوال کوتاه اما لب

دخترک از ترس بپرد و لب هایش مثل ماهی باز و بسته سوالی که باعث شد پلک 

 . شود

با تأسف سر تکان داد.او را تکان بدی داد و همانطور که ساعدش را به طرز 

فشرد بدون ملایمت غرید : کری یا لالی ؟ لازمه دوباره سؤالم رو وحشتناکی می

 تکرار کنم ؟

فرو رفته بود نالید : آخ دستم حریر آخ پر دردی گفت و با ابروهایی که از درد در هم 

 ...روانی...داری میشکونیش...ولم کن ببینم

رستاک سرش را به سمتی کج کرد و عصبی پلکی زد . حالتی که به خود گرفته بود 

 . کردرعب و وحشت را به دخترک هدیه می

من رو نپیچون جواب سوالم رو بده...اگر نه باید واسه خودت فاتحه بخونی...خب _

 ؟

گفت : حریر اون روی شد تهدید گونه میمان که حنیف از دستش عصبانی میهر ز

 ...سگم رو بالا نیار که واست گرون تموم میشه

 ! گویند یعنی چهفهمید آن روی دیگر که میحال می

 ! خواست آن رویش را نشان دهد...روی سگانگار این مرد هم می
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دانست که جرئت در هر صورت می کرد وهر چه که بود این رو یا آن رو فرقی نمی

 .پاسخ دادن به سؤالش را ندارد

زد . از نگاه کردن به چشمان خنثی دردِ ساعدش طاقتش را طاق کرده بود اما دمَ نمی

 . و منتظر مرد فراری بود...سر به زیر انداخت تا نبیند

رستاک عصبی بود...با چشمانی سرخ و فکی سخت شده به دخترک نگاه 

آوردش...او گرفت اما به حرف میگر لازم بود او را زیر مشت و لگد میکرد...امی

 ! خواست...و وای به حالش که اگر جوابش مثبت باشدجواب می

ناغافل کمی خم شد و با یک حرکت جسم ظریفش را بلند کرد و بدون توجه به 

 ی چرمی رفت و روی آن رهایش کرد . دخترک شوکه شدهتقلاهایش به سمت کاناپه

العملی از خود نشان دهد. خیز برداشت تا بلند شود اما دانست چه عکسبود و نمی

اش زد و او را روی کاناپه خواباند. جیغ گوش رستاک با خشمی عیان تخت سینه

ی نچندان محکمی بر خراشی زد و تقلا کرد تا بگریزد...رستاک با خشونت ضربه

 ...ببر و سلیطه بازی در نیار دهان دخترک کوباند و با غیظ غرید : صدات رو

کرد . مرد اش خیس از عرق بود و با چشمانی درشت شده به رستاک نگاه میپیشانی

 .که به سمتش خم شد با ترس چشم بست و زیر لب نامِ خدا را صدا زد

  .اش حس کردچندی نگذشته بود که سردی یک شئ فلزی را بر روی شقیقه

اسلحه نفسش درون سینه حبس شد . ناباور و شوکه با وحشت چشم باز کرد و با دیدن 

بیند واقعیت است یا نه...از ترس بود...چند بار پلک زد تا مطمئن شود چیزی که می

کرد هر آن امکانش هست که هر چه خورده و نخورده زد و حس مینفس نفس می

 .بالا بیاورد

 ! ترس

کند...قل و ضعیف می درمانی است که آدم ها راترس بیماری لاعلاج و درد بی

زند به دست و پاهایشان...مثل یک ویروس لعنتی تمام تن کند و بند میزنجیرشان می
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آوَرَد...و حریر هر لحظه کند و مرگی تدریجی را به ارمغان میرا دچار خود می

 . ی نحس استمیزبان آن واژه

آمد...هر ر میکرد...سرد و خنثی...از او هر کاری برحمی نگاهش میرستاک با بی

کاری ! ریختن خون دخترک و سر به نیست کردنش برایش زیادی راحت بود . با 

سر و صدا همه چیز را جمع کند و هیچ احدی توانست بیقدرت و نفوذی که داشت می

خبر دار نشود . با دست دیگرش موهایی که بر روی پیشانی دخترک ریخته بود را 

کرد با لحنی ی دخترک را نوازش میشصتش گونهکنار زد و همانطور که با انگشت 

جدی و قاطع کلمات را کنار هم روان کرد : توی این عمارت به جز من و تو و چند 

تونم همین الان ماشه رو بکشم و خونت رو تا نگهبان هیچ کس نیست...می

...پس دختر خوبی باش و به سؤالم جواب بده...وای به حالت که دروغ بریزم

 ...ی به حالت...اون وقت خدا هم نمیتونه نجاتت بدهبگی...وا

دانست که اگر جوابش او برای جواب سوالش بر روی او اسلحه کشیده بود و خدا می

 کرد ؟شنید چه میرا می

 ...نفس لرزانی کشید و کوتاه جواب داد : با کسی نبودم

 ! اشارواح عمه

 .اصلا دروغگوی خوبی نبود

اش فشرد و لب هایش را به گوشش چسباند و با به شقیقهرستاک اسلحه را بیشتر 

خونسردی ظاهری لب زد : به من دروغ نگو...سعی نکن دورم بزنی واست گرون 

 ...تموم میشه

 . گفت اما نه همه چیز را ...آنقدری که برایش زیادی گران تمام نشودباید می

 ...با شرم لب گزید و نگاهش را از چشمان مرد دزدید : بودم

ابرویش به طور خودکار بالا پرید و صدای پوزخندش بر روح و روان دخترک 

 . سوهان کشید
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لبریز از خشم و نفرت بود.گول معصومیت دخترک را خورده بود و به او رحم کرده 

بود اما دیگر تمام شد ! آن دختر اصلا معصوم نبود...کثیف بود...شیطان بود...فتنه 

 . گر بود

 .آمدکرد و کوتاه نمیحم نمیبَسش ردیگر به خون

کمر صاف کرد و بالای سرش ایستاد . کم از یک آتشفشان فعال و در حال انفجار 

نداشت . او آدمی نبود که تنبیه جسمی کند و دست روی چنین موجود ظریفی بلند کند 

خواست روی تمام خط قرمزهایش پا بگذارد و به اما آنقدر عصبانی بود که دلش می

 . ل ممکن دخترک را در هم بشکندبدترین شک

گذشت . آخر چه زد...به راحتی از او نمیبه روح روشنکش که دخترک را آتش می

  انتظاری داشت از اویی که خواهر یک چاقوکش و لات خیابانی بود ؟

این فکر که او با چند نفر بوده و تا کجاها پیش رفته مته وار در حال سوراخ کردن 

  . مغزش بود

 ...بلند شو یالا_ 

خوای چیکارم کنی حریر با چشمان خیسش نگاهش کرد و تخس سر بالا انداخت : می

 ؟

چشم درشت کرد و عصبی دندان روی هم سایید : بلند میشی یا همین جا چالت کنم 

 هرزه ؟

هایش زنگ زد . باز هم ناعادلانه قضاوت شده بود...باز هم ی هرزه در گوشکلمه

 . بریدن...و باز هم شکست و دم نزدناعادلانه برایش حکم 

 ...شملجبازی کرد : بلند نمی

اندازند و پشتشان کلی تهدید هایی که ترس به جان آدم میلبخند زد...از همان لبخند

توانست چه بلایی سرش بیاورد ریز و درشت خوابیده...با فکر کردن به آنکه می
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ی داد و بعد جواب همهمی کمی به دخترک میدان خشمش به یکباره فروکش کرد.

  . دادبلبل زبانی هایش را با هم می

بر روی کاناپه نشست و بدون توجه به اویی که با ترس خود را عقب کشید و در خود 

کوب بیرون آورد و آتش زد . با چشمانی ریز شده ی نقرهجمع شد سیگاری از جعبه

ی کرد و همان نگاه کافی نگاهش م اجزای صورتش را از نظر گذراند...مرموزانه

 . بود تا ته دل دخترک خالی شود

اش پک عمیقی به سیگارش زد و دود غلیظش را رو به صورت عروسک مو فرفری

رها کرد . دخترک اخم در هم کشید و پر حرص نگاهش کرد...لب روی هم فشرد تا 

  . فحاشی نکند

  خوای بگی ؟رستاک ابرو بالا انداخت : جان ؟ چیزی می

 . بردرفت و لذت میروی اعصاب دخترک پاتیناژ می

  . ی مرد کرد و نگاه از چشمانش گرفتای حوالهچشم غره

رستاک پک دیگری به سیگارش زد و با سرگرمی پرسید : با چند نفر بودی ؟... 

 توی تخت چند نفر جولون دادی ؟ ...به چند نفر سرویس دادی ؟

کشید از شنیدن هایش سوت میگوش با سرعت سرش را به طرف مرد چرخاند.

گرفت . به سختی خودش را سؤالاتی که تمام عزت نفس و غرورش را به بازی می

ی آنها چیزی جز تازه کردن زخمش زار بیرون کشیده بود و مرور دوبارهاز آن لجن

 . نداشت

 ...ی من به تو مربوط نیستطلبکار گونه و با حرصی مشهود جوابش را داد : گذشته

های مرد بالا رود .سری به تأیید تکان ی لبجسارت لحن و کلامش باعث شد گوشه

 ...داد : درسته...به من مربوط نیست

دانست طوفان در راه ترساند. دلش ناآرام بود و میاش دخترک را میخونسردی

 . است
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 رستاک که پی به حالش برده بود کوتاه لب زد : ترسیدی ؟

 ! مردک دیوانه

 آمد که او را به چالش بکشاند و در حد مرگ ترس به جانش بریزدخوشش میانگار 

. 

 ...خودش را عقب تر کشید و لرزان جوابش را داد : نه

 ...ی آرامی به پایش زد : بیا اینجاای زیر لب گفت و با دست ضربهمرد خوبه

 منگ و گیج لب زد : چی ؟

 ...حوصله نگاهش کرد : گفتم بشین رو پاممرد بی

 آب دهانش را به سختی قورت داد و آشفته نالید : میشه برم اتاقم ؟

 آب دهانش را به سختی قورت داد و آشفته نالید : میشه برم اتاقم ؟

 ! زبان نفهم

عصبی چشم بست و باز کرد و برای آنکه حساب کار دست دخترک بیاید صدایش 

و فقط یه بار دیگه اسم اون را بالا برد : الله اکبر...گیر چه زبون نفهمی افتادم...ت

 ...خراب شده رو بیار بعد ببین چیکارت میکنم

ناگزیر از جایش بلند شد و با استیصال و درماندگی کمی این پا و آن پا کرد شاید مرد 

 ...ای زد : بیا عروسک. رستاک لبخند فاتحانهاز موضعش کوتاه بیاید 

 . آهی کشید و با بغض نگاهش کرد

 ...داد : فایده نداره کوچولو رستاک سری تکان

 ...کنیبا حرص پا بر زمین کوباند : داری اذیتم می

رستاک دست دراز کرد و بازویش را گرفت و همانطور که به آغوشش هدایتش 

 ...خوامکرد به سردی جوابش را داد : منم همین رو میمی
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لغزید و  زد . دست مرد زیر لباسشهایش از شرم به سرخی میمعذب بود و گونه

 .نوازش گونه بر روی کمرش بالا و پایین شد

ی چشمانش چین بیفتد. های نیمه باز دخترک باعث شد گوشهچشمان درشت شده و لب

ی آشفته و پریشان سیگارش را درون جاسیگاری انداخت تا دستش باز شود . چهره

 دخترک را رصد کرد و با تفریح پرسید : گرمته ؟

اش را ت و سعی کرد آن دستان داغ و نوازش های ماهرانهحریر لعنتی زیر لب گف

 خوای به چی برسی ؟نادیده بگیرد : می

  رستاک ابرویی بالا انداخت و متفکر نگاهش کرد : تو چی دوست داری ؟

حریر با حرص نگاهش کرد و با لحن تندی جوابش را داد : اینکه همین الان دستت 

 ...رو بکشی و من رو به حال خودم بذاری

فشاری به کمر دخترک داد و او را بیشتر به خود نزدیک کرد : دیگه چی دوست 

 داری ؟

  با درد چشم بست و با غم لب زد : که از اینجا برم...میشه بذاری برم ؟

 ! احمق

لحنش زیادی ناز داشت و مظلومانه بود .  رستاک پوزخند محوی زد . با انگشت 

هایش بها دهد با و بدون آنکه به خواستهزیرین دخترک را لمس کرد  شصتش لب

لحنی سرد و جدی کلمات را کنار هم چید : هر چیزی که تو دوست داشته باشی من 

 ...کنمهات رو واست اجابت میدوست ندارم و دقیقا بر عکس خواسته

 ...رحمهایش لرزید : بیچشمانش خیس شد و لب

ی ستبرش چسباند ا به سینهای کرد و دست پشت گردنش گذاشت و سرش رتک خنده

 ...جونکنی عروسک : داری اشتباه می

 ...خوام برم اتاقمهقی زد و با بغض زمزمه کرد : می

  نیشگونی از پهلویش گرفت و هشدارگونه غرید : مگه نگفتم دیگه گریه نکن ؟
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 ...آخی زیر لب گفت . دست بالا آورد تا اشک هایش را پاک کند

به باسنش زد : بلند شو مو فرفری...بهتره یه چیزی بخوری ی آرامی رستاک ضربه

 ...تا برای امشب جون داشته باشی

  دار و گرفته شده بود پرسید : امشب چه خبره ؟با صدایی که در اثر گریه خش

هایش را به گوشش چسباند و با لحنی سرد جوابش را داد : قراره توی رستاک لب

 ...تخت من جولون بدی و دلبری کنی

 ...پلکش پرید و تمام تنش یخ بست

به تاج تخت تکیه زده بود و زانوهایش را بغل گرفته بود . شب فرا رسیده بود و او 

منتظر جلادش بود . قرار بود به قول خودش برایش دلبری کند و در تختش جولان 

ی گریز از عمارت رستاک موحد را کشیده بود اما دهد ...چندین و چند بار نقشه

 .انست تا مادامی که تمامی درها به رویش قفل است به نتیجه نخواهد رسیددمی

دستی به چشمان خیس و متورمش کشید و با حالی داغان و نگاهی پر نفرت به 

خواب دو نفره نگریست . رو تختی میان انگشتانش مچاله شد و صدایش بلند شد تخت

کشتی...این ی...کاش من رو می: لعنت به تو حنیف...لعنت به من...لعنت به این زندگ

 ...چه آتیشی بود که توی دامن من انداختی

  . کردغم صدایش حتی دل سنگ را هم آب می

  .داداش را تشدید کرد ... بوی عطرش خبر از حضورش میصدای درِ اتاق گریه

 ... کردهایی در هم کشیده و حالتی متفکر نگاهش میمرد با اخم

 کنم یا غلطات رو ؟هات رو باور گریه _

 ...روی هم فشرد و نفس لرزانی کشید : من...مجبور...بودم لب

پوزخند زد و دست به سینه به دیوار تکیه زد : چرند نگو دختر...هیچ کس مجبور 

 ...نیست تنش رو واسه بقیه به حراج بذاره...مگر اینکه خودش اینکاره باشه
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  خودش اینکاره بود ؟

  ! اشرحمانهوت بیقلبش فشرده شد از قضا

 ...انکه سرش را بالا بیاورد دوباره تکرار کرد : مجبور بودمهق زد و بی

 ...رستاک با کینه نگاهش کرد : حالام مجبوری

 . وار سر تکان دادی این بازی خودش است پس تسلیمدانست بازندهمی

 ...ای زیر لب گفت و آمرانه لب زد : لخت شومرد خوبه

 . پروا بودلحن و نگاهش بی

 . هایش کرداز تخت پایین آمد و شروع به در آوردن لباس

 . کرد خود را بپوشاندَهایش سعی میدر مقابل چشمانش کاملا عریان شد . با دست

 ...قوز نکن...صاف بایست_

با حرص لب گزید و چند نفس عمیق کشید تا اختیار زبانش را از دست ندهد ...کاش 

 ! کردم میآن نمایش مسخره را تما

 ! حرف و بی هیچ اعتراضیصاف ایستاد...بی

با رضایت لبخندی زد . نیم نگاهی به سر تا پایش انداخت و در دل اعتراف کرد او 

نقص است...از دیوار فاصله گرفت و با چند قدم کوتاه دقیقا پشت سر دخترک بی

لندش را اش بر روی کش موی دخترک نشست و موهای بایستاد . انگشتان مردانه

 . از اسارت رها کرد...فر های ریز و درشت موهای شب رنگش زیبا بود

 هایش را بر روی هم فشرد و با غم پرسید : امشب چی میشه ؟پلک

پروا دستش را از پشت جلو آورد و بر روی شکم تخت و سفیدش نشاند . او را به بی

 ...عوض میشه خود چسباند و سر خم کرد و زیر گوشش نفس کشید : خیلی چیزا

 ...خوامنمی_
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 ...سرد لب زد : خواستن یا نخواستن تو اهمیتی نداره

ی دستانش را از دور خود باز کرد و به سمتش چرخید . بی اهمیت عاصی شده حلقه

دید نالید : من آدمم و حق انتخاب هایی که از اشک تار میاش با چشمبه برهنگی

 ...دارم

اش را بر روی سیبک کرد . انگشت اشارهنگاهش میمرد با ابروهایی بالا رفته 

 ...گلوی دخترک کشید : تو هیچ حقی نداری خواهر حنیف

رحمانه و یک نگاه آمیخته با اینگونه صدا زدنش را دوست نداشت...یک طور بی

 ! کینه

 ...مرد آمرانه لب زد : شروع کن

 با درماندگی و غم پرسید : چی رو ؟

های سرخ و کوچکش مکث کرد : الا آورد و روی لبانگشتش را نوازش گونه ب

 ...دلبری کردن رو

 ...مور مورش شد...خودش را عقب کشید و با لحنی تند گفت : من بلد نیستم

 ...عصبی و پر غیظ غرید : عقب نکش...بیا نزدیک

با لجبازی سر بالا انداخت و با بغضی که گریبانش را گرفته بود فریاد زد : 

کنی...بدون اجازه و میل من داری به ی با این کارات تحقیرم میخوام...دارنمی

 کنی...اگه اسم این کار تجاوز نیست پس چیه ؟حریمم دست درازی می

 . پشت دست مرد که بر روی دهانش نشست صدایش در نطفه خفه شد

 ! دستش بشکند

 . ی لبش کشید و با دیدن خون لبخند تلخی زدبا حرص دستی به گوشه
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کرد بیش از حد بالا نرود غضب دندان بر هم سایید و با صدایی که سعی می مرد با

هات رو میدم خیره سر...برو ی بلبل زبونیکلمات را روان کرد : امشب جواب همه

 ...روی تخت...همین الان...بدون اینکه اون زبون درازت رو کار بندازی

ترک قبلاً را با کسی بوده آمد . حال که فهمیده بود دخدیگر از موضعش کوتاه نمی

  . نشینی نبوداصلا حاضر به عقب

  . کردبا نگاهی سخت و نفوذ ناپذیر به دخترک نگاه می

 ...ترسمدخترک خودش را به او نزدیک کرد و با حالی خراب نالید : من...می

 ! های تکراریباز هم حرف

و واسم دوره ها رمرد بازویش را کشید و به سمت تخت برد : قبلاً این حرف

 ...خوامکردی...چیزای جدید می

 . آمد تا برایش گران تمام نشودشد . باید با او راه میفایده نداشت باید تسلیم می

 روی تخت دراز کشید و منتظر ماند تا مرد بیاید و کبریت بکشد به تمام آرزوهایش

! 

ی لطیفش نههایش را روی گولباس هایش را در آورد و روی دخترک خیمه زد . لب

کشاند و با سرگرمی پرسید : برادرت خبر داشت که خواهرش توی تخت این و اون 

 کنه ؟شب رو صبح می

 ! ی روحی بودشکنجه

 ...عاصی و شاکی نگاهش کرد : خبر داشت

 ...پوزخند زد : خوشا به غیرتش

ی عضلانی و عریان مرد نشست و بغض آلود لب زد مشت کوچکش بر روی سینه

کنی...داری زنده زنده خاکم ...داری ویرونم میکنی...داری خفم میکن : تمومش

  ...کنیمی
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 ! درد را از هر طرف که بخوانی باز هم درد است

توانست آبادش کند...متلاشی و در هم شکسته بود کس نمیاو ویران شده بود و هیچ 

 ! کرد...یک درد لاعلاجتپید درد میاش میو قلبی که در سینه

 رستاک موحد برایش یک شبِ جهنمی ساخته بود و آتش زده بود به روح و جسمش

! 

وار چرخید و نوازش شد...چرخید و بوسیده شد...چرخید و میان دستانش عروسک

التماس کرد...لعن و نفرین کرد...قسم داد به جان عزیزانش تا رهایش کند...داد و 

به جایی نبرده بود و ناگزیر تسلیمش خراش داد اما باز هم راه  فریاد زد و حنجره

شده بود . تهی شده بود...انگار در یک آن هر چه داشته و نداشته از دست داده...دنیا 

 ! رحم ترهایش بیرحم بود و آدمبی

ی اجباری...اجبار و او محکوم بود به یک زندگی اجباری...مرد اجباری...رابطه

 حق زندگی نداشت ؟ شد ؟ اواجبار و اجبار...پس خودش چه می

ی خونین چرخ زد و دوباره باریدن را از سر گرفت . چشمانش بر روی ملحفه

 ! صداگریست...آرام و بیوار در خود جمع شده بود و مظلومانه میجنین

ی رستاک موحد خوب بلد بود چگونه او را وارد بازی کند و در آخر با یک ضربه

 . کاری کیش و ماتش کند

 . داد که نخوابیده استی نامنظم مرد نشان میهاصدای نفس

  چرا بهم نگفتی دختری ؟_

 ! پوزخند زد...تلخ و پر درد

  کرد ؟او راجبش چه فکر می

 . هایش سمع نکنند...از آن صدای بمَ و گیرا بیزار بودشد گوشکاش می

 ! هایشکرد برای از دست رفتهمی حال دیگر دختر نبود...سوگواری
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 ...ا بر روی هم فشرد و هق زدهایش رپلک

 . هایش را بر روی هم فشرد و هق زدپلک

مرد با همان خونسردی اعصاب خورد کنش که انگار اصلا اتفاقی نیفتاده آمرانه و 

 ...جدی لب زد : بیا بغلم عروسک

 کرد ؟مهربان شده بود یا دلسوزی می

 ! قطعا هیچ کدام

 ! لب کند دخترک را خواست قدرت نشان دهد و جان بهاو فقط می

 !دانست بعد از آن چه در سر دارد ؟رضایت در چشمانش هویدا بود و خدا می

 . دخترک بیشتر از قبل در خود جمع شد و اهمیتی به حرفش نداد

دونی که خودم مرد چشم ریز کرد و با لحنی پر شرارت و تهدید گونه غرید : می

 که اصلا واسه تو خوشایند نیست ؟دست به کار بشم ممکنه به جاهایی کشیده بشه 

 ! لعنت به او

 ترساند ؟او را از چه می

 مگر بلایی بود که بر سرش نیاورده باشد ؟

  ...دار و بغض کرده لب زد : آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجبخش

مرد نفس عمیقی کشید و به او نزدیک شد . دستش پیش روی کرد و بر روی شکم 

 ...شنومدخترک نشست : چیزای جدید میعریان و تخت 

 ...ترسمجان نالید : دیگه ازت نمیبی

 ! گفتدروغ می

  . ای زیر لب گفت و او را بیشتر به خود فشردمرد خوبه
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 ای داشتدخترک پیچید ...او حمام رفته بود...چه دل خجسته بوی شامپویش زیر بینی

! 

بی رو واسم ساختی خواهر دست گرم مرد روی شکمش دورانی چرخید : شب خو

...تقلا کردنت باعث می شد یه جون دوباره حنیف...دلبری نکردی اما دلبر بودی

خواست بیشتر از قبل ...یه انرژی وصف ناپذیر...دلم میبگیرم...یه حالِ خوب

 ...شدبشکنمت...تو از نظر من یه گناهکار بودی که باید مجازات می

 ! ای پشیمانیز ذرهتلخ و گزنده بود و دریغ ا

 خواست به کجا برسد ؟ها میبا آن حرف

زد و حالش هایش به گوش مرد نرسد...سرش نبض میحریر لب گزید تا صدای گریه

 ! خواست فریاد بکشد...بلند و طولانیداغان بود...دلش می

 ...بهم دست نزن_

ین مرد گاز ریزی از گردنش گرفت و با خونسردی لب زد : این رو تو تعی

 ...نمیکنی...من هر زمان که بخوام میتونم تو رو داشته باشم

ابروانش از درد در هم فرو رفت...دندان روی هم سایید و با نفرتی عیان و بغضی 

که میهمان گلویش بود کلمات را کنار هم چید : یه روزی...یه جایی...پشیمون 

 ...فایدسمیشی...اون وقت به هر ریسمونی چنگ بزنی بی

 آرام خندید و با سرگرمی پرسید : کی میخواد پشیمونم کنه عروسک ؟مرد 

 ! هایت روزی به گریه بدیل خواهند شدبخند که خنده

 ...قاطع و کوتاه پاسخ داد : من

مرد ابرو بالا انداخت و بعد از لخَتی سکوت فشاری به پهلویش داد و او را به سمت 

خوای تلافی ظر گذراند : پس میخود برگرداند . چشمان سرخ و متورمش را از ن

 کنی ؟

 ...نفس لرزانی کشید و با غم لب زد : ازت متنفرم
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اش چسباند : بخواب...صبح خیلی مرد دست پشت گردنش گذاشت و او را به سینه

 ...کنمچیزا رو واست دیکته می

 ...دستی به چشمان خیسش کشید و با بغض لب زد : من با کسی رابطه نداشتم

 ...دونمروی موهای دخترک نشست : می لب هایش بر

نیم نگاهی به موجود مچاله شده ی میان بازوانش انداخت ...خفته بود و هر از گاهی 

 .گفتزد و هذیان میدر خواب هق می

با احتیاط سرش را بر روی بالش گذاشت و پتو را بر روی تن عریان و کبودش 

ذارم : داغت رو به دلش میی گوش دخترک را گرم کرد اش لالهکشاند . بوسه

 ...عروسک

اش کشید و از او فاصله گرفت و بر روی تخت دراز کشید . دستی به چشمان خسته

 . سعی کرد کمی بخوابد

هایش لرزید و از هم با دردی که زیر دلش پیچید ابروانش در هم فرو رفت و پلک

افتاده چشمانش  باز شد . کمی گیج و منگ اطرافش را نگریست...با تداعی اتفاقات

پر شد...پتو را کنار زد و به سختی از تخت پایین رفت . تمام جانش کوفته بود و درد 

داشت . وارد حمام شد .در را با ضرب رمق و سلانه سلانه قدم بر میکرد ...بیمی

ی قدی که بر روی دیوار نصب شده بود بهم کوباند و قفل کرد ...روبروی آینه

داد...عصبی و آزرده چند بار میان روی گردنش آزارش می هایایستاد...کبودی

هایش لرزید و مشت شد و در یک آن بر روی آینه فرود موهایش چنگ زد...دست

کرد آمد ...چندین و چند بار کارش را تکرار کرد...خون بود که از دستش چکه می

ه اندازه ی انداخت ...درد داشت اما نه بهای براق و صیقلی را طرح میو سرامیک

 ! وقفه...دیوانه بود انگاردردی که روح و روانش حامل شده بود...خندید...بلند و بی

وار در حال سوراخ کردن مغزش بود ...آخ روحش داغان بود و یک چیزی مته

 !برادر تو چه کردی با من ؟

 !آخ برادر تو چه آوردی بر سر آمال و آرزوهایم ؟
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ده بود باعث شد هر چه خورده و نخورده را بالا بوی خونی که زیر بینی اش پیچی

  بینی ؟بیاورد .هق زد و دور خودش چرخید : آخ خدا کجایی ؟ من رو می

ی خورد شده و درد را میهمان جانش کرد... کسی به در حمام پا گذاشت بر روی آینه

کرد زد...اهمیتی نداد و به سختی خودش را زیر دوش کشاند...آب را باز ضربه می

 ...و همان جا زیر دوش نشست و به سرامیک های سرد دیوار تکیه زد

مشت مرد بر روی در کوبیده شد و صدایش فریاد شد بر سر دخترک : داری اون تو 

 ...کنی ؟...بیا در رو باز کن دختر جون ...همین حالاچه غلطی می

قط کمی خود را آورد تا فهدف بر زبان میآنقدر حالش داغان بود که کلمات را بی

ی بی زادهآرام کند : برو بمیر آشغال...برو به درک...تو مرد نیستی نامردی...حروم

کنم حنیف خوب کاری کرده...فقط کاش قبل از خواهرت جون بته...حالا که فکر می

 ...تو رو می گرفت تا به جون من نیفتی

 ! موقع باز شودلعنت بر دهانی که بی

 . مش را تازه کردآتش بر دل مرد زد و زخ

مرد از کوره در رفت و با صدایی که بیش از حد بالا رفته و لحنی که رنگ و بوی 

داد غرید : فقط دعا کن دستم بهت نرسه عروسک...بالاخره که میای بیرون تهدید می

 ...اون وقت یه جوری بال و پرت رو میچینم که رغبت نکنی به خودت نگاه کنی

ناب روان شده را از نظر گذراند : واسه من کری نخون چشمان خنثی و بی حسش خو

دونی رئیس...من گوشم از این حرفا پره...تو همین الآنم بال و پر من رو چیدی...می

 چیه ؟

سپارد . با غم ادامه داد : من از هایش گوش میداد که به حرفسکوت مرد نشان می

ین نفس رو قطع ترسم رئیس...اگر نه همین الان...همین الان امرگ می

 ...کردکردم...شاید مرگ من این عذاب لعنتی رو تموم میمی

مرد با لحنی هشدارگونه و شمرده کلمات را روان کرد : بیا بیرون عروسک...با 

 ...شناسماعصاب من بازی نکن...من سگ بشم دیگه خودم رو هم نمی
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رفت...دوباره دلش پیچ میدید و سرش گیج به کمک دیوار از جا بلند شد. تار می

ی متوالی کرد...بوی خون و استفراغ حالش خورد و بالا آورد...خم شد و چند سرفه

زد...زیر دوش ایستاد تا کثیفی ها را پاک کند و از شر بوی گندش را بیشتر بهم می

 . خلاص شود

شد آنکه تسلطی روی خود داشته بانفهمید چه شد اما زانوانش تاب نیاوردند  و بی

 . سقوط کرد و برخورد سرش با وان همه چیز را پیش چشمانش تیره و تار کرد

نیم نگاهی به ساعتش انداخت : شدیم عنتر و منتر خانوم...ببین چی به روز خودت 

 ...آوردی که امشب رو مهمون این جا هستیم

 . کردحریر در سکوت نگاهش می

 وخت : چیه عروسک ؟اش را به او دهایش را مالید و نگاه خستهشقیقه

 چرا نذاشتی بمیرم ؟_

روز سختی را گذرانده بود . مواجه شدن با جسم غرق در خون دخترک تمام انرژی 

  . اش را گرفته بود

اش را نوازش کرد : چون عروسکم گفته بود از مرگ با انگشت شصتش چال گونه

 ...ترسهمی

 ...ترسمهایش لرزید و ترَ شد : از تو بیشتر میمردمک

حالتی به متفکر به خود گرفت و با سرگرمی پرسید : ازم میترسی و اونجوری توی 

 کردی ؟حموم واسم سخنرانی می

 ...هایش به لبخند غمگینی باز شد : دلم خنک شدلب

 ! دخترکِ تخُس

 ! با ابروهایی بالا رفته نگاهش کرد : عجب

 ...ختر کوچولوکنم دکمی به سمتش خم شد و با بدجنسی لب زد : تلافی می
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 ...اش راه گرفت : خستمی درشتی از چشمش چکید و تا زیر چانهقطره

ملایمت به خرج داد : با اشک ریختن دل آقا گرگه به رحم نمیاد ها ...باید واسش 

 ...بخندی و دلبری کنی

 دلبری کردن از نظر او چه بود ؟

  . خواست چیزی بگوید اما با ورود پرستار کلمات را گُم کرد

 . ها به خواب بردآرام بخشی که به او تزریق کرد او را برای ساعت

اش ی پزشک از بیمارستان مرخص شد . پاهای زخمیصبح روز بعد پس از معاینه

  . کردشد و او را به یک آغوش اجباری دعوت میمانع از راه رفتنش می

سرگرمی کلمات رفت با ها بالا میرستاک نفس عمیقی کشید و همانطور که از پله

را روان کرد : چند کیلویی عروسک ؟ پدرم رو در آوردی تا اینجا ...بخوای اینجوری 

 ...هاپیش بری آقا گرگه بهت رحم نمیکنه

 ...با حرص نگاهش کرد و عاصی لب زد : بذارم زمین

 ...ی اتاق کرد : بازش کنای به در بستهاشاره

  . خم شد و او را بر روی تخت گذاشت

هایش را زیر نظر گرفته بود گفت : امروز حاجی میاد طور که عکس العملهمان 

 ...اینجا

با مرور روزی که برای گرفتن رضایت به عمارتش پا گذاشته بود اخم در هم کشید 

 ...و با کینه لب زد : از همتون بدم میاد

  . صراحت کلامش باعث شد لبخند محوی روی لب هایش خانه کند

آنکه اهمیتی به عقب کشیدنش بدهد گوشش هدایت کرد  و بی موهای فرش را پشت

زنی...چیزی با لحنی جدی گفت : ببین من رو...جلوی اون درست و سنجیده حرف می

از اتفاقاتی که بینمون افتاده به زبون نمیاری...جوابای کوتاه و سر بسته 
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شه میدی...آبغوره گرفتن هم نداریم...حواست رو جمع کن عروسک...من همی

مهربون نیستم...اون وقت ببینم بر خلاف میلم حرفی زدی به جون خودت میفتم و 

 ...پشیمونت میکنم

کرد . سرش را پایین انداخت و همانطور که با اش او را معذب مینگاه خیره

 کرد با بغض و غم پرسید : مثل اون شب ؟های دستش بازی میانگشت

رساند و خیالش راحت شود تأیید کرد :  آره کلافه پوفی کشید و برای آنکه او را بت

 ...دونم که تو دوست نداری تکرار بشه پس به نفعته به حرفم گوش بدیعروسک...می

 ...در خود مچاله شد : گوش میدم

 . خوبه ای زیر لب گفت و لبخند رضایتمندی زد

صدای زنگ گوشی اش بلند شد . دست در جیب شلوارش کرد و آن را بیرون آورد 

ی گوشی اش خودنمایی می کرد از ی ناشناسی که بر روی صفحهبا دیدن شماره. 

 . اتاق بیرون زد

 تماس را وصل کرد : بله ؟

 آقای رستاک موحد ؟_

شد تأیید کرد : بله خودم کراواتش را شل کرد و همانطور که وارد اتاق خودش می

 ...هستم

  . سکوت ارتباط قطع شدصدایی از آن سوی خط به گوشش نرسید و بعد از لَختی 

دست روی سینه قلاب کرد و خطاب به حاج بابایی که عروسکش را موشکافانه زیر  

ها از آخرین باری نظر گرفته بود گفت : خورشید از کدوم طرف در اومده ؟...سال

 ...که اینجا اومدید میگذره...به بودنتون عادت ندارم حاجی

 . دادبیچاره را آزار میانداخت و پیرمرد تیکه و طعنه می

چرخاند حاج بابا نگاه از دخترک سر به زیر گرفت . همانطور که تسبیح در دست می

 ...ملامتش کرد : بس کن پسر...نمک نپاش رو زخمام و بیش از این چرکینشون نکن
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 . پوزخند محوی زد که از نگاه حاج بابا دور نماند

 ...اذن و اجازم ازدواج کنییکردم تا این حد غریبه باشم که بفکر نمی_

هایی بود که پشت هر حرف و هر کارشان یک شناخت...از آنحاج بابا را خوب می

 . هدف مستور و پنهان است

سرد و خشک کلمات را کنار هم چید : برای من آشنا و غریبه فرقی نمیکنه چون در 

 ...نهایت کاری رو میکنم که عقلم بهم میگه درسته

ر هم کشید و عصایش را بر روی زمین کوبید : ازدواج با خواهرِ قاتلِ حاج بابا اخم د

روشنک برای من قابل هضم نیست...این چیزیه که عقلت میگه درسته ؟ آوردیش که 

 ی دق ؟بشه آینه

آورد . آنقدر ضعیف و کم طاقت شده بود که هر چیز کوچکی او را از پا در می

 بود...لب گزید تا دهان باز نکند و چیزی نگویدچشمان پر اشکش دیدش را تار کرده 

.  

  . رستاک نیم نگاهی به او انداخت و لعنتی زیر لب گفت

 ...آمرانه لب زد : برو توی اتاقت...همین حالا

کرد : جواب من رو بده...اون هیچ جا نمیره حاج بابا با چشمانی ریز شده نگاهش می

 ...تا تکلیفش رو مشخص کنم

و سرش را به چپ و راست تکان داد . دستش را مشت کرد و بر عصبی پلکی زد 

ی مبل کوباند و طغیان کرد: دهن من رو باز نکن حاجی...نذار چشم ببندم روی دسته

روی همه چیز و بیش از این حرمت بشکونم...تا الان نبودی از اینجا به بعدم 

منه و صاحب  نباش...شما تکلیف کسی رو قرار نیست مشخص کنی...این دختر مال

 ...تمام و کمالشم منم...پس اگر تکلیفی باشه خودم مشخص میکنم

 .هایش گذاشت تا نشنود...دیگر تاب و توان نداشتروی گوش حریر دست

 ...چرا هنوز اونجا نشستی ؟ پاشو برو توی اتاقت_
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اش های دخترک از ترس بالا بپرد ...به پاهای زخمیصدای بلندش باعث شد شانه

 ...کنهکرد و زیر لب گفت : درد میاشاره 

داد دخترک را از جلوی چشمانِ خود محو کند تا آنقدر عصبانی بود که ترجیح می

شیطان گولش نزند و دوباره بلایی بر سرش نیاورد.از جایش بلند شد و به سمتش قدم 

 ...برداشت ...خم شد تا بلندش کند اما حاج بابا مانعش شد

ا کنار هم روان کرد : حرفات رو زدی منم شنیدم...فقط قبل آرام و خونسرد کلمات ر

 ...خوام با این دختر حرف بزنمرفتنم می

هایش را به سمت حاج بابا منحرف کرد . به سمتش خم شد و فاصله را کم کرد...با قدم

ای توی چشمانی ریز شده و لحنی جدی پرسید : چی میخوای حاجی ؟ باز چه نقشه

 سرته ؟

بخند زد . به عصایش فشاری آورد و از جایش بلند شد که رستاک عقب حاج بابا ل

 ...کشید تا با او برخوردی نداشته باشد

 ...حداقل مراعات سن و سالم رو بکن پسر...خیلی زود جوش میاری_

دست در جیب شلوار خوش دوختش فرو برد و از بالا نگاهش کرد . مغرور و با 

 ! صلابت

 ! سخت و نفوذ ناپذیر بود

 ...اش را به حاج بابا دوخت : تا الآنم مراعاتت رو کردم حاجینگاه تیره

خوام باهاش حرف بزنم...تنها و حاج بابا دوباره حرفش را تکرار کرد : می

 ! خصوصی

لب هایش را بر روی هم فشرد تا چیزی نگوید . سری تکان داد و نگاه پر تهدیدش 

گفت : بعدش برای همیشه برو...یه  ی دخترک کرد و خطاب به حاج بابارا حواله

 ...جوری برو که انگار از اول اصلا نبودی

 ...کنمکرد در چشمان حاج بابا و چشمانش تر شد : همه چیز رو درست می غم خانه
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خوام کاری بکنی...همین که جلوی چشمم نباشی لطف صدایش را بالا برد : نمی

 ...بزرگی در حقم کردی

ی مبهوت حاج بابا بدهد از سالن خارج ه اهمیتی به چهرهحرفش را زد و بدون آنک

  . شد

جانش داد و روبروی دخترک نشست . چند نفس عمیق پیرمرد تکانی به پاهای بی

 . های تلخ رستاک را به فراموشی بسپاردکشید و سعی کرد حرف

  . نگاه خیره و مستقیمش را به حریر دوخت

سرش را پایین انداخت و با استرس مشغول حریر شال را روی موهایش مرتب کرد و 

 . هایش شدبازی با ناخن

 گلویی صاف کرد و پرسید : اسمت چیه دختر ؟

 ...کوتاه پاسخ داد : حریر

کرد : اش دخترک را رصد میچرخید و نگاه موشکافانهتسبیحش میان دستانش می

 چرا به این ازدواج رضایت دادی ؟

ی کافی جواب بگذارد زیرا به اندازهسوالش را بی دادحریر پاسخی نداد . ترجیح می

  . دلیلش واضح و آشکار بود

 ...ساکتی_

کمی در جایش تکان خورد و با غم پاسخ داد : دوره کردن بعضی چیزا هیچ سودی 

 ...کنهنداره حاج آقا...فقط داغ دل آدم رو تازه می

 ...مرد با کینه لب زد : تو مسبب حال الآن مایی

های صورتش را از نظر گذراند و در آخر خیره ند کرد. چین و چروکسرش را بل

ی شما بود که در چشمانش با جسارت گفت : یه طرفه به قاضی نرید حاج آقا...نوه

 ...این بازی رو شروع کرد و آتیش انداخت به زندگیمون
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حاج بابا با غضب نگاهش کرد : الله اکبر...یه چیزی هم بدهکار شدیم...خطاهات 

 ...زیاده دخترجون سعی نکن من رو رنگ بزنی

  گیج نگاهش کرد...منظور مرد از خطاهایش چه بود ؟

 دانست ؟اش میاو چیزی از گذشته

 ...زنیدنمیفهمم راجب چی حرف می_

یِ تو مرد سری به تأسف تکان داد و بعد از لَختی سکوت گفت : شخم زدن گذشته

ن رو بدون تو توی زندگیِ خاندان موحد واسه من کاری نداره دخترجون...فقط ای

 ...ذارمجایی نداری...چون من نمی

ی مرد معذبش کرده بود...دستی دانست چه بگوید . نگاه خیرهدستپاچه شده بود و نمی

ی اش کشید و عاصی و پر حرص کلمات را ردیف کرد : گذشتهبه پیشانی عرق کرده

ی ت خودم اینجا نیومدم و کشته مردهمن فقط و فقط به خودم مربوطه...من به خواس

آقا رستاک هم نیستم که از آشکار شدن گذشتم بترسم...من از خدامه که از این جهنم 

 ... خلاص بشم پس تلاش خودتون رو بکنید

 . صداقت در کلامش مشهود بود

 خونه رو به عمارت رستاک ترجیح میدی ؟اون کثافت_

: اینجا جهنمه حاجی...ترجیح میدم مثل سگ تیز نگاهش کرد و با بیزاری پاسخ داد 

 ...های تهران زوزه بکشم اما یه لحظه هم اینجا نمونمتوی خیابون

 ! پاسخش کوبنده و دهان پر کن بود

 . حاج بابا مات و مبهوت نگاهش می کرد انگار انتظار چنین پاسخی را نداشت

 کنه ؟با تردید پرسید : رستاک اذیتت می

 خت ؟شنااش را نمینوه

 ! رستاک کارش چیدن بال و پر دخترک بود و خون به جگر کردنش
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حریر آب دهانش را به سختی قورت داد و چیزی نگفت . نگاه از مرد گرفت و سرش 

  . را به سمت دیگری برگرداند تا دردش پیش چشمان مرد رسوا نشود

مهربان بود  ی لرزانش از چشمان مرد دور نماند . با دلسوزی و لحنی که زیادیچانه

 پرسید : باباجان نمیخوای جواب بدی ؟

  ! بابا جان

 ! ی حریر آوردگفت و نفهمید چه بر سر دلِ محبت ندیده

 ! غوغا به پا کرد درونش و چشمانش هوای باریدن گرفت

 کنید ؟های درشت اشکش صورتش را خیس کرد :  بهم ترحم میقطره

 . کردو لرزان ادا میآنقدر حالش داغان بود که کلمات را بریده 

 ...حاج بابا زیر لب زمزمه کرد : خدا من رو ببخشه

 . از جایش بلند شد و لیوانی از آب پر کرد و به دست حریر داد

 کنه ؟اش خبری نبود : دست روت بلند میدیگر از لحن سرد و پر کینه

 کرد ؟اش را بالا کشید و به فکر فرو رفت . دست رویش بلند میحریر بینی

 ! داد تا جسمش رارستاک بیشتر روح و روانش را آزار می

 ...آرام لب زد : نه خیلی

 کرد . مشکوک پرسید : نه خیلی ؟...یعنی چی ؟مرد با چشمانی ریز شده نگاهش می

 . حریر سکوت کرد و چیزی نگفت . هنوز آن شبِ جهنمی را از یاد نبرده بود

 نمیخوای حرف بزنی ؟ _ 

 ...سخته حاجی با غم پاسخ داد :

 ...رهحاج بابا زیر لب زمزمه کرد : پس دستش کج می

 . صدایش آرام بود و حریر به سختی آن را سمع کرد
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اش کرد و با لحنی که دیگر آرام نبود پرسید : کار ای به سر باند پیچی شدهاشاره

  رستاکه ؟

 حریر هقی زد و با لحنی التماس گونه گفت : میشه تمومش کنید ؟

 ! اش...و از همه بیشتر دخترک روبرویشبابا عصبی بود...از خودش...از نوهحاج 

خوام کمکت کنم دخترجون...اگر بخوای از زیر آهی کشید و با لحنی جدی گفت : می

 ...رسیمجواب دادن به سؤالام شونه خالی کنی به هیچ جا نمی

زد :  دار و گرفته لبدستی به صورت خیس از اشکش کشید و با صدایی خش

 ...فهمممنظورتون رو نمی

حاج بابا سری تکان داد و بعد از مکث کوتاهی کلمات را روان کرد : باباجان من با 

کشی آروم نمیشم بلکه درد و غمم بیشتر تو دشمنی ندارم...اینکه میبینم عذاب می

میشه...من با این ازدواج و قرارداد دو طرفه مخالفم...این ازدواج به نفع هیچ 

متون نیست و از بیخ و بنُ ایراد داره...باید بری...یه جوری بری که دست رستاک کدو

 ...هاش بهت نرسهو آدم

  .شدهای حاج بابا را باور کند اما یک چیزی مانعش میخواست حرفدلش می

کمی در جایش تکان خورد و با شک و بدبینی گفت : باید خیلی احمق باشم که 

 کنم...اینم بازیِ جدیده ؟حرفاتون رو باور 

 حاج بابا اخم در هم کشید : چی داری میگی دختر ؟

خواید از سر حریر پوزخند محوی زد  : تو رو خدا نگید که دلتون واسم سوخته و می

خیر خواهی کمکم کنید...حتما یه سودی واستون داره اگر نه خودتون رو توی دردسر 

 ...نداختیدنمی

 . ه نگاهش کردپیرمرد جا خورده و شوک

ای حریر سرش را با تأسف تکان داد و با لحن بدی گفت : راست میگن که هیچ گربه

 ...گیرهمحض رضای خدا موش نمی
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 ...ادبی دخترحاج بابا عصایش را با عصبانیت بر روی زمین کوباند : خیلی بی

 . حریر با خجالت لب گزید اما چیزی نگفت

خواست چیزی بگوید تا ترساند . دلش میرا می های تند شده و پر خشم مرد اونفس

 . از زیر نگاه خیره و غضبناکش نجات پیدا کند اما انگار کلمات را گم کرده بود

ببین دخترجون تو با اومدنت به زندگی رستاک هر چی رشته بودم رو پنبه _

 خواد عروسش دختریی پسریِ منه و من قطعا دلم نمیکردی...اون تنها وارث و نوه

ی درست و درمون...کمکت ی درخشانی داشته و نه خانوادهمثل تو باشه که نه گذشته

 ...میکنم بری و بدون که  رفتنت هم موجب رضایتِ من و هم آرامش خودت میشه

 . وار به جانش افتادحس حقارت موریانه

کرد تا بر خود مسلط یک بغض سنگین گریبانش را گرفت و او تمام سعیش را می

 . باشد

تلخ خندید و تلخ تر کلمات را کنار هم چید : دختری مثلِ من ؟...من کمم واسش ؟...دل 

 شکوندن و له کردن آدما واسه شماها افتخاره نه ؟

 . کردتفاوت و سخت نگاهش حاج بابا بی

اش ایستاد . پشتش را به پیرمرد کرد و لنگان لنگان به سختی بر روی پاهای زخمی

مرمرین رفت. پایش را بر روی اولین پله گذاشت و خسته و درمانده های تا نزدیک پله

 ...لب زد : راه رو واسم باز کن حاجی...میرم

* 

ی روی میزش بگیرد ای که به در چوبی اتاقش خورد باعث شد نگاه از پروندهچند تقه

 ... اش داد و دست روی سینه قلاب کرد : بیا داخل. تکیه به صندلی

با لبخندی بر روی لب وارد شد . مانند همیشه آراسته بود اما  نشیدر باز شد و م

های خندانش را از نظر اش را چین دهد . لبعطر شیرینش باعث شد رستاک بینی
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اش جدی و بی انعطاف پرسید : چی گذراند و در آخر خیره در چشمان آرایش کرده

 شده امروز کبکت خروس میخونه ؟

عد از مکث کوتاهی با شور و انرژی گفت : لیلی برگشته زن با خجالت لب گزید و ب

 ...قربان

 ناباور و متعجب ابرو بالا انداخت : لیلی زند ؟

 ...لبخندش وسعت گرفت : بله قربان خودشون هستن

 ! لیلی بازگشته بود

 ! همان دخترک پر ناز و غرور

یدارشان کرد . چند سالی از آخرین داز جا بر خاسته بود و دخترک را رصد می

های کوچک و گذشت اما او هنوز هم زیبا بود...صورت ظریف...لبمی

  ! اشهای برجسته...بینی استخوانی...و در آخر چشمان لعنتیسرخ...گونه

 ! آخ که آن چشمان سبز رنگ و خمارش پدر در آوَر بود

 . آل یک مرد باشد توانست ایدهاو زیبا بود و از هر نظری می

کرد . چشمانش خیس شد و صدای پر نازش در اتاق ی نگاهش میدخترک با دلتنگ

 طنین انداخت : از دیدنم خوشحال نشدی ؟

لحنش پر گلایه بود و این را رستاک به خوبی می فهمید...او این دختر را از حفظ 

 ! بود

 ...اش گفت : دیر اومدیلبخند محوی زد و خیره در چشمان ترَ شده 

و خودش را در آغوشش جا داد . دستان ظریفش به  قدمی به سمت رستاک برداشت

ی ستبرش نشست : دیر اومدن بهتر دور گردن مرد حلقه شد و سرش بر روی سینه

 ...از هرگز نیومدنه

 ! عجب_
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 ...خبر اومدیدستش به دور کمر ظریف دخترک حلقه شد : بی

واستم خدلبرانه خندید . سرش را بلند کرد و چشمکی زد و با شیطنت گفت : می

 ...سورپرایزت کنم

  ! کارش را خوب بلد بود ... دلبری کردن و دل برُدن

کرد فقط او زیادی ماهر و کار بلد بود و این سهوی یا عمدی هر چه که بود فرق نمی

 . شدرا رستاک به خوبی متوجه می

 ...اش موهای دخترک را هدف گرفت : خوش اومدی دختر عمهبوسه

..فقط یش را غنچه کرد و تأکیدی لب زد : دختر عمه نه.هادخترک با دلخوری لب

 ... ام و بسلیلی ! من برای تو لیلی

 ...لپش را میان انگشت شصت و اشاره  گرفت و آرام کشید : تو که لوس نبودی

 ...اخم در هم کشید : نیستم...اما حساب من از مامان و حاج بابا جداس

 ! البته که حساب او از همه جدا بود

کرد . لیلی لبخندی تصنعی زد و برای خلاصی از نگاه خیره در سکوت نگاهش می

 و موشکافانه اش گفت : دعوتم نمیکنی بشینم ؟

کرد گفت ها هدایت میدست پشت کمرش گذاشت و همانطور که او را به سمت مبل

 : حاجی خبر داره برگشتی ؟

  . نگفتاش را بر روی هم فشرد و چیزی های رژ خوردهدخترک لب

 ...رستاک پوزخند زد و زیر لب پچ زد : پس نمیدونه

ای نگاه رستاک بر روی مبل نشست و پا روی پا انداخت . مچ پاهای سفیدش لحظه

  ! را به خود کشاند . او بی قید بود

داد کرد درست است انجام میزد و هر کاری که فکر میپوشید و حرف میآزادانه می

  . ودو هیچ کس جلو دارش نب
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 ! لیلی بود و سَرِ نترسش

 . شال حریرش را برداشت و موهای بلوند و لَختش را بیشتر در معرض دید گذاشت

چشمانش بر روی میوه خوری زیبای روی میز نشست .دست پیش برد و سیب 

انگیزی را شکار کرد . سیب را میان انگشتان کشیده و ظریفش رنگ و وسوسهسرخ

تاهی سر بلند کرد و خطاب به رستاکی که بالای سرش چرخاند و بعد از مکث کو

 ...دست در جیب ایستاده بود گفت : حاجی هنوزم ازم عصبانیه

 هایش بالا رفت : مهمه ؟ی لبگوشه

ی نفی بالا انداخت داد : البته که نه...واسه لیلی هیچی مهم لیلی ابرویی به نشانه

 ...رو توی شیشه کرده سوزم که خون مادر بیچارمنیس...فقط از این می

اش در چه حالی ست یا برایش مهم نبود که عمهتفاوتی سری تکان داد رستاک با بی

حاج بابا با کارهایش خونش را در شیشه کرده...از نظر او هر چه بِکِشَند باز هم 

اش انداخت و دست پیش های بلند و لاک کردهبرایشان کم است. نیم نگاهی به ناخن

یمت سیب را از میان انگشتانش بیرون کشاند . چشمکی حواله اش کرد برد و با ملا

 . و گازی به سیب زد

  . ی آرام و پر نازی کرد و زیر لب بیشعوری نثارش کردخنده

 . رستاک لبخند محوی زد و به سمت میزش گام برداشت

اش را از نظر گذراند...انگار با دخترک با چشمانی پر حسرت صورت مردانه

 . کردنوازش مینگاهش 

 رستاک نیم نگاهی به ساعتش انداخت : ناهار خوردی ؟

ناهار به چه کارش می آمد وقتی هنوز از نگاه کردن به مرد مقابلش سیراب نشده 

 بود ؟

ها در حسرت داشتنش سوخته بود و دمَ نزده بود . او بارها و بارها خودش را سال

ش ، جسمش ، روحش و دستانش همه در کنار این مرد تصور کرده بود . قلبش، ذهن
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کرد . همانی که هم بازی کودکی و همه این مرد جذاب و سر سخت را طلب می

 . ها با هم فاصله داشتی فرسنگهایش بود و امروز دل هایشان به اندازه

 ی خوش فرمش کشید و سؤالی نگاهش کرد : لیلی ؟رستاک دستی به چانه

 جانِ لیلی ؟

 ! تا پروانه شوم...اوج بگیرم و دورت بچرخمتو فقط مرا صدا بزن 

ست صدایم بزنی تا هر چه دارم و ندارم را فدایت من به قربان قد و بالایت که کافی

 ! کنم

 ! امی زندگیهایت را بوسید اسطورهکاش می شد حرف

 ! زد فقط یک جان کم داشتاینگونه که صدایش می

 ...گلویش : شنیدم ازدواج کردیچشمان سبز رنگش پر شد و بغض چنبره زد در 

 . اش پاسخش بودرستاک از رفتار دخترک گیج شده بود و تنها نگاه خیره

 ی درشتی از چشمش چکید و انگار صدایش درد داشت : خوشگله ؟قطره

کلافه دستی میان موهای لخَت و بلندش کشید و آنها را عقب راند . با لحنی عصبی 

نرود غرید : این چرندیات رو کی توی گوشِت خونده کرد بالا و صدایی که سعی می

 ؟

کرد...آنقدر بغضش سنگین بود که به سختی آب دهانش را قورت داد گلویش درد می

 ...: پاشا

عصبی پلکی زد و دندان بر هم سایید. با لحنی تأکیدی گفت : ازدواج واسه من معنا 

نه توی تخت من راه پیدا کنه اما خواد هر کس باشه شاید بتو...اون آدم مینداره لیلی

خواسته اذیتت کنه اگر نه هیچ چی اونطور که ...پاشا هم میتوی قلب من جایی نداره

 ...کنی نیستتو فکر می
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داد و او را لحنش یک جورایی او را هم شامل می شد . یک جورایی هشدار می

 ! کرد تا رویا نبَافدَهشیار می

ای سفید و ردیفش را به نمایش گذاشت . گور بابای پاشا هبی اراده لبخند زد و دندان

 ! و چرندیاتش

اش نیست پس حتما گفت کسی در زندگیحرف رستاک برایش حجت بود و او اگر می

 . همینطور است

 . های مرد کافی بود تا از آشفتگی و سردرگمی خلاص شودحرف

 . ای کشیدنفس آسوده

 پس اون دختری که توی عمارتته کیه ؟ با کنجکاوی و حسادتی زنانه پرسید : 

رستاک دست روی سینه قلاب کرد و با سرگرمی نگاهش کرد : ماشاالله کمم نذاشته 

 ...و هر چی بوده و نبوده گذاشته کف دستت

 هایش را غنچه کرد : اذیتم نکن دیگه...اون کیه ؟لب

دختر فقط  انگیزش را از نظر گذراند و با لحنی جدی گفت : اونلب های وسوسه 

یک طعمس برای رسیدن به خواسته هام...هر زمان که بهش نیازی نداشته باشم خیلی 

 ...راحت حذفش میکنم

 ! رحممستانه خندید : بی

 ! اش بودهایش بالا رفت . الحق که این صفت برازندهی لبگوشه

کفشش  هایلیلی از جایش بلند شد و با لوندی به سمتش قدم برداشت . صدایی که پاشنه

  . گرفتکرد اعصاب مرد را به بازی میها ایجاد میبا سرامیک

اش را میخ چشمان تیره مقابل میزش ایستاد و به سمتش خم شد . چشمان آرایش شده

و سرد مرد کرد . لبِ زیرینش را با مهارت زیر دندان های سفیدش کشاند و با لحنی 

ه لیلی هست تو از همه کس مطمئن کلمات را کنار هم روان کرد : تا زمانی ک

 ! نیازی...این رو فراموش نکن جناب موحدبی
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هایش گردن ظریف و سفید با خشونت بازویش را گرفت و به سمت خود کشاند . لب

بوسید اما همان لمس کوتاه لرز بر جان دخترک انداخت دخترک را هدف گرفت . نمی

 ...: خوشحالم که برگشتی لیلی

 ! دیوار زُل زدن کارش شده بود به در و

اش زیادی فهمید که حال روحیافسردگی که شاخ و دمُ نداشت و هر آدم عاقلی می

  . داغان است

هایش همه انگار کیلومترها دویده بود که اینگونه خسته و در هم شکسته بود . خواب 

کابوس بود...کابوسی که رستاک موحد برایش ساخته بود...یک شبِ جهنمی و در 

 کردهایی که دل سنگ را هم نرم میها و التماسازش های اجباری و جیغپس آن نو

! 

ای خود را درون چهار دیواری اتاقش حبس کرده بود و حتی حاضر نبود برای لحظه

کوتاه چشم در چشم رستاک شود . او همان آهوی گریزپایی بود که در چنگال 

 ! زد برای خلاصیشکارچی اسیر شده بود و دست و پا می

خورد و بیشتر ساعات روز و شبش را بر روی تختش درست و حسابی غذا نمی

 ! گذراند...اینکه هنوز زخم بستر نگرفته باید نماز شکر به جا آوردمی

ی در بالا و پایین شد اما باز نشد . در را قفل کرده بود و راه را برای رستاک دستگیره

 . بسته بود

ی اون انگشتای لعنتیت م عروسک...دونه به دونهامروز این در باز نشه آتیشت میزن_

 ...شکَنم که جرئت کرده در به روی رستاک موحد قفل کنهرو می

 ! و باز هم تهدید

  ...به تاج تخت تکیه داد و گوش سپرد به صدای پر غیظ و غضب مرد

گری میشه راه به پدری بهت گفته که با لجبازی و یاغیآخ که فقط بدونم کدوم بی_

 ...جایی برد دهن خودش و جَد و آبادش رو سرویس میکنم
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ی سکوت زانوانش را در آغوش کشید و سر بر رویشان گذاشت . او انگار روزه

 . کرد با رستاک هم کلام شودگرفته بود...حتی رغبت نمی

 ...بیا در رو باز کن کاریت ندارم_

درِ دوستی وارد شده بود...اما  با داد و فریاد و تهدید راه به جایی نبرده بود و حال از

ای خط معلوم نبود چه نقشهخورد . مردکِ هفتکور خوانده بود حریر فریبش را نمی

 ! زددر سر داشت که اینگونه به آب و آتش می

کینه و نفرت در دلش ریشه دوانده بود... او قسم خورده بود تلافی کند و پشیمان کند 

 ! مسبب تمام دردهایش را

هایش گرفته تا پا گذاشتن به حریمش ایش کم نذاشته بود ...از درد تازیانهرستاک بر

 ! و شکستن حد و مرزهایش

های از دست کرد...و دیگر برای داشتهریخت ...دیگر ناله نمیدیگر اشک نمی

  . کرداش عز و جز نمیرفته

 ...خواد ببینتتهایش پیچید : دوستت اومده میصدای مرد باری دیگر در گوش

 هایش را زینت داد . الهام آمده بود او را ببیند ؟پوزخند تلخی لب

 !آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟

 ! دیر آمده بود ...خیلی دیر

حریر ویران شده بود و دلش رضا نبود تا دیگران شاهد ویرانی اش باشند و ترحم 

 ! خرجش کنند

 ! نمی خواستخواست...او هیچ کس را حریر دیگر او را هم نمی

سکوتش باعث شد مرد طغیان کند و پر غیظ کلمات را روان کند : دلت واسه زیر 

کنه ؟ ببین من رو دختر کوچولو زمین تنگ شده یا کمربندم ؟ کدومش آدمت می

بخوای واسه من ادَا بیای و رو اعصابم تاتی تاتی کنی به جون خودت میفتم و واست 

ثل یه دختر خوب و حرف گوش کن میای بیرون خاطره سازی میکنم...همین الان م
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و میری این دوست سمج و مو قرمزت رو که از صبح دمَ در عمارت بَست نشسته و 

کنی بره...شَرِش رو کم کن که اگر خواد ببینتت ردش میبا تهدید و سَلیطه بازی می

  خودم دست به کار بشم خیلی واسش گرون تموم میشه...حالیته چی میگم که ؟

زد تا پای های هراسانش را به در دوخت. می دانست که او اگر حرفی میدمکمر

خواست حتی یک تار مو از سرش رفت . الهام بی گناه بود و دلش نمیعمل پیش می

 . کم شود

. آنقدر گرسنگی به خودش داده از روی تخت پایین رفت و به سمت در گام برداشت 

روزگارش در آورده بود . تنها دلخوشی اش  بود که سرگیجه و حالت تهوع دمَار از

 ! شدهایی که به رفتن و خلاصی از آن دیو دو سر ختم میحاج بابا بود و حرف

کلید را در قفل چرخاند و در را به آرامی باز کرد . هنوز قدمی به جلو بر نداشته بود 

کشاند . های قدرتمند مرد بنَد یقه اش شد و او را با خشونت به سمت خود که دست

امان قلبش حال بود که توان مخالفت و تقلا نداشت ...تنها صدای کوبش بیآنقدر بی

پناهی و ترس تنش می لرزید اما خم به هایش را پر کرده بود...از بیبود که گوش

 . خیالی به صورتش زدابرو نیاورد و نقاب بی

 .ظر گذرانداش را از نرحم مرد او و صورت رنگ پریدهچشمان غضبناک و بی

اش مشت شد و او را کمی بالا کشاند تا صورتش دقیقا انگشتانش بیشتر به دور یقه

مقابلش قرار بگیرد : به به بالاخره از اون خراب شده بیرون اومدی...مثلا به خیال 

 رسه یا اینکه بیخیالت میشم ؟خودت اونجا که قایم بشی دستم بهت نمی

قورت داد و بالا و پایین شدن سیبک گلویش در آب دهانش را با ترس و درماندگی 

 ...نظر مرد زیادی جذاب بود : به من دست نزن

 ...رستاک سری تکان داد : آدمت میکنم عزیزم

های خاله خرسه بود که پشتشان کلی تهدید ریز و عزیزم گفتنش از همان محبت

تند و پر درشت خوابیده...جسارت به خرج داد و بدون توجه به موقعیتش با لحن 

 خوای بقیه رو آدم کنی ؟تمسخری گفت : وقتی خودت آدم نیستی چجوری می
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 ! گستاخ

 ...زبونت دراز شده_

اش کنار زد و عصبی توپید : هایش را بالا آورد و انگشتان مرد را از روی یقهدست

 ...ول کن این لامصب رو

درستت میکنم یه جوری مرد با ابروهایی بالا رفته و لبی کج شده نگاهش کرد : خودم 

 ...که هنوز "ف" نگفتم تا فرحزاد بری و عین فرفرک واسم بچرخی

لب هایش را بر روی هم فشرد و پر حرص غرید : ترجیح میدم به جای فرحزاد 

 ... واست فاتحه بخونم

دست مرد که بر روی پهلویش نشست و نوازش گونه بالا و پایین شد باعث شد خود 

 ! ترسیدها مید. او از این دسترا با ترس عقب بکشانَ

رستاک لبخند فاتحی زد و گفت : ترسیدنات رو قربون ! بیا برو این دختره رو رد 

 ...کن بره...بعدش

 بعدش چی ؟_

دانست هراس به جان چشم گرداند در نگاه ترسیده و منتظرش و با لحنی که می

 ...ویه میکنماندازد ادامه داد : بعدش حساب نیمه تمومم رو تسدخترک می

اش قرار های پر مهر و دلتنگیهایش آماج بوسهدر آغوش الهام کشیده شد و گونه

فروغت رفت : الهام قربون چشمای بیاش میریخت و قربان صدقه. اشک میگرفت 

 ...بشه...دلم واست تنگ بود آبجی خانوم...دورت بگردم که اینقدر لاغر شدی

ی مقابلش را دخترک شیک پوش و آراسته همچون مَترَسَک ایستاده بود و

تفاوت بودنش الهام را گیج کرده بود ...پوزخندی به صورت ماتش نگریست . بیمی

 . زد و خود را از آغوشش بیرون کشاند

 حریر ؟_
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هایش را متوقف کرد عقب عقب رفت ...آنقدر عقب رفت تا که دیوار پشت سرش قدم

 . ها نشستکجا سر خورد و بر روی سرامی...همان

لرزید به سمتش هایی که از بغض میشد و لبالهام با چشمانی که مُدام پر و خالی می

های لرزانش قاب صورت ظریف حریر شد و صدای رفت و مقابلش نشست . دست

 خَش دارش بلند شد : دیر اومدم ؟

 ...کوتاه لب زد : حریر مُرد

ه جونم...اون مرتیکه نسناس چی هایش شدت گرفت : خدانکنه..خدانکنه دردت بگریه

 ...که اینجوری پژمرده شدی ؟...واسم حرف بزن حریر به روزت آورده

های الهام را از روی صورتش کنار زد . او خسته بود...از دنیا و با خشونت دست

 ! هایشآدم

 ...برو الهام_

  الهام بهُت زده نگاهش کرد  : همین حریر ؟ فقط برم ؟

نگ زد و عقب کشاند . ظرفیتش تکمیل بود و آنقدر از رستاک عصبی موهایش را چ

دلش پر بود که حنجره خراش داد : آره آره آره...برو الهام...دیر اومدی و اومدنت 

کنه...چند ماه گذشته ؟... چند ماه گذشته از روزی که دیگه هیچ دردی رو دوَا نمی

نج ماه الهام...توی این پنج شدم مَحرَم رستاک موحد و پام به عمارتش باز شد ؟...پ

ماه کجا بودی ؟ ...درد داره الهام...درد داره این که بدونی واسه هیچ کس مهم 

غیرتم بگو حریر مُرد...واسش فاتحه بخون و نیستی...برو به اون برادر نامرد و بی

 ...ی رستاک موحد کَندیگور بِکَن کنار گوری که واسه عزیز دردونه

دانست که . میسوخت و چشمانش هوای باریدن داشت ویش میزد . گلنفس نفس می

کند اما برایش مهم نبود ...دیگر هایش را سَمع میها ایستاده و حرفرستاک بالای پله

 ! هیچ چیز و هیچ کس برایش مهم نبود

تر کرد و با صدایی آرام و پر بغض گفت : تلخ شدی الهام خودش را به او نزدیک

خواستم بیام ؟...بخدا قسم که تا دم در همین عمارت اومدم اما حریر...فکر کردی ن
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ش بود...نشد و نذاشتن که بیام...تو تنها چیزی که عایدم شد مشت و لگدای نگهبانا

خوام دنیاش واسم مهمی...که اگه نبودی من الان اینجا نبودم...به جان آقاجونم که می

اما من کجا و نفوذ و قدرتی که  نباشه به هر ریسمونی که فکرش رو بکنی چنگ زدم

 خاندان موحد داشتند کجا ؟

 ...دار و گرفته لب زد : دیگه اهمیتی نداره الهامخش

 ...اش را بالا کشید : همه چیز رو درست میکنم حریرالهام بینی

  کرد ؟درست می

  کرد ؟خواست قهقهه بزند . کدام را درست میدلش می

  ! عزیزِ جانم مرا ویران کردند

  . ام را به کثافت کشاندند و چیزی جز سیاهی برایم نذاشتنددنیای صورتی

 ! ایبرو خواهرکم...برو که دیر آمده

 ...آهی کشید و با غم لب زد : من دیگه چیزی ندارم که واسش بجنگم

 ...کنمدرستش می_

 ...نمیشه _

 ...نشد نداره_

 ...اون آدمی که من دیدم به هیچ کس رحم نمیکنه_

 ...رحم میشمبی_

 ...تونینمی_

 ...باید بتونم_

 ...بهت آسیب میزنه_

 ...بهش آسیب میزنم_
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 ...دستِ کم گرفتیش_

 ...دست کمم نگیر_

 الهام؟_

 ... جون الهام_

 ...خودت رو به خاطر من به خطر ننداز_

اش حلقه کرد و سر به سرش تکیه داد . آهی کشید و با حسرت الهام دست دور شانه

خوردم دستم رو  یتیم که شدم آقاجونم پشت و پناهم شد...هر وقت که زمینگفت : 

گرفت و نذاشت آخ بگم...نذاشت حسرت چیزی رو داشته باشم...اما یه چیزی بود که 

 ...کشیدهام و نداشتنش رو به رخ میی داشتهخط میکشید روی همه

 اش کشید و کوتاه لب زد : چی ؟دستی به چشمان ترَ شده

تلخی زد و او را بیشتر به خود فشرد : یه خانواده...یه پدر که مثل کوه پشتم  لبخند

باشه و یه مادر که بشه مرهم دردام...حریر من و تو یه نقطه اشتراک داریم و اونم 

خوام اینه که تو با وجود اینکه خونواده داشتی یتیم بودی و من نداشتم و یتیم بودم...می

 ...یکنم بازی با جونم که سهل ترینشونهبگم که واسه تو همه کار م

 خوای به چی برسی الی ؟تلخ خندید و با صدای آرامی پرسید : می

 ...نگاهی به اطرافش انداخت و آرام تر از حریر جواب داد : باید فرار کنی حریر

  ابروانش به هم نزدیک شد : فکر کردی راحته ؟

تا از رفیقاش که قل چماقای محلن سری تکان داد و زیر گوشش پچ زد : حنیف و چند 

 ...دارن یه کارایی میکنن

هایش غرید : از حنیف خیرش به ما نرسیده عصبی نگاهش کرد و از میان دندان

 ...بهش بگو شر درست نکنه
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الهام کلافه دستی میان موهای شرابی رنگش کشید : حنیف دیگه اون آدم گذشته 

 ...نیست

گرده مشخصه که آدم ن رفیقای  دو زاریش میپوزخند زد : همین که هنوز با او

 ...نشده

 ...الهام با درماندگی نالید : به خاطر تو مجبوره

پرستم پرستی و میسر دردناکش را میان دستانش گرفت : به  همون خدایی که می

بخواد دست از پا خطا کنه خودم رو میکشم...بهش بگو بشینه سر جاش... دلم 

 ...ال جدید به پا کنه که هیچ جوره نشه جمعش کردخواد دوباره یه جنجنمی

خوای به خاطر حنیف بسوزی و الهام پر حرص لب زد : دِ آخه احمق تا کی می

 بسازی ؟

دونم زندس واسم قوت قلبه...برو الهام از جا بلند شد و به او پشت کرد : همین که می

 ...دیگه هم اینجا نیا

 ...رهداره از تهران میبازویش توسط الهام کشیده شد : حنیف 

 ره ؟گیج ابرویی بالا انداخت و با بهُت پرسید : داره می

ره...خونه رو فروخته و همه صدای پوزخند الهام گوش هایش را آزُرد : آره داره می

ی چیز رو واسه رفتن آماده کرده...فقط منتظر یه فرصته تا آوار بشه سر این مرتیکه

 ...کثافت و تو رو خلاص کنه

توانست حرف های الهام را به ی شدیدی داشت ...نمیخورد و سرگیجهدلش پیچ می

 . درستی تجزیه و تحلیل کند

  : دستی به پیشانی خیس از عرقش کشید و با صدای لرزانی کلمات را روان کرد

ی کافی دلش الی نذار حتی از چند کیلومتری رستاک موحد رد بشه...این آدم به اندازه

 ....یف پره اینبار بهمون رحم نمیکنه...بهش بگو بیخیال من بشه و فقط برهاز من و حن
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ی پر دردش عاصی الهام پر حرص نیشگونی از پهلویش گرفت و بدون توجه به ناله

...تا حالا به خودت توی آینه نگاه کردی ؟ چی و شاکی گفت : زر مفت نزن حریر

ی که خواسته کرده و تا الآنم ازت مونده ؟ شدی پوست استخون...این آدم هر کار

زیادی جولون داده پس بخواد گوه اضافه بخوره و دست از پا خطا کنه با قانون 

همه چیز رو به جلز ولز  طرفه...فقط بشین و تماشا کن چجوری این لنَدِهور بی

 ...میندازم

حرف و تسلیم شده نگاهش کرد . آنقدر خسته بود که اعصاب بحث کردن با او را بی

 . داشتن

 ......نیسترفت بازوی الهام را گرفت تا نیفتد : حالم...خوبچشمانش سیاهی می

 . کردبریده و لرزان کلمات را ادا می

ای که اش حلقه کرد و به سختی او را تا کاناپهالهام با دستپاچگی دست دور شانه

از نظر  اش رادرون سالن قرار داشت هدایت کرد . با نگرانی صورت رنگ پریده

غیرتش کنن که هر چی عقده داشته سر تو گذراند و عصبی غرید : خاک بر سر بی

 ...خالی کرده...یه پدری ازش در بیارم که جد و آبادش هم نتونن جمعش کنن

 ...حالی چشم بست : بسه سرم داره میترکهحریر با بی

به اطراف انداخت الهام لب رو هه فشرد و به سمت آشپزخانه پا تند کرد . نیم نگاهی 

 . و با دست هایی که می لرزید آب قند درست کرد

ی هایش را به سمت جسم مچاله شدهی شیک و مدرن بیرون زد و قدماز آشپزخانه

  . روی کاناپه منحرف کرد

اش نزدیک کرد : بخور یکم از این کوفتی تا روال های خشکیدهلبه ی لیوان را به لب

 ...بشی

 هایش فاصله انداخت : این...چیه ؟لکحالی میان پبا بی

 ...الهام توپید : زهر ماره
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 . ای حواله اش کرد و کمی از آن مایع شیرین نوشیدچشم غره

 . خم شد و لیوان را بر روی میز گذاشت

 هایش را بسته بود انداخت : چی به روزت آورده ؟نیم نگاهی به او که چشم

 ...لبی کج کرد و کوتاه گفت : خوبم

دونی چیه به کمر بالای سرش ایستاد و با چشمانی ریز شده نگاهش کرد : می دست

  ؟

 ... چشم باز کرد و سؤالی نگاهش کرد

لبش را با حرص زیر دندان کشید : از بی عُرضِگی خودتم هست که حال و روز 

  ... الآنت اینه ... هی بهش میدون دادی که اونم شیر شده به جونت افتاده

 . هوا تکان داد و برو بابایی زیر لب گفتحریر دستی در 

الهام با تأسف سری تکان داد : یکم عشوه شتری بیا و دو تا ناز و غمزه بریز تا اون 

 ...پدر خر بشه و اینقدر نتازونهبی

 گذاشت ؟ناز و غَمزه را کجای دلش می

 ! رستاک موحد آدمی نبود که با این چیزها رام شود

 ...الهام...تا حالا خوردم از اینجا به بعدم روشدیگه هیچی مهم نیست _

ی حریر زد ی آرام به شقیقهاش چند ضربهالهام به سمتش خم شد و با انگشت اشاره

کنی که اونم هوا و با تمسخر گفت : اینجات آکبنده...دِ احمق جون همین کارا رو می

 ...برش داشته...داری به فاک میری جانم

عُرضَم...من قب کشید و با اعصابی داغان غرید : آره من بیحریر با اخم سرش را ع

مغزم آکبنده...ببین من رو...من از این آدم مثل سگ میترسم...چون اونقدری ازش 

دیدم و خوردم که دیگه جا ندارم...هر چی که فکرش رو بکنی چشیدم...از حبس 
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فتنَ تا تحقیر و خونگی گرفته تا تحمل ضرب دست و کمربندش...از لَعن و نفرین شِنُ 

 دونی چیه ؟تمسخر شدن...بدتر از تموم اینا می

 . زدبغض بیخ گلویش را گرفته بود و اشک به چشمانش نیش می

 ... کردالهام با ناباوری نگاهش می

نیشخندی زد و ادامه داد : درد من وقتی بیشتر شد که اون دستای سگ مَصَبش روی 

درد من وقتی بیشتر شد که وقتی چشم باز کردم تنم کشیده شد و آتیش زد به جونم...

ی سرخ و یه تن خسته خط بطُلان کشید روی همون نیمچه امیدی که یه ملحفه

اییمَ که همه چیزم به تاراج داشتم...حالا واسه چی بِجَنگم ؟ ...من یه زن صیغه

ن ی هر کس و نا کَسی رو به جوخوام رُسوای شهر بشم و نگاه هرزهرفته...من نمی

 ...بخرم

الهام مات و مبهوت بود . سرش را با ناباوری به چپ و راست تکان داد ...کمی 

هایش سمع کرده را تجزیه و تحلیل کند . بغضش هایی که گوشطول کشید تا حرف

 ! هایشهایش سیل شد بر روی گونهبا صدا ترکید و اشک

ی متحرک رساند و جانش را به سختی تکان داد و خودش را به آن مردهپاهای بی

کنارش نشست . حریر لبخند غمگینی زد :  تو که بدتر از من اشکت دم مشکه...جمع 

 ...کن خودت رو دختر حال و روز من از گریه کردن و افسوس خوردن گذشته

درنگ او را به سمت خود کشاند و دستان ظریفش را به دورش حلقه کرد . الهام بی

گریست لعن و نفرین می بست ه با صدای بلندی میاو را به خود فشرد و همانطور ک

 . گذاشتبه جان رستاک و جد و آبادش و آنها را بی نصیب نمی

شنوه میاد پدرمون حریر دستپاچه و نگران با صدایی آرام پچ زد : الی صدات رو می

 ...رو در میاره

ش با حرص و بغض لب رو هم فشرد : غلط کرده مردک منفعت طلب دو زاری...دست

سازم که هر چقدر سگ ای براش میبهم بخوره ازش شکایت میکنم و چنان پرونده

 ...دو بزنه نتونه جمعش کنه
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زد . رستاک اگر اراده کند یک  اش نیشخندخیالیبه آن همه اعتماد به نفس و خوش 

 . نِشاندَ جمع کردن الهام که برایش کاری نداشتقوم را سر جای خود می

هایش را تیز کرد . نگاه هراسانش را به ها گوشستاک از پلهصدای پایین آمدن ر

 . آمدها پایین میاویی دوخت که دست در جیب شلوار خوش دوختش کرده و از پله

وار گفت : نفس نصفه و نیمه ای کشید و نزدیک گوش الهام با صدایی آرام و زمزمه

ای من رو سر تو در خوام تلافی کارالی پاشو برو حوصله الم شنگه ندارم...نمی

 ...بیاره

 عاصی و پر حرص غرید : از چند جهت جغرافیایی و غیر جغرافیایی جرش میدم

... 

 . چشم درشت کرد و لب گزید تا نخندد

ها پایین آمد و وارد اش بود از پلهی مردانهبا صلابت و اخمی که جزو لاینفک چهره

اضی بود و باید هر چه سالن شد . از حضور دخترکِ مو قرمز در عمارتش نار

  . کرد تا برودزودتر بند و بساطش را جمع می

ای چشم در چشم حریر شد . مردمک های رقصان و ترسیده اش باعث برای لحظه

  . شد لبخند کجی بزند

 برید خانم محترم ؟تشریف نمی_

 محترم را با تأکید و تمسخر ادا کرد . الهام لپش را از داخل گاز گرفت تا خود را

کنترل کند و مردک را با خاک یکسان نکند . از کنار حریر بلند شد و بدون آنکه 

ترسی از رستاک داشته باشد در مقابلش قد علم کرد و با چشمانی که از آن کینه 

بارید سر تا پایش را رصد کرد . در دل فحش رکیکی نثار اویی که انگار خدا می

 ذابیت هایش انکار شدنی نبود کردبرای ساختنش زیادی وقت صرف کرده بود و ج

. 

 به چشممون به جمال آقای موحد روشن شد ...حال و احوالتون چطوره قربان ؟به_
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پوزخند محوی زد و به سردی گفت : حالا که افتخار دیدنم رو پیدا کردی شرت رو 

 ...کم کن چون اینجوری حال و احوال منم روال میشه

د و بعد از مکث کوتاهی گفت : الان که دیدمت اش را روی هم فشرهای رژ خوردهلب

باید کَفاره بدم و نماز وحشت بخونم آقای موحد...در ضمن من تا زمانی که اوضاع 

 ...حریر اینجوریه حتی یه قدم اون ور تر نمیذارم

ها کنی تا به نگهبانهایش به نشان تمسخر بالا رفت : اون وقت مجبورم میی لبگوشه

شمالی درست حسابی مثل یه موش کثیف پرتت کنن بیرون مو بگم بعد از یک گو

 ...قرمز

ی سینه اش از عصبانیت به تندی بالا و پایین می شد که از چشم رستاک دور قفسه

  . نماند و باعث شد لب هایش بیشتر کش بیاید

الهام دستش را بالا آورد و صورت رستاک را هدف گرفت اما مچ ظریفش اسیر 

 .اش شد و به طرز وحشتناکی فشرده شدمردانهانگشتان 

اش به گوش مرد نرسد  نفس در سینه حبس کرد و دندان روی هم سایید تا صدای ناله

  . . رستاک به همان بسنده نکرد و ناغافل دستش را پیچ داد

حریر جیغ خفیفی کشید و با نگرانی به سمت آن دویی که در جدال بودند قدم تند کرد 

 . اش کرد باعث شد بیش از آن پیش نرودپر تهدیدی که رستاک حوالهاما نگاه 

رستاک نگاه از حریر گرفت و به سمت الهام خم شد و با صدایی آرام و لحنی تهدید 

ی بعد که خواستی نقش آدم های شجاع و نترس رو بازی کنی یه گونه پچ زد : دفعه

هستی یا نه...حقشه بزنم  نگاه به طرف مقابلت بنداز ببین اصلا در قد و قوارش

استخونای این دست رو بشکنم و با یه دست علیل و ناکار شده بفرستمت خونتون 

مغزتر از خودت رو هوایی کنی و خواد رفیق بی...در ضمن دیگه اینجا نیا دلم نمی

 بهش پر و بال بدی...حالیته چی میگم که ؟

. آخی گفت و همانطور که  ناچار سری تکان داد که رستاک او را با ضرب رها کرد

  . داد چند قدم عقب رفتمچ دستش را ماساژ می
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ی حریر انداخت . دوباره جسارت الهام نیم نگاهی به صورتِ رنگ پریده و رنجیده

به خرج داد و با بغض و صدایی که از حد معمول بالا رفته بود توپید : این چه سر 

فته و هر جور که خواستی و و شکلیه واسش ساختی ؟ اون دستت زیادی هرز ر

عشقت کشیده این زبون بسته رو رقصوندی فکر کردی این مملکت بی در و پیکره 

  و قانون نداره ؟

 دادهایش گوش میرستاک با سرگرمی دست روی سینه قلاب کرده بود و به وراجی

.  

میشه الهام دوباره حنجره خراش داد  : ببین من رو... مطمئن باش واست گرون تموم 

آقای موحد...به جون عزیزم نمیذارم یه آب خوش از گلوت پایین بره...همین که پا از 

در این عمارتت بیرون بذارم شق و رق میرم کلانتری و هر چی دیدم و شنیدم رو 

 ...شرح میدم

ای پشیمانی و عذاب مرد خنثی و تهی از هر حسی نگاهش کرد . بدون آنکه ذره

اندازد گفت دانست آتش به جان موقرمز مقابلش مینی که میوجدان داشته باشد با لح

کنه واسه دردسر...پس کاری : بهتره سرت تو کار خودت باشه...من سرم درد می

نکن که واسه خودت و پدر بزرگ پیرت دردسر درست کنم ...حالام گورت رو از 

یا چون قول نمیدم اینجا گم کن مدافع حقوق زن...دفعه بعد کلاهتم اینجا افتاد دنبالش ن

 ...زنده بیرون بری

کرد. او پی به حریر با بغضی که امکان داشت هر لحظه بترکد دست و پنجه نرم می

ترسید بلایی سر الهام بخت برگشته نازل تهدید غیر مستقیم رستاک برده بود و می

  . کند

د. از تر نکنگفت تا اوضاع را خرابالهام زیپ دهانش را کشیده بود و چیزی نمی

 . هایش به خطر بیندازدترسید که جان پدربزرگش را به خاطر خیره سریاین می

رستاک با رضایت لبخندی زد و راهش را کج کرد تا برود اما چشمش که به عروسک 

 . در هم شکسته اش افتاد مکث کرد . اشاره کرد تا به سمتش بیاید
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ه منتظر و جدی رستاک شد و به حریر کمی این پا و آن پا کرد و در نهایت تسلیم نگا

 .سمتش گام برداشت

رستاک چشمان سرخ و پر اشک حریر را نظر گذراند. سری به تأسف تکان داد و 

کنی مگه ننه بابات مرده ؟ از هفت روزه هفته چهار روزش غرید  : چرا گریه می

کنی دیگه دارم به این نتیجه میرسم این چشما رو از کاسه در رو عزا داری می

 ...بیارم

انگشتان ظریفش را بند بازوی عضلانیِ رستاک کرد و غرورش را برای رفیقش 

 ...زیر پا گذاشت و با عجز گفت : کاری به الهام و پدرجونش نداشته باش

 ...الهام به تندی گفت : اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه

  . نگاه تیز و پر غضب رستاک باعث شد خفه خون بگیرد

شرد و رنجور و پر غم گفت : فقط به من زخم بزن...فقط به من حریر بازویش را ف

 درد بده...فقط من رو خونه خراب کن...به اطرافیانم کاری نداشته باش...خب ؟

 ...ها جداستبا اخم و خیرگی نگاهش کرد : حساب آدم

 ...طور که حساب من و حنیف رو یکی کردیحریر تلخ شد : جدا نیست همون

ش اهمیتی بدهد بازویش را از میان انگشتان حریر بیرون کشید و بدون آنکه به حرف

داشت هشدار گونه گفت : برگشتم رفیقت همانطور که به سمت در سالن گام بر می

هاش رو سر تو در اینجا نباشه عروسک چرا که بعدش ممکنه تلافی بلبل زبونی

 ...بیارم

 ب را میهمان تنش کردخسته از آن همه کش مکش خود را درون حمام انداخت و آ

.  

   . لرزیدحالش بهم ریخته بود و تمام جانش از تصور هشداری که الهام داده بود می

الهام هنگام رفتنش گفته بود که حواست باشد شکمت بالا نیاید و از رستاک حامله 

 ...نشوی
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 های رستاک مقاومت و نافرمانیاما آخر او چگونه و با چه قدرتی در برابر خواسته

 کند ؟

اش به هر ریسمانی چنگ شود و برای خلاصیدانست که الهام بیخیالش نمیمی

خواست...خودش به درک ! او فقط نگران الهام بود ...اما به خدا که نمیخواهد زد 

که کار دست خود ندهد و خشم و غضب رستاک دامنش را نگیرد .  شامپو را بر 

کشید زد . لعنت به حنیف که هر چه میروی موهایش ریخت و با خشم میانشان چنگ 

 ! از او بود و بس

ی بنفش رنگش را به تن های سر و بدنش را شست و آب را قطع کرد . حولهکف

کرد از حمام کرد و همانطور که سرش پایین بود و عمیقاً به حرف های الهام فکر می

 . بیرون زد

ی ستبر و برود اما با سینهدر حمام را بست و برگشت تا به سمت کمد لباس هایش 

عضلانی مرد برخورد کرد . هول و دستپاچه عقب رفت که تنش به در بسته ی حمام 

ترساند . لعنتی به چسبید و آهش را بلند کرد . چشمان سرد و پر تفریح مرد او را می

 . حواس پرتی اش فرستاد که در اتاق را قفل نکرده بود

ت و هیکل چهار شانه و تنومدنش بر رویش دست مرد بالای سرش بر روی در نشس

 خوای ؟سایه انداخت . نفس لرزانی کشید و نالید : چی می

ی روبرویش شکار بود و هوس گوشمالی دادنش از دست موجود ظریف و ترسیده

را کرده بود . در آن چند روز که با لجبازی در اتاق را قفل کرده بود و از خوردن 

رفت زبانی هایش بر روی اعصابش پاتیناژ می با بلبل کرد وآب و غذا امتناع می

  . حسابی خونش را در شیشه کرده بود و حال کمی تلافی بد نبود

بیشتر به سمتش خم شد که دخترک سرش را به سمت دیگری کج کرد . لبخند پر 

حرصی زد و صورتش را به صورت لطیف و نمناک حریر چسباند . رنگ پریده و 

 . ش را بیشتر کش دادتن لرزانش لبخند
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امشب چطوره با هم خاطره سازی کنیم ؟ هوم ؟ نظرت چیه عروسک ؟ اینجوری _

ی بعد شِکَر اضافه نخوری و پا رو دمُ هم یه حالی به من میدی هم یاد میگیری دفعه

 ... من نذاری

ی زمین او را به سمت پایین کشاند اما دست رستاک به پاهایش سست شد و جاذبه

 . ش حلقه شد و او را بالا کشانددور کمر

ی حریر گذاشت و صورتش را به سمت خود برگرداند . دست دیگرش را زیر چانه

  .های لرزان دخترک لب روی هم فشرد تا نخندداز دیدن چشمان درشت شده و لب

چشمکی زد و با لحنی که بر خلاف چشمان خندانش زیادی جدی بود گفت : خودت 

 در جریانی که ؟گذرم...فایدس چون من ازت نمیکه بیرو به غش و ضعف نزن 

  . اش را ثابت کرده بودرحمیالبته که در جریان بود . او خودِ شیطان بود و قبلاً بی

 ... با نفرت نگاهش کرد

کنه که کارت رو یه ی آرامی کرد : آخ آخ این نگات من رو مصمم میرستاک خنده

 ...سره کنم

  . نفس های گرمش خلاص شود اما راه به جایی نبردتقلایی کرد تا از شر 

دو طرف حوله را بهم رسانده بود و  محکم میان انگشتانش اسیر کرده بود تا مبادا 

 . چشم رستاک تنش را دید بزند

اش را پایین آورد آنکه نگاه از صورت حریر بگیرد دست بزرگ و مردانهرستاک بی

فشاری که به آنها وارد کرد انگشتانش حوله و دور مچ دستان حریر حلقه کرد و با 

 . را رها کردند

 . رستاک هر دو دست حریر را بالا برد و بر روی در قفل کرد

 ...میرمدفاع شده بود نالید : این دفعه میحریر که کاملا بی

 . بغض کرده بود و رستاک این را به خوبی متوجه می شد
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گذرم دونی که من ازت نمی: می انگشت شصتش را بر روی سیبک گلویش کشاند 

 ...پس دست و پای الکی نزن

 ...اش را به موهای فر و بلندش نزدیک کرد و دمی گرفتبینی

 ...بوی خوبی میدی عروسک_

  . با شرم چشم بست و لب گزید

اش بر روی تن و از اینکه جلویش لخت و عور ایستاده بود و نگاه سنگین و خیره

دانست که این مرد پدرش را در خوبی نداشت و میبدنش در چرخش بود حس 

  . آوردمی

رستاک مچ دستش را بالا آورد و به ساعت گران قیمتش نگاهی انداخت :  اول خورده 

 ...حسابم را باهات تسویه میکنم بعد میریم شام میخوریم

زد .بغضش ترکید و دوباره کوبید و سرش از درد نبض میقلبش دیوانه وار می

 ...باریدن را از سر گرفت : دیگه در رو قفل نمیکنم...دیگه لجبازی نمیکنم چشمانش

سری تکان داد : نچ عروسک...دیگه دیر شده چون قبل تر از اینا بهت هشدار داده 

 ...بودم

 ...هق زد و خواهش گونه صدایش زد : رستاک

پناهی هایش یگشت تا پناهِ بحریر دقیقاً مثل همان کودکی بود که به دنبال پناهی می

 ! شود

برد تا شاید اینگونه در برابر رستاک آنقدر ضعیف بود که باید  به خودش پناه می

 . رحمش خلاص کندخود را از شر دستان بی

داد . نیم وجبی اش میی کنترل شدهی چشمان مرد که چین افتاد نشان از خندهگوشه

 ! آوردبرایش بازی در می

 ! گفتم جلوی من گریه نکنجان عروسک ؟ صد دفعه _
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. آنقدر  ی آخرش را با تأکید و تهدید ادا کرد و حریر بیشتر از قبل گریستجمله

 ! شداش نمیترسیده بود که این چیزها حالی

هایش را رها کرد و همانطور که خم میشد و او را از روی زمین بلند رستاک دست

 ! هات رو نشنومکرد گفت : صدای گریهمی

  . ست روی دهانش گذاشت تا صدای هق هقش او را عصبانی نکندحریر د

  . رستاک زیر چشمی نگاهی به او انداخت و لبخند محوی زد

 کردی ؟تازوندی فکر اینجاش رو میاون موقع که واسه خودت می_

حریر نگاه هراسانش را به تخت دوخت . آنقدر بغضش را قورت داده بود که حس 

های لرزانش را بالا آورد و اش خفه شود . دستاز سنگینی کرد چیزی نمانده تامی

دانست داد و فریاد کرد ...میدور گردن مرد حلقه کرد . باید آخرین تلاشش را می

کند پس باید از در دیگری روی این مرد تاثیر ندارد و حتی او را مصمم تر هم می

 . شدوارد می

اینجوری من رو تنبیه نکن...خواهش چشمان پر اشکش را به چشمان مرد میخ کرد : 

 ...کنم ازتمی

کرد و چیزی نمانده بود تا همان نیمچه غروری که برایش مانده احساس حقارت می

 . را زیر پا بگذارد و به دست و پایش بیفتد

 .قطرات درشت اشکش تصویر مرد را در پیش چشمانش تار کرده بود

به صورت خود نزدیک تر کند . نگاه  رستاک او را کمی بالاتر کشاند تا صورتش را

تونیم یه کار دیگه بکنیم بدجنس و پر شرارتش چشمان دخترک را هدف گرفت : می

 ...عروسک

 ! کوتاه آمده بود ؟ البته که نه

 . ی بعد برایش بازی در نیاوَرَدخواست بال و پر حریر را بچیند تا دفعهاو فقط می

 ...کاری به جز اون تخت قبولهحریر با بغض و درماندگی لب زد : هر 
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 ی دخترک نشست و با بدجنسی پچ زد : هر کاری ؟هایش بر روی شقیقهلب

  . از آن همه نزدیکی جان به لبش رسیده بود 

 . با شک و دو دلی سرش را به تأیید تکان داد

  . با شک و دو دلی سرش را به تأیید تکان داد

 ...: من رو ببوس حریر رستاک با لحنی آمرانه و بی انعطاف گفت

چشمان دخترک درشت شد و دست هایش از دور گردنش شُل شد . لب هایش مثل 

  . شد اما انگار زبانش عاجز شده و کلمات را گم کرده بودماهی باز و بسته می

خوای بگی قشنگم ؟ هوم ؟ بلد نیستی سری تکان داد و با سرگرمی پرسید : چی می

 ؟

 . دحریر ماتم زده نگاهش کر

 ! زدخدا او را مرگ دهد که اینگونه نیش به جانش می

 ...منتظرم_

کرد . رستاک کمرش را فشرد های درشت اشک بر روی صورتش دلبری میقطره

بندی یا ببندم ؟ دهن من رو سرویس کردی بس و با غضب غرید : شیر فلکه رو می

ر ؟ واسه من بلبل زبونی که بهت گفتم گریه نکن...آخه تو زبون آدمیزاد حالیته خیره س

رسه بعدشم که گیر تازونی به خیال خودت تا ابد دستم بهت نمیکنی و حسابی میمی

میرفتی خودت رو به موش مردگی میزنی و آبغوره میگیری...دیگه داره اون روی 

سگم بالا میاد بعدش دیگه به این آه و ناله هات نگاه نمیکنما مستقیم میبرمت توی 

 ... ن ببینم چقدر دوَوم میاریهمون زیر زمی

 . چیزی نمانده بود تا زهره ترک شود رفت و دخترکصدایش رفته رفته بالا می

ی ستبرش پنهان کرد تا صورت حریر پیراهنش را چنگ زد و سر در سینه

 . اش را نبیندبرزخی
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 . رستاک لعنتی زیر لب گفت و سعی کرد با چند نفس عمیق خود را آرام کند

لخَتی سکوت گفت : دیگه وقتت هم تموم شد دختر خوب...اینطور که معلومه بعد از 

 ... خواددلت جولون دادن بین دستام رو می

به سمت تخت قدم برداشت و همین که خم شد تا او را بر رویش بگذارد صدای پر 

 ...بوسمت...تو رو خدا...اینکار رو نکنهراس دخترک مانعش شد : باشه...می

 ! تسلیم شد

اش را های مردانهسوزاند و هورمونهای حریر پوست گردنش را میگرمای نفس

 . کردبیدار می

 . هایش را به دور گردنش محکم کرد و کمی خود را بالاتر کشاندحریر دست

ی رستاک را هدف گرفت اما او با بدجنسی عقب کشید : جاهای قشنگ لب هایش گونه

 ...تری واسه بوسیدن هست

 . به لب هایش بوداشاره اش 

 ! مردک او را دست انداخته بود

 . پر حرص نگاهش کرد و در دل فحشی نثار جد و آبادش کرد

برد گفت : باید یه جوری عمل اش لذت میرستاک که حسابی از بازیِ راه انداخته

 ... کنی که راضیم کنه اگر نه ممکنه پشیمون بشم

 ...ای لرزان نگاهش کرد : ازت متنفرمبا چانه

صدای پر غیظش لبخند محوی بر روی لب های رستاک نشاند . هومی گفت و 

تر اون لبای لامصبت رو تکون بده و کاری که گفتم رو انعطاف لب زد : سریعبی

 ...بکن

های خیس و نرمش بر روی را به صفر رساند . لب با شرم چشم بست و فاصله

 ! های رستاک نشست اما فقط در حد یک لمسلب
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 . اش حبس شدلرزید و نفس در سینه دلش

 . اش را اعلام کردرستاک کمرش را فشرد و نارضایتی

حریر آب دهانش را به سختی قورت داد و ناشیانه مشغول بوسیدنش شد . لب هایش 

های تند شد . نفسرقصید و هر لحظه حالش خراب تر میهای مرد میبر روی لب

  . کردشده و دمای بالای تنش او را خجل می

ی مرد پنهان با نفس نفس خود را عقب کشید و بدون آنکه چشم باز کند سر در سینه

خواست بیش از آن کرد . از چشمان خندان و پر تمسخرش فراری بود و دلش نمی

 . تحقیر شود

 ...دستی به گلویش کشید و پر بغض نالید : بسه...ازت خواهش میکنم

 ! کشیداش خجالت میعروسک موفرفری

  . اش گذاشت و کوتاه بوسیدی پر نبض و عرق کردهلب هایش را روی شقیقه

لرز بر جانش نشست و بیشتر از همه قلبش را تحت الشعاع قرار داد . با درماندگی 

 . پیراهن مرد را چنگ زد و خود را بیشتر به او فشرد

.  هایش شلوارک جین و شومیز سفید رنگی برداشت و به تن کرداز میان لباس

  . موهایش را با حوصله شانه زد و مشغول بافتنشان شد

رستاک او را تهدید کرده بود که اگر درست و حسابی غذا نخورد و به سر و وضعش 

داد به حرف هایش گوش کند و او آنقدر ترسیده بود که ترجیح مینرسد تنبیهش می

 . دهد تا از خشم و غضبش در امان بماند

 . نگاهش را به آینه دوخت

پای چشمانش گود افتاده بود و رنگ صورتش بیمارگونه بود . لبخند غمگینی زد و 

زیر لب زمزمه کرد : میرسه روزی که جای من و تو عوض بشه...اون وقت منم 

 ! میشم مثل خودت...بی رحم و بی وجدان

 . ای که در گوشش پیچید باعث شد نگاه از آینه بگیردهای مستانهصدای خنده
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 . توانست حضور یک دختر را در عمارت حس کندمی

خواست بداند صاحب آن صدای پر ناز و ادا چه کسی کنجکاو شده بود و دلش می

 خواهد ؟است و در آنجا چه می

 ی در را پایین کشاند و از اتاق بیرون زدتعلل را کنار گذاشت و به آرامی دستگیره

. 

ی ها پایین رفت طوری که کسی متوجهد از پلهبا احتیاط و بدون آنکه صدایی ایجاد کن

 . حضورش نشود

پشت دیواری که به سالن دید داشت ایستاد . چشم در کاسه چرخاند و بر روی زن 

اش را قیدی بر روی مبل لم داده بود و پر و پاچهجوان و ظریف اندامی که با بی

ت و از آن فاصله هم ی مشکی رنگی به تن داشتنهبیرون ریخته بود مکث کرد . نیم

توانست چاک سینه هایش را ببیند و فیض ببرد . دقیقا مقابل رستاک نشسته بود و می

ریخت که حریر در بهُت فرو رفته بود و از آن همه آنقدر ماهرانه ناز می

 . اش لال شده بودپرواییبی

 . حیایی نثارش کرد و دندان روی هم ساییدپر حرص بی

کرد پرسید اش را دود میه پا روی پا انداخته بود و سیگار لعنتیرستاک که تا آن لحظ

 مونی ؟ها رو کجا می: شب

اش را به رستاک دوخت و با لحنی که مغموم و ناراحت زن چشمان کشیده و رنگی

بود جوابش را داد : فعلاً جایی رو ندارم...حاجی هم که ورودم به خونش رو قدغن 

نم اما نمیشه تا ابد سر بارشون باشم خودت بهتر از من ی میتراشوکرده...فعلا خونه

 ...با اخلاق زن عمو آشنایی

 . هومی گفت و خم شد و سیگارش را در جاسیگاری خاموش کرد

 ...تونی اینجا بمونیمی_

  . این همه سخاوت از رستاک بعید بود
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 ...دخترک با شوق خندید : عاشقتم که

  ...باز کردهایش را رستاک لبخند کجی زد و دست

 ...دخترک چشمکی زد و با ناز لب زد : آقامون جنتلمنه

  ...خودش را جلو کشاند و در آغوش مرد انداخت 

اش زیر های رژ خوردهبا لوندی انگشتانش را بر روی گردن رستاک کشید و لب

 . ی خوش تراشش گذاشت و با لب هایش آنجا را مهر کردچانه

  . تا فریاد نزندحریر دست روی دهانش گذاشت 

 رستاک دست روی بازوی لخت دخترک کشید و صدایش زد : لیلی ؟

 ...جانِ لیلی_

 چرا برگشتی ؟_

 . کرد و حرکاتش را زیر نظر گرفته بودموشکافانه به دخترک نگاه می

 لیلی از حرکت باز ماند و مبهوت پرسید : از برگشتنم ناراحتی ؟

هایش را به دورش محکم کرد و ک دستخواست از آغوشش بیرون برود اما رستا

 . مانعش شد

 صدایش پر غیظ و خشم بود : کجا ؟مگه اجازه دادم بری ؟

 ...خوام مزاحم زندگیت باشمبا بغض و رنجور گفت : ولم کن رستاک نمی

خبر از همه جمع کردی و رفتی توی رستاک اخم در هم کشید : چهار سال پیش بی

بارِت آورده ...الان باید باور کنم که دلت واسه ایران و اون قبرستونی که اینجوری 

 مردمش تنگ شده و برگشتی ؟

 . تواندلیلی هر کس را رنگ بزند رستاک را نمی

 . رستاک تمام لیلی را از حفظ بود و دستش برایش رو بود

niceroman.ir



 حریر سرخ

208 
 

هایش کشید و با حسرت نالید : دلم واست تنگ شده لیلی بوی عطر سردش را به ریه

عرفت...حالا میگی چرا برگشتی ؟ من هنوزم همون لیلام رستاک...همونی مبود بی

ی دلدادگیش دهن به دهن چرخید و پیش چشم غریبه و آشنا رسوا شد...من که آوازه

 ...هنوزم همون لیلام ک

 ...صدای رستاک خش برداشت و آمرانه غرید : بسه لیلا

 ! خواست غرور لیلی را به بازی بگیرددلش نمی

ای بودند که دل خوشی ای به سکوت گذشت و انگار هر دو غرق در گذشتهقیقهچند د

از آن نداشتند . لیلی برای آنکه ذهن و فکر رستاک را منحرف کند پرسید : پاشا 

 کجاست ؟

 ! صدای پوزخند رستاک سوهانی شد بر اعصاب و روان لیلی

 ... فرستادمش جایی که عرب نیِ انداخت_

 ... ی پر نازَش و نگاه پر انزجار حریر که میخش شده بودهاباز هم صدای خنده

 حالا چیکار کرده این تحُفه ؟_

با حرص و غیظ کلمات را روان کرد : مُخِش تاب برداشته و فاز عشق و عاشقی 

پدر و مادره اون وقت به برداشته...شب به شب تختش جولانگاه دخترای لاشی و بی

هات تو اگه دلت لرزیده بود که دور دلَه بازی من میگه دلم لرزیده....آخه سگ مصب

رو خط میکشیدی ...به دل تو باشه روزی صد بار عاشق میشه و فارغ...اون وقت 

 ... من باید ضرر و زیان اون دل زبون نفهمش رو بدم

 لیلی متعجب ابرویی بالا انداخت : خب الان اشکالش از نظر تو چیه ؟

  که حریر چقدر از خشم و طغیان این مرد دانستصدایش پر خشم بود و خدا می

 ... ترسیدمی

 ...سر تا پاش مشکله وقتی دست گذاشته رو خواهر سیاوش سرلک_
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 . جان از تنش رفت

 . کردهایش تکرار میوار نام آن منحوس را در گوشصدایی ناقوس

 ! هایش گذاشت و آنها را فشرد . خودش بود...خودِ ویرانگرشدست روی گوش

ی دنیا چند سیاوش سرلک وجود داشت که از قضا نقش پر رنگی در گذشته مگر در

 ی حریر داشته باشد ؟به یغما رفته

سیاوشی که طبل رسوایی اش را کوبید و او را انگشت نمای خاص و عام کرد . با 

زد بیشتر از قبل مکر و نیرنگ او را درون باتلاقی کشاند که هر چه دست و پا می

 . می شد درون کثافت غرق

 . تر کرداش را جهنم جهنمی ِاعتماد کرد و زندگیسیاوشی که حنیف را بی

 ! خدا از او نگذرد

دست لرزانش را بند میز کوچکی که کنارش بود کرد تا مانع از سقوطش شود اما 

نفهمید چه شد که گلدان گران قیمتی که بر روی میز جا خوش کرده بود روی زمین 

 . حیا را بلند کردهنجارش فریاد هراسان آن دخترکِ بیواژگون شد و صدای نا

  صدای چی بود ؟_

چیزی نیست...فقط یه موش کوچولو فالگوش ایستاده و از قضا خراب کاری هم به  _

 ...بار آورده

های سر خوش دخترک در گوشش پیچید : اینطور که معلومه توی تله صدای خنده

 ...افتاده

 ! وِره جادوکاش دهانش را گل بگیرد وِر 

  . ها دوختقدمی عقب رفت و نگاهِ گیجش را به پله

 . کردکرد اما مغزش انگار مُرده بود که فرمان صادر نمیباید فرار می
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ی خود را های محکم و پر صلابت رستاک که در گوشش پیچید فاتحهصدای قدم

 . خواند

 . دادنیم نگاهی به گلدان بخت برگشته انداخت و سر به تأسف تکان 

شد که سنگینی اش ترسیده و ماتم زده بود اما اینها باعث نمیعروسک مو فرفری

 . نگاه جدی و شماتت بارش را از روی دخترک سبک کند

 هنوز دو روز نگذشته باز دوباره کمر بستی به خراب کاری ؟_

ش توانست کلمات بهم ریخته را مرتب کند تا حرفی برای قانع کردندستپاچه بود و نمی

 ...بگوید : م...من...فقط

ی صدایش را بالا برد : تو چی عروسک ؟ کی به تو اجازه داده راست راست تو خونه

من بچرخی و هر وقت هوس فضولی به سرت زد پشت در و دیوار پناه بگیری و 

فالگوش بایستی ؟ سر تا پات ضرره واسم...زدی گلدونی که قیمتش کل هیکل و دم 

  کوندی من با تو چیکار کنم ؟ ها ؟و دستگات رو میخره ش

  . های ظریفش از ترس بالا پریدشانه

دست روی دهانش گذاشت و مات و مبهوت مرد را نگاه کرد .باز هم دلش 

کشید از دختری شکست...باز هم دیوارهای غرورش فرو ریخت...چقدر خجالت می

 . دکراش نگاه میکه نیشش را چاک داده بود و با لذت به درماندگی

 ارزش او از یک گلدان هم کمتر بود ؟

برد و به لعنت به اویی که که از تحقیر کردن و کوچک شمردنش نهایت لذت را می

 . ای درون دخترک به پا کردهچپش هم نبود که چه وِلوِله

لیلی دست دور بازوی رستاک حلقه کرد و خودش را به او چسباند . لبخندش را 

ی سفید و ردیفش چشم حریر را زد : ولش کن عزیزم هاوسعت داد که برق دندان

 ...واسه همچین آدمی اعصاب خودت رو خورد نکن

  ! حیالال شوی دخترک بی
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 . حریر با خصومت نگاهش کرد

رستاک دست در جیب و بدون توجه به حرف لیلی در حال دید زدن عروسکش بود 

ض دیدش بود عجیب های سفیدش که به لطف آن شلوارک جین کوتاه در معر. ران

 . هوس گاز زدن و کبود کردنشان را به جانش انداخته بود

حریر که از وضعیت پیش آمده به ستوه آمده بود عقب گرد کرد تا برود اما رستاک 

 ...خوری تا نگفتممانعش شد : از جات تکون نمی

 . بر روی هم فشرد و از تصور یک بلای آسمانی دیگر ضعف کرد پلک

نگینی نگاه رستاک را بر روی خود حس کند ...با خود فکر کرد که  توانست سمی

 . کشد چگونه او را به غلط کردن بیندازدحتما باز نقشه می

 جان دیرت نشده ؟لیلی_

 . های حریر نشاندجانی را که تنَگ نامش بسته بود پوزخند محوی بر لب

 ... باید برم لیلی مُرَددَ سری تکان داد و لبخندی تصنعی زد : چرا دیگه

رستاک بدون آنکه نگاه از هیکل ظریف حریر بگیرد سری تکان داد : خوش 

 ...اومدی

کرد هایش را با دلخوری بر روی هم فشرد . از اینکه او را اینگونه دکَ میلیلی لب

  .به غرورش برخورده بود

  . با حرص شال و مانتوی جلو بازش را از روی مبل چنگ زد و تن کرد

نقص حریر را از نظر گذراند . باید هر چه زودتر تی زنانه اندام ظریف و بیبا حساد

 . اش شودجایش را در عمارت رستاک محکم میکرد تا مبادا حریر سوگلی

 . گلویی صاف کرد و به سمت رستاک گام برداشت
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های در ی لیلی را رصد کرد .اخمی گرفتهرستاک با نگاهی دقیق و موشکافانه چهره

ی لطیفش را داد . لبخندی زد و با بدجنسی گونهمی اشدخترک نشان از دلخوریهم 

 . کشید که صدای اعتراضش را در آورد

 ...اخمات رو باز کن دختر خوب...فرداشب منتظرتم_

اش را بوسید : تا فرداشب هایش ایستاد و گونهلیلی نیشش را چاک داد و بر روی پنجه

 ...خواب به چشمم نمیاد که

دست پشت کمرش گذاشت و او را به خود چسباند و زیر گوشش پچ زد : تنبیه کردن 

 ...این عروسک هم عالمی داره...یه امشب رو اینجا نباش

 ...ی ریزی کرد و بدجنس لب زد : خوش بگذرهلیلی خنده

 ! در سالن که بسته شد او ماند و عروسک موفرفری اش

کنسول انداخت . همانطور که دکمه  ساعتش را از دور مچش باز کرد و بر روی

 ...کرد آمرانه گفت : برگرد جوجههای پیراهنش را باز می

زد . حریر دندان بر هم سایید از اینکه هر بار او را با نام جک و جانور صدا می

بدون توجه به موقعیتش با حرص اعتراض کرد : من اسمم حریره نه هر جک و 

 ...جونوری که به ذهنتون میرسه

 . داداش میی کنترل شدهی چشمانش چین افتاد و این نشان از خندهوشهگ

 ...چرخه...برگرد ببینمباز تخم کفتر خوردی زبونت مثل فرفرک می_

اش چشم ی برهنهدندان قروچه ای کرد و ناگزیر به سمتش برگشت اما با دیدن بالا تنه

 . درشت کرد و به سرعت سرش را پایین انداخت

نیشخند زد : تو که تا ناکجا آباد من رو رؤیت کردی الآن مثلاً خجالت کشیدی رستاک 

 دیگه ؟

 ...لبی کج کرد و عاصی شده با صدایی آرام زمزمه کرد : نه ادَاش رو در میارم
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رستاک با ابروهایی بالا رفته نگاهش کرد . دستی به لبش کشید تا به بلبل زبانی 

 . هایش نخندد

 ! گذاشتحسابش را کف دستش می

 ...روی مبل نشست و اشاره ای به حریر زد : بیا اینجا

حریر کمی این پا و آن پا کرد و در نهایت با لجبازی ابرو بالا انداخت : نمیام...تجربه 

 ...ثابت کرده هر چقدر بهتون نزدیک تر باشم به نفعم نیست

 ! عجب

 از کی تا حالا حریر کاری جز آبغوره گرفتن هم بلد است ؟

 ! شمان آمدخو

رستاک با غیظ نگاهی به سر تا پایش انداخت و غرید : تو آدم نمیشی نه ؟ حتما باید 

 زور بالا سرت باشه تا حرف تو گوشت فرو بره ؟

 . اختیار قدمی عقب رفتحریر آب دهانش را به سختی قورت داد و بی

دوخت انعطافش را به اویی رستاک دست روی سینه قلاب کرد و چشمان سرد و بی

 ...که به دنبال راهی برای گریز بود

 ... عقب نه عروسک ...بیا جلو_

 ... دخترک با سماجت سرش را به طرفین تکان داد و نالید : نه

 . خدا او را صبر دهد گیر چه بشر زبان نفهمی افتاده بود 

نفس عمیقی کشید و با خونسردی گفت : ببین دختر کوچولوی احمق اینکه من همین 

خودم پاشم خر کشت کنم که واسه من کاری نداره فقط تنها فرقش اینه که دیگه الان 

ای چی اینقدر آروم نیستم و ممکنه اون صورت مَلوسِت خط و خَش برداره متوجه

 میگم که ؟
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خوای با بیچارگی موهایش را چنگ زد و معصوم و بغض کرده پرسید : دوباره می

 اذیتم کنی ؟

 ! وجبی دلش غنج رفت برای آن نیم

 ... دست هایش را از هم باز کرد و به آغوشش اشاره زد  : بیا اینجا ببینم

خوام ...من فقط یه اش لرزید و چشمانش پرُ شد : بابت اون گلدون معذرت میچانه

 ...لحظه سرم گیج رفت که اون اتفاق افتاد...بخدا نفهمیدم چی شد

آمد که همان را بهانه کند و میآن گلدان اصلا برایش اهمیتی نداشت اما خب بدش ن

 . های خودش تنبیه کنددخترک را با روش

 ...هر خطایی یه غرامتی داره عروسک...همین الان هم باید پرداختش کنی_

دخترک باز هم عقب رفت و صبر رستاک را لبریز کرد . صدایش را بالا برد : میای 

 یا خودم بیام ؟

 ! مرگ یک بار شیون هم یکبار

شد باز هم تسلیم شد ی که راه گریز نداشت و این مرد هم هرگز بیخیالش نمیاز آنجای

 . . تکانی به خودش داد و نزدیک رفت

 . دقیقا بالای سر رستاک ایستاد

 . چشم دزدید از نگاه سرد و شرور مرد و سر پایین انداخت

در  اش را بر روی اویی چرخاند که دوبارهرستاک نیشخند زد و نگاه سنگین و خیره

 . جلد مظلومش فرو رفته بود

از قصد دست پشت ران پایش گذاشت و نوازش گونه انگشتانش را بر رویش بالا و 

 . پایین کرد

انگشتان ظریف دخترک به دور مچش حلقه شد و صدای پر خواهشش در گوشش 

 ...پیچید : تو رو خدا
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  باز هم سرد شد : تو رو خدا چی ؟

 ...لب زد : بهم دست نزنپلک روی هم فشرد و با انزجار 

 ...من هر کاری که دلم بخواد با تن و بدنت میکنم قشنگم_

اش را نبیند : اینبار خودم حریر سرش را به سمت دیگری چرخاند تا چشمان پر شده

 ...کُشَم اگه بخوایرو می

اش را اش او را به سمت خود کشاند و بالاتنهناغافل و بدون توجه به صدای جیغ خفه

ی خود کرد . لب هایش را به گوشش چسباند و غرید : من و ی برهنهبا بالاتنه مماس

سر لج ننداز دختر جون...یه کاری نکن با ضرب و زور هر شب به تختم ببرمت ... 

 ..کُشیبعدش ببینم با کدوم دل و جرئتی خودت رو می

  . کردحریر خفه خون گرفته بود و با ناباوری نگاهش می

گوشش را به نرمی بوسید :   چند ماه دیگه واسه خودت و اون برادر  یرستاک لاله

سگ صفتت یه سورپرایز ویژه دارم قشنگم...تا اون موقع طاقت بیار و فکرای 

 ...احمقانه نکن

شومیزش را با یک حرکت از تنش در آورد و بدون آنکه به لرزش و دمای پایین 

اپه دراز کرد و باز هم مثل یک بدنش اهمیتی بدهد او را با خشونت بر روی کان

 ...حیوان وحشی و درنده به جانش افتاد

 . لقا شال و کلاه کرده و چمدان به دست مقابل عمارت ایستاده بودمه

خبرِ برگشت لیلی را کلاغ ها برایش رسانده بودند و او آب دستش بود زمین گذاشته 

 . و با اولین پرواز خودش را به تهران رسانده بود

لقا بود که جنس او را شد و تنها مهزنگ خطری بود که باید از میدان به در میلیلی 

 . به خوبی می شناخت

آن مار زنگی خوش خط و خال لایق رستاکش نبود و نباید در زندگی اش پر رنگ 

 . شود
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درِ عمارت به رویش باز شد . صمد ، نگهبان پیر عمارت بود که با خوش رویی 

 . را گرفتسلامی کرد و چمدانش 

 ...جاناز جلوی در کنار رفت تا او داخل شود : خوش اومدین خانم

  لبخندی به رویش پاشید : ممنون آقا

 ...صمد

 پیر مرد در را بست و با او هم قدم شد : آقا خبر دارن که اومدین ؟

 ...اش را جلو کشاند و کوتاه پاسخ داد : نهرفته شال عقب

 ...ممکنه عصبانی بشن_

 خرم...اوضاع چطوره آقا صمد ؟غمگینی زد : اینبار همه رو به جون می لبخند 

پیر مرد آهی کشید : چی بگم خانم جان...از وقتی که شما رفتین و آقا اون زبون بسته 

 ...رو اینجا آورد همه چی بهم ریخت

 کنه ؟اذیتش می_

 . لقا جواب سوالش را گرفتپیر مرد سکوت کرد و مه

و دسته کلیدی بیرون آورد : بفرمایید خانم جان با اینا در سالن دست در جیبش کرد  

 ...رو باز کنید

اش نگاه کرد و متعجب پرسید : تو روزِ لقا با ابروهایی بالا رفته به دست دراز شدهمه

 کنه ؟روشن در رو قفل می

ا کنه تپیرمرد نیم نگاهی به اطرافش انداخت و با صدایی آرام پچ زد : در رو قفل می

 ...خانوم هوس فرار به سرش نزنه

 چشم درشت کرد : مگه اسیر گرفته ؟

 . زن خوش پوش و زیبای مقابلش را از نظر گذراند
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ی بالایی پیراهن مشکی و جذبش را باز کرد . کلافه و عصبی بود و این را دکمه

 شد از لحن پر غیظ و غضبش فهمید : مگه نگفتم دور و برم نباش ؟می

 ...شده بود دلم واست تنگ_

پوزخندش تمام اعتماد به نفس زن را به یغما می برد . با تمسخر پرسید : چطور تا  

شد ؟ نکنه سرت به دری دیواری جایی خورده که یهو محبتت الان دلت تنگ نمی

 قلمبه شده ؟

هایش را مشت کرد و با چند نفس عمیق سعی کرد در مقابل بغضی که در دست

ه کند . او پیِ همه چیز را به تنش مالیده بود و با اینگونه تند گلویش خانه کرده مبارز

 هایش راکرد . او آمده بود جبران کند . جبران تمام نبودنخویی ها عقب نشینی نمی

!  

 ...همیشه دلتنگت بودم_

لقا...تو دلتنگیات رو بذار دم کوزه آبش رو بخور...من رو احمق فرض نکن مه_

حبت مادرانه تو وجودت رخنه کرده باشه و به خاطر اون آدمی نیستی که دو زار م

  بیای اینجا...بگو دردت چیه ؟

 . کردشکاند و خوردش میبه راحتی حرمت زن را می

 ...درد من نداشتن توئه_

 . برداش لذت میصدایش بغض داشت و چقدر رستاک از درماندگی

م پیدا نمیکنه...چون من مونه و هیچ وقت التیاپس بدون این درد ، همیشه درد می_

 ! آدمی نیستم که به یه آدم دو بار فرصت بدم...مخصوصا اگه اون آدم تو باشی

 . سِتاندبخدا که این درد کُشَنده بود و روزی جانش را می

خوام هایش را در کنجی از دلش چال کرد و در جلد سختش فرو رفت : میحسرت

 ...اینجا بمونم

 ...ی من جایی نداریرا در سر زن فرو کرد : تو توی خونهبا تأکید و شمرده کلمات 
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رو  دونی که علی نصف این خونهی منم هست...میلبخند مغروری زد : اینجا خونه

 ...به اسم من زده

 ! عجب رویی داشت

 ...لقاتر شد و صدایش بالا رفت :  جلوی چشمم نباش مهاخمش غلیظ

آورد گفت : مجبوری تحملم ا در میدانست حرص عزیزِ جانش ربا لحنی که می

 ...کنی

هایش او را بشوید و پهن کند اما صدای رستاک دندان بر هم سایید و خواست با حرف

 . ی حریر دهانش را به طور خودکار بستناله

متعجب سر برگرداند و به اویی نگریست که رنگ به رو نداشت و خون از دماغش 

ها کز کرد و به را نداشت که همانجا پایین پلهچکید . انگار پاهایش تاب وزنش می

 . دیوار تکیه زد

لقا که رد نگاهش را گرفته بود با نگرانی از جا بلند شد تا به کمکش برود اما مه

رستاک مانعش شد : دور این دختر رو یه خط قرمز بکش که یادت بمونه تحت هیچ 

لقای دیگه بار ازت یه مهخواد با حرفای صد من یه غشرایطی طرفش نری...دلم نمی

 بیاری و به جون من بندازی...حالیته ؟

 . مات و مبهوت سر تکان داد

 . ای زیر لب گفت و به سمت حریر پا تند کردرستاک خوبه

  . مقابلش زانو زد و با اخم صورت رنگ پریده اش را از نظر گذراند

چشم من که چی چه مرگته دختر ؟ باز زدی خودت رو ناکار کردی اومدی جلوی _

  ؟

هایش فاصله انداخت . با بیچارگی نالید : قطع نمیشه...دارم حریر به سختی میان پلک

 ...میرممی

 . لقا جعبه را به دستش دادبه دنبال دستمال کاغذی سری جنباند که مه  
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اش چند پر دستمال برداشت و بر روی بینی اش گذاشت . بدون توجه به صدای ناله

 . اش قطع شودشرد تا خونریزیاش را فبینی

  . های خونی و کثیف را درون سطل آشغال انداختدستمال

با تأسف نگاهش کرد : شدی بلای جون من همیشه یه جای تن و بدنت میلنگه...پاشو 

 ...یه چیزی کوفت کن سر حال بیای

چال حریر لبخند زد . از همان لبخندهای پر حرف...پر درد...پر غم...آخ امان از آن 

 ! های پدر در آورشگونه

  من شدم بلای جونت ؟_

تکانی به تن اش و لاشش داد و خود را جلوتر کشید . سیبک گلویش بالا و پایین شد 

دونی گاهی اونقدر بهم فشار میاد دونی توی چه برزخی دست و پا میزنم ؟ می: می

تموم جونم  زنیدونی که هر وقت بهم دست میاختیار از حال میرم ؟ میکه بی

 متلاشی میشه ؟

در مقابل نگاه خیره و تهی از احساس مرد یقه ی لباسش را پایین کشاند . انگشتانش 

 را از گردن و شانه تا سینه هایش پایین کشید : قشنگه نه ؟

ها و گردنش نشسته بود هایی که بر روی سینهکبودی های وحشتناک و خون مردگی

  . دادبلش میگری های مرد مقانشان از وحشی

 . اش زد و با بهت و ناباوری به شاهکار پسرش نگاه کردلقا چنگی به گونهمه

 . دادگفت و همان سکوتش به دخترک میدان میرستاک چیزی نمی

حریر به بغضش بها داد و طغیان کرد : درد نمیکنه ها نه...فقط قلبم بنای ناسازگاری 

نی چقدر درد داره وقتی هر لحظه غرور و دوکشه...میگذاشته...اون بیشتر درد می

 کنی ؟عزت نفسم رو زیر پاهات له می

داد : بازم از هایش میدان میکشید و نه به ترسآنقدر دلش پر بود که نه خجالت می

  خوای ببینی ؟اینا هست می
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هایش دستش را بند شلوارش کرد تا در آوَرَد و کبودی های نقش بسته بر روی ران

چشمان ستمگرش به نمایش بگذارد اما صدای فریاد رستاک پایان داد به  را در پیش

 . آن تراژدی غمگین

 ...بسه دختر خوب...بسه_

 . هایش از ترس بالا پرید .هیستریک موهای فر و آزادش را چنگ زد و کشیدشانه

رستاک با دیدن دیوانگی هایش با خشم دندان بر هم سایید : موهات رو ول کن...همین 

 ! حالا

های حریر را گرفت لقا به سختی تکانی به خود داد و کنار دخترک نشست . دستمه

دار و گرفته زمزمه کرد : ولشون کن عزیزم...اینجوری داری به و با صدایی خش

 ...خودت آسیب میرسونی

  . لقا دوختهای لرزانش را به مهحریر مردمک

 ! سیدهلقا دل سوزاند برای آن صورت رنگ پریده و ترمه

 ...ولشون کن دردت به جونم...دیگه نمیذارم اذیتت کنه و واست الدرم بلدرم کنه_

 ! لقاصدایش زد : مه رستاک هشدار گونه

لقا و درد لقا آنقدر از دست رستاک عصبانی بود که صدایش را بالا برد : مهمه

  بینی حالش خوب نیست ؟...نمی

 ...میکنمرستاک دست او را پس زد : خودم درستش 

لقا سپرش شد : لابد با چنگ و دندون حریر با ترس خودش را عقب کشید و مه

 کنی ؟درستش می

 . های تن حریر بوداشاره اش به کبودی

 ...اونش دیگه به تو مربوط نیس_
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ی رستاک زد و عصبی توپید : اتفاقا از اینجا به بعد همه لقا دستش را تخت سینهمه

اجی نیستم که با دو تا داد و تهدید عقب بکشم و سر جام چیز من مربوطه... من ح

 ...بشینم حواست رو خوب جمع کن که هر چی رشته کردی رو پنبه نکنم

لقا خم شد و چشمان مصمم و نترسش را از نظر گذراند : واسه رستاک به سمت مه

 ...لقا چون کسی که آسیب میبینه فقط و فقط خودتیمن شاخ و شونه نکش مه

ا کمی کج کرد . نگاه جدی و ترسناکش را به حریر دوخت و با صدای آرام سرش ر

 ...ای پچِ زد : گفتم دورش رو خط بکشو هشدارگونه

  ...کِشَملقا کوتاه لب زد : میمه

 ...هواییش نکن_

 ...کنمنمی_

گذشت و در آن مدت خبری از لیلی نبود انگار لقا به عمارت میسه روز از آمدن مه

 . اش استهای دلیلقا یک سد بزرگ در برابر خواستهمیده بود که مهاو هم فه

لقا در آن چند روز با هر ترفندی سعی در نزدیک شدن به حریر داشت و مدام او مه

کرد و سعی داشت بفهمد در آن چند ماه چه اتفاقاتی افتاده است را سؤال و جواب می

  . کردال هایش سر باز میداد و از جواب دادن به سواما حریر نم پس نمی

 

کرد که در حال لقا را نگاه میحریر پشت میز نشسته بود و دست زیر چانه زده و مه

  . پختن سوپ بود

شد که این زنِ زیبا مادر رستاک باشد . لبخندهای خالصانه و هنوز هم باورش نمی

جنس رستاک ترسید او نیز از کرد چرا که میهای زیر پوستی اش را باور نمیمحبت

 . گیرش کندی کاری غافلباشد و در فرصتی مناسب با یک ضربه

لقا چگونه او خواهر حنیف است و این یعنی یک درد برای این خاندان ! پس مه

 توانست حضورش را تحمل کند و حتی در مقابل رستاک برایش سینه سپر کند ؟می
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  .لقا شعله را کم کرد تا سوپش حسابی جا بیفتدمه

کرد پرسید : همیشه اینقدر کم هایش را شست و همانطور که با حوله خشک میدست

 حرفی ؟

 ...شانه بالا انداخت : بستگی داره طرف مقابلم کی باشه

 لقا سری به تأسف تکان داد : مشکلت با من چیه ؟مه

خواین حریر نیشخند زد و بدون آنکه به سؤالش جوابی بدهد پرسید : از من چی می

 ؟

 . لقا کمی گیج و منگ نگاهش کندپرده و مستقیمش باعث شد مهال بیسؤ

  . تکانی به پاهایش داد و صندلی مقابل حریر را بیرون کشید و بر رویش نشست

 با چشمانی ریز شده دخترک را نگاه می کرد : منظورت چیه ؟

 حوصله سری به چپ و راست تکان داد : منظورم کاملا واضحه و شما همحریر بی

 ...ده زحمت نکشیدگم پس کوچه علی چپ اینجا جواب نمیاید که چی میخوب متوجه

 ...به چه زبون سرخی هم داریلقا با تعجب خندید : بهمه

حریر چشم در کاسه چرخاند و زیر لب غر زد : اینقدر جلو اون دیلاق خفه خون 

 ...ای شدمگرفتم عقده

 . ا تشدید کردلقا رسید و خنده هایش رصدایش به گوش مه

ای است به ترک حریر چشم در کاسه چرخاند و با خود گفت عجب زن خوش خنده

 . خندددیوار هم می

 خواین ؟خب نگفتید از من چی می_

 ...لقا مهربان نگاهش کرد و کوتاه لب زد : آرامشمه

 خواین ؟با تمسخر پرسید : از من آرامش می
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 . لقا اخمی به لحن پر تمسخرش کردمه

ریر نیشخند زد و با لحنی تأکید وار و شمرده گفت : در جریانید که من خواهر ح

 ! حنیفم؟ قاتل دخترتون

  . لقا لب روی هم فشرد و در سکوت نگاهش کردمه  

 . شدکرد و این را حریر به خوبی متوجه میغم در چشمانش بیداد می

 خواید ؟شد نطقتون کور شد ؟ دیگه آرامش نمیچی_

  . پروا خندیدحرفش بی به دنبال

لرزید گفت : تو برای من فقط و فقط لقا با صدایی که از زور بغض و خشم میمه

 ! ای...نه خواهر حنیفعروس این خونه

حریر با چشمانی خنثی نگاهش کرد : حرفتون بسی سنگین بود...تحت تأثیر قرار 

 . ای هستیدگرفتم...شما قطعا مادر شوهر نمونه

 . کردلقا تزریق میلحن پر تمسخرش که هر چه احساس بد بود را به مهلعنت به آن 

 ...لقا زد : از هم صحبتی با شما بهم خوش گذشتی مهی وا رفتهچشمکی به چهره

 ...لقا مانعش شد : بشیناز جا بلند شد تا به سلولش پناه ببرد اما مه

 . حریر نفس پر صدایی کشید و کلافه نگاهش کرد

 ...هم تکرار کرد : بشین عزیزم لقا بازمه

 لقا نشود سرش را پایین انداختناچار سر جایش نشست و برای آنکه چشم در چشم مه

. 

 خواست سر بارش شود ؟دردهای حریر کم بود که او هم می 

 . ی حریر گذاشت و آن را نوازش کردلقا دستش را بر روی دست مشت شدهمه

  این همه بدخلقی به خاطر چیه ؟_
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کنید...چرا من رو به حال هایش را بر روی هم فشرد : دارید اذیتم میحریر پلک

 ذارید ؟خودم نمی

خوام لقا با چشمانی خیس و درمانده به حریر نگاه کرد : به روح روشنکم نمیمه

 ...اذیتت کنم

دستش را از زیر انگشتان نوازشگر زن بیرون کشید و موشکافانه و پر اخم نگاهش 

 چی ؟ کرد : پس

شمشیر از رو نبند ...فقط بهم اعتماد کن...قول میدم هممون رو از این وضعیت _

 ...خلاص کنم

 ... اعتماد کردن یا نکردن من دردی رو دوا نمیکنه_

کرد . انگار بغضش زیادی سنگین بود که راه لقا دستی به گلویش کشید ...درد میمه

 . نفسش را گرفته بود

 ...دخترم...من به کمکت نیاز دارمکنم ازت خواهش می_

های زن دلش نرم شده بود کمی از موضعش کوتاه آمد حریر که انگار از دیدن اشک

 ...کنم: تا ندونم قضیه از چه قراره کاری نمی

لقا خواست چیزی بگوید اما صدای باز و بسته شدن درِ سالن باعث شد کلمات را مه

ندهد . اشک هایش را پاک کرد و قبل از آنکه  ی خودنماییحبس کند و به آنها اجازه

خواد رستاک سر برسد با صدای آرامی لب زد : بهت میگم اما الآن نه چون دلم نمی

 ...رستاک چیزی بفهمه و واسم دردسر بشه

 . حریر متعجب سری تکان داد

 ...پاشو برو توی اتاقت عزیزم_

 چرا ؟_

 ...عصبانی میشهخجول و غمگین گفت : بیاد ببینه پیشم نشستی 
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خواد اینجا بشینم ببینم خیالی شانه بالا انداخت : به اون چه... دلم میحریر با بی

تر از اونی که خواد چیکار کنه ... اصلا چطوره حرصش رو در بیارم و روانیمی

هست بکنمش بعد شما نقش پتروس فداکار رو ایفا کنی و خشمش رو به جون بخری 

 ؟

 . دانست بخندد یا گریه کندگاهش کرد نمیلقا با بیچارگی نمه

 . اش کشید و چشم و ابرو آمد که زبان به دهن بگیرددستی به پیشانی 

به نظر من توی ترتبیتش کم کاری کردین...اخلاق و ادبش که صفره...فقطم بلده _

 ...زور بگه و با تهدید کارش رو راه بندازه...بعضی وق

 . انش به طور خودکار بسته شداش نشست دهبا دستی که روی شانه

ی ظریفش سایه انداخته بود . مرد به سمتش خم شده بود و هیکلش بر روی جثه 

زد . صدای رنگ صورتش مثل گچ دیوار شده بود و قلبش هم انگار در دهانش می

 ...جدی و پر غضب مرد در گوشش پیچید : ادامه بده عزیزم

بود...پر غیظ و آمیخته با حرص ادایش  های ناموسی هم بدترعزیزم گفتنش از فحش

 ! گفت کارت ساخته است حریر بخت برگشتهکرد که انگار می

 . کندشود و داستان سرایی میموقع باز میگل بگیرد دهانش را که همیشه بی

 ...گفتمای زد و با تته پته گفت : داشتم از خوبیات واسه مادرت میلبخند نصفه و نیمه  

 . لب گفت رستاک عجبی زیر

لقا برای آنکه بحث را عوض کند مداخله کرد : حتما خیلی گرسنته الان میز رو مه

 ...میچینم

 .رستاک اهمیتی به حرفش نداد . باز هم  او را نادیده گرفت و دل شکاند

ی خوبیام رو کرد گفت : بقیهبازوی حریر را گرفت و همانطور که او را بلند می

 ...نم فیض ببرمتوی اتاقم تعریف کن تا م
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 ! الهی حناق بگیرد

 ...حریر دستش را کشید و سرش را به نشانه نفی بالا انداخت : اتاقت رو دوست ندارم

تواند سرش کرد با آنها میاش که مثلا فکر میهای مسخرهرستاک به قربان آن دلیل

 . را شیره بمالد

اتاق من رو ندیدی رستاک دستی به لبش کشید تا نخندد : عروسک تو که تا حالا 

 ...مطمئنم خوشت میاد...بیا بریم

 . باز هم بازویش را کشید که اینبار حریر نتوانست مقاومت کند

لقا سر دردناکش را میان دستانش گرفت . در همان چند روز به راحتی متوجه شده مه

گرفت و هر طور  شده نیشش بود که رستاک بی دلیل و با دلیل به حریر خورده می

 .رساندبه او میرا 

 . رستاک کنار ایستاد تا اول عروسک جانش داخل شود

 ...برو داخل_

 . کردهای غلیظش درون دخترک وِلوِله به پا میلحنش جدی بود و اخم

حریر بعد از کمی این پا و آن پا دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما رستاک مجال نداد 

 . ایت کردو دست پشت کمرش گذاشت و او را به داخل هد

 ! ی خود و امواتش را با هم خواندکلید را که در قفل چرخاند حریر فاتحه

ی دست رستاک به دور قدمی به جلو برداشت تا از زیر دستش بگریزد اما حلقه 

  . تر شدکمرش محکم

 .پراندی ستبر و دستان قدرتمندش که هوش و حواس از سر حریر میامَان از آن سینه

 تم کم کاری شده و اخلاق و ادَبم هم صفره ؟پس توی تربی_

  . ی میان بازوانش سکوت کرده بود و سر پایین انداخته بودموجود مچاله شده

 ! باید بگوید که پشیمانی فایده ندارد عروسک جان
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هایش بر روی گردن ظریفش که کشیده شد او را به تقلا وا داشت و زبانش را به لب

ای همچین جسارتی ی ادب و اخلاقید کدوم خدا زدهاسطوره کار انداخت : نه بابا شما

 کرده ؟

 اش راتوانست حالت جدیبه سختی می

 .حفظ کند و نخندد

 خوام ترتیب اون خدا زده رو بدم...نظر تو چیه ؟می_

دستش به زیر تاپ سفید رنگ دخترک خزید و نوازش وار بر روی شکمش بالا و 

 . پایین شد

 ریزی نکنه تنت میخاره ؟که بیرون می جدیدا پر و پاچه هم_

 . اش به تاپ یقه باز و دامن کوتاهش بوداشاره

 ! حریر غلط کرده با خودش که تنش بخارد

 . از تماس دستش به خود لرزید و نطقش کور شد

 ... ساکتی مو فرفری_

ی روحی خلاص دستش را بر روی دست رستاک گذاشت تا خود را از آن شکنجه

 ... خوای دوباره باهامنمی کند : تو که

 . سؤالش را نصفه رها کرد و نتوانست ادامه بدهد . بغض کرده و هراسان بود

  خدا زده : کنایه از بدبخت ، بیچاره

 خوامی لرزانش را بوسید و برای آنکه از ترس پس نیفتد گفت : نه نمیرستاک چانه

... 

  . یش بالا برودهاای که حریر کشید باعث شد گوشه ی لبنفس آسوده

  . او را چرخاند و به سمت خود برگرداند
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 . های گریانش نشست حریر قدمی عقب رفتنگاه پر اخمش که بر روی چشم

آورد تا راه به راه هوس ها را از کاسه در میزد آن چشمآخر مردک روانی می

 .آبغوره گرفتن نکنند

م شیشه ای اشاره زد : مثل یه کرد به حماهمانطور که دکمه های پیراهنش را باز می

 ...دختر خوب بدون جفتک پروندن برو اون تو تا من بیام و ضیافتمون رو تکمیل کنم

 حریر گیج و منگ نگاهش کرد : چی ؟

 ! مغز فندقی

تر کرد تا حساب کار دستش بیاید : برو دختر خوب خودت رستاک اخمش را غلیظ

ای که جسارت کرده بهم بد و ن خدا زدهرو به اون راه نزن...بالاخره باید جواب او

 ...بی راه گفته رو بدم دیگه

 . کردآمد و حریر خودش را مُرده فرض میبوی تلافی می

 تلافی آن هم در حمام ؟

خواست از آن همه بیچارگی هر چه افکار منفی و خوفناک بود به سرش زد . دلش می

 .سرش را به دیوار بکوبد و مغزش را متلاشی کند

های پیچ در پیچش را در پیش چشمان حریر اک پیراهنش را در آورد و عضلهرست

  . به نمایش در آورد

 . حریر بخت برگشته رنگ به رو نداشت و هر آن امکان داشت از حال برود

رستاک به سمتش قدمی برداشت که حریر هشدارگونه گفت : جیغ میزنم مامانت رو 

 ...آوار میکنم رو سرت

 ... نگاهش کرد رستاک با خصومت

لقاست نه مادرم...در ضمن جیغ بزن بعدش از اینجا بیرون نمیری اون زن اسمش مه_

 ...که هیچ ، دندون سالم هم توی دهنت نمیمونه قشنگم
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ای از حمام ایستاده بود.با ورود هایش را از تن در بیاورد گوشهبدون آنکه لباس

نداشت و چیزی نمانده بود تا  رستاک لحظه ای حس کرد نفسش رفت . لباسی به تن

 . ی مغزی و قلبی را با هم بزندحریر سکته

 . به تندی نگاهش را گرفت و سر پایین انداخت

 کشیدهای سرخ و گلگونش را از نظر گذراند . عروسکش خجالت میرستاک لپ  

! 

  . هایش به نشان تمسخر بالا رفتی لبگوشه

  خوای لباسات رو در بیارم ؟می_

  . همه چیز فرود نیاوردهایش را مشت کرد تا بر سر و صورت اوی بیحریر دست

 ...با صدایی خفه و پر شرم لب زد : نه

رستاک هومی گفت و دست به سینه به دیوار تکیه زد و همانطور که او را زیر نظر 

 ...گرفته بود آمرانه گفت : وان رو پر کن

ه بود انجام داد . در تمام مدت نگاه خیره حریر ناچار سری تکان داد و کاری که گفت

اش ، قوس کمر کرد . گردن سفید و کشیدهپروای رستاک تمام تن او را وجب میو بی

 . دادو باسن خوش فرمش هر چه افکار شیطانی بود را در سرش پرورش می

 گفت ؟لقا چی میمه_

 ...شانه بالا انداخت : هیچی

 ...بالا ننداز...مثل آدم جواب بدهپر غیظ غرید : واسه من شونه 

 . ترسیده سری تکانی داد

 . اش را با او به صفر رساندرستاک تکیه از دیوار گرفت و با چند قدم کوتاه فاصله
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اش گذاشت و سرش را بلند کرد . خیره در چشمان درمانده و پر دست زیر چانه

نکنه نشسته سناریوی گفت ؟ لقا چی میهراسش دوباره سؤالش را تکرار کرد : مه

 فرارت رو چیده ؟

 . اش را رها کندحریر سرش را عقب کشید تا چانه

 ...نه_

های سرد پشت های کوتاهش تخت سینه اش زد و او را به سرامیکخسته از جواب

  . سرش چسباند

ترسیده فریاد کشید که دست رستاک بر روی دهانش نشست و صدایش را در نطفه 

 . خفه کرد

هایش پر از شد و چشمینه اش از هراس و هیجان به تندی بالا و پایین میی سقفسه

 . خواهش و تمنا برای رهایی بود

رستاک سر خم کرد و نگاه خنثی و سردش را در صورت حریر چرخاند و در آخر 

خیره در چشمانش هشدارگونه غرید : وای به روزی که بفهمم دروغ گفتی..وای به 

لقا دادی و علیه من کاری کردی...به ل حرفای بی سر و ته مهروزی که بفهمم دل به د

 ...کنمروح روشنک که توی همین عمارت زنده به گورت می

 . کشید تا گریه نکندداد و به تندی نفس میبغضش را مدام قورت می

رستاک کلافه پوفی کشید و دست از روی دهانش برداشت و او را به آغوشش هدایت  

خوره های پنج ساله تا یه چیزی میگم به تریش قباش بر میختر بچهکرد : عین این د

 ...کنهو بغض می

داد که ترسید که در آغوشش مچاله شده بود و هر آن احتمال میحریر آنقدر از او می

 . بلایی سرش بیاورد

ای کارساز بود که حریر حتی فکر فرار از عمارت را هم در سر تهدیدش به اندازه

 ! چه برسد به عملد پروراننمی
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اش را روی سر حریر گذاشت و همانطور که به نرمی بر روی موهایش رستاک چانه

کشید گفت : خوشم نمیاد باهاش هم کلام بشی حالیته ؟ بفهمم اون زبون دست می

درازت رو واسش کار انداختی و هر چه بوده و نبوده گذاشتی کف دستش روزگارت 

 ...کنم حریررو سیاه می

یر برای آنکه از شر تهدیدهایش خلاص شود سری تکان داد. رستاک خوبه ای حر

داشت گفت : لباسات هایش را به سمت وان بر میگفت و عقب کشید. همانطور که قدم

 ...رو در بیار و بیا توی وان

ای زیر لب گفت و زیر نگاه خیره و ای ندارد . باشهدانست جدال با او فایدهمی 

 . دامن کوتاهش را در آورد منتظرش تاپ و

 ... باقیش رو هم در بیار_

 . نفس لرزانی کشید و باز هم بدون آنکه اعتراضی کند لباس زیرش را در آورد

 ...بیا بغلم_

 . کردداد و رستاک با رضایت نگاهش میهایش را انجام میمو به موی حرف

 ی ستبرش چسباندسینهوار به دور تنش پیچیده شد و سرش را به دست رستاک پیچ

.  

اش را سر جایش جنبههایش را بر روی هم فشرد و تمام سعیش را کرد قلب بیپلک

  . بنشاند تا هوس سرکشی نکند

 ...کنهبرادر جونت داره علیه من یه کارایی می_

هایش او را مرگ ندهد که دست کارینفسش رفت و برگشت . حنیف تا با خراب 

آمد و محض رضای خدا هم که شده آن همه کمی سر عقل میبردار نیست . ای کاش 

 . دادحرص و عذابش نمی

های رقصانش را به صورت رستاک دوخت . از نگاه سرش را بلند کرد و مردمک

 .سرد و بی رحمش تمام تنش یخ بست
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 . خدا عاقبتش را بخیر کند که بین آن دو دیوانه اسیر شده بود

لی احمق ! اگر نه هیچ وقت خودش رو واسه آدمی حنیف ساده لوح و احمقه...خی_

 ...نداختمثل تو توی دردسر نمی

 ! آوردرحم تاب نمیمات نگاهش کرد . به خدا قسم که او زیر این نگاه بی

خواست آن رستاک انگشت شصتش را بر روی شاهرگ حریر کشید . چقدر دلش می

 . رگ حیاتی را با تیغ بزند

 دونی چیه عروسک ؟می_

 . یر در سکوت و سؤالی نگاهش کردحر

رستاک کمی سرش را کج کرد و همانطور که نگاهش بر روی گردن حریر در 

گردش بود ادامه داد : تو گناهت خیلی بیشتر از برادرته...حنیف به خاطر تو داره 

  این همه دست و پا میزنه اما تو به خاطر چی همه رو فدا کردی ؟

گرفت و شک و بدبینی را کنار اعتماد به خود میها فقط کمی رنگ کاش این چشم

 . گذاشت تا حریر زبان بچرخاند و برایش بگویدمی

اش زد . دست پشت گردنش گذاشت رستاک پوزخندی به صورت وا رفته و درمانده

 . و او را بیشتر به خود نزدیک کرد

کنترل دونی من خیلی بهت آوانس دادم...خیلی ازت گذشتم...خیلی خودم رو می_

کردم تا نفرستمت جایی که روشنک خوابیده...اما ولی اگر یه لحظه فقط یه لحظه 

گذرم حریر...شده هوس خیانت یا فرار به سرت بزنه نه از خودت و نه از برادرت می

گردونم به این جهنم...در نتیجه حنیف کنم و برت میی زمین رو دوره میتموم کره

 ...رو برای این کار تشویق کنه جاش توی قبرستونه ای که بخواد تویا هر خر دیگه

هایش دیدش را تار کرده بود . به سختی زبانش را تکان داد و نام حنیف را بر اشک

 . زبان آورد
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رستاک لب روی هم فشرد و بعد از مکث کوتاهی گفت : به نظرت بعد از شکوندن 

چی که لایق خودشه  های ماشینم و فحاشی جلوی کارمندای شرکتم و گفتن هرشیشه

 نیاز به یه گوشمالی درست و حسابی نداره ؟

 ! ریزیحنیف درد بگیری که هر طور شده زهرت را می

هایش را دور صورت رستاک قاب کرد و با عجز و خواهش لب زد : بذار دست 

 ...باهاش حرف بزنم

 . هایش را پس زدنچی زیر لب گفت و دست

 ...لازم نکرده_

 ...اما_

 ! روسکبسه ع_

 . ناچار سری تکان داد و عقب نشینی کرد

 ...ای رو تنبیه کنیمهووم داشت یادم میرفتا قرار بود یه خدا زده_

  ی پهن و سفتش زد : میشه تمومش کنی ؟حریر با بغض مشتش را بر روی شانه

اش گذاشت و بیشتر در نگاه از چشمان پر تفریحش گرفت و سرش را بر روی سینه

  . رفتآغوشش فرو 

 .رستاک سری به تأسف تکان داد 

 ...بچه پررو چه جا خوش کرده_

  ی کلامش نداد .دستیاهمیتی به طعنه

 ...به چشمان خیسش کشید و دوباره پافشاری کرد : با حنیف کاری نداشته باش

ی وان تکیه داد و چشم بست . همانطور که دستش را رستاک سرش را به لبه

 ...کشاند لب زد : ندارمعریان حریر میگونه بر روی پشت نوازش
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بینمتون لقا را در آغوش کشید : خیلی خوشحالم که میلیلی لبخندی تصنعی زد و مه

 ...زن عمو

 ! اشارواح عمه

 ! گوییتو که راست می

 ! عجب جانوری است این دختر

 ...کردم برگردی لیلافکر نمی_

ا همین چند کلمه نشان داد که راغب . بلقا کارش ضربه فنی کردن این دختر است مه

 . به دیدنش نبوده و از برگشتش به ایران دل خوشی ندارد

 . لیلی نفس عمیقی کشید تا چیزی نگوید

از آغوشش بیرون آمد و چشمان سبز رنگش را بر روی اجزای صورتش چرخاند . 

 ! لقا بود و زیبایی زبان زدشمه

 ...برگشتم تا حقم رو پس بگیرم_

 ه و ماشین که نبود ، بود ؟حقش خان

 ! به گمان حقش همان رستاک باشد دیگر

 لقا با تمسخر پچِ زد : حقت ؟مه

 ! لیلی دلش خون بود از دست این زن

  . هایی که در حقش کرده بودزد برای نامردیاگر جایش بود زار می

ش بله حقم...همون حقی که شما با نامردی ازم دزدیدینش و یه عمر حسرت داشتن_

 ...به دلم موند

 ...تو لایقش نیستی لیلا_
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ی بی سر ی اشکش چکید و صدای ناز دارش خش برداشت : لایقش اون دخترهقطره

 و پاست ؟

 گفت دیگر نه ؟حریر را می

بهتره حواست به کلماتی که از دهنت بیرون میاد باشه لیلا...اون در حال حاضر _

 ...زن شرعی و قانونیشه

ش کرد : زن عمو سعی نکن جلوی پام سنگ بندازی...برای من با خصومت نگاه

ی اون اهمیتی مهم نیست اون دختر کیه و چیه و مطمئنم واسه رستاک هم زنده و مرده

 ...نداره پس پرت کردن یه آشغال از وسط زندگیم سهل ترین کار ممکنه

 . لقا زد و او را از جلوی راهش کنار زدی مهدستش را تخت سینه

لقا راه درازی با وجود لیلی در پیش داشت . تا زمانی که رستاک لیلی را روی مه

برد پس لقا کاری از پیش نمیداد مههایش میدان میگذاشت و به خواستهچشم خود می

 . توانست او را کمک کند فقط و فقط حریر بودتنها کسی که می

داد و هر اهایش را تکان میلیلی بر روی میز کار رستاک نشسته بود و با لوندی پ

 . کشیدهایش میاز گاهی دست روی ران

ی نزدیک و عطر خوش بویش که دل و ایمانش را می برد . آخ امان از آن فاصله

کرد و آغوش مرد ای درنگ نمیگرفت لحظهاش جلویش را نمیاگر غرور وامانده

 . آوردرا به تصرف در می

کنار گذاشت و سر مست از عقد قرارداد پر های روی میزش را رستاک پرونده

 . سودش لبخند کجی زد

های خمارش را به چشمان رستاک بند زد لیلی با ناز سرش را کمی کج کرد و چشم

 ...و با دلخوری گفت : حوصلم سر رفته

 . دانستعجبی زیر لب گفت . او که درد این دختر را می

 ...هَمِش بزن سر نره عزیزم_
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تر کرد : وی بازویش نشست و صدای پر حرصش لبخندش را غلیظمشت لیلی بر ر

 ...ایمزهخیلی بی

 ...تونی نخوریبا شیطنت نگاهش کرد : می

  . ای برایش رفت تا حساب کار دستش بیایدلیلی چشم غره

 چِشم قشنگ ، خب حالا چیکار کنیم که حوصله جنابعالی سر نره ؟_

 ! هایتلیلی به قربان چشم قشنگ گفتن

 . زدقند در دلش آب می شد هر گاه اینگونه صدایش می

 ...متین با دوستاش برنامه ریخته واسه شمال_

 ابرویی بالا انداخت : خب ؟

 ...لبخند مکش مرگ مایی زد : خب بریم دیگه

تونی خودت بری اش سایه انداخت : میابروانش به هم نزدیک شد و اخم بر چهره

 ...شم میاد و نه وقت شمال رفتن رو دارمجان...من نه از متین خولیلی

 ...هایش را غنچه کرد و رو برگرداند : یه چیز ازت خواستمالیلی لب

 ! هایشخیره نگاهش کرد . لیلی بود و ناز کردن

  ...هاس لیلی خانومقهر کار بچه_

هست  چشم هایش را در کاسه چرخاند و باز هم پافشاری کرد : چی توی اون خونه

گم برو ور دل متین و اون خواهر پر فیس و افادش ش نیستی ؟ من که نمیکه ول کن

 ! بشین...میریم عشق و حال آقا...عشق و حال

 عشق و حال آخر را جوری کشیده و پر ناز ادا کرد که رستاک را به خنده وا داشت

.  

 . بالاخره لیلی به هدفش رسید و توانست او را راضی کند تا راهی شمال شوند

niceroman.ir



 حریر سرخ

237 
 

خواست رستاک را از آن خانه اش سر رفته باشد...نه...او فقط میاینکه حوصلهنه 

  . تر شوددور کند تا راه برایش هموار

* 

 کردی بینشان را باز میهای افتادهلقا به نرمی موهای حریر را شانه می زد و گرهمه

. 

 . لبخند محوی به دخترک زد که زانو بغل زده و سر رویشان گذاشته بود

 ...دلم واسه سارا تنگ شده_

 ! سارا

 . سارایی که آهنگ رفتن زد و او و حنیف را در اوج کودکی و نیاز رها کرد

 . شدمعرفت تنگ میاین روزها دلش زیادی برای آن سارای بی

 ...بافتزد و میاونم اینجوری موهام رو شونه می_

همیشه در قلبش بود با تمام  کرد . ساراکرد. زخم ها را تازه میها را زنده میخاطره

 ! بد بودن هایش...با تمام نبودن هایش

 ! شد برای این صدای پر دردلقا دلش خون میمه

سارا مادری نکرد...آخه خانوم از جنس ما نبودن که...یه ننه بابای پولدار داشت که _

.سارا ی مراد..وقتی با مُراد ازدواج کرد طردش کردن...زیاد دوَوم نیاورد تو خونه

رفت و با رفتنش من و حنیف رو زیر پاش له کرد...آخ نمیدونی چه دردی داشت 

 ...دونی چه دردی داشت رسوایی سارای طلاق...نمیوقتی همه بهمون میگفتن بچه

 لقا دستی به گلویش کشید . بغضش مگر امان می داد ؟مه

 هات نه ؟تو هم مادری نکردی واسه بچه_

  . رفتزمین فرو میشد و در ای کاش آب می

 جوابی هم مگر داشت بدهد ؟

niceroman.ir



 حریر سرخ

238 
 

 . خجول و شرمسار سرش را پایین انداخت

نشست پای بساطش و بازی نبود...مراد میسارا که رفت دیگه خبری از عروسک_

گرفت و دق و دلی هایی کرد بعدش کمربند به دست میتا خرخره خودش رو خفه می

گفت سارا که رفته پس کرد...میمی که از سارا داشت رو سر من و حنیف آوار

 ! هاشم به درََکتوله

 هوایی بود برای نفس کشیدن ؟

  ! به خدا که نبود

خواست از او سوالی بپرسد و داغ دلش را بیش از آن تازه کند . فقط لقا دلش نمیمه

 . گوش شده بود برایش تا خودش را خالی کند

زود تموم شد ...سارا که رفت  غل و غشمدوران عروسک بازی و خنده های بی_

ی اینا رو هم با خودش برد...به خودم که اومدم دیدم واسه نمردن از گرسنگی و همه

نداری پشت چرخ نشستم و شب و روز سوزن میزنم تا دو قرون پول کف دستم رو 

های کاریی پول خرج بند و بساط مراد و کثافت بگیره...اما زکی خیال باطل ...همه

شد ...طاقتم طاق شده بود...هجده سالم بود که با سیاوش سرلک آشنا  حنیف می

 ...شدم...همه چی تموم بود...ولی مرد نبود...یه نامرد به تمام معنا که واسه رسیدن ب

دیگر نتوانست ادامه بدهد . حرفش را نیمه رها کرد. بغضش ترکید و صدای 

 . هایش بلند شدگریه

 ...تونمیگه نمیبا عجز و درماندگی نالید : د

 ...هایش را از هم باز کرد : بیا اینجا عزیزدلملقا دستمه

اش از خدا خواسته خودش را جلو کشید و در آغوش زن فرو رفت . قربان صدقه

  . زد برای برگشت سارارفت و حریر دل دل میمی

گردد و لقا هم یکی بود مثل سارا...با این تفاوت که او آنقدر شهامت داشت تا برمه

 . های شکسته را بسازدپل
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خوای همه چیز رو درست اش را با صدا بالا کشید و با بغض لب زد : گفتی میبینی

 ... کنی

 ...کنممی_

 حتی زندگیِ من ؟_

 ...حتی زندگیِ تو_

 تونی ؟می_

 ...اگر تو باهام باشی آره_

 ...میان گریه لبخند زد : رو کمکم حساب کن

 .خود فشرد و سرش را با محبت بوسیدلقا او را به مه

 ...کنم...تو فقط پشتم باش...پا به پام بیاهای سارات رو هم واست میجبران نبودن_

 ...هستم_

 . ی پارسا توقف کرد و منتظر ماند تا لیلی پیاده شودمقابل خانه

 نمیای داخل ؟_

مام سال های مثل ت ی نفی تکان داد . از پارسا دل خوشی نداشت وسری به نشانه

  . داد با او چشم در چشم نشودگذشته ترجیح می

اش اش را بوسید . این دختر محرم و نامحرم که حالیلیلی به سمتش خم شد و گونه

  ! شدنمی

 ...از الان واسه سفر شمالمون کلی ذوق دارم...بابت همه چی ممنون_

 ...ای به رویش زد : هر وقت راه افتادین خبرم کنلبخند خسته

لیلی اخم ظریفی کرد : یعنی چی هر وقت راه افتادین ؟ من با اونا نمیرم خودت باید 

 ...بیای دنبالم
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لقا رو با حریر تنها تونم مهجان من نمیرستاک کلافه نگاهش کرد : ببین لیلی

خواد یه خونه دلم نمیبذارم...صبح تا شب عین وِروِره جادو زیر گوش دختره می

ل بشم...تو با متین و خواهرش برو منم کارام رو راست و ریست لحظه هم ازش غاف

 ...کنم میام

لبخندش رنگ باخت و دیگر خبری از چشمان ستاره بارانش نبود. با حرص گفت : 

ی پاپتَی رو با خودت بیاری ؟ بیاد که گند بزنه به خوای اون دخترهیعنی تو می

 ....اهَ اصلا نخواستمهایی که دارم ؟ بابا بِکِش بیرون ازش..برنامه

کرد. دستش را بند دستگیره کرد تا پیاده شود اما با ابروهایی بالا رفته نگاهش می 

رستاک با صدای تقریبا بلندی کلمات را کنار هم چید : لیلی من و دیوونه نکن...رو 

اعصاب من تاتی تاتی نکن...من این همه بدو بدو نکردم که تهش بدمش دست آدمی 

 ...که هر جور باب میلشه برقصونتش و واسه من دست بگیره لقامثل مه

تر از قبل گفت : آخه به تو چه ؟ ها ؟ بذار لیلی دستی در هوا تکان داد و عاصی

خوای چیکارش کنی رستاک ؟ تا کی ؟ زندگیش رو بکنه بابا...ولش کن بره...می

ی اگه پای دونی من آدم منطقی هستم حتحرف یه روز دو روز نیست...تو که می

کنم طرف حق باشم...اون دختره به احساس و علاقم در میون باشه بازم سعی می

اندازه کافی مفلوک و بدبخت هست فکر میکنم دیگه پتانسیلش هم پره و نیازی نیست 

تو هی بکوبیش...بابا اگه اون گناهکاره تو هم گناهکاری...یه بار شد بیفتی دنبال دلیل 

کرده یا نه ؟ فقط بر اساس که اون واسه سیاوش کار میو مدرک برای اثبات این

حرف دو تا نگهبان واسه خودت بریدی و دوختی...تو اصلا بهش فرصت دادی از 

 خودش دفاع کنه ؟

 لیلی معلوم نبود با خودش چند چند است ؟

اش ریشه دوانده بود و راضی به نیست شدن حریر نه به آنکه حسادت در رگ و پی

 . نکه اینگونه مدافعش شده بودبود و نه به آ

رستاک پوزخند محوی زد : فکر کردی من اونقدر پخمه هستم که با حرف چند تا 

نگهبان به کسی خورده بگیرم و دست بذارم رو هر چی داره و نداره ؟ سیاوش 
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گُدار به آب نمیزنه ...دیده این دختره به نون شبش مونده و سرلک هیچ وقت بی

ی یه حساب بانکی پر مُخش رو شست و شو داده و با وعده حاضره هر کاری بکنه

 ...و پیِمون فرستادش به شرکتم

 لیلی باز هم از موضعش کوتاه نیامد : از کجا معلوم اینا راست باشه ؟

سیاوش سرلک چیزایی رو به من نشون داد که همشون مهر تأیید میزنن رو _

حق من و روشنک کرد هرگز بخشیده ی اینا به کنار جنایتی که حنیف در حرفام...همه

ذاره...اون دختر جاش فقط و فقط نمیشه...حتی اگه من هم بخوام این دل لامصب نمی

توی عمارت منه...من به اون بال و پر نمیدم بلکه پراش رو میچینم ...تو هم دیگه 

 ...توی کارای من دخالت نکن لیلی جان ...اینجوری به نفعته

 . اش کرد تا ناکجا آباد لیلی را سوزاندحوالهچشمکی که در آخر حرفش 

دست دراز کرد و لپش را کشید : بیا برو پایین یه هوایی بخوره پس سرت تا منفجر 

 ...نشدی

 کرد ؟اش میمسخره

. دستش را پس زد و همانطور که لیلی نفس عمیقی کشید تا خودش را کنترل کند 

 ...شد گفت : فردا منتظرتمپیاده می

 

* 

تک بوقی که زد آقا صمد در را برایش باز کرد . از زمین سنگ فرش شده گذشت با 

و بعد از آنکه ماشینش را پارک کرد پیاده شد . سری به اطراف جنباند . چشمش به 

. عروسک جانش در آن ساعت و بدون اجازه ی روی تاب خورد موجود مچاله شده

 کرد ؟در باغ چه می

  . به سمتش رفت
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ای که به آرامی بالا و پایین ی سینهرا بسته بود . نفس های منظم و قفسههایش چشم

 . داد که خُفته استشد نشان میمی

ی لطیفش را لمس کرد. سرد بود...مثل کمی به سمتش خم شد . دست پیش برد و گونه

 ! مردگان

 . تکانی به تنش داد تا بیدار شود

. گیج و منگ اطرافش را رصد کرد  هایش فاصله انداختحریر به سختی میان پلک

 . کردو در آخر بر روی اویی مکث کرد که متفکرانه نگاهش می

 . دستی به سر دردناکش کشید و تکانی به خود داد تا از جایش بلند شود

 ! باز هم سرگیجه و حالت تهوع

ی مرد کرد تا مانع از سقوطش شود . رستاک کمرش را در بر دستش را بند یقه

 . او را به خود چسباندگرفت و 

  عروسک حالت خوب نیست ؟_

هایش را بر روی هم فشرد . هجوم افکار مختلف در سرش بلوا به پا کرده حریر پلک

 .خوردندوار جانش را میبودند و موریانه

 . سرش را بالا آورد تا صورت مرد را ببیند

بالاتر کشاند : چیه  ماتم زده و درمانده نگاهش کرد . رستاک کمرش را فشرد و او را

  عروسک ؟

 ...خجول و آرام لب زد : از آخرین قاعدگیم خیلی وقته گذشته

 . اش بیفتدکمی طول کشید تا دو هزاری

 . هایی که زیادی ترسناک و منظور دار استلبخند زد ...از آن

ی گوشش را به نرمی بوسید : نگران نباش مو فرفری فردا میریم پیش خم شد و لاله

  ...کتر خوبیه د
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 . حریر با غم نگاهش کرد

زد گفت : باز چیه ؟ الان واسه اینکه پریود رستاک با صدایی که در آن خنده موج می

 نمیشی عزا گرفتی ؟

ی مرد زد و با حرص و بغض توپید : حالت تهوع و سرگیجه مشتش را بر روی سینه

  هم دارم چرا خودت رو به اون راه میزنی ؟

کرد : خب اینکه چیز عجیبی نیست...والا از روز اولی که  با سرگرمی نگاهش

 ...دیدمت رو دور غش و ضعف بودی پس جای نگرانی نیست بادمجون بم آفت نداره

 ...دندان بر روی هم سایید : خیلی پَستی

آوَرَد دانست حرص دخترک را بیشتر در میی آرامی کرد و با لحنی که میخنده 

 ...ی تو مو فرفریهگفت : البته نه به انداز

 ...حریر تقلایی کرد تا از آغوشش بیرون برود

 کجا ؟_

های هایش را به سمت ساختمان برداشت . صدای قدمبرو بابایی زیر لب گفت و قدم

 . شنید اما اهمیتی ندادمحکم و با صلابت مرد را از پشت سر می

چرخاند اما با دیدن اویی که هایش را در کاسه لقا چشموارد سالن شد و به دنبال مه

 . ی جلوی تلویزیون خوابش برده بود پنچر شدبر روی کاناپه

 ...دست رستاک پشت کمرش نشست : برو بالا

سرش را به سمتش برگرداند و دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما رستاک مانعش شد 

 ...: الان نه عروسک...برو بالا

 .کردته بود و حریر را وادار به اطاعت میاش فرو رفباز هم در قالب سخت و جدی

 . دست پشت کمر حریر گذاشت و او را به داخل اتاقش هدایت کرد
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پروراند کرد . افکاری که در سر میلبخند کجی بر روی لب هایش خودنمایی می

خانه خراب کن بودند . دستش را بر روی شکم تخت حریر کشاند و لبخندش بیشتر 

 ! ده بود تا حسابش را با حنیف و خواهرش صاف کندکش آمد... چیزی نمان

 کنی ؟دخترک با صدایی که لرزشش مشهود بود پرسید : داری چیکار می

کرد تا دخترک بویی بی آنکه جوابی بدهد رهایش کرد . باید نقشش را خوب بازی می

  . نبرد و سدی در برابر اهدافش نشود

گاه خیره و مستقیمش را میخ صورت ی تخت نشست . نکراواتاش را شل کرد و لبه

 . ی عروسک مو فرفری اش کردرنگ پریده

ریم دکتر بفهمیم دردت چیه بعد از اون مثل یه دختر خوب فردا اول از همه می_

 ...بندی و با من میای شمالچمدونت رو می

چند تار مویی که روی صورتش ریخته بود را پشت گوشش راند و با تعجب لب زد 

 : شمال ؟

 . سری به تأیید تکان داد و باز هم خیره نگاهش کرد

 چرا ؟_

 ...خوام سر به نیستت کنماش کرد و گفت : چون میبا سرگرمی چشمکی حواله

 .اش نخندددخترک با چشمانی وق زده نگاهش کرد و او لب فشرد تا به زود باوری

 ...: نمیام قرار لب زداش چلاند و بیپایین لباسش را میان انگشتان عرق کرده

 . به سمت در رفت تا خود را از سنگینی نگاهش خلاص کند اما در قفل بود

  . کردالعمل هایش نگاه میرستاک با چشمانی خندان به عکس

ی دیوونه من اگه بخوام همچین کاری بکنم که توی همین عمارت هم آخه دختره_

 ...میتونم کارت رو بسازم...بیا اینجا ببینم

 ... ا بر روی در کوباند : بیا این رو باز کنحریر مشتش ر
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خیالی شانه بالا انداخت : نچ...از این به بعد جات اینجاس...توی اتاق من...توی با بی

 تخت من...و در آخر بین دستای من...واست جا افتاد ؟

حریر با حرص دندان بر هم سایید : من توی اتاق کسی که هر لحظه امکان داره سر 

 ...مونمنه نمیبه نیستم ک

 ! خندید...آرام و مردانه

کنم سر به نیست کردنت آخرین چیزیه با شیطنت گفت : توی اتاق کارای دیگه ای می

 ...کنمکه بهش فکر می

های پیراهنش را باز کرد و آن را از تن در آورد . با لذت به سرخ و سفید شدن دکمه

 ...حالا بیا اینجا ببینمهایش را از هم باز کرد : عروسکش نگریست . دست

دخترک با حرص و غیظ کلمات را ردیف کرد : این در رو باز کن...نمیفهمی حالم 

گم سرگیجه و حالت تهوع دارم...آروم و قرار ندارم...هوای خوب نیست ؟ دارم می

 ...کنه...تاینجا خفس...حضور تو و حرفای بی سر و تهت اذیتم می

کرد بالا نرود گفت : از این به بعد جات سعی می میان حرفش پرید و با صدایی که

فقط و فقط اینجاس حریر...ناز کردن و آه و ناله فایده نداره...پس مثل یه دختر خوب 

 ...جای زن بغل شوهرشه حالیته ؟بیا سر جات

داد که انعطاف مرد خبر از آن میحریر پشتش را به در تکیه داد. صدای جدی و بی

  . جز خریدن قهر و خشمش نداردای لجبازی فایده

 ...خجول و لرزان لب زد : بهم قول بده باهام کاری نداشته باشی

رستاک سرد نگاهش کرد : باهات کارای زیادی دارم عروسک...اما نه الآن...پس 

 ...از زندگیت لذت ببر

 ...ماتم زده نگاهش کرد . خواهش گونه گفت : من حالم خوب نیست بذار برم

 ! ینازک نارنج
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آمد رستاک عجبی زیر لب گفت . برای رسیدن به خواسته هایش باید کمی کوتاه می

 . نشانداگر نه با زور و ضرب حرفش را به کرسی می

  . از جا که بلد شد حریر بیشتر به در چسبید و با هراس نگاهش کرد

ت خورمپوزخند محوی زد و با تمسخر گفت : همچین مالی هم نیستی آخه...نترس نمی

 ...مو فرفری

ی پدر در آر و انگیز و چال گونههای وسوسهالبته که او همچین مالی نبود اگر لب

 ! گرفتچشمان سگ دارش را فاکتور می

ت : متأسفم قشنگم از اونجایی که دیگه کرد گفها را خاموش میهمانطور که لامپ

ه من و تختم نداری ای باجازه نداری توی اتاقی جز اتاقِ من بخوابی و خودتم علاقه

   ... پس باید تا صبح همونجا روی پاهات بایستی

هایش گذاشت سر جایش برگشت و بر روی تخت دراز کشید . ساعدش را روی چشم

 . و منتظر ماند تا دخترک خسته شود و کوتاه بیاید

  . هایش بالا برودی لبهای تند و پر حرص دخترک باعث شد گوشهصدای نفس

را چنگ زد و مستأصل نگاهی به تخت انداخت . کمی این پا و آن پا  حریر موهایش

کرد و ناگزیر تکانی به پاهایش داد و به آرامی بر روی تخت نشست . چشمان درشت 

و پر حرفش را به رستاک دوخت . آنقدر خیره و طولانی نگاهش کرد تا او را به 

 . حرف وا داشت

ار با صدایی خش دار و بم پرسید : چی بدون آنکه ساعدش را از روی چشمانش برد 

 خوای عروسک ؟می

زد تا ها بود که دردش را نفهمد فقط خودش را به آن راه میتر از این حرفزرنگ 

 . از زیر زبانش حرف بکشد

 . اش ادامه دادحریر چیزی نگفت و به نگاه خیره

 . رستاک نفس عمیقی کشید و نیم خیز شد
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کنیا...واسه حرف رد : زبون بچرخون داری عصبیم میبا چشمانی ریز شده نگاهش ک

 کنی نه ؟زدن هم استخاره می

های خشکش را با زبان تر کرد و با صدایی ضعیف و لرزان گفت : امروز حریر لب

 ...الهام اومده بود

 ! باز هم آن موجود مزاحم

 دادن کرد : خب بقیش ؟ بدون آنکه عصبانی شود او را وادار به ادامه

هایش را به بازی اش نکند . ناخنایین انداخت تا نگاه سرد و پر نفوذش دستپاچهسر پ

تونه از این شرایط گرفت و سعی کرد کلمات بهم ریخته را مرتب کند : گفت می

 ...خلاصم کنه

ترسید رستاک می العملجان به لب شد تا همان چند کلمه را بر زبان آورد . از عکس

 . خواهد بر زبان بیاوردداد که هر چه دلش میمیو همان ترس به او بها ن

 رستاک تاک ابرویی بالا انداخت و با لحنی پر تمسخر گفت : اون وقت چجوری ؟

 ...تونه فراریم بدهحریر بدون آنکه سرش را بلند کُندَ گفت : با کمک حنیف می

 . صدای پوزخندش اعصاب دخترک را به بازی گرفت

گذره که حاضر شدی گی ؟ چی توی اون مغز فندوقیت میترسی اینا رو بهم مینمی_

 حرفای الهام جونت رو واسم بگی ؟

 . حریر سر بلند کرد و نگاه هراسانش را به مرد دوخت

  ! ترسیدالبته که می

هایش به ضرر الهام تمام شود اما باید هر طور که شده اعتماد و ترسید حرفمی 

  . خریدمیحمایت رستاک موحد را برای خود 
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تر انگشتان رستاک میان موهای فر و آزادش فرو رفت و سرش را به خود نزدیک

کرد . آرام و هشدار گونه پچ زد : این دوستت تنش میخاره نه ؟ شایدم تو دلت واسه 

 اون روی دیگم تنگ شده... کدومش هوم؟

 ! لعنت به چشمان سردش که تهی بود از گرمای مهر و محبت

به سختی قورت داد و کلمات را کنار هم چید : بذار حرف بزنم بخدا آب دهانش را 

دارم غمباد میگیرم...هر چی میگم مقابلش گارد نگیر و داد و فریاد راه ننداز...بذار 

 ...من

های عمیق و پی در پی بغض به گلویش چنگ انداخت و صدایش را خفه کرد . نفس

 . کندهایش مقاومت میشمداد که در مقابل باریدن چاش نشان از آن می

 . ی لرزانش را از نظر گذراند و کلافه پوفی کشیدرستاک چانه

رفت . از حالت نیم خیز خارج شد و دراز گاهی دلش برای آن نیم وجبی ضعف می

 ...هایش را از هم باز کرد : بیا اینجا مو فرفریکشید . دست

ی آن حریر وابسته بود . وابستههایی که رستاک به او کرده بود باز هم با تمام بدی

 ! آغوش و دستان قدرتمندش

 . ی فراخش گذاشتخودش را پیش کشید و سرش را بر روی سینه

ی خوش فرمش را بر رستاک دستش را به دور کمر ظریف حریر حلقه کرد و چانه

  . روی سرش گذاشت

 ...یاریکنی پدرم رو در مکرد : وقتی بغض میصدای خندانش حریر را عاصی می

ی دردای منی...منم که جز بغض و آهی کشید و با غم لب زد : خودت مسبب همه

 ...گریه کاری از دستم بر نمیاد

 . هایش موهای دخترک را هدف گرفتلب
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هایش را بر روی هم فشرد و هایش موهای دخترک را هدف گرفت . حریر پلکلب

ل و منطقش دیوار می شد و های لعنتی در برابر عقنفس لرزانی کشید . آن بوسه

 . بردای که از رستاک به دل داشت را به نسیان و فراموشی مینفرت و کینه

 ...دردات رو قربون عروسک...حالا واسم حرف بزن تا غمباد نگرفتی_

انداخت . نیشگونی از بازوی عضلانی اش صدای خندانش آتش به جان حریر می

 ...گرفت و پر حرص لب زد : مسخرم نکن

هایش اینبار گردن ظریفش را هدف گرفت ...نبوسید ی چشمانش چین افتاد . لبگوشه

 . ی چند ریشتری درون دخترک به پا کرداما همان لمس آرام یک زلزله

 از امروز بگو ...در نبودِ من چه آتیشی سوزوندی ؟_

 . ترسیدخواست بگوید اما از عاقبتش میدلش می

 ...ترسممی _

 از چی ؟_

 ...: که عصبانی بشی و هر چی کاسه کوزس سر من بشکنه نالید

 ...هایش بالا رفت : پس بازم دسته گل به آب دادیی لبگوشه

 . ی به بار آمده بودسکوت حریر گویای عمق فاجعه

 ...لبخندش بیشتر کش آمد : پس حقته سر به نیستت کنم

 ...تونم باهات صادق باشَمااگه بخوای اذیتم کنی نمی_

 ! کرد و هم دو قورت و نیمش باقی بودخراب کاری میهم 

 گیری ؟عجب...پس داری باج می _ 

 ...نه_

 پس چی ؟_
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 ...فقط بهم قول بده بعدش باهام کاری نداشته باشی منم همه چی رو میگم_

هایش را دو طرف پهلوهای حریر گذاشت و او را بالاتر کشاند : من بهت قولی دست

 ...و میگی از صفر تا صدنمیدم اما تو همه چی ر

هایش را دو طرف پهلوهای حریر گذاشت و او را بالاتر کشاند : من بهت قولی دست

 ... نمیدم اما تو همه چی رو میگی از صفر تا صد

 ! دخترک سرش را بلند کرد و برایش چشم غره آمد و با حرص لب زد : زورگو

ست سرد و لطیفش را آماج خیالی خندید . دستش را زیر بلوزش خزاند و پوبا بی

 . هایش قرار دادنوازش

العمل دخترک بود . پریدن رنگ صورت و لرزش تنش را به حواسش پی عکس

 . شد دیدوضوح می

 ...های سرخش آوایی خارج شد : نهاز میان لب

های دخترک بود . خودش او را آنگونه ضعیف بار آورده بود پس خودش عامل ترس

 . داشتاز او مینباید انتظار دیگری 

ی چِلاندنش میان لرزید . وسوسههایش میزد و لبهایش دو دو میمردمک چشم

 . بازوانش عجیب به جانش افتاده بود

 ...قرار بود واسم حرف بزنی...منتظرم_

 ...تونم حرف بزنمحریر خواهش گونه لب زد : نکُن...اینجوری نمی

 نگ گفت : چجوری عروسک ؟هایش بالا رفت . با شیطنتی کم ری لبگوشه

دستش بالا تر رفت و بر روی بند لباس زیرش نشست . دخترک با خجالت و 

 ...اش چسباند و با صدایی خفه لب زد : نکُندستپاچگی صورتش را به سینه

  . دستش را عقب کشید و چرخی زد که جایشان با هم عوض شد

 . ددای دخترک خبر از ترس و هیجانش میهای تند شدهنفس
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ی حریر کشاند و پایین تر آمد و بر روی سیبک انگشت شصتش را بر روی گونه

 گلویش مکث کرد :این وقت شب یه دختر خوشگل

کنه چه انتظاری از یک گرگ و ترسیده توی تختمه و عجیب با کاراش دلبری می 

 وحشی و گرسنه داری ؟

  . داشتاش او را به خنده وا میها و نگاه عاصیسایش دندان

 دلبری کیلویی چند آخر ؟

 ! تهَ هنرش آبغوره گرفتن بود دیگر

 ! زدمردک هم برای خودش فانتزی می

های پهن و بازوان ی عضلانی مرد منحرف شد و شانههای رقصانش از سینهمردمک

 . اش را رصد کردعضلانی

 . کردرستاک با ابروهایی بالا رفته به دید زدن هایش نگاه می

 نه ؟ دوست داری_

 نقصش و با گیجی پرسید : چی رو ؟حریر نگاه دزدید از هیکل بی

 ... ی من روبا سرگرمی گفت : پر و پاچه

 . ای زیر لب گفتحریر دهنی برایش کج کرد و خود شیفته

 . کردرستاک با چشمانی خندان به اداهایش نگاه می

 ...نازت زیاده خواهرِ حنیف_

 . مات شده نگاهش کرد

 ! های این مرد پدر در آر بودف گفتنخواهر حنی

برد و ترس در دلش هایش تمام روح دخترک را به یغما میخواهر حنیف گفتن

 . انداختمی

niceroman.ir



 حریر سرخ

252 
 

ای زد یعنی هنوز زخمش تازه است و حتی گذر زمان هم ذرهاینگونه که صدایش می

 . آن را التیام نبخشیده و تنها آن را چرکین و متعفن کرده است

دانست چقدر هوا را برای دخترک هایش توأم با کینه بود و خدا میگفته خواهرِ حنیف

  . کندتنگ می

ی های نامفهومش برای حریر یک معادلهرستاک موحد با افکار پیچیده و حرف

 . لاینحل بود

  . تاب نگاه کردن به چشمان سیاهش را نداشت

های روی لب خواست مشتش را بررستاک لبخند کجی زد و حریر عجیب دلش می

 . خوش فرم و لعنتی اش بکوبد

 ی بعد این ورا پیداش نشه ؟خواست ؟ مگه نگفتم دفعهدوستت اینجا چی می_

 . کردجَو به وجود آمده را عوض می

 . حریر زیر دستش کمی تکان خورد و به گرمای هوا اعتراض کرد

 . رستاک کمی عقب کشید و منتظر ماند

هایش مردد است و ممکن است به خاطر ترسی رفدانست دخترک برای گفتن حمی

که دارد همه را کامل و جامع نگوید پس کمی ملایمت به خرج داد : قول میدم بعدش 

 ...هیچ اتفاقی نمیفته...نه واسه خودت و نه واسه اون وِراج

 منظورش از وراج همان الهام جانش است دیگر ؟ 

از رفیقش اخم بر چهره نشاند و  ای هم بود اما حریر به دفاععجب صفت برازنده

 . رستاک از دیدن حالتش نیشخند زد

  . هایش را بر سر و صورتش نَکِشَدنفس عمیقی کشید تا ناخن

حسش نگاه کند کلمات را روان بعد از لختی سکوت بدون آنکه به چشمان تیره و بی

نوع گفتن آقا ورودش رو به عمارت ممذاشتن بیاد آخه میکرد : نگهبانا نمی
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کرده...اونقدر داد و هوار راه انداخته بود که نگهبانا به جونش افتادن و چک و 

رفت اما خب زورش لگداشون رو مهمون تن و بدنش کردن هر چند اونم از رو نمی

ترسیدم واسش چربید...دلم به بودنش رضا نبود...میبه اون غولای بی شاخ و دم نمی

لقا جون و ازش کمک هام...رفتم سراغ مهنداشتهاتفاقی بیفته و اونم بشه جزوی از 

مرد و من ی دخالت ندارم...الهام داشت میگفت اجازهکرد میخواستم...قبول نمی

بازم غرورم رو شکستم و سر خم کردم جلوی زنی که حتی درست و حسابی 

خواد...دلش به رحم اومد...ترحم و دلسوزی توی دونستم چی میشناختمش و نمینمی

ماش زیادی واسم تکراری بود...آخه من این نگاه ها رو قبلا هم دیده بودم پس چش

گذشتم ازش...خانوم عمارت بود دیگه...هر چی باشه مادرته و حرفش واسه این 

صفتا کرد که حساب کار ی پولن سنده...دو تا اخم و تشر واسه اون بیجماعت که بنده

 ...دستشون اومد بعدش

های ترسناکش بند دلش را ی رستاک را ببیند . اخمتا چهره کمی سرش را بلند کرد

پاره کرد . آنچه گفته بود را بالا و پایین کرد تا بفهمد کجای حرفش اشتباه و بد بوده 

 . ای نرسیدآمد اما به نتیجهکه اینگونه مرد برایش قیافه می

 بعدش چه دسته گلی به آب دادی ؟_

 . داد تا باز هم کلمات را در کنار هم بچیندصدایش آرام بود و به او جرئت می

سر و صورتش خونی بود... تا حالا کسی بهش نگفته بالا چشمت ابروئه چه برسه _

به اینکه به جونش بیفتن و تا میخوره بکوبوننش اونم که به تریش قباش بر خورده 

 ...کنمبود هزار و یک تهدید ریز و درشت کنار هم چید و گفت شکایت می

 . داد که الهام هیچ است و کاری از دستش ساخته نیستپوزخند رستاک نشان می

 ... بهایی به نگاه پر تمسخرش نداد و باز هم گفت

واسم گفت...گفت از کارایی که توی این مدت کرده تا بتونه یه راه نجات واسم پیدا _

و حساب شده ای که چیده بود زیادی بی عیب و نقص بود...درست کنه...الحق برنامه

دونی چیه رئیس داد چه برسه به تو...اما می! یه جوری که عقل جن هم بهش قد نمی

 ؟

niceroman.ir



 حریر سرخ

254 
 

 . منتظر نگاهش کرد تا ادامه بدهد

 ! کوتاه لب زد : من باختمَ

ریش آنکاردش را لمس کرد . رستاک تاک ابرویی حریر دستش را بالا آورد و ته

گذره خواهرِ بال کرد : چی تو سرت میبالا انداخت و با چشم حرکت انگشتانش را دن

 حنیف ؟

شد و در هایش خار میاش لرزید اما اشکی نبود تا ببارد . خواهر حنیف گفتنچانه

 . رفت کاش دست بر داردقلبش فرو می

 . ی مرد ثابت ماند و نگاه پر غمش میخ چشمان سردش شدکف دستش روی گونه

. باز هم ش بر روی کف دستش بنشیند هایرستاک صورتش را کمی زاویه داد تا لب

 ! ی دیگریک بوسه

 ! حریر مات نگاهش کرد . این مرد بازی کردن با دین و ایمانش را خوب بلد بود 

خواست دستش را عقب بکشد اما مچ ظریفش اسیر انگشتان مرد شد : سعی نکن که 

 ! شکنه توییبا من بازی کنی عروسک...چون اونی که بیشتر می

  . دادمیهشدار 

 ! کرد از بازی با احساسشداد و او را منع میهشدار می

گاه قصد چنین کاری نداشت . آنقدر دلش از دست رستاک موحد سیاه البته که او هیچ

 . ماندبود که دیگر حالی برای آن کارها نمی

 ...باقی حرفات رو بگو_

 ...تشنمه_

 . را مرتب کند خرید تا افکار در هم و بر همشبرای خود زمان می

 . رستاک نگاه عمیقی به او انداخت و سری به تأسف تکان داد

 . از جا بلند شد . از پارچ آبی که روی میز کنار تخت قرار داشت لیوانی پر کرد
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لیوان آب را به دستش داد . حریر نگاه آمیخته با تعجبش را به سختی از او گرفت . 

 کرد ؟داد و برایش ترَه خورد میش بها میاز کِی تا حالا رستاک موحد به حرف های

 ...تشنگیت هم شکر خدا رفع شد حالا بنِال_

 ! ادبمردک بی

 . به تاج تخت تکیه داد و زانوهایش را بغل زد

باری که واسم خواستم برم اما نشد...من دلِ خوشی از حنیف و اون زندگی نکبت_

ه بودم از سگ دو زدن واسه دو رفتم ؟ من خستساخته بود نداشتم...پس چرا باید می

شد...من موندم زار پول و ریختن تو جیب آدمی مثل حنیف که خرج دلَه بازیاش می

 ...چون از اون زندگیِ سگی بیزارم...من

 . دمی عمیق گرفت تا از شر بغضش خلاص شود

 . کردی مرد معذبش مینگاه عمیق و موشکافانه

تو زندگی با من رو به اون بیرون و آدماش باید باور کنم عروسک ؟ باور کنم که _

  خوای ؟ترجیح دادی ؟ من رو نخندون دختر...بگو چی می

 ! جلب اعتماد او سخت بود

اش را گرفت . با سری افتاده و صدایی که های مردانهخودش را پیش کشید و دست

 ...خوامزد گفت : من تو رو میاش را فریاد میبغض و درماندگی

  . ر نگاهش کردگیج و ناباو

اگر او را نمی شناخت حتما به یقین می رسید که دخترک چیزی زده یا مست کرده 

 . بافدکه آنقدر چرت و پرت می

 . اش کوبید و او را بر روی تخت دراز کردهایش را کنار زد و تخت سینهدست

اش لهانگشتانش را میان موهای بلندش فرو کرد و به عقب کشاند . اهمیتی به صدای نا

کنی احمق...تا دیروز چشم نداشتی نداد و با غیظ غرید : داری صبرم رو لبریز می
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خوام ؟ من یه پدری گی من تو رو میمن رو ببینی الان چاک دهنت رو باز کردی می

 ...از اون رفیقِ خرابت در بیارم که معلوم نیست چی تو اون مغز کوچیکت فرو کرده

شد از دست خواست . آخر دیوانه میکه او می نگاه هراسان دخترک چیزی نبود

 ! دخترک

 ...صدای لرزان و آرامش را به سختی سمع کرد : بذار توضیح بدم

 ! توضیحت بخورد در سرت

 ! عجب رویی هم دارد ها

 خواهم...معلوم نیست با خودش چند چند استگوید من تو را مییک بارَکی به او می

! 

خواد اون مغز کوچیکت یه یش کج شد : فقط دلم میتمسخر در نگاهش دوید و لب ها

درصد قصد دور زدن و تلکه کردنم رو داشته باشه اون وقته که روزگارت سیاهه 

 ...مو فرفری

 ...دست ظریفش را بر روی مچ مرد گذاشت و با درد لب زد : ول کن این لامصبا رو

 . با ضرب رهایش کرد و عقب کشید

 ...خورد نکردم زر بزن تا نزدم دندونات رو_

 . حریر لعنتی به خود فرستاد

معلوم نبود مرد از حرفش چه برداشتی کرده بود که آنقدر عصبی شده بود. باید گند 

 . کردبه بار آمده را جمع می

 . های مزاحم شوددستی به چشمانش کشید تا مانع از ریزش آن قطره

مونم...یه یه انگل می اش بود : من مثلصدایش غم داشت و حسرت هم رفیق همیشگی

هاش رو خواد پشت بقیه پنهون بشه تا ضعفانگل که دنبال محبته...یه انگل که می

ی من اونقدری گوه پنهون کنه...نه اینکه تقصیر خودم باشه ها...نه...زندگی گذشته
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دونستم...منِ لعنتی بود که اینجوری بار اومدم...من موندم چون تو رو حق خودم می

گاه های گاه و بیدستا که فقط در حقم ظلم کرده نیاز دارم...من به همین بوسهبه همین 

و دمَ به دمَ بغلت اومدن عادت کردم...وابستگی خیلی بده...عقل و منطق رو از کار 

 ...ندازه...منمی

 داد ؟بغض مگر امان می

 . های مرد که به رویش باز شد او تعلل نکرد و میان آغوشش گم شددست

 ! یوانه نیستاو د

کَسی را چشیده و مورد ضرب و زور قرار گرفته که به همین او آنقدر طعم تلخ بی

 ! ناز و نوازش های کوچک دل بسته

  . گرفتهایش بود و در اوج خشم هم آغوشش را از او نمیپناهیاین مرد پناهِ بی

اند تورستاک موحد صد سال هم بگذرد باز هم کابوس روز و شبش است اما نمی

 . گیرد بشودها و آغوشش میمُنکِر لذتی که از بوسه

 دونی که من واست خطرناکم ؟می_

 ...هق زد و سر تکان داد

 کنم خواهر حنیف ؟دونی که بهت رحم نمیمی_

 . ی دانستن تکان دادگریه هایش شدت گرفت اما باز هم سرش را به نشانه

 

* 

 ! ...زیادی شاخ بودی دخترک زد لبخند کجی به تیپ و قیافه

 ! آن همه بلد بودن از عروسکش بعید بود

 آخر خواهرِ حنیف را چه به این کارها ؟
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 آن همه بزک دوزک برای رفتن به مطبِ دکتر زیادی نبود ؟

 . کردبا انگشتانش روی فرمان ضرب گرفته بود و با نگاهی خیره بر اندازش می

کرد . مانتوی تنگ و کوتاهش هم میاش نقش مترسک سر جالیز را ایفا شال مشکی

هایش گرفته با سخاوت هر چه داشت و نداشت به عرضه گذاشته...از برجستگی سینه

 ! تا قوس کمر و باسن خوش فرمش

ی حریر نفس لرزانی کشید . زیر سنگینی نگاهش چیزی نمانده بود ذوب شود . همه

نتی و ترسناک دود می شد اعتماد به نفس و مقاومتش در برابر آن چشمانِ زیادی لع

 . رفتو هوا می

خواست لقا را برای خود دوره کند تا برای کاری که میکرد حرف های مهسعی می

 . انجام دهد بیشتر راسخ شود

اش را میخ نگاه تاریک و تهی از احساس سرش را بلند کرد و چشمان آرایش کرده 

 مرد کرد : چیزی شده ؟

انعطاف گفت : به سلامتی با این سر و وضع ی و بیسری به طرفین تکان داد و جد

 برین ؟کجا تشریف می

 ...خود را نباخت : مطب

 با تمسخر لب زد : عجب...اون وقت واسه دکتر این همه به خودت مالیدی ؟

 ...شانه بالا انداخت : نه واسه دلِ خودم

خودت  ای واسه دلتونی وقتی توی خونهبا خونسردی کلمات را ردیف کرد : می

لخُت و عور کنی و روی صورتت نقاشی بکشی و حسابی فیض ببری اما بیرون از 

 ...این عمارت حق نداری عروسک

کنی نفس پر حرصی کشید و دست به سینه نشست : حق من رو شما تعیین نمی

خواد بیرون از این عمارت لخت و عور کنم و روی صورتم نقاشی رئیس...دلم می
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، یه ملت هم فیض ببرن پس در نتیجه به هیچ کس مربوط بکشم و خودم که هیچ 

 ...نیست

اش را به سمت رستاک گرفت و با جسارت و تأکید ادامه داد : حتی انگشت اشاره

 ! شما دوستِ عزیز

 ! پر دل و جرئت

 . اش کردرستاک عصبی پلکی زد و نگاه تهدید گرش را حواله

انگشتش را عقب بکشد که رستاک  حریر آب دهانش را به سختی قورت داد و خواست

 . مچ ظریفش را گرفت و او را به سمت خود کشاند

  . با اخم چشم چرخاند و اجزای صورتش را از نظر گذراند

با غیظ غرید : پس یه ملت فیض ببرن آره ؟ تنت میخاره عروسک اگر نه اینقدر 

 بیاری ؟ هوم ؟ خوای دوباره اون روی قشنگم رو بالاکردی...میجَفنَگ بَلغور نمی

حریر تقلا کرد تا خودش را عقب بکشد .  با لبی کج شده به تقلاهایش نگریست . 

اش را مماس با تر کرد و بالاتنهدست پشت کمرش گذاشت و او را به خود نزدیک

 . ی فراخ خود کردسینه

دخترک با حرص و صدایی خفه غرید : من کوتاه نمیام...همش با ضرب و زور 

 ...خوای اما این انصاف نیستکنی کاری رو انجام بدم که میمیمجبورم 

 . لبخند محوی به حرص خوردنش زد

خوام کنم کاری رو بکنی که میدونی مجبورت میآخه دخترِ خوب وقتی خودت می_

رو از تنت میکَنی  پس دیگه جای بحث کردن نداره...حالام میری این نیم متر پارچه

پوشی...اون رنگ و روغنای صورتت رو هم پاک ی میو یه لباس درست و حساب

 ...کنیمی
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چشم در کاسه چرخاند و عاصی و شاکی گفت : امر و نهی نکن من بچه نیستم...چرا 

اصلا من باید به حرفت گوش بدم ؟ تو هیچ وقت اینکار رو نکردی پس منم از این 

 ...به بعد مثل خودت میشم

 ...دت رو بخونی خوانعطاف لب زد : بعدش فاتحهبی

 

* 

 گیج و منگ اطرافش را نگاه کرد . آمده بود نزد پزشک زنان که چه ؟

  .کردزن جوان و زیبایی پشت میز نشسته بود و منتظر نگاهش می

 ...بشین عزیزم_

 . تر رفت و بر روی مبل چرم نشستجانش داد و پیشتکانی به پاهای بی

 ...خب من در خدمتم_

را چلاند و سعی کرد کلمات بهم ریخته را مرتب کند و چیزی با استرس پایین لباسش 

 . بگوید

 

با استرس پایین لباسش را چلاند و سعی کرد کلمات بهم ریخته را مرتب کند و چیزی 

 . بگوید

چند وقتیه زیادی سر حال نیستم...حالت تهوع و سرگیجه امونم رو بریده و نسبت _

بل عصبی میشم و به کوچکترین چیزها به بوهای اطرافم حساس شدم...زودتر از ق

واکنش میدم...از آخرین قاعدگیم هم زمان زیادی گذشته و این مسئله من رو بیشتر 

 ...نگران کرده

  . کردزن عمیق و متفکر نگاهش می

 ازدواج کردی ؟_
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 ...آرام و خفه لب زد : بله

 ...قرص جلوگیری یا هر چیزی از این قبیل قبل و بعد رابطه_

 ...زن حرفش را کامل کند و کوتاه پاسخ داد : خیر هیچ کدومنگذاشت 

نوشت گفت : یه سِری آزمایش هست زن سری تکان داد و همانطور  که چیزی می

 ...انجامشون بدید بعد جوابش رو برام بیارید

 

* 

 . زد . آستین مانتویش را پایین کشید و از جا بلند شدبوی الکل حالش را بهم می

حالی قدم برداشت و از دهانش گرفت تا بالا نیاورد . با ضعف و بیدستش را جلوی 

  . اتاق بیرون زد

  . رستاک دست در جیب ایستاده و در حال صحبت با یکی از پرسنل بود

 ! هاسر برگرداند و نیم نگاهی به حال زارش انداخت . امَان از آن چشم 

 ! رحمسرد و بی

 ! سخت و نفوذ ناپذیر

 . ترساندکرد و همین حریر را مینگاهش میفاتح و پیروز 

  . دستش را به دیوار گرفت تا نیفتد

 . رستاک به سمتش گام برداشت

های رقصان دخترک را از نظر گذراند . با ملایمت بازویش را گرفت : مردمک

چیزی نیست عروسک...بیا بریم یه چیزی بخوریم تا جواب آزمایش رو بدن...گفتم 

 ...س تا اون موقع خیلی به مغزت فشار نیار و فکرای مختلف نکنفوری آمادش کنن پ

 رفت ؟مگر غذا از گلویش پایین می
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 ! زهر بخورد راضی تر است

قاشق و چنگالش را کنار گذاشت . زیر چشمی نگاهی به رستاک انداخت . آرام و با 

بغلی  های میزخورد و پرستیژش حریر را که هیچ ، درَ و دافطمانینه غذایش را می

آمدند که انگار بیخیال را هم به غش و ضعف انداخته بود . چنان برایش ناز و ادا می

 .دادندنخ دادن شده بودند و علناً طناب می

 . هایش را کف دستش فرو کردحریر با حرص لب زیر دندان کشید و ناخن

  . با خصومت نگاهشان کرد تا بر روی حقش چشم نداشته باشند

  . ای خندیدی حسادت او شده بود با صدای آرام و خفههرستاک که متوج

 ! ورزیدعروسک جانش برایش غیرتی شده بود و حسادت می

دونم کنی و پنجول تیز کردی بعید میاینجوری که تو چشمات رو چپ و راست می_

 ...طرفم بیان

 ! کرداش میمردک خودشیفته مسخره

خت. نگاه دزدید از چشمان خندان و پر حریر خجول سر برگرداند و سر به زیر اندا

اش و با حرصی خفته گفت : اگه بدونن چه ظالمی هستی از چند کیلومتریت سرگرمی

 ...هم رد نمیشن چه برسه به اینکه طرفت بیان

هایش چین افتاد . با تفریح صورت سرخ از هایش بالا رفت و کنار چشمی لبگوشه

 . حرص دخترک را از نظر گذراند

دونی اشتباهت چی را کمی پیش کشید و مقابل صورت حریر پچِ زد : میخودش 

 بود؟

 . گیج و سؤالی نگاهش کرد و منتظر ماند تا ادامه دهد

دونستی من چه آدمی هستم و تا انعطاف ادامه داد : تو با وجود اینکه میجدی و بی

دی به چه اندازه میتونم واست خطرناک باشم پشت کردی به برادرت و پناه آور
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های میزِ بغلی هستی چون دلت من...اما باید بگم که تو هم مثل همون چشم دریده

 ...های ظاهری و بوس و بغلای معمولی لرزیدهواسه همین جذابیت

اش را برایش یاد های شب گذشتهکوبید و گفتهرحمانه حقیقت را بر سرش میچه بی

 . کردآوری می

  .نگاهش کردلب روی هم فشرد و با چشمانی ترَ 

رستاک با شور و لذت ادامه داد : ساکت نباش مو فرفری...از خودت دفاع کن...نذار 

 ...من اونجوری که میلمه واست نسخه بپیچم

 ...قاطع لب زد : من عاشقت نیستم

 ...مبارکه عزیزم_

ی خندان پزشک ی آزمایش و چهرهنگاه ناباورش چندین و چند بار بر روی نتیجه

  . چرخید

 ! دیدشد و نمیکاش کور می

 ! شنیدشد و نمیکاش کر می

 . کردی چند ریشتری ساختمان را بر سرش خراب میکاش یک زلزله

 ! رفتو ای کاش می

 . ماندکرد و نمیلقا خوش نمیهای مهکاش دل به حرف

هایش راه پیدا های درشت اشک از میان پلککاغذ میان انگشتانش مچاله شد و قطره

 . دکردن

 ! جنینی یک ماهه در بطن او

اش را به مرد دوخت . به اویی که حسابی سر بالا آورد و نگاه آزرده و ماتم زده

هایش را شکاند . به اویی که ماهرانه مهرهخوش خوشانش بود و با دمش گردو می
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رحم است اما حریر کرد . او گفته بود بیداد و پیروزی را از آن خود میتکان می

 ! گذشته بود پس هر چه بکشد حقش استساده 

 رفت ؟به کجا می

 ...سرش را به طرفین تکان داد و عقب رفت : نه

 ! کرد و پزشک بخت برگشته هم با تعجبمرد با شور و لذت نگاهش می

  چیزی شده عزیزم ؟_

 ! پوزخند زد...تلخ و پر درد

با تمام توانی که داشت ناغافل و بدون آنکه به عاقبتش فکر کند به سمت در برگشت و 

 . شروع به دویدن کرد

 . شنید اما بهایی نداد و دویدصدای پر خشم مرد را از پشت سر می

 . دویدزد اما حریر فقط مینامش را تهدید گونه صدا می

 ! هر چه بادا باد

 . کردکرد و میان شلوغی خود را گم میها را متر میخیابان

  . و هیجان سرخ شده بود زد و صورتش از ترسنفس نفس می

 ! خلاص شد

 ! از بند رستاک موحد خلاص شد

آمد . سر برگرداند تا به پشت سر نگاه کند اما برخوردش با نفسش دیگر بالا نمی

 . کسی صدای آخَش را در آورد

کرد و برخورد باسنش با زمین فغانش را بلند کرد . آنقدر دویده بود که خس خس می

  . کوبید تا از سینه بیرون بزندمی قلبش به در و دیوار

niceroman.ir



 حریر سرخ

265 
 

هایی در هم و طلبکار بالای نگاه هراسانش را بالا آورد و به شخصی که با سگرمه

 . سرش ایستاده بود دوخت

 . شق و رق و اتو کشیده بود و معلوم بود جزو از ما بهتران است

 حواست کجاست خانوم ؟ ببین چی به روز لباسم آوردی ؟_

 رایش مانده بود ؟مگر حواسی هم ب

های مزاحمی که دیدش را تار کرده بود پاک کرد . هایش را بالا آورد و اشکدست

 . کردندشد قطعاً با هم برخورد میآنقدر نزدیک ایستاده بود که اگر از جا بلند می

 خواهش گونه لب زد : میشه برید عقب ؟

 . مرد جوان که حال خرابش را دید کمی از موضعش کوتاه آمد

 . ای کشید و به سختی از جا بلند شدکمی عقب رفت . حریر نفس آسوده

اش مانعش شد . کمی خم شد تا لباس خواست چیزی بگوید اما هجوم محتویات معده

 . اش را آزار ندهدهای بینیهایش را کثیف نکند و بوی گندش بیش از آن مژک

 . کردمرد با اخم و نگرانی به عق زدن هایش نگاه می

 خوای ببرمت بیمارستان ؟الت خوب نیست دخترجون ؟ میح_

 . بجای بیمارستان بیشتر طالب قبرستان بود

 ! کاش برود و تنهایش بگذارد آن مزاحم لعنتی

 . جوابی نداد و باز هم عق زد

 خوای برسونمت خونت ؟می_

حالی بر روی آسفالت نشست . آستین مانتویش را بر روی دهانش کشید تا آن با بی

 . مایع بد بو پاک شود

 ...پاشو دخترجون اینجا جای نشستن نیست ببین ملت چجوری نگامون میکنن_
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 .کاش دهانش را ببندد

 : حوصلگی کلمات را ردیف کردبا بی

خوام حالام اگر ممکنه بذارید به درد میشه برید ؟ من بابت لباستون ازتون عذر می

 ...خودم بمیرم

داد . خم شد و از مانتویش گرفت . با لحن تند و مرد جوان سری به تأسف تکان 

 ...ای غرید : پاشو دخترحوصلهبی

 ...همه چیزاراده و پر خشم صدایش را بالا برد : ولم کن بیبی

های اطرافش نداد و با حالی خراب از جایش اهمیتی به چشمان متعجب مرد و زمزمه

 . بلند شد

خورد و مستانه کرد .تلو تلو میاش نمییلرزید و پاهایش انگار یارتمام جانش می

 . رفتراه می

 . رقصیدی لعنتی در پیش چشمانش میهنوز هم آن برگه

 . دستی بر روی شکمش کشید و دوباره چشمانش پر شد

 . حال او یک زن بیست و دو ساله با جنینی در بطن بود که پدر نداشت

 کجا رفت آن آرزوهای رنگ و وارنگش ؟

 ! مه را آتش زده بودرستاک موحد ه

 برد ؟حال به کجا پناه می

  اش و الهام داشت ؟ی پدریاصلا کجا را به جز خانه

کرد و رفت قطعاً بن بست بود  چرا که رستاک به راحتی او را پیدا میهر جا که می

 ! آورددانست چه بلایی بر سرش میبعد از آن خدا می

 . زدن هایش بلند نشوددستش را جلوی دهانش گذاشت تا صدای هق 
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 . کردها را متر میبا همان حال زارش خیابان

شد اما باز هم او به سمت مقصدی ها خلوت تر میرفت و خیابانهوا رو به تاریکی می

رفت کرد و دلش از گرسنگی ضعف مینامعلوم در حرکت بود . پاهایش گز گز می

 . سوختهایش می. گلویش خشک شده بود و چشم

 . پروراندپایین بود و فارغ از اطرافش افکار وحشتناک را در سر میسرش 

 خانوم خوشگله راتو گم کردی ؟_

های بلند و کریهی که در گوشش پیچید صدای پر شرارت مردی و در پس آن خنده

 . هایش را متوقف کرداش حبس و قدمنفس را در سینه

 . به سختی سر بلند کرد 

 ! ایی خرابه و قدیمیهای بن بست با خانهکوچه

چشم در کاسه چرخاند و نگاه پر هراسش را به دو موجودی دوخت که نام مرد را 

 . یدک می کشیدند

جوون چه لعُبتَیه...میگم اسِی حوری بهشتی که میگن همینه ها بگو که از فرط _

 نئشِگی توََهُم نزدم؟

 ! هایش گاه سفید و گاه خاکستریرحم بود و آدمتهران بی

 ! صفت و درنده بخوردهای بیاز روزی که پستت به گرگ امان

نگاهشان چقدر کثیف و هیز بود . دندان تیز کرده بودند برای آن آهوی رمیده و 

 ! ترسان

چرخاند زیادی اِسی نام با آن سرِ تاس و ابروی شکسته و چاقویی که در دست می

 . خوفناک بود

 ...اسه ارژنگببند در گاله رو یاسر...مستقیم میبریمش و_

 کردند تا بگریزد ؟اش یاری اش نمیًً چرا پاهای وامانده
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 یاسر با سر خوشی سوتی زد و اسِی نیشش را چاک داد و به سمت حریر قدم برداشت

. 

  . ی لعنتی را می شکاندصدای لخ لخ دمپایی اش سکوت آن کوچه

 ...ارهها تاتی تاتی کردن عاقبت خوبی ندخوشگله این وقت شب توی کوچه_

 ...با بغض و خشم حنجره خراش داد : خفه شو نکبت

 ...های یک در میان و زردش را به رخ کشید : تنش میخاره اسِییاسر خندید و دندان

 ...میخارونم واسش_

از ترس حالت تهوع به جانش افتاده بود . نفس لرزانی کشید و عقب گرد کرد و پا به 

 . فرار گذاشت

 ...پدر روبگیرش بی_ 

 . صدای فریاد یاسر بود

کرد و قلبش از بیم و هراس خود را به ی کمرش شره میعرق سردی بر روی تیره

 . کوبانددر و دیوار می

هایش گم شد . اش میان نفس زدنپایش به طرز وحشتناکی پیچ خورد و صدای ناله

  . از سرعتش کاسته شد و موقعیت خوبی را برای آن کفتارها به وجود آورد

ای که به دور بازویش پیچیده شد صدای فریاد پر هراسش انگشتان زمخت و کشیده

 . را بلند کرد

 . بردبا آن پای دردناک راه به جایی نمی

اش همه چیز او را با ضرب به سمت خود برگرداند و سیلی محکمی بر گونهمردکِ بی

 ! کوباند . بکشند دستش

را پاره کرد و سرخی خون خودی نشان  ی لبشآنقدر سنگین و محکم بود که گوشه

 . داد
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ها جولون میده مشخصه کرم کنه و توی کوچه پس کوچهآدمی که هفت رنگ می_

 ...داره...ماشین و بیار یاسر این توله جاش توی تخت ارژنگ خانه

ای کورهزد و از بیچارگی اشک و آهش به راه بود . آنجا دیگر کدام دهسرش نبض می

 بود ؟

 . او که از چاله در آمده و خود را در چاه انداخته بود لعنت به

 . تقلا کرد و چنگ و دندان نشان داد

های بلندش سر تاس مرد را چنگ زد و از شنیدن صدای فریاد پر درد و با ناخن

 . عقب نشینی اش غرق لذت شد

 ...ی هرزه من امشب پارَت نکنم اِسی نیستمدختره_

 ! وقیح

 ! داده بودشرف حیا را قورت بی

ای از اشک غرید : پا کج بذاری قلمش میکنم حریر دندان بر هم سایید و از پشت پرده

 ...بتُهبی

ها گنده تر از دهانش بود و خودش هم به خوبی واقف بود که در برابر آنها آن حرف

 . تواند بکندهیچ غلطی نمی

روی گردنش دستی که از پشت دور کمرش پیچیده شد و سردی یک شیٕ فلزی بر 

 . نطقش را کور و چشمانش را گشاد کرد

های های گرم و کثیفش حالش را بهم زد : من از دریدهصدای سر خوش یاسر و نفس

وحشی خوشم میاد میگم اسِی قبل ارژنگ یه دست خودم باهاش بازی کنم ببینم توی 

 ...تخت چند مرده حلاجه

 . حریر کرد اِسی دستی به سر دردناکش کشید و فحش رکیکی نثار

 . اش را به صورت حریر نشاندپیش آمد و ناغافل مشت گره کرده
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ای حس کرد دنیا پیش چشمانش سیاه شده...بوی خون ضربه آنقدر کاری بود که لحظه

کرد . در مشامش پیچید . گرمی و جریان خون را از دماغش به خوبی احساس می

 کردشد و او آرزوی مرگ میمیاش میان دستان کثیف یاسر دستمالی تن سست شده

. 

اِسی جلوی پایش تفُ کرد و خیره به صورت حریر جواب یاسر را داد : این توله 

 ...مال خودمه یاسر بیخود دندون تیز نکن...تن لشش رو جمع کن بیارش

 ...هاش هم واس منیاسر چشمکی زد : ای به چشم ته مونده

 ...واس تو_

 . رسیدکاش کسی به دادشَ می

 ! گار کل شهر مُرده بودان

حال و سنگین شده اش را روی کولش انداخت و به سمت پراید مشکی یاسر جسم بی

 . رنگش راه افتاد

اِسی چشم در کاسه چرخاند و اطرافش را رصد کرد . خیالش که از نبود هیچ بنی 

 . بشری راحت شد پشت یاسر راه افتاد

 . کردتمام صورتش از درد زق زق می

های نیمه باز و متورمش راه پیدا از میان پلک شکمش مشت شد و اشک دستش روی

  . کرد

میگم اِسی این ماشین خفنه از وقتی راه افتادیم پشت سرمون میاد نکنه مأموری _

 چیزی باشه ؟

کرد جوابش را داد : توی سیگاری از جیبش بیرون کشید و همانطور که روشنش می

 ...نگ نگواون خرابه کسی جز ما نبود پس جف

پایید با شَک آدامسش را در دهانش چرخاند و همانطور که ماشین پشت سرش را می

 ...گفت : باور کن بوی دردسر میاد اِسی ماشینِ ارژنگه
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فهمید و ندیده هم آنقدر حالش خراب بود که از حرف های آن دو نخاله چیزی نمی

 . توانست بگوید از آن ارژنگ نام بیزار استمی

ل یا همان اِسی پنجه طلا با عصبانیت سیگار را کف ماشین پرت کرد : چقدر اِسماعی

زر میزنی یاسر یه امشب رو نَرین تو حالمون خب ؟ آخه احمق ارژنگ بیکاره بیفته 

دنبال آدمایی مثل من و تو ؟ یه اشاره بکنه آدماش کت بسته میبرنمون خدمتش پس 

 ...دهنت رو گِل بگیر و اینقدر شِر نگو

 ی درب و داغانشان شددهنی برایش کج کرد و فرمان را چرخاند و وارد محله یاسر

. 

 باریدهایش میهایش دلمرده و چرکین بود و کثافت از سر و روی آدمجایی که خانه 

. 

 ! باز هم آن ماشین به قول خودش خفن و آخرین سیستم

 ...در میارهاِسی این ماشینه مشکوکه به مولا...اگه ارژنگ باشه پدرمون رو _

شد اش را نمیهایش دودی بود و رانندهاسماعیل نگاهی به پشت سر انداخت . شیشه

  . دید . اخم در هم کشید و دماغ گوشتی اش را چین انداخت

 ...خوادنگه دار یاسر بذار ببینم این بچه سوسول چی می_

فت : اگه ی حریر انداخت و خطاب به اسِی گیاسر نیم نگاهی به جسم مچاله شده

 ...مأمور باشه و این خوشگله رو اینجا ببینه باید فاتحه خودمون رو بخونیم اِسی

ی خلوت انداخت با توقف او ماشین پشت سرش هم توقف کرد . اِسی نگاهی به کوچه

اش خارج شد و صاف و با اعتماد به نفس از ماشین پیاده شد . از حالت قوز شده

اش را بهم نزدیک کرد و طلبکار گونه به ماشین مشکی ایستاد . ابروهای پر و پیوندی

خرید نگاه کرد . یاسر هم کنارش قد علم کرد و و گران قیمتی که تمام هیکلش را می

قفل فرمان به دست ایستاد و منتظر ماند تا صاحب آن ماشین زیادی خفن از خود رو 

 . نمایی کند
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سر جات ؟ بیا پایین ببینم حرف اش انداخت : چرا تمرگیدی یاسر صدایش را پس کله

 ...حسابت چیه که کل تهرون رو پشت سرم گز کردی

 ی در چنگ زد تا پیاده شود اما از شانس زیادی قشنگش قفل بودحریر به دستگیره

. 

 . ای کرد و نگاه هراسانش را به نمایشی که راه انداخته بودند دوختناله

 . یکلی بیرون آمددرِ سمت راننده باز شد و شخصی قد بلند و ه

شد ی فرد ناشناس میآرزد و مانع از دیدن چهرههای ماشین دیدگانش را مینور چراغ

هایشان را غلاف ی احمق سلاحاما انگار شخص پر نفوذ و مهمی بود که آن دو نخاله

 .کرده و چیزی نمانده تا شلوارشان را خیس کنند

م برداشت و حریر نیشش را چاک داد هایی محکم و شمرده به سمت آنها گامرد با قدم

 .هایی که از ترس به عقب بر می داشتنداز دیدن لرزش تن و قدم

هایش چیزی گفت که آن دو سر جایشان ایستادند و سر به زیر مرد از میان دندان

 . انداختند

ای سر چرخاند و نگاه مقابل آنها ایستاد و با غرور و از بالا نگاهشان کرد . لحظه

  . اش را به حریر دوختموشکافانه دقیق و

 .حریر مات و مبهوت دست روی دهانش گذاشت تا فریاد نکشد

  .آن مرد شق و رق و اتو کشیده زیادی آشنا بود 

کمی فکر کرد...هنگامی که از مطب دکتر پا به فرار گذاشته بود با او برخورد کرده 

  . اشی کرده بودهای سرخ از رژ خود نقو پیراهن سفید و جذبش را با لب

همه چیز  از همه بدتر هنگامی که او به قصد کمک سمتش آمده بود فریاد زده و "بی

 . "خطابش کرده بود

 . شانس زیادی قشنگش را گِل بگیرند
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 . خدا کند به قصد تلافی آن همه راه نیامده باشد

 ...مرد بدون آنکه چشم از حریر بگیرد خطاب به یاسر آمرانه گفت : بیارش

 . یاسر نگاه مستاصلی به اسماعیل انداخت

 فریاد مرد بلند شد : پس منتظر چی هستی نفله ؟

  . هایش از ترس بالا پریدشانه

با صدایی لرزان کلمات را چید : چشم ارژنگ خان...به روح مادرم میخواستم 

 ...آورد کهبیارمش خدمت خودتون منتهی یکم چموش بازی در می

 ...و میان کلامش برید : دهنت رو ببند یاسر فقط برو بیارش حوصله سری جنباندبی

 . معطلی خواسته اش را اجابت کردبی

حریر را کشان کشان از ماشین پایین آورد و بهایی به تقلاها و فحاشی کردن هایش 

نداد . فعلا دستور ارژنگ خان واجب تر بود اگر نه حساب دخترک را کف دستش 

 . گذاشتمی

 . پای ارژنگ خان پرت کرد حریر را جلوی

کنه که اونم یه بار ضرب دستتون رو آقا دختره اصل جنسه فقط یکم چموشی می_

 ...نوش جون کنه حالیش میشه دنیا دست کیه

موهای فرش را از صورتش کنار زد و با بغض و درد فریاد زد : برید به درک 

 ...همتون...خدا ازتون نگذره لاشخورا

اش اخم وحشتناکی به صورت مرد هدیه کرد : چی به  حال زار و صورت خونی

 روزش آوردین ؟

 ...یاسر شانه خالی کرد : من یه خط روش ننداختم

 . مرد لب روی هم فشرد و نگاه شماتت بار و غضبناکش را به اسماعیل دوخت
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های اسماعیل که عاجز از سخن گفتن بود قدمی عقب رفت تا خود را از ترَکِش

 . ندارژنگ خان دور ک

 ! حساب شما باشه واسه بعد_

 . ی خود را بخوانیدو این یعنی برای خود یک قبر بخرید و فاتحه

به سمت حریر خم شد که او با هراس خود را روی زمین کشید و عقب رفت : به من 

 ...نزدیک نشو آشغال

با خونسردی بازویش را گرفت و بدون آنکه اهمیتی به عقب کشیدن هایش بدهد 

رد : بخوای شلوغ بازی در بیاری مجبورم یه جور دیگه رفتار کنم...پس بلندش ک

 ...آروم بگیر و دنبالم بیا

 . اش را به بیرون دوخته بودسرش را به شیشه تکیه داده و نگاه خیس و غم زده

خواهد فقط خدا عاقبتش را به دانست مقصد کجاست و آن مرد از جانش چه مینمی

 ! خیر کند

 ! ن جماعت گرگ صفتترسید از آمی

 . هایش چیزی نبود که از چشمان تیز بین مرد پنهان شودلرزش دست

کشید تا هوای اتاقک ماشین عوض شود پرسید : مرد همانطور که شیشه را پایین می

 کَس و کاری ؟بی

 ! حریر دندان بر هم سایید از لحن بد و پر معنی اش

 مُفتَِشی ؟_

 . خندیدچشم درشت کرد و با صدای بلندی 

 ...معلومه حسابی توپِت پره_

تکانی به خود داد و کمی به سمت مرد متمایل شد . نیم رُخ دختر کُشَش را از نظر 

 . اش مکث کردی کنار شقیقهگذراند و بر روی چند تار موی سفید شده

niceroman.ir



 حریر سرخ

275 
 

کرد نلرزد و ضعفش را به رخ نکشد پرسید : از من چی با صدایی که سعی می

  خوای ؟می

 ! گاهِ بدجنسی به او انداخت و با لحنی معنی دار گفت : همه چیمرد ن

 ! همه چیزبا صدایی خفه و آمیخته با بغض غرید : کثافتِ بی

 . های سفید و ردیفش خودی نشان دادندلب هایش کِش آمد و دندان

دونی اونا جواب بی ادبیاشون رو چجوری می از دخترای بی ادب خوشم میاد...می_

 گیرن ؟

اش همان چیزی بود که روی هم فشرد و چیزی نگفت اما نگاه منتظر و سؤالیلب 

 . مرد را راغب به ادامه ی حرفش می کرد

 . حریر می دانست آن مرد بدتر از رستاک موحد نباشد بهتر هم نیست

 . کنمبندمشون به تخت و بعد تن و بدنشون رو پاره میمی_

 . با چشمانی وق زده و ناباور نگاهش کرد

 ! مردک دیوانه بود

 ! شَرَف بی

ی حریر زد و با سرگرمی ادامه داد : حالام یه دختر چشمکی به صورت وا رفته

 ! ادب کنارم نشسته که عجیب هوای ادب کردنش به سرم زدهبی

 . پلکش پرید و اشک به چشمانش نیش زد

 ...خدا ازتون نگذره_

ی حریر بدهد کوتاه و آمرانه نالهمقابل برج توقف کرد و بدون آنکه بهایی به آه و 

 ! گفت : برو پایین

* 
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 . جوییدهایش را میای از مبل کز کرده بود و با استرس ناخنگوشه

ی آنقدر حالش خراب و بهم ریخته بود که حتی کنجکاوی به خرج نداد و آن خانه

 . زیادی شیک و لاکچری را دید نزد

ار منشوری در سر داشت و زیادی هفت ی مردی بود که از قضا افکحال او در خانه

  . خط بود

 ! موش شدی که...من از دخترای بی سر زبون خوشم نمیاد_

 ! آیدبه درک که خوشت نمی

ی برهنه و های هراسانش میخ اویی شد که لباس عوض کرده و با بالاتنهمردمک

 . کردشلوارک عرض اندام می

روی سینه قلاب کرد و از بالا  دستتکیه از کانتر گرفت و مقابل حریر نشست . 

کرد و به او احساس نگاهش کرد ...نگاهی که هر چه حس بد بود را به حریر القا می

 .دادکم ارزش بودن می

  گیری دلبر ؟شبی چند می_

 . پروایش او را بیشتر در خود مچاله کردسؤال بی

خود را به گیجی زد : آنقدر گیرایی اش پایین نبود که منظور ارژنگ را نفهمد اما 

 منظورت چیه ؟

خوای بگی منظورم هایش بالا رفت و چشمانش تنگ شد : عجب ! پس میی لبگوشه

رو نفهمیدی ؟ باشه دختر جون بذار رُک بگم...بهت نمیخوره ننه بابای درست و 

های داغون حسابی داشته باشی که اگه اینطور بود تا این وقت شب تو کوچه پس کوچه

افُتادی...آدمایی مثل تو دنبال رسه نمیزدی و تهشم به پست دو تا آدم نئشه نمیتهران پ

دونی هر چیزی یه قیمتی داره و باید جای خواب هستن اما خب خودت که بهتر می

بگم که متأسفانه جیب مبارکت هم خالیه...پس ادای تنگا رو نیا و قیمت اصلیت رو 

 گیری ؟کنی چقدر میم صبح میبگو...در ازای هر شبی که با من توی تخت

niceroman.ir



 حریر سرخ

277 
 

های درب و داغان تهران صبح کند اما حاضر بود شب را در همان کوچه پس کوچه

 . تن به حراج نگذارد و خود را رسوای عالم نکند

ی کافی غرق در گند و کثافت کرده بود و برای رهایی از آن اش را به اندازهگذشته

د اما حاضر نبود باری دیگر خود را آلوده باتلاق غرامت بالایی هم پرداخت کرده بو

 . کند و تنش را میزبان لاشخورهایی از قبیل سیاوش و ارژنگ کند

  . دست لرزانش را بلند کرد و شالش را پیش کشید

جسارت به خرج داد و بدون توجه به اوضاع قمر در عقربش صدایش را بالا برد : 

جیب خالیم باشه...من خودم بلدم گلیمم لازم نکرده آدمی مثل تو به فکر جا و مکان و 

هایی مثل تو نیستم که قیمت بدم و خواب لاشیرو از آب بیرون بکشم و محتاج تخت

 ! هایی مثل من دندون تیز نکنپول پارو کنم...پس بیخود واسه آواره

 ! هایش را بهم کوبید و با لحنی پر تمسخر گفت : تأثیر گذار بود و متحولم کرددست

 . جانش را تکانی داد و از جا بلند شدیی نثارش کرد و جسم بیخفه شو

ی توانست سنگینی نگاه خیرهای رنگ برداشت . میهایش را به سمت در قهوهقدم

 . ارژنگ را بر روی خود حس کند

 کجا ؟_

 ! دستی در هوا تکان داد و با حالی خراب زمزمه کرد : هر قبرستونی جز اینجا

 ...منم که گذاشتم بری_

 ...با غیظ توپید : زر مفت نزن

 ...ادب میشی کهباز داری بی_

 ! گذاشتمردک سر به سرش می

 . ی در را پایین کشیددستگیره
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یک بار ، دوبار و در نهایت چندین و چند بار دستگیره را بالا و پایین کرد اما قفل 

 . بود

 ...زحمت نکش دلبر خسته میشی_

اش کشید و همان جا بر روی زمین چنباتمه با حرص دستی به صورت رنگ پریده

 . زد

 ! دادشد و فرار را بر قرار ترجیح نمیای کاش پایش قلم می

 کرد ؟ی یک مرد غریبه چی میاو در خانه

 مگر چقدر تاب مقاومت در برابر آن هِرکول را داشت ؟

 . سر بر روی زانوانش گذاشت

 . ی آرامش می دادهای لرزانش خبر از گریهشانه

 . کرد و تمام جانش محتاج دستان نوازشگر رستاک موحد بودقراری میقلبش بی

 های مرد در گوشش پیچید اما او حتی سر بلند نکرد تا موقعیتش را بسنجدصدای قدم

. 

کرد... از همان صبح که او را ارژنگ مقابلش نشست . عمیق و متفکر نگاهش می

 . لنگدپیِ برده بود که یک جای کار میبا حالی خراب و در حال فرار دیده بود 

چته دختر جون ؟ من نه یکی دیگه...اینجا نه یه جا دیگه...پس چرا بازی در میاری _

  ؟

 . کردهایی که مغزش را سوراخ میخورد از شنیدن حرفدلش پیچ می

دست مرد که بر روی بازویش نشست او از جا پرید و با انزجار و دیوانگی فریاد 

 ...من دست نزن حیوونزد : به 

 . هایش را بالا بردمرد تسلیم وار دست

 ...زنمنمی_
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کرد : برو زد نگاهش میهایی که دو دو میخودش را به در چسبانده و با مردمک

 ...عقب

 . مرد خواسته اش را اجابت کرد

اش را از نظر گذراند : من که کاری باهات ندارم خانوم رنگ و روی پریده 

 ...کوچولو

کثی کرد و سپس کلید را از جیبش بیرون کشید و رو به حریر گرفت : بیا اینم کلید م

 ...تونی بریمی

 . توانست کوتاه آمدنش را هضم کندکرد . انگار نمیدخترک با ناباوری نگاهش می

اینجا خبری از زور و جبر نیست که...اون حرفام رو هم بذار به پای یه امتحان _

خیالت ش هستی یا نه...صبح که حال خرابت رو دیدم نتونستم بیکوچیک که بدونم مالِ 

 ...تونی رو کمکم حساب کنی دلبربشم واسه همون پا به پات اومدم...به هر حال می

 . حریر لبخند تلخی زد

 . سوزاندکارش به کجا رسیده بود که یک مرد غریبه برایش دل می

خیالی خندید و کلید را به دستش بیشعوری نثارش کرد که ارژنگ با با حرص بی

 ...داد : مواظب خودت باش خانم کوچولو

خانم کوچولو را از قصد گفت تا بیشتر حرصش را در بیاورد که البته موفق هم بود 

 . شد فهمیدهایش آش و لاش میو آن را می شد از لبی که زیر دندان

 

* 

و نحس فاصله گرفت بر روی از لابی بیرون زده و همین که کمی از آن برج لعنتی 

 . جدول کنار خیابان نشست
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خوابی کشید و چشمانش از بیکرد و گرسنگی را فریاد میشکمش قار و قور می

 . سوختمی

های گران قیمت که حتی نامشان را هم خیابان خلوت بود و هر از گاهی ماشین

 . پراندندهایی میگذشتند و صاحبان سر مستشان تیکهدانست از کنارش مینمی

هایش را به عقب برد و تکیه گاه خود کرد . سرش را به سمت عقب خم کرد و دست

 . نگاه دلگیرش را به آسمان دوخت

ی عالم کنی نه ؟ من بد کردم اما تو چرا نمی بخشی ؟ مگه همهداری تلافی می_

یه  گذری ؟ درد گذاشتی رو دردام اما خودتای پس چرا از من نمینمیگن تو بخشنده

 ! های منفعت طلبتپناهیام شو نه بندهراه بذار جلو پام...خودت پناهِ بی

حضور کسی را کنارش حس کرد اما حتی میلی متری تکان نخورد و نگاهش را  

 . منحرف نکرد

 حالا ما شدیم منفعت طلب دلبر خانوم ؟_

 . همه چیز بودآن صدای شوخ و مهربان متعلق به همان بی

 . محبوس شده را بیرون راندپلکی زد و اشک 

 خانوم کوچولو ؟_

 . نشستهایی که زیادی به دل میمحبت صدایش از جنسی دیگر بود...از همان

هایی در هم جوابش را داد : چیه پدر بزرگ ؟ سر برگرداند و نگاهش کرد . با اخم

 چرا بیخیال من نمیشی ؟ نکنه کنتورت زده بالا ؟

  . آرام و مردانه خندید

 ...یطنت و بدجنسی گفت : خیالت تخت کنتورم نزده بالابا ش

 ! دهدزبانش لال شود که آنگونه گاف می

 .خجول و معذب نگاهش را دزدید
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 خوای ؟پس چی می_

ی ارژنگ مهربان نگاهش کرد : هیچی دلبر...پاشو بریم خونه...بهت قول میدم خونه

 ...ی منفعت طلب بهت بد نگذرهاین بنده

 کنی ؟ه لب زد : داری بهم ترحم میخش دار و گرفت

 با شیطنت گفت : من غلط بکنم...آخه مگه یه دلبر وحشی نیازی به ترحم هم داره ؟

 خواد نه ؟دلت فحش می_

  ...ادب خوشم میادگفته بودم که از دخترای بی_

 . ای کشید و از تخت خواب تک نفره پایین آمدخمیازه

برداشت و به تن کرد . موهایش را به زیر  پهاش را از روی کانامانتوی چروک شده

 . شالش راند و از اتاق بیرون زد

صدای آهنگِ شادی که در خانه پیچیده بود پوزخند محوی بر لبش نشاند...صاحب 

 . خانه عجب دل خجسته ای داشت

 ...سلام به روی نشستت_

اکی ها از نگاهش سمت اویی کشیده شد که پشت میز نشسته و با انواع و اقسام خور

 . کردخود پذیرایی می

 ...اشاره ای به میز کرد : کمتر خودت رو تحویل بگیر پدر بزرگ

 . ای زدارژنگ تک خنده

تخم کفتر خوردی زبونت باز شده ها...تا دیشب که گوشه مبل کز کرده بودی از _

 ...جوییدیترس ناخن می

  . با حرص نگاهش کرد

 ...کرد بی همه چیزی دیگه کاریت هم نمیشه_
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 ...بیا برو دختر میام یه لقمه چپت میکنم ها_

 . دهنی برایش کج کرد و برو بابایی زیر لب گفت

اش پیچید حالش را بهم زد و حس کرد تمام محتویات بوی تخم مرغ آب پز که زیر بینی

آوَرَد . دستپاچه دست روی دهانش گذاشت و به اش به سمت دهانش هجوم میمعده

 . داد سرویس باشد پا تند کردگی که احتمال میرنسمت در مشکی

عق زد و بغض به گریبانش چنگ انداخت..عق زد و چشمانش پر شد...عق زد و با 

 . گناهش زار زدصدایی بلند برای جنین بی

خورد بر اعصاب نداشته اش خط هایی که به در دستشویی میصدای ضربه

 . انداختمی

 دلبر ؟ حالت خوبه ؟_

 . صدای مهربان و نگرانش گریه هایش شدت گرفتدر جواب 

 .خواست جای او رستاک باشد که اینگونه نگرانی برایش خرج کندچقدر دلش می

 ...چرا گریه خانوم کوچولو ؟ بیا بیرون ببینم دردت چیه_

 . دردش از همان نوع لاعلاجش بود که دوایی برایش موجود نبود تا درمان شود

 . صورتش پاشید و با حالی خراب از سرویس بیرون زدمشتی از آب سرد بر 

 . کردارژنگ با چشمانی ریز شده نگاهش می

 قدمی برداشت تا از کنارش رد شود اما ارژنگ به او امان نداد و بازویش را گرفت

. 

 خوای ببرمت بیمارستان ؟می_

 ...نالید : نه

 چرا یهو بهم ریختی ؟_
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 . سرش را پایین انداخت

 ...کمی به بازویش وارد کرد : جواب بده ارژنگ فشار

 ...حاملم_

 ! رُک و کوتاه

 ! جوابش زیادی دهان پر کن بود

ارژنگ با ابروهایی بالا رفته نگاهش کرد : من رو دست انداختی ؟ تا دیشب که مریم 

 مقدس بودی پس چی شد ؟

 ...با حرص بازویش را کشید و توپید : به تو مربوط نیست

  . اکی زدارژنگ لبخند ترسن

ببین دلبر من به دختری که خودش همه کاره باشه و به هر کس و نا کسی سرویس _

  کنم پس نذار فکر کنم تو هم جزو اونایی...خب ؟داده باشه رحم نمی

 ...رهحریر ناچار سر تکان داد : بذار بشینم سرم گیج می 

 . ارژنگ راه را برایش باز کرد

 . زدیکتر از بقیه بود رساندخود را به مبل تک نفره ای که ن

 . اش را یله کرد و پلک بستجسم سنگین شده

 . ارژنگ دست در جیب بالا سرش ایستاد

دانست دخترک بغض ی لرزانش را از نظر گذراند ...میصورت رنگ پریده و چانه

 . کندکرده و در برابر اشک ریختن مقاومت می

 ...آمرانه گفت : شروع کن

 از کجا ؟_

 ...هَمَش...از اول تا آخرش رو بگو_
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 بعدش چی میشه ؟_

 ...هر کمکی از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم_

 

* 

ببین سارا نمیتونم قطعی بگم که خودشه یا نه...فعلاً نگهش داشتم تا ببینم چی _

 ...ها هم هر چی که مربوط به این دختر میشه واسم گیر بیارنمیشه...سپردم به بچه

... 

 ...ش بالاخره پیداش میکنم این همه صبر کردی این چند روزم روشنگران نبا_

... 

کنی ؟ الکی که نمیتونم برم خِرِ شوهرش آخه خواهرِ من چرا بیخودی شلوغش می_

رو بچسبم و واسش شاخ و شونه بکشم...تا مطمئن نشم که این دخُی خوشگله وصله 

و هم صاف میکنم که کنم...بعداً حساب اون شارلاتان ربه خودمون کاری نمی

 ...اینجوری دهن این بدبخت رو سرویس کرده

خبر از آنکه دلبر ارژنگ به کانتر تکیه داده و با خواهرش در حال مکالمه بود بی

 . کندهایش را پنهانی سمع میپشت ستون وسط سالن پناه گرفته و حرف

م سارا از هایش نداشت اما شنیدن اسحریر گیج و منگ بود . درک درستی از حرف

 . ی چند ریشتری بودزبانش مثل یک زلزله

 .اش کشید و قطرات ریز عرق را زدوددستی به پیشانی

 . از پشت ستون بیرون آمد و مقابل چشمان ارژنگ قد علم کرد

ارژنگ با ابروهایی بالا رفته نگاهش کرد . لعنتی به حواس پرتی اش فرستاد و با 

 . لمه اش پایان دادگفتن بعداً بهت زنگ میزنم به مکا

 بهت یاد ندادن فالگوش ایستادن کار خوبی نیست ؟_
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حریر اهمیتی به لحن شماتت بارش نداد و با شَک و تردید پرسید : اینجا به جز من 

 ای هست که از قضا مورد آزار شوهرش قرار گرفته باشه ؟دخترِ دیگه

 . ردن جایز نبوددانست که دلبر کم و بیش چیزهایی فهمیده پس نقش بازی کمی

 ...نه_

 لرزان پرسید : سارا کیه ؟

 ...خواهرم_

 زدی ؟با خواهرت همین الآن راجب کی حرف می_

 ...تو_

 . زلزله کار خودش را کرد و در نهایت ویرانش کرد

دانست چه بگوید...مغز خواهد...نمیدانست چه میبه دور خودش چرخید . نمی

 .هایش شک داشتندبه شنیده هایشداد و گوشاش فرمان نمیلعنتی

 ! خندید...مستانه و بی دلیل

 . زیر لب نام سارا را چندین و چند بار زمزمه کرد

 دلبر ؟_

  . ارژنگ نگرانش بود

  ... حریر گلدان روی میز را برداشت و به سمت دیوار پرتاب کرد

 همه چیز...با خواهرت راجب من چهبه من نگو دلبر...اینجوری صدام نزن بی_

 زنی ؟ی من رو شخم میحرفی داشتی بزنی ها ؟ چرا دنبال منی ؟ چرا گذشته

 ...دستی به گلوی دردناکش کشید
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ده روزِ تمام بازیم دادی...از همون اول با نقشه جلو رام سبز شدی نه ؟ چقدر احمق _

بودم که فکر کردم دلت واسم سوخته نگو که طرف سگِ سارا بوده و واسش دمُ تکون 

 ...دادهمی

 ! ادبی اشارژنگ دندان بر هم سایید از بی

  . گذاشتاگر هر کس دیگری بود یک دندان سالم در دهانش نمی

 ...بشین حرف بزنیم_

 ... حریر برو بابایی زیر لب گفت و به سمت در پا تند کرد

 صدایش را بالا برد : کجا ؟

 ...به تو مربوط نیست_

رفتنش غرید : اتفاقاً از این به بعد همه  ارژنگ عصبی از آن همه یه طرفه به قاضی

 ...چیز تو به من مربوطه بیا بتمرگ سر جات حرف دارم باهات

 . اهمیتی به حرفش نداد و در را باز کرد

 ! پات رو از در بیرون گذاشتی قلمش میکنم ها ...حالا خود دانی_

 . تهدیدش کار ساز بود و حریر جرئت نکرد قدمی پیش برود

ماندگی لب زد : دارم خفه میشم...بذار برم...تو رو جان همون سارات با بغض و در

 ...بذار برم

پوشید گفت : بریم بیرون ارژنگ کتش را از روی مبل چنگ زد و همانطور که می

 ...یه هوایی به سرت بخوره بعدش خودم سر عقل میارمت خانوم خوشگله

 

* 

 . اش نبودخبری از عروسک مو فرفری
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های مفت خورش نتوانسته بودند رَدی از او شته بود اما هنوز هم آدمیازده روز گذ 

 . پیدا کنند

عجیب تر آن بود که او حتی به دیدن برادر و رفیق وراجش هم نرفته بود و هیچ یک 

 ! از آنها خبری از او نداشتند . دقیقاً شده بود مَثلَِ سوزنی در انبار کاه

 . گذاشتاستخوان سالم در تنش نمیکرد آن وقت یک آخ که اگر پیدایش می

ی شطرنج چرخید : برو دخَیل ببند و دست به رحمش بر روی صفحهنگاه سرد و بی

 ! دعا شو که پیدات نکنم مو فرفری

 . ی شطرنج گرفتبا صدای باز و بسته شدن در اتاقش نگاه از صفحه

 . بالای سرش ایستادپاشا بدون آنکه چیزی بگوید اخم و تخم کرده و طلبکار گونه 

تاک ابرویی بالا انداخت : چته باز ؟ سگ پاچتو گرفته هار شدی اومدی اینجا پاچه 

 من رو بگیری ؟

دیگر خبری از شیطنت در چشمان سبز رنگش نبود . غم در چشمانش خانه کرده و 

 . کرد درست از زمانی که دل به خواهر سیاوش سرلک دادبیداد می

تاک...سر به سرم نذار که الآن پتانسیل پاره کردنت رو هم بد شکارم از دستت رس_

 ...دارم

 ...جدی نگاهش کرد : فکر اون دختر رو از سرت بیرون کن پاشا

 و اگه نکنم ؟_

کردم توی این مدت باید فهمیده باشی که مخالفت باهام عاقبت نیشخند زد : فکر می

 ...نداره اما انگار عنایت خوب حالیت نکرده

خواد بخور...اما از اینجا به بعد راه من و تو جداس بابا...هر گوهی دلت میزر نزن _

رستاک...در ضمن اومده بودم بگم پنجشنبه شب سیاوش یه مهمونی ترتیب داده که 

های شهر هستن تو رو هم دعوت کرده اومدن یا نیومدنت با خودته ی کله گندههمه

  ...اما من میرم
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 ...غرید : با اعصاب من بازی نکن رفیق عصبی پلکی زد و هشدار گونه

 .اش را به سقف دوخته بودبر روی تخت دراز کشیده و نگاه خسته

ی آن همه کش مکش و یکی به دو کردن با ارژنگ چیزی جز ماندگار شدنش نتیجه

 . در آن خانه نبود

 ! در سرش غوغا به پا بود

رفت بود. اصلا در سرش نمی ی مردی پناه آورده بود که برادرِ سارایَشاو به خانه

 ! اش باشدکه او دایی

  . کلافه پوفی کشید و غلتی زد و بر روی پهلو دراز کشید

 دستی روی شکمش کشید و نالید : با تو چیکار کنم بلای جون ؟

 ...کنیسقطش می_

نگاه متعجب و حیرانش بالا آمد و بر روی اویی میخ شد که دست به سینه به چهار 

 . ه داده استچوب در تکی

 !کرد ؟سقطش می

 به همین راحتی ؟

  خوای نگهش داری ؟کنی دلبر ؟ نکنه میچرا اینجوری نگام می_

 ...اراده لب زد : رستاک من و میکشهبی

  . فهمیدارژنگ با اخم نگاهش کرد . درد دخترک را خوب می

 ...ر میارمغلط کرده مگه تو بی کس و کاری ؟ بخواد الدرم بلدرم کنه پدرش رو د_

..تلخ نگاهش کرد : اگه فکر کردی تو و سارا کس و اراده به حرفش پوزخند زد.بی

 ! کار من هستین باید بگم که سخت در اشتباهی ... حالام بکش کنار باد بیاد

 . کرداش ارژنگ را دیوانه میزبان تلخ و گزنده
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 کنی ؟میحرف حسابت چیه دلبر ؟ چرا اینقدر رو مخ من تاتی تاتی _

 . حرف حسابش را بارها گفته بود و او بهایی نداده بود

خوای ها ؟ من از خسته نشدی بس که چپیدی توی این اتاق ؟ چرا نمیگی چی می_ 

 کجا بفهمم دردت چیه ؟

 ...خش دار و گرفته لب زد : بذار برم

 ارژنگ عصبی سری به طرفین تکان داد و صدایش را بالا برد : کجا دلبر ؟ اصلا

کجا رو داری بری ؟ بذارم بری که دوباره به پست یه مشت بی سر و پای از خدا 

 خبر بخوری ؟بی

 ! عاصی و شاکی نگاهش کرد : تو بدتر از اونایی

این همه جفتک پرونی واس خاطر اینه که من رو عاصی و خسته کنی که بذارم _

 ! بری نه ؟ خیلی احمقی

 . اسازگاری همانی بود که ارژنگ گفتجوابی نداد چرا که قصدش از آن همه ن

  . ارژنگ لبخند کجی زد و به سمتش گام برداشت

هایش را در ی تخت نشست . آرنج هر دوستش را روی زانوانش گذاشت و دستلبه

  . هم قلاب کرد

حریر نیم نگاهی به ژست دختر کشش انداخت و زیر لب زمزمه کرد : نکشیمون 

 ! جذاب

رضا نباشه نمیذارم سارا سراغت بیاد...گفته بودم تا نخوای  بهت گفته بودم تا دلت_

ذارم دست رستاک بهت برسه...گفته بودم حق پایمال شدت رو از همه ی عالم نمی

کنی ؟ دلیل این گیرم ...خیلی چیزا گفتم و نشنیدی چرا ؟ چرا این همه بد تا میمی

 همه بی اعتمادی چیه ؟

 ! لا نبودی از اینجا به بعدم نباشحرف آخرش را همان اول زد : تا حا
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 . ارژنگ بهایی به حرف دخترکِ خیره سر نداد

  خوای ؟از این زندگی نکبت باری که داری چی می _

 ! هیچ

 ! او فقط سوختن و ساختن را یاد گرفته بود برای او خواستن معنایی نداشت

د و بی برای آن که از شرِ حضورش خلاص شود پتو را تا روی صورتش بالا کشی

 ...حوصله گفت : برو بیرون خوابم میاد

ارژنگ با خشونت پتو را از رویش کشید و بدون آنکه اهمیتی به چشمان هراسانش 

هایش غرید : پا میشی همین الان این سر و بدهد بر رویش خم شد و از میان دندان

گم کنی...بوی گند عرق خفمون کرد بابا...هر چی میوضع بهم ریختت رو مرتب می

مراعاتش رو بکنم خودش درست میشه انگار نه انگار... ننه بابات مردن که اینجوری 

عزا گرفتی ؟ شش ماه پیشِ اون مردتیکه بودی حتی نتونستی پا بندش کنی به زندگیت 

و همه چی رو سر و سامون بدی...هر جور فکر میکنم بهش حق میدم که دل به 

لرزه دی دلش واسه یه دختر ضعیف و ترسو نمی...آخه هیچ مردختری مثل تو نده

لی به لالات گذاشتم درست که نشدی هیچ چند درجه هم بدتر شدی...هِری ...هی لی

 ...بابا...پاشو بند و بساطت رو جمع کن برو ببینم می خوای چه غلطی بکنی

  ! حریر را با خاک یکسان کرد

ر و عزت نفسش را زیر حریر را شست و پهن کرد و به بدترین شکل ممکن غرو

 . سؤال برد

 . حریر مات و مبهوت نگاهش می کرد

 . شد مچاله شدقلبش از آن همه حرف حقی که بی رحمانه بر سرش آوار می

 . دستی به گلوی دردناکش کشید

 ! مبادا گریه کنی حریر

 ! مبادا به بغضت بها دهی
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 ! مبادا بیش از آن ضعفت را به رُخ کشی

 . کردانعطاف نگاهش میارژنگ سخت و بی 

 . رسیدهایش راضی به نظر میاش نبود و از گفتهاثری از پشیمانی در چهره

خواست دخترک را بر سر عقل بیاورد حتی شده از راه تخریب و تحقیر این کار می

 ! کردرا می

ی سخت و ستبرش گذاشت . او را حریر دست لرزانش را بلند کرد و بر روی سینه

 . اد اما مرد حرکتی نکردبه عقب هل د

   .کشید تا در برابر گریستن مقاومت کندهای پی در پی مینفس

دارم واسه بار آخر میگم دلبر و امیدوارم جدی بگیریش...بخوای همینجوری ادامه _

بری حالیته بدی میفرستمت ور دل همون آقا رستاکی که عین سگ ازش حساب می

  ؟

 ! اشهای گزندهلعنت به او و حرف

 . شکستزد به جان دخترک و او را در هم مینیش می

اش اش را از نظر گذراند . دلش برای خواهر زادهارژنگ چشمان سرخ و پر شده

 .خون بود . او برای به دوش کشیدن آن همه درد و مصیبت زیادی کوچک بود

  . حریر سری به طرفین تکان داد

ه برایش اهمیتی نداشت و فقط یک چیز اینکه ارژنگ او را پیش رستاک بفرستد یا ن

 ! خورد...او هرگز به چشم رستاک موحد نیامده بوددر سرش چرخ می

 ! این به چشم نیامدن زیادی برایش گران تمام شد

  من کمم واسش ؟_

 . ی پر دردش به گوش ارژنگ رسیدزمزمه
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ند هایش پیچک وار چرخیدارژنگ مچ دستش را گرفت و به سمت خود کشید . دست

 . و دخترک را در بر گرفتند

 ...از سرشم زیادی دلبر...ببخشید اعصابم بهم ریخته بود نفهمیدم چی گفتم_

هایش و پیرهن مرد را خیس بغضش با صدا ترکید و اشک هایش سیل شد روی گونه

 . کرد

 رحم باشی ؟گفتی برم...ولی من که جایی رو ندارم...چطور می تونی اینقدر بی_

 ...وسید و کوتاه لب زد : خودت خواستی که بریموهایش را ب

و جذبش میان انگشتان حریر مشت شد و بغضش بیشتر نمود کرد :  پیراهن مشکی

 ...جایی رو ندارم

 ...ی خودته دلبرمگه من مُردمَ ؟ اینجا خونه_

 ...با حزن و نیاز نالید : قول بده هیچ وقت تنهام نذاری

 ! یین شد : هیچ وقتدستش بر روی کمر حریر بالا و پا

 

* 

ای از سالن ایستاده پاهایش را به عرض شانه باز کرده بود و دست در جیب گوشه

 . بود

اش را قاب گرفته بود و جذابیتش را کت و شلوار مشکی رنگ اندام ورزشکاری

 . کردزَن فرو میبیشتر در چشم دخترهای کم سن و فانتزی

بود که در آن شلوغی با خواهر سیاوش  نگاه خیره و تهدید گرش بر روی پاشایی

 . زدلاس می

 . دستی که به دور بازویش حلقه شد نگاهش را از پاشا منحرف کرد ...لیلی بود
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اش پر رنگ شده بود . آنقدر برایش ناز و ادا آمد لیلی آن روزها زیادی در زندگی

  . که آخر پایش به اتاق خواب و در نهایت تختش باز شد

 ! بود مغزش را از همه چی خالی کند و تنش را به آتش بکشد لیلی خوب بلد

 . لیلی جامش را بالا آورد و کمی نوشید

 ...بهم نگفته بودی حاملس_

 . زد لبخند کجی بر روی لبش نشاندحرص و بغضی که در صدایش موج می

 ! قیدسر و وضعش را از نظر گذراند . مثل همیشه بی

  . م رخش مکث کردهایش بالا آمد و بر روی نیچشم

 ! خوشگل شدی_

 . تر شددخترک خوشحال نشد بلکه بغضش سنگین

  چند وقتشه ؟_

 . اش بیرون کشیدبدون آنکه جوابی به سؤالش بدهد جام را از میان انگشتان کشیده

 ! امشب نا پرهیزی کردی...آب شنگولی واست خوب نیست لیلی خانوم_

  دوستش داری ؟_

 ...هایش کش آمداد و لبی چشمانش چین افتگوشه

 ... ره تو سرت الله اعلماین فکرا از کجا می_

ها متمایز می زد و او را از باقی میهمانپیراهن بلند قرمز رنگش زیادی در چشم می

داد و او را معذب اش در آن پیراهن خودی نشان میکرد . برجستگی های اندام زنانه

 . کردمی
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میهمانی هایی نگذاشته بود و انگار برایش یک دنیای تا به حال پایش را چنین 

چرخید حالش را ی شراب که در دست میهمان ها میهای پر شدهناشناخته بود . جام

 کرد . اصلا او را چه به این جاها ؟بیشتر خراب می

 . زدهای مختلف در هم پیچیده بود و حالش را بهم میبوی سیگار و عطر و ادکلن

 . نش گرفت تا مبادا بالا بیاورد و لباسش را به گند بکشددست جلوی دها

  . نگاهش را به دنبال ارژنگ در سالن چرخاند اما نبود

 . خدا لعنتش کند که با آن همه اصرار و پافشاری او را به آن جهنم دره آورده بود

اش تدارک داده برود و نیاز به ای که پسر خالهارژنگ گفته بود باید به میهمانی

ی عوض شدن حال و هوایش او را پارتنر دارد . آنقدر در سرش خواند که به بهانه

 . با خود همراه کرد

ای صدای بلند آهنگ اعصاب نداشته اش را بهم می ریخت . به سمت میزی که گوشه

های زیادی سر خوش بود رفت . دامن از سالن قرار داشت و خالی از آن مترسک

 زیر پایش گیر نکند و با زمین خوردنش نور علی نور نشود بلندش را کمی بالا داد تا

. 

های درناکش را در کاسه ها را عقب کشید و بر رویش نشست . چشمیکی از صندلی

چرخاند و بر روی پیست رقص مکث کرد . دختر و پسر های جوان با بی قیدی در 

دادند . ن میآغوش یکدیگر جا خوش کرده بودند و همراه با ریتم آهنگ خود را تکا

بوسیدند . با انزجار نگاه ی هم را میگذاشتند و لب و لوچههر از گاهی پا فراتر می

 . از آنها گرفت

و تا به آن سمت سالن دید داشته باشد . چشمش که به ارژنگ سرش را کمی کج کرد 

  . هایش کش آمدخورد لب

اش را ببیند در حال صحبت قیافهتوانست کنار در سالن ایستاده بود و با مردی که نمی

 . هایش را به سمتش تند کردبود. از جا بلند شد و قدم
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در یک آن مردی که با ارژنگ هم صحبت بود سر برگرداند و با حریر چشم در 

 . چشم شد

 ! سیاوش سرلک بود

 . شناختحریر آن نگاه آشوبگر را به خوبی می

 . ش رنگ باختپاهایش از حرکت ایستاد و لبخند روی لب های

های چرخید . دامن پیراهنش میان انگشتانش مچاله شد و مردمکسالن دور سرش می

 . چشمانش دو دو زد

 کرد . چشمان نافذ عسلی رنگش درنده بودسیاوش از بالا و تحقیر آمیز نگاهش می

. 

اش گور کند اش را ویران کرد . این مرد برای عشق و علاقهاین مرد روزی زندگی

 . ا را زیر خرواری از خاک دفن کردو آنه

 ! این مرد روزی خدایش بود

 چرخیدپرستید و پروانه وار به دورش میکفر نباشد اما او سیاوش را با رگ و پی می

.  

 . ی زمین بودحال او در نظرش منفور ترین شخص روی کره

 . کردعرق سردی از تیره ی کمرش شره می

م است پس حق داشت اگر بگوید نفسش بالا هوایی که سیاوش در آن باشد مسمو

 . آیدنمی

خبر از همه جا با نگرانی رنگ و روی پریده اش را از نظر گذراند : ارژنگ بی

 رنگت مثل گچ شده دخترِ خوب...حالت خوب نیست ؟

 ! نیست

 ی نفی تکان داد و کلمات را بر لب راند : کی میریم ؟به سختی سری به نشانه
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رویش زد و به سمتش آمد . بازویش را گرفت و با خود همراه ارژنگ لبخندی به 

 . کرد

 ...کجا بریم دخُی خوشگله قراره بهمون خوش بگذره ...بیا با پسر خالم آشنات کنم_

 اش ؟پسر خاله

 تیر خلاص را بد زده بود و حریر بخت برگشته را بدجور شوکه و حیران کرده بود

.  

 . ماندیر خطر میاین نسبت فامیلی برایش مثل یک آژ

 ! ی ارژنگسیاوش دست به سمتش دراز کرد : سیاوش سرلک هستم پسر خاله

های رقصانش از دست سیاوش بالا آمد و بر روی بازو و ساعد خال کوبی مردمک

  . اش مکث کردشده

بی آنکه به او دست بدهد رو برگرداند و آشفته و پریشان خطاب به ارژنگ گفت : 

 ...بریم...همین حالا

  . کارش دور از ادب بود و ارژنگ را خجل کرد

 . سیاوش دست عقب کشید و در جیبش کرد

 ...رو به ارژنگ زمزمه کرد : اشکال نداره...بذار راحت باشه 

 . تحمل آن همه نزدیکی سخت بود

 . کردخاطرات تلخ و شیرین به سرش هجوم آورده و مغزش را سوراخ می

کرد و هر چه در چنته داشت بار آن مبارکش را باز میاگر شهامتش را داشت دهان 

 . کردکشید مینَری که نام مَرد را یدک می

ی جانش را به سمت همان میز گوشههای سنگین و بیآنکه منتظر ارژنگ بماند قدمبی

  . سالن برداشت

 ! های کثیف اطرافشداد به خوکتنهایی را ترجیح می
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 . آمدهمراه ارژنگ نمیشد و ای کاش پایش قلم می

 . طولی نکشید که حضور ارژنگ را بالای سرش حس کرد

 . های در هم و نگاه طلبکارش را دوست نداشتاخم

 ...خوره دلبریه نیمچه لبخندی بزنی به هیچ جای دنیا بر نمی_

 آمد که لبخند بزند ؟هایش کش میمگر لب

 ... کرد برای اوضاع اسفبارشباید خون گریه می

  . اش را دید سری به تأسف تکان دادرژنگ که چشمان پر شدها

  این همه خوشگل کردی که بیای یه گوشه بشینی و ماتم بگیری ؟_

 . اش را از او دزدید و سر پایین انداختنگاه تار شده

ارژنگ با محبت دست روی سرش کشید و موهای فر و آزادش را با حرکت 

 . انگشتانش مرتب کرد

  رسیدی دلبر ؟از سیاوش ت_

 . رفتارژنگ زرنگ بود و هنوز "ف" نگفته تا فرحزاد می

 . ی نفی بالا انداختاما حریر انکار کرد و سر به نشانه

های دخترک را زیر نظر گرفته بود . بعد از مکث کوتاهی با چشمانی ریز شده حالت

 پرسید : پس چرا یهو اینقدر بهم ریختی ؟

 ...مهم نیست_

اش : باید نگ را هم بهم ریخت . خم شد و لب چسباند به شقیقهبغض صدایش ارژ

 ! حرف بزنی دلبر...همین امشب

 

* 
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 . دختری با اندام زیادی رو فرم که به سمت میزشان آمد دهان هر دویشان را بست

ارژنگ با شیطنت و صدایی خندان گفت : عجب دافیه...صندوق عقب و جلوش رو 

 ! قربون

 . دانست بخندد یا گریه کندشده نگاهش کرد . نمی حریر با چشمانی درشت

انعطافش فرو ارژنگ از حالت خمیده خارج شد و صاف ایستاد . در جلد جدی و بی

اش نبود...حریر سری به تأسف تکان داد. رفته بود و دیگر خبری از نیش چاک داده

 ! زدمردک چه بدجنسانه مخ می

 افتخار یه دور رقص رو میدین جناب ؟_

خارید حریر لبی کج کرد و با تمسخر نگاهش کرد . دخترک معلوم بود خودش تنش می

 . آمد برایش بخاراندو ارژنگ هم بدش نمی

اش هایش را در چشمان تنگ شدهسکوت ارژنگ را که دید کمی خم شد تا چاک سینه

 .فرو کند

 ! چشم دریده ای بود ها

 کنید آقا ؟یی آرام و پر نازی سر داد : استخاره مخنده 

 ! مارمولک

 . آنکه مخالفت کند با او همراه شدارژنگ بی

 . حریر دست روی سینه قلاب کرد و به ناز و غمزه های دخترک نگریست

ای که های اضافهی غلطخواست همهارژنگ گفته بود باید حرف بزند . اما او نمی

ترسید از سمت می کرده بود را بگوید . یک چیزی مانعش می شد و آن هم این بود

 . ارژنگ طرد شود و همان نیمچه محبتش را هم از دست دهد

اش پیچید دلش را زیر و رو کرد و حالش را بوی عطر آشنا و غلیظی که زیر بینی

آنکه به کسی که کنارش ایستاده نگاه کند دست جلوی دهانش گرفت و به بهم زد . بی
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شتی در آنجا قرار دارد پا تند کرد . داد سرویس بهدارویی که احتمال میسمت راه

 . کرد هر آن امکان دارد بالا بیاوردی دهانش گس شده بود و احساس میمزه

 در را با ضرب باز کرد و وارد سرویس شد . سر خم کرد تا خودش را کثیف نکند

.  

ای نفس در سینه اش صدای بسته شدن در دستشویی که در گوشش پیچید برای لحظه

 . حبس شد

 ! باز هم همان عطر آشنا

دستی از کنار کمرش پیش آمد و شیر باز را بست . چشم در کاسه چرخاند و بر روی 

 . دست مردانه و ساعت مچی گران قیمتش مکث کرد

 . خواست جیغ بکشد اما انگار صدایی نبود تا حنجره خراش دهددلش می

 . شناستزد آاو در حصار مردی بود که عطرش از صد فرسخی هم داد می

 . های بینی اش بازی کرده بودماه ها این عطر با مژک

ی مقابلش دوخت . به سختی سر بلند کرد و چشمان گشاد شده و هراسانش را به آینه

 ! بد بیاری پشت بد بیاری

اند تا شانس که نداشته باشی همین است...انگار زمین و زمان دست به دست هم داده

 . او را بکوبند

 . اش چیزی نبود که بتوان ساده از آن گذر کردزخیی برقیافه

 کرد آخر ؟رستاک موحد در آن قبرستان چه می

رستاک دستش را از روی شیر آب برداشت و به نرمی دور شکمش حلقه کرد و از 

 . پشت به خود چسباند

کنه نفسی میان موهایش گرفت و پر غیظ غرید : با خودِ خرت نگفتی رستاک پیدام می

 رو در میاره ؟پدرم 
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 . دخترک لب روی هم فشرد و ماتم زده به شخص درون آینه نگاه کرد

 . جانش چیزی نمانده بود از ترس پس بیفتدعروسک

 . اش را بوسیدی نبض دار و عرق کردهرستاک کمی خم شد و شقیقه

 اش را خالی نکندکرد تا با مشت و لگد به جانش نیفتد و دق و دلیتمام سعیش را می 

.  

پهلویش را فشرد و نزدیک گوشش پچِ زد : فرار کردنت عاقبت نداره دختر خوب...به 

 بعدش اصلاً فکر نکردی نه ؟

 ! نه

  . فکر اینجایَش را نکرده بود

 . آمدشد و به کمکش میکاش ارژنگ بیخیال آن داف صندوق دار می

مماس با تنِ او  تکانی به خود داد و در آغوش رستاک چرخید . حال سینه به سینه و

  . ایستاده بود

تر او را ببیند . مثل همیشه بود...زیبا ، پر غرور ، سرش را کمی عقب برد تا راحت

 ! رحم ، شق و رق و اتو کشیدهبی

آنکه به ترسش بها دهد گفت : اگه بازم به او دلش به بودن ارژنگ گرم بود پس بی

 ...کنم جناب موحدعقب برگردم همین کار رو می

 ! جناب موحد گفتنش را قربان

 . رستاک لب روی هم فشرد تا نخندد و رویش را بیشتر نکند

  با چشمانی تنگ شده پرسید : پس

 خوای بگی پشیمون نیستی هوم ؟می

ها صدای من رو توی اون پشیمون باشم ؟ تو فکر کن حتی یه درصد ! تو ماه_

رم آوردی و من هر بار عمارت لعنتی خفه کردی و هر بلایی که دلت خواست س
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احمقانه حق رو بهت دادم و خودم رو سزاوار دونستم...اما دیگه بسه...تو حق نداری 

گناه رو به این کثافت باز کنی و برای عذاب دادن من و برادرم ازش ی بیپای یه بچه

 ...استفاده کنی

 ! جانش دلِ پرُی داشتعروسک

و تأکیدی گفت : باید این بچه صحیح و  بهایی به چشمان گریانش نداد و تهدید گونه

 ! سالم به دنیا بیاد مو فرفری

 ...کنمسقطش می_

  . رستاک عجبی زیر لب گفت و ناغافل با پشت دست بر دهانش کوبید

 . صدای آخ پر درد حریر در گوشش پیچید اما او بهایی نداد

کان داد : این انگشت اشاره اش را هشدار گونه مقابل چشمان پرُ شده و خیس حریر ت

فکرا رو از سرت بیرون کن حریر...وای به حالته اگه بفهمم کوچکترین آسیبی به 

ی تو شکمت رسیده اون وقت خودت و اون برادر شارلاتانت رو مرده فرض توله

 !کن خب ؟

  . از آن همه زور و جبر چیزی نمانده بود منفجر شود

 ! رفتکه هرز می های دردناکش کشید .مردک دستش بشکنددستی به لب

 فهمیدی چی گفتم یا یه جور دیگه حالیت کنم ؟_

 . ناچار سری تکان داد تا از خشم و غضبش در امان بماند

 . ای زیر لب گفت و با ریز بینی نگاهش کردرستاک خوبه

کرد . فرارش را اگر فاکتور حسابش را با حریر در فرصتی مناسب تسویه می

ی سیاوش سرلک بگذرد . ت از حضورش در خانهتوانسگرفت هیچ جوره نمیمی

وار در حال سوراخ فکر اینکه حریر آدمِ سیاوش بوده و در تمام مدت گولش زده مته

 . کردن مغزش بود
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ی لباسش چیزی نبود که باب . بالاتنهتر آورد اش پاییننگاه از صورت آرایش کرده

 ! میلش باشد ...تنگ و زیادی باز

 پر و پاچه بیرون ریختی یا پسر خالش ؟ کدومش ؟پدر واسه اون بی_

 ...حریر بغضش را به سختی قورت داد : اینجوری بهم نگو

لال ! صدات رو نشنوم حریر...گمشو برو یه چیزی سرت کن از این سگ دونی _

 ...بریم بیرون تا بعدش حالیت کنم دنیا دست کیه

لرزانش را بالا آورد و بر زد . دست صدای کوبش شدید قلبش ترسش را فریاد می 

  . ی رستاک گذاشتروی گونه

 ...صدایش می لرزید : آزارم نده بذار برم پی زندگیم

ی دخترک را لمس کند هایش کف دست یخ زدهرستاک کمی سرش را کج کرد تا لب

 ! ها. امان از آن بوسه

 ! کرد میان دل و عقل دخترکجنگ به پا می

  ... م...برو لباسات رو تنت کن بریم عمارتاینقدر رو مخ من نرو قشنگ_

 

* 

هایی که شاهکار اش داد . ملحفه را بالا کشید تا چشمش به کبودیتکانی به تنِ کوفته

 ! رستاک بود نیفتد ...حسابی از خجالتش در آمده بود

  . کشید تا مبادا بغضش بشکندهای پی در پی مینفس 

اصلا نفهمید چگونه پایش دوباره به آن خراب آنقدر همه چیز روی دور تند افتاد که 

 . شده باز شد و باز هم میهمان اجباری تخت خواب رستاک موحد شد

نگاه دلگیرش را به اویِ غرق در خواب دوخت . حتی مجال توضیح دادن نداده بود 

 ! تا خود را تبرئه کند ...یکه تاز و بی رحم
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 رد گذاشت . محتاج آغوشش بودتن دردناکش را پیش کشید . سر بر روی بازوی م

! 

 . قلبش از آن همه نزدیکی بی جنبه بازی در آورد و محکم و تندتر کوبید

دست رستاک که به دور کمرش پیچیده شد قلوه سنگی که در گلویش جا خوش کرده 

  . بود را بزرگتر کرد

 .آدازت بدم می_

 ! اتارواح عمه

 ! گوییتو که راست می

 ...ای بسته خندیدهرستاک با همان چشم

 اگه از من بدت میاد چرا با پای خودت اومدی تو بغلم دختر خوب ؟_

 ! مسئله همان جا بود

 . کرد اما حرف دلش چیز دیگری بودعقلش او را از نزدیکی به رستاک منع می

هایش موهای بهم انگشتان رستاک نرم و ملایم بر روی کمرش بالا و پایین شد و لب 

 . ف گرفتاش را هدریخته

 ! کردداد و خودش هم تیمار میخودش درد می

 ... کنهحریر در آغوشش مچاله شد و خش دار لب زد : تنم درد می

های نقش بسته بر روی هایش فاصله انداخت و نگاهش کرد .با لذت کبودیمیان پلک

  . هایش بود از نظر گذراندتن عروسکش را که اثر ضرب دست و دندان

 ! گریات رو گرفتیبود موفرفری... جواب یاغیتقصیر خودت _

 اش در نظر داشتتر از اینها را برای عروسک فراریاز کارش پشیمان نبود و بیش

. 
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 . ی بعد هوس دور زدنش را نکندداد تا دفعهحساب کار را دستش می

...اون لحظه ترسیده هایش چکید : تو من رو از خودت روندیاشک از میان پلک

 ...خواستم ازت دور باشممی بودم فقط

  . تنِ حریر را بالا کشید

انعطاف گفت : اگه این سر اش زد و بیی آرام به شقیقهچند ضربه با انگشت اشاره

کنم ! امیدوارم اتفاق دیشب واست یه بار دیگه فکر فرار توش بچرخه از تن جداش می

 . درس عبرت شده باشه موفرفری

 ...صدایش غوغا کرد : فقط بذار این بچه رو سقطبغضش خودی نشان داد و در 

 . نگذاشت حرفش را کامل کند

 ! ی لرزانش را بوسید و قاطع گفت : به دنیاش میاری عروسکچانه 

 

* 

اش های ناخواندهرا باز کرد . نگاهش را بالا آورد و به میهمان در آهنی و زنگ زده

هایش را با عینک تاده بود و چشمدوخت . زنی لاغر اندام ، سر به زیر مقابلش ایس

اش استتار کرده بود . مردی جوان و خوش بر و رو هم کمی عقب تر به ماشین دودی

ی زیادی کرد ...با کنجکاوی تیپ و قیافهمدل بالایش تکیه زده بود و خیره نگاهش می

 . مارک و به روزشان را رصد کرد

 . بل باشندی زیادی گل و بلخورد مال آن محلهبه آنها نمی

 منزلِ پور سعادت ؟_

 حنیف سری تکان داد : فرمایش ؟

ی مرد جوان نشاند اما حنیف بهایی نداد و اش اخم بر چهرهحوصلهلحن خشک و بی

 . منتظر نگاهشان کرد
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زن سرش را بالا آورد . لبخندی تصنعی به رویش زد و بعد از مکث کوتاهی عینکش 

 . را برداشت

اش ، موهای فر و رنگ های مشکی و کشیدههش کرد . چشمحنیف با ریز بینی نگا

  ! هایش...همه و همه برایش زیادی آشنا بوداش ، چال گونهکرده

 . ی حریر بودی قدیمی و پیر شدهانگار آن زن نسخه

 ! شناختآمد . این زن را میاز آن همه شباهت نفسش به سختی بالا می

  .روع کند ...گیج و درمانده بودو از کجا شدانست چه بگوید زن نمی

 ! اش را تکان داد : سارامبه سختی لب های رژ خورده

 ! زن تیر خلاصش را زد

   . ها را برای خود خرید تا بتواند دست و پایش را جمع کندحنیف ثانیه

سر و خودش را به آن راه زد و با حرص و خشمی خفته غرید : سارا دیگه کدوم بی

میخوای باش به ملت چه ...برو خانوم خدا روزیت رو جای دیگه پاییئه ؟ هر خری 

 ... حواله کنه

ی کمرش خواست هر چه زودتر او را دکَ کند . بهم ریخته بود و عرق از تیرهمی

 . کردشره می

اش به مذاق ارژنگ خوش نیامد . اگر آن دیلاق برای سارایش عزیز نبود گستاخی

 . آورد تا حواسش به حرف هایش باشداش را پایین میحتماً فک و چانه

ی او و حریری بود که به پای بلند زن با حزن نگاهش کرد...شرمنده بود...شرمنده

 . هایش سوختندپروازی

کرد... دستی به گلوی دردناکش کشید . ای کاش آن بغض لعنتی راه نفسش را باز می

  ! داشت خفه می شد

 ...هاش مادری نکردبچهام که واسه سر و پا همونیمنِ بی_
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  . اش کشیدحنیف دستی به صورت سرخ شده

رفت آن سارایی که مرغش یه پا داشت و حرف شب و روزش رفتن در سرش نمی

 . بود برگشته باشد . حیرت زده و شوریده حال بود

اش را بالا آورد تا در را اش داد و دست یخ زدهبه سختی تکانی به جسم سنگین شده

  ! هایش پاک کند . از این زن بیزار بودیر زن را از جلوی چشمببند و تصو

 ! برود به درََک

زن به سمتش پا تند کرد و بازویش را گرفت . صدای هق هقش اعصاب حنیف را 

 . ریختبهم می

 ...تو رو خدا بذار حرف بزنم پسرم_

 !پسرم ؟

 زد که چه ؟اینگونه صدا می

 ! دی ساراها پیش خاک کرهایت را سالمادرانه

 ! اینگونه صدایش نزن و زخمش را بیشتر چرکین نکن

اش زد و او را به بازویش را با ضرب از میان دستانش بیرون کشید و تخت سینه

  .عقب راند

ها ؟ کم به زندگیِ خوای با انزجار نگاهش کرد : برو بمیر زن ! چی از جونِ من می

بازی کردی ؟ کم آبرومون رو پرچم نداشتمون گوه زدی ؟ کم با غیرت من و مُراد 

کردی ؟ حالا سانتال مانتال کردی اومدی اینجا که چی ؟ ادای مظلوما رو واسه من 

نیا سارا این دل اونقدری ازت پره که با دو تا اشک و لفظ پسرم اومدن آروم 

 نمیشه...بند و بساطتت رو هم جمع کن برو همون قبرستونی که ازش اومدی...هِری

! 

ی آنکه مجالی به سارا برای دفاع از خود بدهد در مقابل چهرهزد و بی حرفش را

 . مات و مبهوتش در را بهم کوبید

niceroman.ir



 حریر سرخ

307 
 

جا بر روی زمین نشست و پشتش را به در تکیه داد . در رمق و خسته همانسارا بی

شود یا مردمِ فضول محله هایش کثیف میآن لحظه برایش اهمیت نداشت که لباس 

  . کنندکنند و چیزهایی در گوش یکدیگر پچ پچ مینگاهش می اندگردن کشیده

  . هایش بلند نشوددست روی دهانش گذاشت تا صدای گریه

ارژنگ حال زارش را از نظر گذراند و سرش را با تأسف تکان داد . تکیه از 

 . ماشینش گرفت و نزدیکش شد

هر چی خواست  دست در جیب بالای سرش ایستاد : دیلاق چاک دهنش رو وا کرد 

 ...گفت... پاشو بریم ساراجان از اولم اومدنمون به اینجا اشتباه بود

 ...اش را با صدا بالا کشید و با صدایی خفه و آرام گفت : حق داشتبینی

 ... ارژنگ با حرص نگاهش کرد

من و نخندون سارا کدوم حق ؟ این آدم جنسش مثل مُراده...یادت رفته چجوری به  _

ذاشت ؟ندیدی اینا رو ؟ نشنیدی میفتاد و یه جای سالم رو تن و بدنش نمی جون دخترت

؟ بهتره واسه دخترت دل بسوزونی که معلوم نیست الآن زندس یا مرده...من جای 

 ...نداختمتو بودم تفُ تو روی این آدم می

اش را بر سارا خودش را به نشنیدن زد . به سختی از جا بلند شد و دست مشت شده

  . در کوبید . چندین و چند بار به امید اینکه در به رویش باز شودروی 

جان ، تو رو به همون خدایی که با چشمانی لبالب از اشک حنجره خراش داد : حنیف

 می پرستی بگو دخترم کجاست ؟

 ...ارژنگ با ملایمت بازویش را گرفت : بسه سارا همه دارن نگامون میکنن

 ! به درََک

 بود ؟مگر برایش مهم 

 ! خواست و بساو فقط دخترش را می
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آنکه تغییری در حالتش بدهد دلگیر و پر گلایه گفت : گفتی مراقبشم اما سارا بی

 ...نبودی

. داد اگر از دستش ناراحت باشد ارژنگ پلک روی هم فشرد . به سارا حق می

بود .  تقصیر خودش بود با بردن حریر به آن میهمانی نحس همه چیز را بهم ریخته

اش ای حواس پرتی کار دستش داده بود و زمانی که سر رسیده بود با جای خالیلحظه

لنگد ...نام رستاک موحد در لیست دانست یک جای کار میمواجه شده بود . می

ماند . دربدر دنبال آدرس ها بود و همین مسئله برایش مثل یک زنگ خطر میمیهمان

ها بود آن شهر درندشت پیدا کردنش به همان راحتی اش افتاده بود اما مگر درخانه

 ؟

ی رستاک را بداند . گذاشته بود داد که حنیف آدرس خانهاو هم مثل سارا احتمال می

در وقتی مناسب سر وقتش بیاید و از زیر زبانش بیرون بکشد اما سارا همه چیز را 

 . بهم ریخته بود

داد باز هم حنیف . اگر همان جا جان هم می نتیجه بودسارا باز هم در را کوبید اما بی

  . آمددلش به رحم نمی

ارژنگ بازویش را گرفت و کشان کشان به سمت ماشین برد : بشین سارا خودم 

 ...کنمدرستش می

 . سارا مأیوس و خسته سر تکان داد و بی آنکه چیزی بگوید سوار شد

ی یاسر را و شماره صفحه تاچش را از جیب شلوارش بیرون کشید ارژنگ گوشی

  . گرفت

 ...امر کنید ارژنگ خان_

  . لبخند کجی زد . یاسر ، همیشه آماده و دمِ دست بود

خوب گوش کن ببین چی میگم یاسر... همین الان پا میشی با اسماعیل به آدرسی _

خوام از زیر زبونِ طرف فرستم میای...یه سری اطلاعات هست میکه واست می

  ! خوام یاسرکار تر و تمیز میبیرون بکشی...یه 
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بود . رستاک درِ اتاق را قفل کرده بود و اش در آن چهار دیواری سر رفته حوصله

اش هم سلب داد . همان نیمچه آزادیی خروج نمیجز مواقع ضروری به او اجازه

شده بود و یکجورایی تلافیِ فرار کردنش بود . حتی مه لقا هم کاری به کارش نداشت 

خواست به حریر بفهماند با داد انگار با کم محلی هایش میخوش نشان نمی و روی

 . فرار کردنش همه چیز را خراب کرده است

صندلی مقابل میز توالت را عقب کشید و بر رویش نشست . موهای گره خورده و  

  . اش را از بند کش مو خلاص کرد و مشغول شانه زدن شدبهم ریخته

توانست آنکه سر بر گرداندَ هم میدر قفل کمی مکث کرد . بیبا صدای چرخش کلید 

 . تشخیص بدهد چه کسی است

نگاهش را بالا آورد و به آینه دوخت... به تصویر اویی که دست در جیب به 

اش بند زد ...همان سیاه چهارچوب در تکیه داده بود .نگاهش را به چشمان مشکی

  . زدور میهایی که سرمایش قطب شمال را هم دچاله

 ...رستاک اشاره ای به برس کرد : به کارت ادامه بده

  . از آن وضعیت اسفناک خسته شده بود

 !توانست بفهمد که رستاک چه در سر دارد و برایش چه خوابی دیده ؟کاش می 

 ! ترسیدزد میی نامعلومی که او برایش رقم میاز آینده

کرد خود رد اما با این حال سعی میکحضورِ رستاک و سنگینی نگاهش معذبش می

  . را بیخیال نشان دهد

هایش ریخت و با تِل ظریف آنکه ببندد آزادانه بر روی شانهموهایش را شانه زد و بی

 . ای به آنها زینت بخشیدو کار شده

  . دست لرزانش را پیش برد و رژ قرمز رنگ را برداشت

 . .دقیقا پشت سرش ایستاد رستاک در را قفل کرد و به سمتش گام برداشت
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ناغافل انگشتانش را میان موهای حریر فرو کرد و سرش را به عقب خم کرد . 

چشمان گشاد شده از ترس و تعجبش را با لذت از نظر گذراند . به سمتش خم شد و 

ی های سرخ و وسوسه انگیزش گذاشت . یک لمس کوتاه که بیشتر جنبهلب روی لب

 . کردنش را داشتترساندن و جان به لب 

 کردی ؟ی سیاوش چیکار میخونه_

سؤالش باعث شد پلک حریر بپرد . خواست از جا بلند شود اما رستاک دست روی 

هایش گذاشت و او را به همان حالت نگه داشت : بشین قشنگم...سؤال من رو شانه

 ! جواب بده

خواست  ی سیاوش بازدانست دیر یا زود به خاطر حضورش در خانهحریر می

 . شود اما جوابی برای توجیه کردن نداشتمی

 . در سکوت و هراس نگاهش کرد

  تو مگه واسه من قسم و آیه نیومدی که آدمِ سیاوش نیستی ؟_

آورد . لبخند پر حرصی زد ...به حرفش سکوت حریر خونش را به جوش می

 ! آوردمی

 . چرخی به دورش زد و روبرویش ایستاد

  گذشت نه ؟ی سیاوش بهت خوش میخالهتو بغل پسر  _

 . گفتارژنگ را می

 ...کنینالید : بخدا اینطور نیست که تو فکر می

با خونسردی سری تکان داد : غلطات زیاد شده قشنگم...بهتر نیست یه کوچولو به 

  حسابت برسم ؟

 . حریر با بیچارگی نامش را صدا زد
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فت و او را کشان کشان به سمت رستاک پوزخندی به رویش زد . از بازویش گر

 . حمام برد

 ...در را باز کرد و آمرانه گفت : برو داخل

 . لرزش تنش از چشمان رستاک دور نماند

هایش را بخورد و کوتاه گریانعطاف نگاهش کرد .قرار نبود گول مظلومسخت و بی

  . بیاید

 کرد تا از زیر اش زد و او را به دیوار پشت سرش چسباند . دخترک تقلاتخت سینه

 . نتیجه بوددستش بیرون برود اما بی

هایش را بند بلوزش کرد و از تنش بدون توجه به چشمان گشاد شده از ترسش دست

  . بیرون کشید

 ...تو رو خدا_

ی حریر زد و هشدار گونه های رژ خوردهبا پشت دست ضربه ی آرامی بر روی لب

 ! گفت : ساکت

 را از تنش در آورد . کمی عقب رفت و بر اندازش کرد با حوصله تمام لباس هایش

. 

حالتی متفکر به خود گرفت  : این تن چند بار توی بغل سیاوش چرخیده و دستمالی 

 شده ؟

 !چند بار ؟

 ...آنقدر که شمارش از دستش در رفته

 . رستاک با خونسردی کمربند چرمش را باز کرد و دور دستش پیچ داد

 لته روزی که من رو دور بزنی...نگفتم قشنگم ؟ نشنیدی ؟گفته بودم وای به حا_
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ای کشید ی اول را آرام زد اما نه آنقدری که درد نداشته باشد . حریر جیغ خفهضربه

 . و در خود مچاله شد

 ...صاف بایست دختر خوب...دستت رو جلو تنت نگیر که محکم تر میزنم ها_

  . یدحریر دست روی دهانش گذاشت تا صدایش در نیا

 . حکایت او مانند همان گنجشک باران خورده بود

 ...اش را رها کرد تا شاید دل مرد به رحم بیاید : دردم...میادهای محبوس شدهاشک

 . ی دوم را همان جای قبلی زد...روی ران پایشرستاک در جواب حرفش ضربه

آورد و میهایش آنقدرها هم محکم نبود اما دخترک سلیطه بازی برایش در ضربه

  . کردزیادی شلوغش می

ی تمام اش انداخت و با حرص و غیظ غرید : دو هفتهنیم نگاهی به پوست سرخ شده

  پدر پیدات کنم ؟ی اون بیمن و دنبال خودت دووندی تهش باید خونه

 ......دردم میادهق زد و ملتمس گفت : نزن لعنتی

یزنم که دردت بیاد دیگه عزیزم...اینم خیالیِ اعصاب خورد کنی گفت : خب منم مبا بی

 ! تر میزنمبگم که اگه حرف نزنی و نگی چه شِکَری خوردی بیشتر و محکم

حریر که از گفتن واقعیت واهمه داشت با صدای ضعیفی گفت : من کار اشتباهی 

 ...نکردم

تر زد تا حساب کار ی بعد را محکمعجبی زیر لب گفت . خسته از مقاومتش ضربه

  . بیایددستش 

سرد و خنثی نگاهش کرد : حرف بزن حریر ...دیگه تکرار نمیکنم ها... بعدش به 

 ...جونت میفتم و اونقدر میزنمت که جونت بالا بیاد

ای نفس کشیدن را از اش کاری و دردناک بود آنقدری که دخترک برای لحظهضربه

 . یاد برد
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 . از درد و هراس گریه هایش شدت گرفت

تاب تحمل وزنش را نداشت . به آرامی بر روی زمین نشست و تنش پاهایش دیگر 

  . را در آغوش کشید

 ... ی بعدی قفل دهانش را باز کردترس از ضربه

هجده سالم بود که اون رو توی جشن تولد دوستِ الهام دیدم...جذاب و بی پروا _

ومده بود کرد از مرد های اطرافم...ازش خوشم ابود...اخلاقای خاصش متمایزش می

پس وقتی که ازم شماره و آدرس خونمون رو خواست خیلی مقاومت نکردم...قدم به 

رفتناش ، بوسیدناش ، لمس کردنای کردناش ، قربون صدقهقدم پیش می رفت...محبت

گرفت و من و دلیل و با دلیل واسم کادو میگاهش واسم تازگی داشت... بیگاه و بی

دیدم...هی نشستم فانتزیای دخترونه خواب هم نمی برد که حتی تویبه جاهایی می

گذره این دل لامصب بیشتر اسیرش زدم اونقدر که نفهمیدم هر لحظه که می

ی دنیا رو بهم دادن...سر از پا نمی ...شبی که بهم گفت دوستم داره انگار همهمیشه

هش شناختم... محرم و نامحرم بودن واسم رنگ باخته بود یادمه همون شب همرا

رفتم خونش و اونقدر زیر گوشم خوند و عین شیطان تو جلدم رفت که بالاخره پام به 

اتاق خوابش باز شد ...نفهمیدم چی شد اما وقتی به خودم اومدم که لخت و عور توی 

ی این تن تعریف کرد و من احمقانه همه رو به پای عشق و بغلش بودم...از ذره ذره

اساش رو از تنش کند و من و زیر تن خودش کشید ی لبعلاقش گذاشتم...وقتی همه

ی کامل ی شیرین بیرون اومدم...همش ترس بود و ترس...ازم یه رابطهاز اون خلسه

خواست...نابلد بودم و ترس از خیلی چیزا باعث شد پَسِش بزنم قید و شرط میو بی

گرون تموم و لباس تن کرده و نکرده از خونش بیرون بزنم...این پس زده شدن براش 

ی شده بود ...اون قدر بهم کم محلی کرد و با دخترای هفت رنگ پرید که از کرده

ای که بهش داشتم دست و پام رو بسته بود و باعث شده خودم پشیمون شدم...علاقه

خواست یه سری از ی اوامرش رو اجرا کنم...میبود مثل یه غلام حلقه به گوش همه

به در کنه و من شدم یه وسیله براش...بهم گفت باید آتو رُقبَای کاریش رو از میدون 

داد بگیری ازشون...سخت بود...مجبور شدم از تنم مایه بذارم...بهم وعده وعید می

کنه از اون که اگه کارم رو درست انجام بدم خیلی زود میاد خاستگاری و خلاصم می
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..دیگه از اون جهنمی که حنیف و مراد واسم ساختن...اما همش یه سراب بود.

وضعیت خسته شده بودم و وقتی زیر همه چی زدم و گفتم دیگه تن به کثافت کاریاش 

نمیدم اون روی واقعیش رو نشون داد...یه سری عکس تو حالت های ناجور ازم 

داشت تهدیدم کرد اگه باهاش راه نیام اونا رو واسه حنیف می فرسته و توی محل بی 

ذاره...به یه جایی رسیده دونستم حنیف زندم نمی...میکنه...ترسیده بودمآبروم می

کرد...رَگَم رو زدم به امید اینکه همه چی تموم بودم که مرگ و زندگی تفاوت نمی

ی یه سر سوزن دلش میشه...خبر خودکشیم به گوش سیاوش رسیده بود و انگار اندازه

...بعدها فهمیدم از به حالم سوخته بود که واسه همیشه گورش رو از زندگیم گم کرد

 ...اول یه طعمه برای رسیدن به اهدافش بودم و بس

رسید ....رستاک دخترک از نگاه کردن به چشمانش فراری بود و آشفته به نظر می

 . کندلنگد و او چیزی را پنهان میدانست یک جای کار میمی

ش زانو زد ی اندک بینشان را به صفر رساند. مقابلبه سمتش گام برداشت و فاصله

 . و با چشمانی تنگ شده نگاهش کرد

 همش رو گفتی دیگه ؟ چیزی از قلم ننداختی ؟_

 . ای کوتاه ، نگاهش را منحرف کردبالا و پایین شدن سیبک گلوی دخترک لحظه

 . دادصدایش میی بیهایش خبر از گریهلرزش شانه

ت و سرش را بالا اش گذاشنفس عمیقی کشید و بعد از مکثی کوتاه دست زیر چانه

  . آورد

 ! نگام کن_

 . حریر از لحن دستوری و خشکش اطاعت کرد

رستاک لبخند کوتاهی به رویش زد و موهایی که روی صورتش ریخته بود را به 

 . نرمی کنار زد و پشت گوشش راند
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گیرم مو فرفری...اون زمان سن و سالت کم بوده گریه نکن ! من بهت خورده نمی_

ی اون چیزی نبود که باید دونم این همهقی یه اشتباهی کردی...اما میو مغزتم فند

 گفتی...اینطور نیست ؟می

حریر با بغض سری تکان داد . او که تحت تاثیر لحن نرم و ملایم رستاک قرار 

گرفته بود لب باز کرد : بعد از اینکه لب به اعتراض باز کردم و زیر همه چی زدم 

رد اما وقتی دید نمیتونه با همونا ساکتم کنه برای اینکه بتونه اولش با عکسام تهدیدم ک

کنترلم کنه و واسه همیشه دست و پام رو ببنده با زور و جبر منو به تختش برد... 

ی لباسام رو توی تنم پاره کرد و تا جا داشتم کتکم زد...مرگ رو جلو اون شب همه

ونده بود...همه ی جونم درد چشمام میدم اما اون دست بردار نبود...بخش اصلی م

خواست به حریمم تجاوز کنه تا به خاطر ترس ...میکرد و توان مقاومت نداشتم می

از آبروم پا بند کثافت کاریاش بشم...من مُردمَ...مُردمَ بین دستای مردی که بدجور دل 

قدر تحت شنید...اونو ایمونم رو برده بود...التماسام رو نمی شنید ...قسم دادنام رو نمی

 ...فشار بودم درست زمانی که حنیف و الهام سر میرسن هوشیاریم رو از دست میدم

فهمیدن اینکه تنَِ عروسکش را سیاوش دستمالی کرده و تا کجاها پیش رفته خط کشیده 

 ...بود بر روی اعصاب نداشته اش

 . کرد تا خونسرد باشد و کاری نکند که بعدش پشیمان شودتمام سعیش را می

 . فهمیدحال ، دلیل هراس دخترک را نسبت به لمس شدن و تن دان به رابطه می 

اش او را . قرار نبود به خاطر خطای گذشتهآنکه چیزی بگوید از جا بلند شد بی

شماتت کند ...آن زمان او فقط هجده سال داشته پس بیش از آن انتظاری نیست از 

 ! یک دختر کم سن و کله شق

رد و بعد از آن که دمای آن را تنظیم کرد و خطاب به حریری که شیر آب را باز ک

ریخت گفت : پاشو بیا زیر دست روی دهانش گذاشته بود و به آرامی اشک می

 ...دوش

 خوای...چ...چیکار...کنی ؟می_
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 !ترسید ؟می

آورد جوابش را داد : نترس قرار همانطور که تیشرت مشکی جذبش را از تن در می

 ...خوام بشورمتخفت کنم...پاشو بیا می نیست زیر آب

ی مرد گرفت . دستی حریر به سختی نگاه از عضلات پیچ در پیچ و شکم چند تکه

 زیر چشمان خیسش کشید و با حالی خراب لب زد : میشه برم بخوابم ؟

برای خلاصی از آن همه تنَِش و به نسیان سپردن خاطراتی که در آنها نقش سیاوش  

  . یاز به یک خواب طولانی داشتپر رنگ بود ن

 . رستاک نچی گفت و منتظر نگاهش کرد

 ! هنوز باهات کار دارم قشنگم...خواب هم به وقتش_

حریر ناچار از جایش بلند شد و به سمتش گام برداشت. ران پایش می سوخت و 

زد . بغضش سنگین تر شد و نگاه دلگیرش بر روی سوزشش تمرکزش را بهم می

 ... مرد نشست

 ...خوام حموم کنمسوزه...نمیآب بهش بخوره بیشتر می_

 ... توجه به حرفش او را به زیر دوش هدایت کردرستاک بی

ی دخترک لبخند محوی بر روی لبش نشاند ...کنترل کردن قدِ کوتاه و اندام ریزه

 . اش زیادی راحت بودموفرفریِ نازک نارنجی

صورت و تن دخترک را دید زد و از اش سانت به سانت چشمان دریده و تیره

 . برداش حض کرد . از لمس تن او و سر به سر گذاشتنش لذت میزیبایی

 . دستش را بر روی قوس کمر حریر گذاشت و تن خیسش را به خود چسباند

 کردی ؟ی سیاوش چیکار میاون شب خونه_

 . شدگرفت بیخیال نمیدست بردار نبود و تا جواب همه چیز را نمی

 ...ی مرد تکیه داد و نالید : بسهحریر سر دردناکش را به سینه
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آنکه از موضعش کوتاه بیاید دوباره سؤالش را تکرار کرد و او را به رستاک بی

 ... حرف واداشت

 ...ی اون نامرده...به هوای ارژنگ رفتممن خبر نداشتم جایی که قراره بریم خونه_

 !به هوای ارژنگ رفته بود ؟

 . ن جوابش تاک ابرویی بالا انداختاز شنید

 ! شناختارژنگ را کم و بیش می

کند و از آن راه پول درشتی به جیب شنیده بود که داروهای تقلبی را وارد بازار می

 ! رحم بود و در دختربازی زیادی قهارزند ...او در کار و تجارت بیمی

 . فهمیدفقط ربط او را با عروسکش نمی

 . ی پر دردش را در آوردفشرد و نالهپهلوی حریر را 

هایش غرید : به هوای ارژنگ دیگه چه کارایی کردی ؟ نکنه اینبار از میان دندان

  ی سیاوش شده ؟دل لامصبت اسیر پسر خاله

آنکه حاشیه برود کوتاه حریر که فهمیده بود رستاک از حرفش بد برداشت کرده بی

 ! لب زد : ارژنگ داییمه

اش حال ه لیلی انداخت . آشفته و پریشان بود... رنگ و روی پریدهنیم نگاهی ب 

 . زدخرابش را فریاد می

 خبری از سر و وضع همیشه مرتبش نبود انگار هر چه دم دستش آمده پوشیده بود

.   

چی شده دخترخوب ؟ این چه حال و روزیه هیچ معلومه داری با خودت چیکار _

 کنی ؟می

 . اش را نبیندا رستاک چشمان پر شدهلیلی سر پایین انداخت ت
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داشت با صدایی خش دار و گرفته اش را بر میکمی خم شد و همانطور که ماگ قهوه

 ...خوای واسه یه مدت طولانی با اون دختره بری شیرازگفت : بهم نگفته بودی می

رستاک با ابروهایی بالا رفته نگاهش کرد ...خبر رفتنش به گوشش رسیده بود که 

  . قدر به جلز ولز افتاده بودآن

گفتم ؟ از کی تا حالا من باید گزارش ریز و درشت کارام رو کف دست باید می_

  خانوم بذارم ؟

 . تفاوتیِ مرد ماتحتش بدجور می سوختتر هم شد .از آن همه بیقهوه تلخ بود تلخ

نه ؟ بغض کرده گفت : نهُ ماه دیگه که از شیراز برگردی خیلی چیزا عوض میشه 

کنه و میشه ...حریر خانوم بچه رو که به دنیا بیاره حسابی جای پاش رو محکم می

 عزیزِ خونت اینطور نیست ؟

  . رستاک کلافه دستی به کراواتش کشید و آن را شل کرد

 اخم کرده پرسید : این خزعبلات رو کی به خوردت داده ؟ دردت چیه لیلی ؟

 ! اش بوددردش خودِ لعنتی

خورد و آن هم این بود که حریر ، عزیزِ جانش را ز در سرش چرخ میفقط یک چی

 . آوَرَداز چنگش در می

صدایش را بالا برد و اصلا برایش اهمیتی نداشت که ممکن است به گوش کارمندان 

شرکت برسد : درد من اون دختره که واسه نگه داشتنش به هر دری میزنی...گفته 

کنی ...گفته بودی به وقتش ولش میی فقط یه طعمسبودی همش یه بازیه ...گفته بود

هات فرق داره رستاک...اون میری...اما چیزی که من میبینم زمین تا آسمون با گفته

کنی حتی نگاهت رو هم دزدیده...فکر کردی ندیدم چجوری با شور و لذت نگاش می

 ؟

 . هایش عجیب دخترک را عاصی تر کردخیالی خندید و خندهبا بی
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کنی لیلی وجبی حسودی می تفریح و سرگرمی پرسید : از کی تا حالا به اون نیمبا 

 خانوم ؟

 . عشق خانمان سوز است...برایش همه کار میکنی حسادت که چیزی نیست

 . اش را از مرد گرفت و به قصدِ رفتن از جا بلند شدنگاه خسته

تا جایی هر چند کم و کوچک دیگر ماندن جایز نبود . او با هزار امید و آرزو آمده بود 

هایش با وجود همان نیم وجبی از ی بال بال زدندر قلب رستاک پیدا کند اما همه

  . فایده بودنظرش بی

 خوای جواب حرفات رو بگیری ؟نمی_

  . دستگیره میان انگشتانش فشرده شد

 ...بی آنکه به سمتش برگردد با غم لب زد : خیلی وقته جوابم رو گرفتم

 . لبی کج کرد . از جا بلند شد و به سمت لیلی گام برداشت رستاک

دست روی در گذاشت و مانع باز کردنش شد . هیکلش که روی دخترک سایه انداخت 

 . او را وادار کرد تا به سمتش بچرخد و چشم در چشمش شود

مهربان نگاهش کرد : چی بگم که از این حال در بیای ؟ گوشات چی دوست دارن 

 قشنگ ؟ بشنون چشم

 آزرده خاطر لب زد : مهمه ؟

 ! خیلی_

  ! نفس لرزانی کشید و با درد پرسید : دوستش داری ؟ بهم بگو...رُک و راست

پریشان و آشفته چشم به لب های رستاک دوخته بود تا جوابش را بگیرد . اگر جواب 

  . گشتکرد و به لندن باز میخواست درنگ نمیسؤالش آنی نبود که می

 ! حنیف برایش عشق نبود خواهرِ 
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شاید زیادی وسوسه انگیز و دوست داشتنی باشد اما قلبش برای خواهرِ حنیف جایی 

  .ندارد

 ...من دل به خواهرِ حنیف نمیدم_

زد و لیلی آنقدر قبولش داشت انعطافش صداقتِ کلامش را فریاد میلحن جدی و بی

 . گویدکه بداند دروغ نمی

 ؟ با تردید پرسید : اون چی

ای به روی لیلی زد : اون نیم وجبی هر چند تکلیفش با خودش مشخص لبخند فاتحانه

 ...نیست اما باید بگم که سد مقاومتش شکسته

 خوشحالی نه ؟_

 ! البته که خوشحال بود

توانست آنطور که باب میلش است او از اینکه دخترک را تحت کنترل داشت و می

 . بردبرقصاند لذت وافری می

 ...کنی گناه دارهبا احساسش بازی می داری_

کوتاه خندید . دست از روی در برداشت و کمر لیلی را در بر گرفت و او را به 

 . آغوشش هدایت کرد

من با همه چیش بازی میکنم احساسش که چیزی نیست چشم قشنگ...اما تو همین _

 طور نیست ؟رو بدون که دل من واسه اون نرفته...این واسه آروم شدنت کافیه این

 گرفتکافی بود اگر احساس عذاب وجدانی را که نسبت به حریر داشت فاکتور می

.  

 ...با تردید گفت : اون بچه

چینم و رستاک نگذاشت حرفش را کامل کند : با اون بچه بال و پرش رو بیشتر می

 ...کنمشپا بندِ خودم و اون خونه می
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ای در کار باشد حضور آن دختر گر بچهدانست الیلی لب گزید تا فریاد نکشد . می

 . تر می شوددر زندگی رستاک پر رنگ

کنی گناه وسطه هیچ میفهمی داری چیکار میصدایش را بالا برد : پای یه موجود بی

 ؟

تاک ابرویی بالا انداخت و حالتی متفکر به خود گرفت : یعنی باور کنم الان داری 

 حرص و جوش اون بچه رو میزنی ؟

 ! گفت : خر خودتینگاهِ رستاک فقط یک چیز میلحن و 

لقا بی آنکه چیزی بگوید یا نیم نگاهی خرجِ حریر کند قفل در اتاق را باز کرده مه

 . بود

چشم  ی پایین رفت حریر با نیشی چاک داده از آن چهار دیواری بیرون زد و به طبقه

 . ای کشیدفس آسودهدر کاسه چرخاند و وقتی از نبود لیلی و رستاک مطمئن شد ن

 وسایلت رو جمع کردی ؟_

گیج و سؤالی به اویی که مقابل تلویزیون نشسته بود و شبکه های ماهواره را بالا و 

 . کرد نگاه کردپایین می

 وسایلم ؟_

 ...ای به کنارش کرد : بیا بشینلقا اشارهمه

 . . پیش رفت و کنارش نشستسری تکان داد 

 . نگاه کرد تا به حرف بیایددر سکوت به نیم رخ زن 

 ...عصر واسه شیراز بلیط گرفته_

 خواد بره اونجا ؟چشم تنگ کرد و با تردید پرسید : می

خواد بره نه...تو رو هم همراه خودش ی نفی بالا انداخت : میلقا سری به نشانهمه

 ! خواد یه مدت طولانی شیراز بمونه خودِ توییبره...علت اصلی اینکه میمی
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 چرا ؟_

لقا شانه بالا انداخت : تو فکر کن واسه دور کردنت از ارژنگ...به قول خودش مه

 ...خواد دوباره هوایی بشی و فکر فرار به سرت بزنهنمی

کشه خیال خودش ای کرد و با غیظ و حرص گفت : چرا من رو نمیدندان قروچه

  رو راحت کنه ها ؟

 ! مقصر خودتی_

 . کردقا بیشتر سر خورده و مأیوسش میللحن سرد و شماتت بار مه

 ...خوام برم...نذار من و ببرهملتمس لب زد : من نمی

  . آنکه جوابی بدهد از جا بلند شد و مسیر آشپزخانه را در پیش گرفتلقا بیمه

  . حریر لعنتی زیر لب گفت و ماتم زده سرش را میان دستانش گرفت

های نَشُسته را درون سینک طور که ظرفلقا همانبعد از لختی سکوت میانشان مه

گذاشت توبیخ گرانه کلمات را ردیف کرد : گفته بودم همه چی رو درست میکنم می

فقط صبوری کن و پا به پام بیا اما گوش نگرفتی...خیال کردی فرار کردن حلال 

ای ازش ؟ خب باش... این فرار کردن داره مشکلاته ؟ با خودت نگفتی تا کِی ؟ حامله

؟ جای اینکه یه فکری واسه زندگیت بکنی پا گذاشتی رو همه چی و میدون رو واسه 

  خوای نذارم ببرتت ؟ی مارمولک باز کردی حالا میاون دختره

بگم غلط کردم راضی میشین ؟ بابا من یه شِکَری خوردم تموم شد رفت ...الان رو _

 ...دریابید که معلوم نیست عزیز کردتون چه خوابی واسم دیده

لقا را شل کرد اما برای آنکه رویش را زیاد نکند با لحن حرف های حریر نیش مه

تفاوتی گفت : خودت که خوب بلدی راه و چاره پیدا کنی پس نیازی به من نداری بی

 ...دخترم

 . کلافه پوفی کشید و از جا بلند شد
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که در حال خورد دست به سینه در درگاه آشپزخانه ایستاد و اخم و تخم کرده به اویی 

 . کردن پیاز بود نگریست

 ...برو چمدونت رو ببند_

کرد تا بیشتر حرصش را در انگار دست بردار نبود و از قصد هی تکرارش می

 . بیاورد

  ...لقا جون همین یه بار...لطفاً یه کاری کنید نریم شیرازنالید : مه

 ...تونمنمی_

اوضاع من بهتر نشد که هیچ چند درجه گفته بودین کمکم میکنید همش همین بود ؟ _

 ...خراب تر هم شد

 ...بازم میگم مقصر خودتی_

 ...بخدا هر کاری بگید میکنم فقط وضعم از اینی که هست بهتر بشه_

 ...بخدا هر کاری بگید میکنم فقط وضعم از اینی که هست بهتر بشه_

 . شنیدن نداشتداد و انگار گوشی برای لقا در سکوت به کارش ادامه میمه

 حریر تکانی به خودش داد و پیش رفت تا مانع خورد کردن آن پیازهای لعنتی شود

.  

 ...لقا را گرفت و خیره در چشمان پر حرفش ملتمس لب زد : کمکم کنبازوی مه

 . هایش مردد بودکرد . انگار در گفتن حرفزن خیره و در سکوت نگاهش می

  ...کنمراحت کند با قاطعیت گفت : هر کاری باشه میلقا را حریر برای آنکه خیال مه

 ! لقا کوتاه و پر معنی لب زد : زن باشمه 

 افتاد با گیجی لب زد : چی ؟اش دیر میحریر که طبق معمول دو قرانی
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لقا نیمچه لبخندی به رویش زد و همانطور که جز به جز صورتش را از نظر مه

 ...: دلش رو به دست بیار گذراند بی آنکه حاشیه برود گفت می

لقا سُر خورد . لب هایش مثل ماهی باز و بسته شد اما نتیجه دستش از روی بازوی مه

 .تلاشش برای حرف زدن تنها آوایی مثل "نه" بود

خوای آدمی لقا جوش آورد و کمی صدایش را از حد معمول بالا برد : چرا نه ؟ میمه

لون بده و واسش ناز و عشوه بیاد؟ این مثل لیلا شب به شب توی تخت شوهرت جو

  وسط تکلیف تو چیه پس ؟

دونید چند ماهه خون رفت : اون شوهر من نیست...میاین حرف ها در سرش نمی

من رو کرده تو شیشه ؟ به آدمی که هر آن امکان داره من رو مثل یه تیکه آشغال از 

لقا بذارید رُک بگم مه زندگیش بندازه بیرون چطور باید به چشم شوهر نگاه کنم ؟

کنه واسه خودم جون...من از این آدم می ترسم...هر وقت خیره و متفکر نگام می

کشه چجوری پدرم ای از ذهنش داره نقشه میدونم یه گوشهفاتحه میخونم چون می

ی حرکاتش کشه حالم بده میشه چون همهرو در بیاره...هر وقت دست روی تنم می

خواد بشه عذاب شب و اهه...عشق نیست ها...نه...فقط میبا درد و خشونت همر

 ...روزم...من چطور باید

 ...لقا میان حرفش پریدمه

لقا میان حرفش پرید : حق بده بهش حریر...حق بده...من مادر نبودم برای روشنک مه

اما رستاک واسه روشنک همه چی بود...کل جوونیش رو فدای روشنک کرد ...شاید 

کرد اما دیدم با تموم اینا بازم خیلی ون بود بدتر از اینا باهات تا میهر کس جای ا

کنه...اگه اون کوتاه نمیاد تو کوتاه بیا...بازم میگم زن باش وقتا مراعاتت رو می

  ...حریر...از خودت شروع کن...خودت رو عوض کن تا بتونی اون رو عوض کنی

پذیرفت اما دلش دست رد عقلش میلقا را حریر ناگزیر سر تکان داد .حرف های مه

  . زدبه آنها می

 الآن تکلیف چیه ؟_
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 ...لقا نیش چاک داد از اینکه دخترک نرم شدهمه

 چشمکی به رویش زد : تو فقط هر چی میگم نه نیار دختر خوب...باشه ؟

 ای هم دارم ؟ای آویزان گفت : مگه چاره دیگهحریر با لب و لوچه

آنکه چیزی بگوید قدمی عقب برداشت و ظاهر حریر رد و بیی کوتاهی کلقا خندهمه

اش زیادی به چشم های روی صورتش و ابروهای بر نداشتهرا بررسی کرد...کرک

 . اش هم آنی نبود که یک مرد را به وجد بیاوردهای گشاد و پوشیدهآمد . لباسمی

 ...سری به تأسف تکان داد : اول باید به سر و وضعت برسیم

 ...ناراضی لب زد : خوبم کهحریر 

لقا با لحنی پر خنده و بامزه گفت : بعله شما مرزهای زیبایی رو جابجا کردی اصلاً مه

 ...نیازی به قر و فر نداری که خانوم

 ...دونم خیلی خوشگلملب هایش کش آمد : خودم می

 ! بر منکرش لعنت_

د کشاند : بیا برو یه آنکه فرصتی به حریر بدهد مچ دستش را گرفت و دنبال خوبی

 ...چیزی تنت کن بریم یه آرایشگاه خوب میشناسم لولو میگیره هلو تحویل میده

 ... خواد ببرتم اونجا با خیال راحت به فاکم بدهشیراز رو چیکار کنم ؟ باور کن می_

لقا را گشاد ی منشوریِ "فاک" از زبان حریرِ صفر کیلومتر ، چشمان مهشنیدن کلمه

 . کرد

  . اش بلند شدطولی نکشید که صدای قهقهه

 ...ذارم ببرتت شیرازی خراب ، باید بگم که خیالت تخت نمیدختره_

 

* 
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لقا شد چندین ساعت چرخیدن در پاساژها و های مهی گوش گرفتنِ امر و نهینتیجه

 ! فانتزی و زیادی باز زیر در نهایت خریدِ چند دست لباس خواب و لباس

ها منتهی نشد و با ضرب و زور حریر را به آرایشگاه کشاند فقط به اینهر چند که 

و به قول خودش لولو داد و هلو تحویل گرفت ... از اصلاح صورت گرفته تا رنگ 

 ! مو و مانیکور

اش برای کوتاه کردن و رنگ کردن داد و فریاد های حریر و اعلام نارضایتی

حرفش را به کرسی نشاند و به آن موهای فر  لقانتیجه بود و در نهایت مهموهایش بی

  . و زیادی بهم ریخته صفایی داد و از آن وضعیت درشان آورد

داد و کار خودش لقا بهایی نمیی حریر دیدنی بود اما مهی حرصی و بغ کردهقیافه

 . کردرا می

هوا تاریک شده بود و ساعت از هشت گذشته بود . حریر مظطرب و نگران بود .بی 

دانست همین به ی رستاک پایش را از عمارت بیرون گذاشته بود و میذن و اجازها

  . تنهایی برای کندنِ پوستش کافی است

ملتمس و ماتم زده گفت : بسه... خواهش میکنم برگردیم من واقعاً تحمل یه جار و 

 ...جنجال دیگه رو ندارم

  . لقا سری تکان دادمه

 ...گردیم عمارتنگهبان عمارت داد : بر میهایش را دست آقا صمد، خرید

 . های عقب نشستلقا بر روی صندلیحریر کنار مه

های خرید را در صندوق عقب گذاشت ماشین را به راه بعد از آنکه آقا صمد کیسه

 . انداخت
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لقا به خاطر حضور صمد با صدایی آرام خطاب به حریر گفت : الآن که رفتیم مه

د راه انداخت یا تهدید و توهین بیخ ریشت بست حق نداری گریه خونه اگه داد و فریا

 کشی...خر کردن که بلدی ؟کنی عوضش از اون زبونت کار می

لقا ریز و کوتاه خندید : ببین دختر خوب دارم میگم با زبونت افسارش رو دستت مه

دنیا بگیر...باور کن استفاده از الفاظ قشنگ و یه کوچولو پاچه خواری به هیچ جای 

 ..بلدی ؟.خوره...به این میگن خر کردن طرفبر نمی

دانست بخندد یا گریه کند . خدا عاقبتش را با این زن به خیر کند اگر کارش حریر نمی

 . به دیوانگی نکشد

 ...کلافه پوفی کشید و برای آن که شَرّ زن را از سر باز کند ناگزیر گفت : بلدم

 : امه دادای زیر لب گفت و ادلقا خوبهمه

پا میشی میری دو تا از این لباسایی که خریدیم رو تن میزنی میای جلو چشمش رژه   

میری...دلبری کن یه جوری که از اینجا به بعد چشمش جز تو کسی رو نبینه و ادا 

اطوارای دخترایی مثل لیلا به یه وَرِش باشه...ناز کن تا ناز کِش داشته  باشی تا 

و تو سری خور باشی این بشر یه گوشه چشم هم نثارت زمانی که بخوای ضعیف 

نمیکنه...مطمئن باش اونم همچین به تو بی حس نیست فقط کافیه یکم سر کیسه رو 

 ...شل کنی

 ! لقا درسته در حلق حریرلحن و ادبیات مه

 ...اش پوزخندی زد : اون به من حسی ندارهحریر به خوش خیالی

آدمی که نخوادت راه به راه بغلت نمیکنه و سر  لقا حرف حریر را تکذیب کرد :مه

 ...بوسه...حتما یه نیمچه احساسی این وسط هستو صورتت رو نمی

ها که قلب حریر را بدَ درگیر خود کرده بود ها و بوسیدنلعنت به همان بغل گرفتن 

هایش، نیم تاثیر نبود . مو فرفری گفتناش هم کم بیهای ظاهریو البته که جذابیت

هایش همه و همه یک جورایی درگیرش کرده وجبی گفتن هایش ، عروسک گفتن

 !بود و نمی دانست احساسش را به رستاک چه بنامد ؟
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 ...شاید همان وابستگی

 

* 

دست در جیب و با پاهایی که به عرض شانه از هم باز کرده وسط سالن ایستاده بود 

لقا سنگر گرفته بود که پشت مهاش را به حریری دوخته بود و نگاه برزخی و تیره

...به خاطر همان نیم وجبی از پروازش عقب مانده بود و شیراز رفتنش به کل کنسل 

 . شده بود

  کدوم گوری بودی ؟_

زد مخاطبش ولوم صدایش با اینکه پایین بود اما خشم و حرصی که در آن موج می

 . گذاشتنصیب نمیرا بی

های خرید را همان جا پایین پای لقا خم شد و کیسهقبل از آنکه حریر چیزی بگوید مه

ی یکی حریر گذاشت و بعد از مکث کوتاهی گفت : من یه چند روزی رو میرم خونه

 ...از دوستای قدیمیم...مراقب خودت و تو راهیت باش عزیزم

 ! گل بود به سبزه نیز آراسته شد

لقا برود . خواست مهمیحریر از تنها ماندن با رستاک هراس داشت و اصلا دلش ن

 ...ملتمس نگاهش کرد : نرو

کشید آرام و خفه لب لقا لبخندی به رویش زد و همانطور که او را به آغوش میمه

 ...زد : حرفام رو یادت نره دختر خوب...تا تو یه حرکتی بزنی منم بر می گردم

بود گفت:  اش پیدا شدهحریر پلک روی هم فشرد و با بغُضی که باز هم سر و کله

 ... گیرمحقم رو از همه می

 ! خواست کودتا کندمی

 . ای زیر لب گفت و عقب کشیدلقا خوبهمه
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جای  با مهر و دلتنگی قد و بالای رستاک را از نظر گذارند و با ملایمت گفت : به

 ...هاش بها بده پسرماینکه هی تن و بدنش رو بلرزونی یکم به خواسته

 . یزی نگفترستاک لبی کج کرد و چ

 ای زیر لب آن دو را تنها گذاشتلقا سری به تأسف تکان داد و با گفتن خداحافظیمه

. 

 ! گاهشحریر مانده و مسلخ

دلش می خواست به سمت اتاقش پا تند کند و از زیر نگاه سنگین و شماتت بار رستاک 

 . خلاص شود اما راهش این نبود

 ! گرفتباید ماندن را یاد می

ی کوچکش را میان انگشت ی میانشان را برداشت . چانهچند گام بلند فاصلهرستاک با 

 . و سرش را بلند کرداش گرفت شصت و اشاره

با ریز بینی صورت زیبایش را از نظر گذراند و بعد از مکث کوتاهی هشدار گونه 

 ...گفت : یادم نمیاد بهت اجازه داده باشم پات رو از این در بیرون بذاری

کرد تا خود را بیخیال نشان دهد .شانه بالا انداخت : منم یادم تمام سعیش را میحریر 

 ...نمیاد اجازه گرفته باشم

 . پروایش برای رستاک تازگی داشتلحن بی

 نکنه دلت هوس کرده اون کبودیای خوشگلت رو پر رنگ کنم ؟ هوم ؟_

 ...ستاکحریر آشفته و با خصومت لب زد : به خدا قسم بد تلافی میکنم ر

 ! کردنیم وجبی تهدید می

های مانتویش را باز ی حریر را رها کرد و همانطور که با خونسردی دکمهچانه

کرد گفت : رفته بودی پیش ارژنگ ؟ اینطور که پیداست خوب شیرت کرده که می

  ! زبونِ نداشتت کار افتاده...خوشم اومد
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خود را از زیر دستش خلاص  ی رستاک زد تا او را عقب براند وحریر تخت سینه

 ! نتیجه بود . مثل فیل و فنجان بودند در مقابل همکند اما بی

  . رستاک مانتوی حریر را در آورد و کناری پرت کرد

سراغ شلوار جین تنگش که رفت انگشتان حریر دور مچش حلقه شد : لعنت 

 ...بهت...بذار حرف بزنم

 . ای زد و عقب کشیدرستاک لبخند فاتحانه

نیم نگاهی به مچ دستش که اسیر انگشتان کشیده و ظریف دخترک بود انداخت :  

  ! شنوممی

بعد از مکث کوتاهی مچِ رستاک را رها کرد . دستش را بند شال لیمویی رنگش کرد 

 ! رنگ نبودو از سرش برداشت .خبری از آن موهای بلند و مشکی

 . کرده بودرنگ کاراملی موهایش او را از این رو به آن رو 

هایی که با ضرب و زور زیر شال پنهان کرده بود و حال ، عجیب امَان از چتری 

 . کردنددادند و دلبری میدر پیش چشمان رستاک خودی نشان می

های براق بردارد گفت : من پیش بی آنکه سرش را بالا بیاورد و چشم از سرامیک

رم...قرارم نیست برم...چون زندگیِ ارژنگ نرفته بودم که شیرم کنه دهن به دهنت بذا

 ...من اینجاست

های خریدش کرد و ادامه داد : فقط رفته بودم لباس بخرم و یه دستی ای به کیسهاشاره

 ! به سر و روم بکشم...همین

 ... رستاک با شور و لذت نگاهش کرد

 س ؟آفتاب از کدوم طرف در اومده که جنابعالی به این نتیجه رسیدی زندگیت اینجا_

کوبید پیش تر رفت... آنقدری که تنش حریر با قلبی که خودش را به در و دیوار می

  . به تن رستاک چسبید
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 مرد پیچک وار به دور کمرش پیچیده شد و  ِطولی نکشید که بازوان عضلانی

های مرد مهر شد ...حریر که انگار به مرادش رسیده بود لبخند محوی اش با لبشقیقه

 ... ی فراخش چسباندو سرش را به سینهزد. پلک بست 

ی تو توی شکممه و قلب واموندم واسه تو بنای ناسازگاری گذاشته جایی وقتی بچه_

 ...تونم برمنمی

 ! جوابش زیادی کوبنده و دهن پر کن بود...مرد را به خوبی کیش و مات کرد

م از دوست قبلاً یک جور دیگر از احساسش برای این مرد گفته بود و امشب ، دَ 

 . زدداشتن می

انگار خودش هم گیج بود...انگار خودش هم با قلبش سَرِ جنگ داشت...چطور قلب 

 !افتاد ؟اش برای اویِ ظالم ، به جنب و جوش میوامانده

 با عجز و درماندگی نالید : احمقم نه ؟

 . جواب گذاشتسوال دخترک را بی

خود فشرد ...تنش داغ و وسوسه  دمی عمیق از موهایش گرفت و جسم کوچکش را به

 .آوردکشاند و دلی از عزا در میانگیز بود و اگر وقتش بود او را به تخت خود می

 !آخر لیلا و آن دخترهای عملی کجا و خواهرِ حنیف کجا ؟

  الآن حسابی کیفت کوکه نه ؟_

 ! البته که کیفش کوک بود . کم چیزی نبود که...خواهر حنیف عاشقش شده بود

  دی نه ؟لآن که ازم آتو داری بیشتر عذابم میا_

ها زیادی به هوم...راستش را بگوید هنوز به این فکر نکرده ...هر چند که تازگی

کرد اگر نه همان وقتی که داد و رحم و مروتش را شامل حالش میحریر آوانس می

د تا شکاناش دست و پایش را میی سیاوش پیدایش کرد به خاطر غلط اضافهخانه

  . دیگر هوس فرار به سرش نزند
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دست داغش را زیر بلوز حریر راند و نوازش گونه بر روی ستون فقراتش بالا و 

  . پایین کرد

ی دخترک لبخند کجی بر روی لبش نشاند...موفرفری جانش ، زیادی های تند شدهنفس

 ! پاستوریزه بود

اش را به رویش های قبلیحرفآنکه ی خیسی بر روی سیبک گلویش نشاند و بیبوسه

بیاورد با سرگرمی گفت : این همه خوشگل کردی که اختیار از کف بدم ؟ با خودت 

هات رو در آرَم ؟ بد تنت نگفتی ممکنه ببرمت تو تخت و تا صبح صدای جیغ و ناله

 ! خاره مو فرفریمی

نمایی  حریر سرش را کمی عقب خم کرد تا چشم در چشم رستاک شود . لبخند دندان

  اش خودی نشان داد : واسه تو خوشگل نکنم واسه کی بکنم ؟زد که چال گونه

 ! عجب ها

چرخد و حرف های زیادی قشنگ انگار تخم کفتر خورده که زبانش عین فرفرک می

 ! زندمی

 ...رستاک فحش رکیکی به اویِ بی پدر نسبت داد که هوس شیطنت کرده

  . ترک رها کرداش او را از بند دخصدای زنگ گوشی

اش را بیرون کشید دست آزادش را در جیب شلوار ذغالی رنگش فرو برد و گوشی

معرفتش . با دیدن نام پاشا تاک ابرویی بالا انداخت . حتماً خبری بود که عموی بی

 . منت گذاشته و با او تماس گرفته است

 . ارتباط را برقرار کرد و منتظر ماند تا حرفش را بزند

 

ی پاشا در گوشش پیچید : خونه ای رفیق ؟ بیام با هم حرف محزون و گرفتهصدای 

 بزنیم ؟
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های بی سر و تهش همین چند وقت پیش بود که با توپی پر به شرکتش آمد و با حرف

 ! ای کرد انگار یادش رفته مردکهیکلش را قهوه

 . در سکوت منتظر ماند دردش را بگوید

 ...چ زد : گرسنمهحریر در آغوشش تکانی خورد و پِ 

های دستش را از دور کمر حریر برداشت و برای آنکه دکََش کند اشاره ای به جعبه

 . پیتزای روی میز کرد

هایش بلند شد و در کمال جانش ، لبخند ملیحی به رویش زد و روی پنجهموفرفری

 اش حبسهای نرم و داغ دخترک نفس را در سینه. لباش را بوسید ناباوری گونه

 ! ها همیشه شیرین اند...اولین بوسه از سمت خواهر حنیفکرد . اولین

حریر چشمکی به اوی مات مانده زد و خم شد کیسه های خرید را برداشت و مسیر 

 . اتاقش را در پیش گرفت

 ! ترکم لاکردارخرابم رستاک...دارم می_

 . ی لعنتی در آوردی آن بوسهصدای پاشا او را از خلسه

ن موهای لختش زد و آن ها را به عقب راند : گمشو بیا ببینم چه مرگته چنگی میا

 ! مردتیکه دو زاری

 ...جانی کرد : نوکرتم داداش...خدمت میرسمی بیپاشا خنده

* 

کشید و عز و جز کرد و جام پشت جام بالا میپاشا سیگار پشت سیگار دود می

 . کردمی

 ...رَکَب خوردم ازشخوشگلیش بخوره تو سرش پدر سگ ! بد _

 دست روی سینه قلاب کرد و با چشمانی تنگ شده پرسید : چطور ؟

 : محزون و دلگیر کلمات را ردیف کرد
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اینطور که فهمیدم ستایش خاطر خواه یکی از هم دانشگاهیاش بوده اما سیاوش راضی 

ا رو نداخته تا اینکه سیاوش بهش میگه اگه بتونه منبوده و مدام جلو پاشون سنگ می

از میدون به در کنه و در شرکت رو واسه همیشه تخته کنه  رضایت میده با اون 

ی دیلاق ازدواج کنه...ستایشم به هوای وعده وعیدای سیاوش میره تو نخِ پسره

تر خواهرِ خرابش بود...پریشب با حاج بابا رفتیم من...از سیاوش لاشی

رایی چشمش از سیاوش ترسیده بود خاستگاریش...اینم که دیده بود هوا پسه و یه جو

که بخواد واسه منافعش موافقتش رو با ازدواجمون اعلام کنه خورشید در نیومده با 

کنه...ظهرش هم با خط ناشناس یه تومار پیام اون دوست پسر جاکشش فرار می

ی گوه خوریاش گفته بود و با یه عذر خواهی تهش رو هم فرستاده بود و از همه

 ...آورده بود

  . خیالی نگاهش کردرستاک با بی

 ! گفتاگر جایش بود یک به چَپمَ می

خورَد حرف در گفت خواهرِ سیاوش به دردت نمیحقش بود ...آن روزها که می

 . رفت حال ، هر چه بِکِشَد حقش استگوشش نمی

سوزاند ای که جگر میاش کشید و با بغض مردانهدستی به چشمان سرخ و پر شده 

 ...ی اینا، هنوزم خیلی دوستش دارمجدای همه لب زد :

 . رستاک با تأسف نگاهش کرد

فهمی؟ الان داره با حرص و غیظ غرید : تو آدم نمیشی پسر ؟ طرف ریده بهت می

خنده اون وقت تو واسش عزا گرفتی ؟  بکش بیرون با دوست پسرش به ریشت می

 ...ازش بابا

رفت دست روی صورتش گذاشت و پاشا که انگار این حرف ها در گوشش نمی

 .صدا اشک ریخت تا از آن همه غمی که بر روی دلش نشسته سبک شودبی

مگر به همان راحتی بود که آن همه خاطره را دفن کند و دوباره بگوید روز از نو  

 !روزی از نو ؟
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هایش دخترکِ کوتاه قد و شیرین زبانی به نام ستایش را فریاد ی سلولوقتی همه 

 !د مگر فراموش کردنش به همان راحتی بود ؟زمی

 رستاک لب روی هم فشرد تا چیزی نگوید و به حالِ خرابش بیش از این دامن نزند

. 

 . کردزمان ، خیلی چیزها را عوض می

 ! خواست برای ترمیمی پاشا زمان میدل شکسته

ر خواهد رسد که او هم از آن عشقِ سراب گونه دست بامروز نه... آخر فردایی می

  . داشت و برای کسی سینه چاک خواهد داد که لایقش باشد

 

* 

آب دهانش را پر صدا قورت داد و دستی روی شکمش کشید . ویار آلوچه و لواشک 

کرد تا دست به کرده بود و بدجوری در خماری مانده بود . مدام این پا و آن پا می

 !دامن رستاک شود یا نه ؟

طاقت غلتی سر بیرون کند و بخوابد ممکن نبود . بی کرد فکرش را ازهر چه می

 . روی تخت زد و خیره به صورت غرق در خوابش نامش را صدا زد

 ...خوابش سنگین نبود

  خوابی ؟رستاک خمار و خواب آلود نگاهش کرد : جان عروسک ؟ چرا نمی

 ...تونمنمی_

  ابروانش بهم نزدیک شد : اون وقت چرا ؟

اش برسد : ش را مظلوم کرد و ناز در صدایش ریخت تا به خواستهامَکّارانه قیافه

 ...کنهمیشه بریم لواشک بخریم ؟ فکرش داره دیوونم می

 ! ی مظلوم نَمایَش ، که قصد خر کردن داردرستاک به قربان آن قیافه
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برای آنکه رویِ دخترک را زیاد نکند با حرص گفت : ساعت رو نگاه کردی مو 

 ستگاه کردی الان ؟ کلاً خوشت میاد دهن من رو سرویس کنی نه ؟فرفری ؟ من و ای

ای به آغوشش زد و هشدارگونه غرید : بیا هایش را از هم باز کرد و اشارهدست

 ...ببینم...عین بچه آدم بگیر بخواب تا اون روم بالا نیومده

خود  همان لحن جدی و ناملایمش کافی بود تا دخترک بیش از آن ادامه ندهد و گورِ 

 .های خود نَکَندَرا با دست

  . حریر کمی خود را به سمتش کشید و در آغوشش فرو رفت

گذاشت تا آرام های لعنتی نمیجایش گرم و نرم و لذت بخش بود اما فکر آن لواشک

 . بگیرد

انگشتان مرد که میان موهایش فرو رفت و با ملایمت و نوازشگرانه بر رویشان بالا 

 . این جرئت را داد کمی پافشاری کند تا به مرادش برسد و پایین شد به او

 . کمی سرش را عقب برد تا به صورت رستاک دید داشته باشد

 ...خوامتخُس و طلبکارگونه گفت : مثلاً حاملم ها...من همین الآن لواشک می

 ! اش چسباند و با صدایی خفه و خندان لب زد : بخوابسرِ حریر را به سینه

خواست از آغوشش عقب بکشد که رستاک با لحنی خبیث و بدجنس  عاصی و شاکی

 ! ها مو فرفرینزدیک گوشش پچِ زد : این کارات عاقبت نداره

 حریر با گیجی پرسید : کدوم کارا؟

اش کرد . حریر معذب در آغوشش مچاله شد و منتظر رستاک نگاهِ سنگینی روانه

 . نگاهش کرد

پوشید سنگین تر بود . از بود که اگر نمی تاپ زرشکی رنگش آنقدر تنگ و باز 

های تو پرش هر شلوارکِ جینش هم چیزی نگوید بهتر است...باسن خوش فرم و ران

  . چه افکار منشوری بود را در سرِ رستاک می ریخت
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با تفریح و سرگرمی گفت : اگه جای تو بودم جلوی یه گرگ گرسنه و وحشی 

ی ریختم چون امکان داره هر آن یه لقمهنمی کردم و زبوناینجوری عرض اندام نمی

 ...چپت کنه

 حریر لب گزید و خجول پرسید : برم عوضشون کنم ؟

اش را بوسید : بخواب مو فرفری تا کار رستاک نچی زیر لب گفت و نرم زیر چانه

  ...دستِ خودت ندادی

صدایش و لحن ملایم مرد حسابی خر کیف شده بود ناز ریخت در  حریر که از بوسه

 اش ادامه داد : پس لواشک چی ؟و به بازی

رستاک کلافه پوفی کشید . آخر از ادا اطوارهای جدیدِ دخترک سر به بیابان 

 . گذاشتمی

 ...میخرم برات_

 لبخند دندان نمایی زد : الآن ؟

ی دخترک کرد ای روانهشد تا از جا بلند شود نگاهِ حرصیهمانطور که نیم خیز می

 ...: آره الآن

 . آوردلقا ایمان میبا رضایت لبخندی زد . کم کم به فتواهای مه

 ! به قول او ناز کن تا نازکش داشته باشی

ارژنگ نگاهش را از برج مقابلش گرفت و رو به سارایی که رنگ به رو نداشت و 

 ...رفت گفت : اینجا شرکتشهاش ور میی روسریمدام با گوشه

 ...خب پس چرا معطلی بریم دیگه_

 . حرفش را زد و جلوتر از ارژنگ راه افتاد
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کردی تا خودم یه ارژنگ با چند گام بلند خودش را به او رساند : سارا صبر می

خوای چی بهش بگی ؟ فکر کردی بعد از شنیدنِ حرفات غلطی می کردم...الان می

 کنه ؟چیزی عوض میشه و دو دستی دخترت رو تقدیمت می

داد : سعی نکن پشیمونم کنی ارژنگ...بخواد واسم الدرم  سارا دستی در هوا تکان

 ...بلدرم کنه با قانون طرفه

 . ی مورد نظر را فشردسوار آسانسور شدند و ارژنگ ناگزیر طبقه

 فهمی ؟کدوم قانون سارا ؟ حریر زنشه و ازش حاملس این رو می_

 

چی گفت ؟ همه سارا پوزخند تلخی زد : کدوم زن ؟ کدوم بچه ؟ مگه نشنیدی حنیف 

 ...چی زوری بوده ارژنگ...مطمئن باش باطل کردنِ یه صیغه نامه کار سختی نیست

 ! مرغش یک پا داشت

ی کتش بالا رفت : سارا نباید بی گدار به ارژنگ دست به کمر زد جوری که گوشه

آب بزنی...طرف کله گندس و حرفش همه جا برو داره بخوای سنگ جلو پاش بندازی 

 ...ذاره رنگ دخترت رو ببینیعمراً که ب

 ...سارا عاصی توپید : بسه ارژنگ من امروز تکلیف همه چی رو مشخص میکنم

 . ارژنگ سری به تأسف تکان داد

 ! سارایِ خوش خیالش فکر کرده به همین راحتی هاست در افتادن با رستاک موحد

  . زندگر شد تا ببیند سارا چه گلی به سرشان میدیگر هیچ نگفت و نظاره 

 . های کفش سارا باعث شد منشی نگاه از مانیتور مقابلش بگیردصدای پاشنه

 خیلی خوش اومدید...امرتون ؟_

 ...خوام رئیست رو ببینماش کرد : میسارا نگاه ناخوشایندی روانه

 ! تأکید کرد : همین الآن
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 ...دپذیرنزن لبخندی تصنعی زد : الآن تایم استراحتشونه کسی رو به حضور نمی

 ! تایم استراحت بخورد در سرش

ای رنگ گام برداشت . بدون اینکه به سارا "برو بابایی"گفت و به سمت درِ قهوه

ی در را با ضرب پایین کشید و بدون ملاحظه های منشی گوش دهد دستگیرهصدا زدن

 . داخل شد

ی مردی شد که با غرور بر روی صندلی ریاستش چشم در کاسه چرخاند و خیره

 کند : چه خبره خانوم مگه سر آوردی ؟نشسته و اخم و تخم کرده نگاهش می

ارژنگ تکانی به خود داد و منشی را از جلوی در کنار زد : برو به کارت برس 

 ! عمویی

حضور ارژنگ کافی بود تا شصتش خبر دار شود و کم و بیش بفهمد اوضاع از چه 

 . قرار است

رو به منشی که با شرمندگی و هراس نگاهش آنکه از جایش بلند شود رستاک بی

 ! کرد گفت : برو...درََم ببندمی

اش ی خنثیکرد و ارژنگی که از قیافهاو ماند و زنی که با خصومت نگاهش می

 . معلوم نبود چه در سر دارد

 کنید ؟با خونسردی اعصاب خورد کنی گفت : معرفی نمی

 . بادا لیچارد بارش کندسارا به سختی زبانش را غلاف کرده بود تا م

 ! سارام...مادرِ حریر_

اش باعث شد تاک ابرویی بالا بیندازد و عجبی فرفریشنیدن نسبتش با عروسک مو

 . زیر لب بگوید

 !گذاشت ؟جانش را کجای دلش میمادرِ سانتال مانتالِ عروسک

 ...صحیح ! بفرمایید بشینید_
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های راحتی لَش کرد . از مبلارژنگ جلوتر از سارا پیش رفت و بر روی یکی 

 . اش را از جیبش بیرون کشید و به ظاهر خودش را مشغول کردگوشی

گرفتنِ حالِ رستاک موحد برایش کاری نداشت اما تا زمانی که حریر اسیر دستانش 

رود دانست دودشَ فقط و فقط در چشم حریر میتوانست کاری کند چرا که میبود نمی

 ! و بس

  . مقابل میزِ رستاک ایستاد سارا پیش رفت و

کلمات را کمی بالا و پایین کرد و در آخر بی آنکه حاشیه برود سراغ اصل مطلب 

 ...خوام هر چی تا الآن بینتون بوده تموم بشهرفت : اومدم دنبال دخترم...می

 . هایش بالا رفتی لبگوشه

 ! هاچه غلط

ار...باید بگم که قرار نیست چیزی محکم و جدی گفت : اینکه تا الان کجا بودید به کن

تموم بشه...پسرِ شما شِکَر اضافی خورد با دادن خواهرش هم بَهاش رو داد...منم 

 ! حاضر نیستم از حقم بگذرم خانوم

 . سارا پلک روی هم فشرد و در دل بر حنیف و جد و آبادش لعنت فرستاد

قامتش را کمی خم بعد از لختی سکوت میانشان کف دستش را روی میز گذاشت و 

ون...آخه تونم خیلی راحت ازت شکایت کنم پسرجکرد تا رخ به رخ رستاک شود : می

تو هم که کم واسه دخترم نذاشتی اینطور نیست ؟ از دزدیدنش گرفته تا شکستن 

ی بردگی گردنش هاش و دست درازی بهش تا با جَبر بردنش به محضر و قلادهدنده

 ! انداختن

بود موفرفری جانش کم نذاشته و هر چه بوده و نبوده کف دست آنطور که معلوم 

ها برای کوباندنش استفاده گفته ارژنگ گذاشته ...حال ، سارا با زیرکی از همان

 . کردمی
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تهدید سارا را به چپش گرفت و با خونسردی گفت : امیدوارم شکایتتون به نتیجه 

 ...برسه

نمانده بود از حرص و خشم منفجر شود زد و چیزی سارا دیگر رنگش به کبودی می

 .و شرکت را بر سر کارکنانش آوار کند

مقدمه خطاب به رستاک گفت کرد بیارژنگ که تا آن لحظه نقش مجسمه را بازی می

 ! : حنیف برادرِ حریر نیست

 . کَلامَش قاطع و کوبنده بود و هیچ اثری از شوخی در آن پیدا نبود

 . خبر بود سخت بودهمه جا بی هضم حرفش برای رستاکی که از

هایش کش آمد و در نهایت انگار که برایش خنده دارترین جوک سال را گفته باشند لب

 . اش سکوت بینشان را شکست، صدای خنده

  ! قشنگ بود_

اش را به رستاک اش را روی مبل رها کرد و نگاه خستهسارا جسم سنگین شده

 . دوخت

گذشت که خم می زد :  یه سال از ازدواج من و مراد میشاید بهتر بود گذشته را شُ  

خبرِ شهادت برادرش رو آوردن ...اسمش محمد پور سعادت بود... یه سَرگُرد 

کارکشته که زنش رو به خاطر سرطان از دست داده بود و یه پسر دو ساله به اسم 

بالاخره حنیف ازش داشت...بعد از شهادتِ محمد ، مُراد اونقدر زیر پام نشست که 

رضایت دادم سر پرستی حنیف رو بگیریم...چند سال بعد از اون اتفاق حریر رو از 

 ...مراد حامله شدم تا اینکه

 ! ارژنگ میان کلامش پرید و آرام و ملایم پچِ زد : بسه سارا

نخواست که سارا بیش از آن ادامه بدهد و هر چه هست و نیست را روی دایره بریزد 

 ی کافی غرورش را خدشه دار کرده بودرا به بار آورد به اندازهای که سا. رسوایی

.  
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  . رستاک ناباور و متفکر بود

 !گذاشت ؟های زن را کجای دلش میحرف

شد را به سختی قورت داد و ناله سر سارا قلوه سنگی که در گلویش بالا و پایین می

 ...رهداد : بد کردی مَرد... در حق دخترم بد کردی...خدا ازت نگذ

زد . از درون در حال فرو پاشی آشفته و پریشان بود و قلبش انگار در دهانش می

اش در پیش چشمانش فرفریی موی گریان و غم زدهبود و مدام تصویر چهره

  . رقصیدمی

اش غرید : باید این خزعبلات رو باور کنم ؟ گورتون به سختی از میان فک سخت شده

 یا پرتتون کنم بیرون ؟ کنیدرو از اینجا گم می

 . ارژنگ پوزخندی نثارش کرد

ی کوچک آبی رنگ از جا بلند شد و به سمت سارا رفت . کیفش را چنگ زد و پوشه

 . را از آن بیرون کشید

ی مقابل چشمان رستاک آن را تکان داد : جواب آزمایش دی انِ اِی و اصلِ شناسنامه

 ... هحنیف به ازای یه سری مدارک دیگه این توئ

پرتش کرد روی میز و ادامه داد : از اینجا به بعد تویی و وجدانت...بد شِکارَم ازت 

مونم جنابِ موحد...صبرم کمه نذار نذار پرم به پرت بخوره...من خیلی منتظر نمی

 ...ی کوفتیلبریز بشه...امیدوارم دیدار بعدیمون محضر باشه برای فسخ اون صیغه

 . کرداحساس خلأ شدیدی می

 . او با آن همه ادعا و دبدبه کبکبه کم آورده بود

به تنهایی کافی بود برای کن فیکون کردن !« حنیف ، برادرِ حریر نیست »ی جمله

 ! احوالش
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آنقدر گذشته را نبش قبر کرد که اصلاً نفهمید زمان چگونه گذشت . وقتی به عمارت 

ی جانش رو در رو خواست با موفرفررسید ساعت دوئه بامداد بود...دلش نمی

 ! اش بودشود...شرمنده

در سالن را به آرامی بست . چشم در کاسه چرخاند و سالن مرتب و تر و تمیز را از 

شکست.انگار انداخت و سکوت را مینظر گذراند. تیک تاک ساعت پارازیت می

 . حریر خواب بود که خبری از سر و صدایش نبود

ی بالا منتهی های مارپیچی که به طبقهاز پلهدمپایی های رو فرشی را به پا زد و 

 . شد بالا رفتمی

کراواتش را شل کرد و کتش را از تن بیرون کشید و بر روی یکی از مبل های سالن 

 . بالا انداخت

کرد وارد اتاقش شد . با دیدن حریری که های پیراهنش را باز میهمانطور که دکمه

کشید . جسم نیمه عریانش به تنهایی کافی بود  بر روی تختش خوابیده بود کلافه پوفی

تا روح و روانش را بهم بریزد . امَان از این دختر که این اوَاخر مدام با احوالِ مرد 

 . کردبازی می

 . ی تخت نشستنگاه از او گرفت و لبه

 . های حریر فاصله انداختبالا و پایین شدن تخت میان پلک

شید و با بغض و دلگیری پرسید : پیشِ لیلا بودی تا هایش کبوی عطرِ مرد را به ریه

 الآن ؟ خوش گذشت ؟

ی لرزانش را از نظر رستاک کمی سرش را کج کرد تا راحت تر نگاهش کند . چانه

 ...گذراند و برای آنکه خیالش را راحت کند گفت : اونجا نبودم

 ...ی چشمش راه یافت : داری دروغ میگیاشک از گوشه

. با انگشت شصتش اشک چشمان دخترک را زدود : گریه نکن !  لبخند محوی زد

 ...دلیلی نداره دروغ بگم موفرفری
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  . دستش را پس زد و از حالت دراز کش در آمد

دور گردنش حلقه کرد و  خود را پیش کشید و بر روی پاهای مرد نشست . دست

 . اش گذاشتسرش را کج کرد بر روی شانه

ی مرد حبس کند و جد و آبادش را جلوی چشمش ینهخوب بلد بود نفس را در س

 . بیاورد

رستاک به سختی ری اکشن از خود نشان داد و دستش را بالا آورد و بر روی کمر 

 . حریر گذاشت

 ...حریر خفه لب زد : ازت دلگیرم

 ! حق داری عروسک جان

 ! هر چه که باشد حق داری

 خش دار پرسید : چرا عروسک ؟ 

دوئمَ و به جایی نمیرسم خسته شدم...هیچ اینکه هر چی دنبالت می دلش پرُ بود : از

وقت من و ندیدی...هیچ وقت من و نخواستی...من برای تو همیشه خواهرِ حنیف بودم 

 ! و بس

  !شد او را نبینید ؟رستاک هیچ نگفت و سکوت پیشه کرد .  مگر می

 !شد او را نخواهد ؟مگر می

سوزاند مگر زیبایی بود ...معصومیتش جگر میجانش پر از ظرافت و موفرفری

 !شد این ها را نبیند ؟می

 جانهایت امَانم را بریده موفرفریشد چفت دهانش را باز کند و بگوید دلبریکاش می

! 
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دستش را دورانی بر روی کمر حریر کشید . سؤالی که ذهنش را به شدت درگیر 

اجازه رو بدم که بری پیش ارژنگ و خود کرده بود بر زبان آورد : اگه بهت این 

 مادرت... میری ؟

ی دستش را به دور گردن رستاک تنگ تر کرد .دلش دیگر رفتن حریر حلقه

جنگید برای آباد کردن ماند و میخواست...دلش گیرِ رستاک بود...پس مینمی

 ! اشزندگی

ستش نداشته هاش...نه اینکه دونمیرم...سارا مادر نبود...مادری نکرد واسه بچه_

تونم زنی رو ببخشم که پا باشم ها...نه...همیشه دل دل زدم واسه دیدنش ...ولی نمی

 ...هاش و دست تو دست مردی شد که عشقِ قدیمیش بودهگذاشت رو شوهر و بچه

سارا که دیگر دستش به هیچ جا بند نبود و تقریباً بعد از گذشت دوازده روز موفق به 

اش را نزدش عمارت حاج موحد پا گذاشت و شکایت نوه دیدن دخترش نشده بود به

 . برد

 . گفت اما گوشش با سارا بودحاج بابا زیر لب ذکر می

... ذاره دخترم رو ببینم حاجیموهایش را زیر شال راند و با درماندگی گفت : نمی

 حق دخترم از زندگی یه شناسنامه سفید و یه شِکَمِ بالا اومدس؟ این رسمشه ؟

 ... ابا لعنتی بر شیطان فرستادحاج ب

 ...توکل به خدا...اینم میگذره دخترم_

طاقت کلمات را روان کرد : کِی حاجی ؟ دستمون به هیچ جا بند نیست... از سارا بی

رسه...حاجی نذار کار به خون و خونریزی لحاظ قانونی حرفمون به هیچ جا نمی

ماش رو اجیر کنه بفرسته سر برسه...ارژنگ کله خرابه...همین امروز فرداس آد

 ...ی زیادی نیستخوام...به وَاّللّ خواستهاتون...حاجی من فقط دخترم رو میوقت نوه

تر، پیاده شین با هم اش را از کانتر گرفت و با تمسخر گفت : یواشپاشا تکیه

بریم...مگه شهر هرته برادرتون آدم بفرسته سر وقت رستاک ؟ اون وقت لابد ما هم 

 ...شعرا رو باباکنیم...جمع کنید این کسیستیم به شیرین کاریاتون نگاه میوایم
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 . حاج بابا هشدار گونه نامش را صدا زد تا دهانش را ببندد

پاشا دستی در هوا تکان داد : مگه دروغ میگم حاجی ؟ اینطور که معلومه خیلی 

خته بود الآن خودشون رو دست بالا گرفتن...یکی نیست بگه اگه کاری از دستت سا

 ...کنیاینجا چه غلطی می

 کرد و البته که حرف حق راشست و پهن میدهانش چفت و بست نداشت که...می

 ! زدهم می

 ! هایش نداد . طرف حساب او حاج بابا بود و بسسارا اهمیتی به پاشا و حرف

 ...حاج بابا استغفرالهی زیر لب گفت

 ! منده نکنبرو بیرون پاشا...من و بیش از این شر_

 . پاشا شانه بالا انداخت و مسیر اتاقش را در پیش گرفت

کرد گفت حاج بابا نفس راحتی کشید و خطاب به پَریوش که در سکوت نگاهشان می

  ...کنه: دخترم اون گوشی من رو بیار یه زنگ بزنم به این پسره ببینم داره چیکار می

 ...چشم حاج بابا_

گرفت و دست و پا شکسته جریان را تعریف کرد و از او حاج بابا با رستاک تماس 

  . اش بیایدخواست تا همراه حریر به خانه

 به نظرتون میاد ؟_

اش زیادی گل و بلبل بود امیدی نداشت اما با این حال اش با نوهاز آنجا که رابطه

 ...ی تلاشم رو کردم دخترملبخند مهربانی به روی سارا زد : من همه

 . ی زیر لب کردسارا تشکر

 

* 
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 . حریر با حالی خراب از ماشین پیاده شد

اش را بالا آورد و شالش را که چیزی نمانده بود از سرش به سختی دست یخ زده

 . بیفتد جلو کشید

 ناباور و مضطرب پرسید : سارا اینجاست ؟

 .رستاک سری تکان داد . به نرمی بازویش را گرفت و هم گام با خود کرد

 . به استقبالشان آمدحاج بابا 

 . لبخند پر مهری زد . به گرمی جواب سلامشان را داد و احوالشان را پرسید

 .حریر که انگار در دنیایی دیگر بود

 . هایش فقط میخِ سارایشَ بودچشم

  . دیدانگار جز او کسی را نمی

 ...سوخت...گلویش همچشمانش می

تصویر سارا را در پیش چشمانش  های مزاحمش پیدا شد وی اشکباز هم سر و کله

 . تار کرد

ها روی هایی که سالها و عقدهخواست دلتنگیوقت گله و شکایت نبود ...او فقط می

 . کرد را خالی کنددلش سنگینی می

تکانی به پاهایش داد و پیش رفت . تعلل نکرد و خودش را میان آغوشی که سارا 

  . برایش باز کرده بود انداخت

 ...رفتبوسید و قربان صدقه اش میو صورتش را میسارا سر 

 . پَریوش با سینی چای آمد

مقابل حاج بابا خم شد و چای تعارف کرد  . پیرمرد همانطور که استکان کمر باریک 

 ...داشت گفت : پَری زنگ بزن به لیلا بگو بیاد اینجارا بر می
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 ...تره نیاد حاجیاش را به حاج بابا دوخت : بهزدهفروغ و غمچشمان بی 

او و حاج بابا به خوبی از عشق و علاقه ی لیلا نسبت به رستاک با خبر بودند . دلش 

 . خواست دخترش از مَردی عشق را طلب کند که زن داردنمی

خواست لیلا در جمعشان باشد و بیش از پیش غرورش را فرش زیر پای دلش نمی

 . رستاک کند

 ...داد و باز هم حرفش را تکرار کرد : بگو بیاد پریحاج بابا بهایی به حرف پریوش ن

 . زن آهی کشید و ناگزیر چَشمی زیر لب راند

هایش ببیند ... ببیند که جایی در زندگی رستاک برایش خواست لیلا با چشمحاج بابا می

 . کشیداش دست مینیست . باید از عشق سراب گونه

 . که عاشق شدنشان مثل آدمیزاد نبود آن از پاشای زَلیل مُرده و آن هم از لیلا

ای از چایش نوشید و بعد از مکث کوتاهی رستاک را مخاطب قرار حاج بابا جرعه

  داد : الآن تکلیف چیه پسرم ؟

رستاک نگاه خیره و مستقیمش را به عروسکش دوخته بود که در آغوش سارا آرام 

  . زدگرفته بود و ریز ریز برایش حرف می

  ش را بگیرد گفت : تکلیفِ چی حاجی ؟بی آنکه نگاه

سارا پیش دستی کرد و به جای حاج بابا نطُق کرد : تکلیف دخترم رو مشخص 

 ...کن...از این بلاتکلیفی درش بیار

فَرماینَد چیکار کنم چشم تنگ کرد و حالتی متفکر به خود گرفت : سرکار خانوم می

 ؟

 ! صیغه رو فسخ کن_

 . پریدجانش رنگ از رُخ عروسک

 . بازوی سارا را فشرد و عاصی شده نامش را صدا زد
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رستاک خونسردی اش را حفظ کرد . اشاره ای به حریر زد : اونم این رو می خواد 

 سارا خانوم ؟

بلند بالا « نه»حریر با چشمانی پرُ شده به رستاک نگاه کرد . دلش می خواست یک 

 . بگوید

 ...براش ساختی ارزش موندن داشته باشهکنم این زندگیِ نِکبتَی که فکر نمی_

 ...حریر پلک روی هم فشرد و با صدای ضعیفی گفت : من دوستش دارم سارا

 ! و این یعنی دیگر هیچ نگو

 . ی موفرفری جانش رفترستاک لبخند مغروری زد و در دل قربان صدقه

  . دانست دیگر چه بگویدسارا گیج و مبهوت بود و نمی

 ... دصدای آیفون بلند ش

 ...در رو باز کن پری_

سارا دستش را قاب صورت حریر کرد و با بغض و درماندگی نالید : با من نمیای 

خوای پیش آدمی بمونی که توی تموم این چند ماه نذاشته آب خوش از مادر ؟ می

گلوت پایین بره ؟ با خودت نگفتی ممکنه هر آن به امَون خدا ولت کنه ؟ اونقدری 

 ل نشد که عقدت کنه به نظرت همچین آدمی ارزشش رو داره ؟برات ارزش قائ

 ! بس کن زن

 ! درد نشو روی دردهایش

لقا را از روی صورتش پس زد و از جا های مهحریر جوابی نداشت که بدهد . دست

 ! بلند شد . حس خلأ و تهی بودن در جانش موریانه زده بود

 ...به سمت در گام برداشت تا از آن مهلکه بگریزد

 ! کنمعقدش می_

 . لیلای تازه از راه رسیده با شنیدن حرفِ رستاک همان جا کنار در سقوط کرد
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حاج بابا ، سارا و پَریوش هم که کم از لیلا نداشتند . شوکه و ناباور به رستاک چشم 

 ... دوخته بودند

* 

 

 .هایش کشید و چتری هایش را مرتب کردرژ قرمز رنگ را روی لب

شیفته به سر تا پایش انداخت و با تفریح گفت : امشب بهت رحم رستاک نگاهی 

 !کنم موفرفرینمی

 . هایش را به خنده باز کردسرخ و سفید شدن حریر لب

 . حریر بدجنسی زیر لب گفت و در آغوشش خزید

دستان داغ و نوازشگر رستاک ماهرانه روی تنش در رفت و آمد بود و بوسه هایش 

 . کردمی اش حبسنفس را در سینه

ی مرد گذاشت . انگشت شصتش را به نرمی بر دستش را بلند کرد و بر روی گونه

 . ریشش کشیدروی ته

 یه چیزی بگم رئیس ؟_

 . هایش کف دست دخترک را لمس کندرستاک سرش را کمی کج کرد تا لب

 ...منتظرم موفرفری_

 خوای عقدم کنی نه ؟واسه اینکه دهن سارا رو ببندی می_

کرد جوابش را داد : وقتی من و های لباس خواب را باز میهمانطور که بند رستاک

کنم اما نه برای درگیر خودت کردی دیگه حق نداری حرف رفتن بیاری...عقدت می

 ! تونم ازت بگذرمبستن دهن سارا بلکه واسه دل خودم...چون نمی
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